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رويداد غمبار كربلا » رويدادى تاريخ ساز است كه اشعه هاى تابناكك آن فراتر از 
زمان و مكان » مرزها را در نورديده و رنگ جاودانگی به خود كرفته است . ازاين 
رو انبوه دلها را شيفته خود ساخته و زمينه نگارش صدها اثر تحقيقى و علمى را 
فراهم نموده است. 

ا علیه السلام» تهرمان این زویداد 
است » سر گذشت پر تلا لؤ كربلا را به رشته تحریر درآورده تا خوانند كان دریابند 
که چرا اين قیام رخ داد و چه پیامدهایی به دنبال داشت. 

ماخرسندیم که برای جندمين بار » اين اثر با ارزش را پس از ویراستاری مجدد به 
زیور طبع آراسته ايم تا خاطره های شورانگیز كربلا » همچنان در ژرفای جان 
عاشقان ‏ باقی بماند. 


دفتر انتشارات اسلامی 


وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 


«قد كان كم ايه فى فتتين الْتقَتَافتَه تقاتل فى سَبيلالله وأخرى كافرة » 

سوره آل عمران » آيه 13 
« در دو گروهی كه با هم روبه رو شدند عبرتى است برای شما كه یک گروه در 
راه خدا و گروه دیگر در راه كفر نبرد می كرد ). 
لته فیک سم عبادكك ین الجهاله ور سل 

(فرازی از زیارت اربعین) 

« او (حسین ) خون خود را در راہ تو نثار کرد تا بندگان تو را از جهالت و حیرت 
ضلالت » نجات بخشد.) 


اهدا: 
به پیشگاه مقدس سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبداللّه الحسین عليه السلام. 


به شهدایی که خون خود را به حمایت از فرزندان فاطمه زهرا علیهاالسلام و درهم 
کوبیدن سلطه يزيد بن معاویه نثار نمودند. 


به شهدا و گلگون کفنان انقلاب اسلامی ايران که در احیای اسلام و حمایت از 


قرآن و درهم کوبیدن سلطه استعمارگران و یزیدیهای زمان به خاک و خون 
غلتيدند. 


يسم الله الرحْمّن الرحيم 


مقدمه مو لف در جاب سوم 

« الحمدلله رتالعالمین والصّلوةُ وَالسَّلامُ على خر خلقه مُحَمَّدٍ وآله الّذين أَذْهَب الله عَنَهُمْ 
ارس وَطْهرَهُمْ تتطهيرا ». 

یکی از بر کات و ابعاد مهم انقلاب با عظمت و شكوهمند اسلامى » انقلاب فرهنگی آن است 
كه موجب تحول و دگرگونی عميق فكرى كرديده و جامعه اسلامى بویژه جوانان را در 
مسير مطالعه كتابهاى مذهبى قرار داده و به تفكر و تعمق در موضوعات و مطالب دينى سوق 
داده است. 

آرى در دوران قبل از انقلاب » بيشترين افرادی كه با مطالعه سروكار داشتند توجهشان به 
كتابها و مجلات آن جنانى بود و مطالعه كتابهاى مذهبى به قشر روحانى اختصاص داشت » 
ولى امروز با وجود كرفتاريها 

و عدم فراغت كافى برای مطالعه و دركيرى با مساءله جنگ و كارشكنيهاى داخلى که حقا 
فرصتى برای مطالعه در جوانان عزيز باقى نگذاشته است باز هم به بركت انقلاب اسلامى 
کتابهای مذهبی از توجه و رواج كامل برخوردار بوده و در تيراز بسيار بالا منتشر می كردد. 
و به عنوان نمونه می توان از كتاب حاضر ياد نمود كه در مدت تقريبا یک سال در جهل 
هزار نسخه جاب و بلافاصله نسخه هاى آن ناياب كرديده و اينكك در آستانه جاب سوم قرار 
كرفته است و اين است يكى از مفاهيم عزت اسلام كه ملت مسلمان ايران به وسيله حكومت 
اسلامى بدان نايل كرديده است. 

و همین استقبال يرشور موجب و مشوق آن كرديد كه در اين جاب علاوه بر زیبائی حروف 


و دقت در تصحیح » دو تحول اساسی زیر نيز به وجود بیاید: 


1 - گذشته از اصلاحات زيادى كه در متن كتاب به عمل آمد » مطالب فراوانى نيز بر آن 
افزوده شد. 
2 - واژه ها و لغات عربى كه حاوى نکته خاصی بوده و يا مشكل به نظر می رسيد برای 
استفاده همگان توضيح داده شد و مانند دو جاب گذشته به ترجمه سخنان اكتفا نكرديد. 
واللّه الْمُوَفق وَهُوَ يَهُدِى السّبيل. 
محمد صادق نجمى 
O‏ 


بم الله الرخمن الرحیم 
و 
اكثر نويسندكان و تحليل كران » حادثه مهم تاريخى عاشورا و قيام مقدس حسين بن على 
عليهما السلام را از يكك ناحيه و از يكك بعد خاص مورد تجزيه و تحليل قرار داده و تنها 
همان جنبه را انگیزه اين قيام دانسته اند. 
و گاهی نيز انگیزه هاى كوناكونى كه در شكل گرفتن اين حركت مؤ تر بوده بدون توجه به 
مراتب اهميّت آنها درهم آميخته شده و مسائل فرعى با مسائل اصلى مختلط گردیده است. 
و كاهى نيز جنبه هاى فرعى آنجنان مورد توجه قرار كرفته و بيكيرى شده است كه انكيزه 
هاى اصلى به طور كلى در بوته فراموشى قرار كرفته است ؛ زيرا در این قيام اعجاب انگیز و 
در اين حركت بز رگ تاريخى » كاهى سخن از امتناع بيعت نسبت به يزيد به ميان آمده است 
و كاهى امام عليه السلام در خطبه هاى خويش از شيوع فساد و تغيير احكام اسلام » شديدا 
انتقاد نموده و حلال شدن حرامهاو تحريم حلالها را انگیزه قيام خويش معرفى می كند . و در 
جاى دیگر می بينيم مساءله دعوت مردم كوفه از امام عليه السلام در جريان است و انگیزه 
هاى ديكر. 
خطابه ها و سخنرانيها و جملات كوتاه و همجنين نامه هاى متعددى كه از حسين بن على 
عليهما السلام در طى سفر خويش از مدينه تا كربلا و تا شهادت آن بزركوار نقل كرديده 
است - با توضيحاتى كه در اين كتاب بر آنها اضافه شده - مى تواند اين مساءله را روشن 
كرده و تا حدى بیانگر اهميت و ارزش هريكك از اين انگیزه ها باشد. 
گذشته از اين موضوع مهم و حساس » از راه گفتار و سخن خود حسين بن على عليهما 
السلام است که می توان بیش از هر کتاب و مقاله و بيش از گفتار هر مورخ و نوشته هر 
نویسنده و دانشمند با آن قیافه مصمّم و همت عالی و با آن روح شجاعت و شهامت و با آن 


شخصیت معنوی و روح عاطفی و انسانی و بالا خره با آن حماسه جاویدان آشنا گردید. 


ولى با اين اهميّت و ويزكى خاص تا آنجا که بنده اطلاع دارم » اين سخنان - كه در كتب 
تاريخ و حديث به طور متفرق و به مناسبتهاى مختلف نقل كرديده است - به طور كامل و به 
صورت مجموعه ای مستقل گردآوری نشده است و بر همین اساس » نگارنده اين وظيفه را 
به عهده كرفت و متن سخنان امام عليه السلام را از آغاز حركت از مدينه تا هنكام شهادت 
به ترتیبی كه به مناسبتهاى مختلف ايراد فرموده است از منابع و مدا رک مختلف گردآوری 
نموده و به صورت مجموعه ای در اختیار علاقه مندان گذاشت . و برای این که اين سخنان 
مورد استفاده عموم قرار بگیرد و بیانگر انگیزه قيام حسین بن على علیهما السلام گردد علاوه 
بر ترجمه ‏ توضیحات لازم و نتيجه گیریهایی نيز در پاره ای موارد بر آنها اضافه گردید ولی 
در اینجا تذ کر چند نکته لازم و ضروری است: 

1 - همان گونه که از نام کتاب پیداست ‏ منظور از سخنان حسین بن على علیهما السلام تنها 
آن قسمت از سخنانی است که در مسیر آن حضرت از مدینه تا كربلا نقل گردیده است و اما 
سخنان ارزنده ۰ مواعظ و نصایح پرارج » اشعار جاودانه و احاديث فراوان و نغزی که در 
طول زندگی امام عليه السلام از آن بزرگوار در کتب تاريخ و حديث نقل گردیده است به 
مجموعه و يا مجموعه های مستقل 

دیگری نبازمند است . و اميد است سان شاءالله - در آینده تزدیکک تحت عنوان ((مواعظ و 
سخنان حسین بن على علیهمالسلام )) در اختیار علاقه مندان قرار بگیرد. 

2 - در مورد سخنان امام عليه السلام از مدینه تا شهادت نيز ما مدعی نیستیم که همه سخنان 
آن حضرت در این مجموعه گرد آوری شده است ؛ زیرا با تلاش فراوانی که در گرد آوری 
اين سخنان از مدارک و منابع موثق به عمل آمده است ممکن است سخنی در مجموعه ای 
نقل شده باشد که ما به آن مجموعه دسترسی نداشته ايم و يا به علل دیگر مانند عدم 
دسترسی به مدرک مورد اعتماد » از نقل آن در اين مجموعه خودداری ورزیده ايم و لذا 
اگراین کتاب را به جای ((سخنان )) » ((نخبه ای از سخنان حسین بن على علیهمالسلام )) 


بنامیم به واقعیت نزدیکتر است. 


3 - و منظور از سخنان حسين بن على عليهما السلام كه در اين مجموعه جمع آورى شده 
است تنها متن سخنان آن حضرت مى باشد و اما مطالب زيادى كه به صورت نقل به معنا در 
طول سفر عراق از امام عليه السلام نقل كرديده از موضوع اين كتاب خارج است. 
در خاتمه بايد به اين نكته نيز توجه نمود كه در يرتو اين سخنان نورانى مطالب فراوان 
تاریخی ۰ علمى و كلامى كه آشنایی با آنها برای هرفرد مسلمان متعهد لازم است منعکس 
گردیده است. 
اميد است اين کتاب پای ملخی باشد به پیشگاه مقدس سلیمان كربلا حضرت اباعبداللّه 
الحسین - روحی وارواح العالمین له الفداء - و ذخیره ای برای روزی که « لا يَنْقَْ مال ولا 
نون الا من اتى الله بمب سَليم ». 

` قم محمدصادق نجمی 

5 مطابق با 20/ج 1401/2 


سالروز ولادت حضرت صديقه كبرى فاطمه زهرا عليهاالسلام. 


ھ 


بخش اول: 
از مدينه تا مكه 


تت 


بخش اول : از مدينه تا مكه Ri‏ لماحو راك جلا Omen ios nh‏ 


خطاب به استاندار مدينه 


متن سخن 

١‏ بها ألا مير انا یت التق وَمَغدن الرساله وَمْختلّف التلاتكه وط الرخمه بنافتحالله ويا 
يَخْتِم. ویزید رَجُل شارب الْحَمْر وقاتل اس المُخترمه مُعْلِن بالق ومثلى لایبایع مه وّلکن 
e‏ ج 

نصبح وتصبخون وتنظر وتنظرون أيّنا احق بالخلاقه وَالْبَئِعَه ». (1) 


ترجمه و توضیح لغات 

مُختلف (به فتح لام ) : محل آمد و شد . مَهْبَط : محل نزول . نفس محترمه : هر انسانی که 
ریختن خونش حرام باشد . تبح وَتَصْبِحُونَ از اصح : به معنای صبح كردن » کنایه است از 
اتف نطر راز ندیه عناق اتطار و دير دان اهر 


سخنان با فضائل حسین بن على (ع) 

قبل از توضیح سخن امام عليه السلام لازم است اين نکته را یادآوری نماييم که معمولا 
هرکتابی که به عنوان تاريخ زندگی و شهادت حسین بن على علیهمالسلام و در رابطه با 
شخصیت آن بزرگوار نگاشته می شود » صفحات اول آن به فضائل و موقعیت معنوی و 
مذهبی و اجتماعی آن حضرت و به احادیث و روایاتی که در توصیف و تجلیل وی نقل 
گردیده است » اختصاص می يابد » ولی ما در اين کتاب از این روش چشم پوشی کرده و از 
اول به اصل موضوع و سخنان آن حضرت وارد می شویم و در این کتاب » خود را به آن 
سبكك متعارف نیازمند نمی بينيم ؛ زيرا نه تنها شروع کتاب با یکی از بارزترین فضائل آن 
حضرت ((ا آفل بت الب وَمَعْدِنُ الرسالم)) و ختم آن نيز با یکی از زیباترین مناجات آن 
عزیز عزیزان (للهُم مُتعالی المَكان عظیم الْجبَرْت)) می باشد بلکه هر برگی از اين کتاب 


بخش اول : از مدينه تا مكه مامحو جام أ مساو تون اوح طحا و ا موا ا طاو و د ا 1 


كه حاوى سخنی از سخنان آن حضرت است از نظر اهل دل » دفترى است از فضيلت و هر 
صفحه ای از آن از نظر اهل فضل و دانش كتابى است از بیان شخصيت و عظمت او. 
پس اگر ما اين كتاب را به جاى سخنان حسين بن على عليهما السلام ((فضائل حسين بن على 


ترجمه و توضيح 

با مرگ معاويه در نیمه ماه رجب سال 60 هجرى يزيد پسر وی به خلافت رسيد و بلافاصله 
طی نامه هایی که به استانداران و فرمانداران در قاط مختلف نوشت م رک معاویه و جانشینی 
خويش را که از دوران پدرش پیش بینی و از مردم برای او بيعت گرفته شده بود(2) » به 
اطلاع آنان رسانید و در ضمن ابقای هريكك از آنان در يست خویش » دستور گرفتن بيعت 
مجدد از مردم را به آنها صادر نمود و نامه ای نيز به ولید بن عتبه که از طرف معاویه مقام 
استانداری مدینه رادر اختیار داشت به همان مضمون نوشت ‏ ولی درنامه کوچک دیگری 
نيز که به همراه همان نامه به وی ارسال داشت در بيعت گرفتن از سه شخصیت معروف که 
در دوران معاویه حاضر به بيعت با يزيد نشده بودند » تاء کید نمود که « خْدالْحُمَيْنَ وعبْدالله 
بن مر وعبدالله ن زیر آخذا شديداً ليست فيه رُخصّة حتی یبایفوا وَالسسّلام). 

« در بيعت گرفتن از حسین و عبداللّه بن عمر و عبدالله بن زبير شدت عمل به خرج بده و در 
اين رابطه هیچ رخصت و فرصتی به آنان مده». 

ولید بن عتبه با رسیدن نامه در اول شب مروان بن حکم استاندار سابق معاویه را خواست و 
با وى درباره نامه و فرمان يزيد مشاوره نمود و او پيشنهاد کرد که هرجه زودتر اين چند نفر 
را به مجلس خود دعوت كن و تا خبر مرگ معاویه در شهر منتشر نشده است از آنان برای 
يزيد بيعت بگیر. 

وليد در همین ساعت ماءمور فرستاد تا اين عده را برای طرح یک موضوع مهم و حساس به 


بيش خود دعوت نمايد. 


بخش اول : از مدینه تا مکه A SA‏ ی مه ای A n‏ ی ای a‏ و نو ون 08 


هنگامی که پیک ولید » پیغام او را به امام عليه السلام و ابن زبیر ابلاغ نمود آن دو با هم در 
مسجد پیامبر نشسته و به گفتگو مشغول بودند . ((ابن زبیر)) از این دعوت بی موقع و شبانه به 
هراس افتاد ولی امام قبل از ملاقات با ولید » موضوع را به ابن زبير توضیح داد و چنین فرمود: 
((آری أن طاغَيتَهُمْ قَدْ هلک ؛ )) من فکر می كنم » طاغوت بنی اميّه (معاویه بن ابی سفیان ) 
به هلااکت رسیده و منظور از اين دعوت . بيعت گرفتن برای پسر اوست )) . و بنابر نقل 
کتاب ((مثیرالاحزان 6 امام عليه السلام در تاءييد نظريه خويش اضافه نمود : زیرا من در 
خواب ديدم که شعله های آتش از خانه معاویه بلند است و منبرش سرنگون گردیده است. 
آنگاه امام عليه السلام به سی تن ازیاران و نزدیکترین افراد خاندانش دستور داد که خود 
رامسلح کرده و به همراه آن حضرت حرکت نمایند و در بیرون مجلس آماده باشند که در 
صورت لزوم از آن حضرت دفاع کنند. 

و همان طور که امام عليه السلام پیش بینی می فرمود » ولید در ضمن اين که م رگ معاویه را 
به اطلاع آن حضرت رسانید ‏ موضوع بيعت يزيد را مطرح نمود. 

امام در پاسخ وی فرمود : شخصیتی مانند من نباید مخفیانه بيعت کند و تو نيز نباید به چنین 
بیعتی راضی باشی و چون همه مردم مدینه را برای تجدید بيعت دعوت می کنی ما نيز در 
صورت تصمیم در آن مجلس و به همراه و هماهنگ با ساير مسلمانان بيعت می كنيم ؛ یعنی 
اين بيعت نه برای رضای خدا بلکه برای جلب توجه مردم است که در صورت وقوع بايد 
علنی باشد نه مخفیانه. 

ولید گفتار امام را پذیرفت و در بیعت گرفتن در آن موقع شب اصراری از خود نشان نداد. 
امام عليه السلام چون خواست از مجلس خارج گردد » مروان بن حکم نيز که در آن مجلس 
حضور داشت » با ایماء و اشاره اين نکته را به ولید تفهیم نمود که اگر نتوانی در اين موقع 
شب و مجلس خلوت از حسین بيعت بگیری دیگر نخواهی توانست او را وادار به بيعت کنی 
مگر خونهای زیادی بر زمين بریزد » پس جه بهتر که او را در این مجلس نگهداری تا بيعت 


کند و یا طبق دستور يزيد گردنش را بزنی. 


بخش اول : از مدينه تا مكه اما تح اما امسو الو لوا CESAR ana‏ 


امام عليه السلام با مشاهده اين عكس العمل از مروان » او را مورد خطاب قرار داد و جنين 
فرمود: ايَابْنَ الزراقاء أنت نی آم هو كَدِيْت واشت ۲۰ ؛ بسر زرقا(3) ! تو مرا می كشى يا 
وليد » دروغ می گویی و گناه می كنى ؟. 

آنگاه خود وليد را مورد خطاب قرار داد و جنين فرمود: ١‏ أيّهَاالا مير نا هبت الب . . . ؛ 
ای امير ! ماييم خاندان نبوت و معدن رسالت » خاندان ما است که محل آمد و رفت فرشتگان 
و محل نزول رحمت خداست ‏ خداوند اسلام را از خاندان ما شروع و افتتاح نموده و تا آخر 
نيز همگام با ما خاندان به پیش خواهد برد . اما يزيد »این مردى كه تو از من توقع بيعت با او 
را داری مردى است شرابخوار كه دستش به خون افراد بی گناه آلوده كرديده » اوشخصى 
است كه حريم دستورات الهى را درهم شكسته و علنا ودر مقابل جشم مردم مرتكب فسق و 
فجور مى كردد . آيا رواست شخصيتى همجون من باآن سوابق درخشان و اصالت 
خانوادكى » با جنين مرد فاسد بيعت كند و بايد در اين زمينه شما و ما آينده را در نظر بگیریم 
و خواهيد ديد كه كداميك از ما سزاوار و لايق خلافت و رهبرى امت اسلامى و شايسته 
بيعت مردم است. 

با سروصدايى كه در مجلس وليد يديد آمد و با سخن درشتى كه امام عليه السلام مروان را 
مورد خطاب قرار داد » همراهان امام احساس خطر نموده و كروهى از آنان وارد مجلس 
كرديدند و يس ازاين گفتگو كه اميد وليد را نسبت به بيعت كردن امام و هركونه سازش در 
مورد ييشنهاد وى به ياءس و نااميدى مبدل می كرد » امام عليه السلام مجلس را ترک نمود 
از این سخن امام عليه السلام چند نكته ذيل به دست می آيد: 

1 - آن حضرت در اين گفتگو موضع خويش را درباره بيعت با يسر معاويه و به رسميت 
نشناختن حكومت او به صراحت و روشنی بیان كرده و يس از شمردن صفات بارزی از 


خاندان خويش و بیان موقعيت خود که دليل شایستگی او و خاندانش به امامت و رهبرى 


بخش اول : از مدینه تا مکه A SA‏ ی مه ای A n‏ ی ای a‏ و نو ون 08 


امت است » نقاط ضعف يزيد را برمی شمارد که دلیل محکومیت وی در ادعای مقام رهبری 
و دلیل عدم صلاحیت او می باشد. 

2 - امام عليه السلام در اين گفتار » انگیزه قيام و خط سير آینده اش را کاملا مشخص می 
کند و او این خط سير را به هنگامی بیان می کند که هنوز از دعوت اهل کوفه و پيشنهاد 
بيعت از سوی آنان خبری نبود ؛ زیرا دستور بيعت گرفتن از آن حضرت يا قبل از آ گاهی 
مردم کوفه از م رگ معاویه يا همزمان با آن ؛ به ولید ابلاغ گردیده است. 

و اما مساءله دعوت از سوی مردم کوفه به طوری که در صفحات آینده اشاره خواهیم نمود 
آنگاه به عمل آمده است که از مبارزه شجاعانه آن حضرت که با مخالفت با بيعت و حرکت 
كردن به سوی مکه آغاز گردیده بود » مطلع گردیدند. 

خلاصه ۰ كرجه به صورت ظاهر ‏ عوامل و انگیزه های متعددی در شکل گرفتن قیام و 
شهادت امام عليه السلام وجود داشت ولی عله العلل در اين قيام درهم شکستن قدرتی بود 
که نه تنها بدون داشتن صلاحیت می خواست مقدرات مسلمانان را به دست بگیرد و در 
نتيجه ظلم و فساد را ترویج و امت اسلامی را به انحراف و سقوط بکشد بلکه او می خواست 
در صورت نبودن رادع و مانع » هدفهای خاندان ابوسفیان را در مبارزه با خود اسلام و قرآن 
که در گذشته با شکست مواجه گردیده بود » منافقانه و در لباس خلافت اسلامی پیاده کند و 
اين درهم شکستن قدرت یزیدی است که گاهی نیز در سخنان امام » از آن به امر به معروف 
و نهی از منکر تعبیر گردیده است. 

و امام عليه السلام نه تنها در مجلس ولید به اين نکته اشاره نموده بلکه برای دومین بار آنگاه 
که بامروان بن حکم دشمن ديرين خاندان پیامبر و استاندار سابق معاویه و کارگزار قدیمی 
خاندان اموی روبه رو گردید » با صراحت کامل و بدون پرده پوشی تاء کید و تکیه نمود - 


که در صفحه بعد » اين گفتار امام عليه السلام را ملاحظه می فرمایید. 


بخش اول : از مدينه تا مكه Ri‏ لماحو راك جلا Omen ios nh‏ 


در پاسخ مروان بن حكم 


متن سخن 

« انا لله وآنا یه راجعُون وعلی ألا سلام السلا إذا ليت ألأمّهُ براع مثل يزيد وقد سَمِعْت 
ی ور لائله ضاق الله علیه وآ ا نيد أن علی ال ابی ان كإذا را ا 
على منبّری فاقوا بَطْنَهُ وقد رآ آهل الْمَديته عَلَى المنبر فلم يَبْقَرُوا فابتلاهُمالله بيَرِيدَ الفاسق» 
)4( 

ترجمه و توضیح لغات 

ليخ" : (مجهول از تلى + لی : مبتلا گردیده است . القروا : (از فر ھی + یاره کر دن ؛ 
شكافتن » ياره كردن شكم : كنايه است از كشتن كسى كه تواءم با ذلت و خوارى باشد. 
ترجمه و توضيح 

بنابه نقل صاحب لهوف و مورخان دیگر » صبح همان شب كه حسين بن على عليهما السلام 
در بيرون منزل » مروان بن حكم را ديد » مروان عرضه داشت : يا اباعبداللّه ! من خيرخواه تو 
هستم و پیشنهادی به تو دارم كه اگر قبول كنى به خير و صلاح شماست. 

امام عليه السلام فرمود : بيشنهاد تو جيست ؟ عرضه داشت : همانگونه که دیشب در مجلس 
وليد بن عتبه مطرح كرديد شما با يزيد بیعت كنيد كه اين كار به نفع دين و دنياى شما است 


امام عليه السلام در ياسخ وى فرمود : ٠‏ نا لله ون له راجعُون وَعَلّى ألا لام السّلامٌ إذا بت 
ألأمّهُ براع مثل یزید..» 

ینک باید فاتحه اسلام را خواند که مسلمانان بهفرمانروایی مانند رويد گرفتار شده اند . آری 
من از جدم رسول خدا صلی اللّه عليه و آله شنیدم که می فرمود : خلافت بر خاندان ابوسفیان 


حرام است و اگر روزی معاویه را بر بالای منبر من دیدید بكشيد » ولی مردم مدینه او را بر 


بخش اول : از مدينه تا مكه ی أو مساو الو لم و او و اا وا اا و ا EGG‏ 


منبر ييامبر ديدند و نكشتند واينكك خداوند آنان را به يزيد فاسق (و بدتر از معاويه ) مبتلا و 


گرفتار نموده است. 


دو نقش متمایز در مبارزه ائمه (ع) 

به طوری که در توضیح و نتيجه گیری فراز گذشته اشاره نمودیم و از اين فراز از سخن 
حسین بن على علیهما السلام معلوم می گردد » آن حضرت از مدینه و از روزهای اول 
حكومت يزيد موضع خويش را در مقابل حکومت وی که عبارت از مبارزه و مقاومت مثبت 
است » مشخص و با صراحت كامل بیان نموده و تا آخر نيز همین موضع را ادامه داده است . 
ولی مناسب است در اینجا توجه خواننده عزیز را به یک موضوع کلی و اساسی در مورد 
نقش متمایز و مختلف ائمه هدی علیهما السلام در مقابله و مبارزه با جباران و ستمگران ‏ 
جلب نماییم و آن اين که: 

مقاومت در برابر ستم و فساد و مبارزه با حکومتهای باطل اختصاص به حسین بن على علیهما 
السلام ندارد بلکه همه ائمه هدی و پیشوایان كه ((علت مبقیه )) و نیروی حفاظت و پاسداری 
اسلام هستند » در عصر خود چنین مقاومت و مبارزه ای را داشته و آن را رهبری می کردند » 
منتها اين پیشوایان در مقابله و رویارویی با مخالفان خود که اسلام را ملعبه خويش قرار داده 


بودند » نسبت به شرایط و اوضاع » دو نقش متمایز و مختلف ايفا می نمودند ؛ نقش مبارزه 


مثبت و نقش مبارزه منفی. 
1 - مبارزه منفى: 


در مواردى كه شرايط حاكم بر اجتماع به كونه اى بوده كه مبارزه و رويارويى با نيروى 
منسجم و حساب شده دشمن از طرفى موجب شكست قطعى و از بين رفتن نيروها مى كرديد 
و از طرف دیگر » در اثر همین جو حاكم هيج نفعى ولو در دراز مدت برای اسلام نداشت و 
بلكه منجر به تثبيت و تحكيم قدرت و سلطه همه جانبه دشمن مى كرديد در اين شرايط ائمه 


هدى عليهما السلام به جاى مبارزه مثبت » نقش مبارزه و مقاومت منفى را ايفاء می كردند 


بخش اول : از مدینه تا مکه EASE A SAE‏ و ها A‏ ی ای Raa‏ و نون 08 


یعنی در عين اينكه از اقدام انقلابی و مبارزه با شمشیر » خودداری می نمودند عملاً با 
دستگاههای جبار در نبرد و مبارزه پیگیر بودند و همین مبارزه ها بود که به فشار و سلب 
آزادی و به زندانی و مسموم شدن و بالا خره به شهادت آنان منجر می گردید. 

از مظاهر و نمودهای مقاومت منفی پیشوایان ما » تحریم و قدغن نمودن هر نوع وابستگی و 
گرایش و همکاری با دستگاه خلافت بود كه حتی طرح شکایت و دادخواهی از محاکم 
قضایی و حقوقی وابسته به دستگاه خلافت از سوی ائمه عليهما السلام تحریم شده بود. 

و از نمونه ها و شواهد اين نوع مبارزه » گفتگویی است که حضرت موسی بن جعفر علیهما 
السلام با ((صفوان جمال )) كه شترهای خود را به درباریان هارون الرشید دیکتاتور مقتدر 
تاريخ - آن هم برای سفر حج - کرایه داده بود » می باشد که آن حضرت ‏ ((صفوان )) را 
از این عمل شدیدا نهی نمود و او نیز طبق دستور امام عليه السلام تا آنجا پیش رفت که قبل 
از وقت » همه شترهای خود را یکجا فروخت . البته اين موضوع از نظر هارون مخفی نبود و 
لذا ((صفوان )) را احضار و او را تهدید به قتل نمود(5) 

نقش مبارزه منفی علاوه بر اين که موجب تضعیف قدرت حکومت می شد و تعدادی از 
عناصر و مهره ها از همکاری با دستگاه خلافت امتناع می ورزیدند » خود سندی بود بر ضد 
رژیم و نامشروع بودن تصدی حکومت رانشان می داد و در واقع موضعگیری منفی اتمه 
هدی علیهما السلام مايه آ گاهی توده ها نسبت به ماهیت خلفا و مقدمه ای برای مقاومتها و 
مبارزه های مثبت در آینده بود. 

2 - مبارژه مثبت: 

و اما در مواردی که مبارزه مثبت طبق شرایط و اوضاع ولو در درازمدت مفید و ثمربخش 
بود » ائمه هدی علیهما السلام قدم به ميدان مبارزه گذاشته نه سکوت بلکه حتی مقاومت 
منفی را نيز در مقابل حکام جنایتکار » بزرگترین گناه به قول اميرمؤ منان عليه السلام ((كُفْرَ 


بما أنزكاللة)) تلقی می نمودند. 


بخش اول : از مدینه تا مکه 0 ما من 08 


و بارزترین شکل هر دو نوع مبارزه در روش و عملکرد حسین بن على عليهما السلام ظاهر 
گردید ؛ زیرا آن حضرت در دوران دهساله از سال پنجاه تا سال شصت (فاصله شهادت 
حضرت امام حسن مجتبی عليه السلام و هلاكت معاویه ) مانند بعضی از امامان طبق شرایط و 
اوضاع » همان روش مقاومت منفی را در پیش كرفت ولی پس از هلاکت معاویه که شرایط 
برای مبارزه مثبت به وجود آمد آن حضرت نيز بدون کوچکترین تاءمل و با وجود مخالفت 
شدید همه دوستان و اقوام خويش » اين مبارزه را آغاز و در مقابله با يزيد موضع مثبت و 
انقلابی خويش را آشکار کرد و با یارانی اندكك و بی وفایی مردم و تزلزل و ترس توده ها 
که امام به همه اينها آگاهی داشت » راهی را انتخاب کرد که فرجامش شهادت بود و در اين 
راه كرجه پیکرش هدف تیرها و نیزه ها و شمشیرها قرار كرفت و تنش لگدمال سم اسبها شد 
ولی شرایط طوری نبود که اين خون پاک به هدر برود و دستگاه تبلیغاتی بنی اميه با تلاش 
فراوان که داشت بتواند آن را لوث کند. 

ولی آيا انتخاب اين روش برای حسین بن على علیهما السلام در دوران معاویه و با شرایط آن 
زمان نیز وفق می داد ؟ و اگر چنین بود برخورد او با معاویه نيز مانند پدرش اميرمؤ منان عليه 


السلام به صورت مبارزه و مقاومت مثبت بود نه به صورت مبارزه منفى. 


بخش اول : از مدينه تا مكه Ri‏ لماحو راك جلا Omen ios nh‏ 


در کنار قبر رسولخدا(ص) 

١‏ السام لیک يا رسوا لله آنا الحْمَيْنَ بن فاطِمة فرخک وان فرختکه وسبّطک الذى 
حلفت فی ایک فَاشْهَد یابی الله انهم خذلونی ولم بَحْفَطونى وهذه شكواى الیک حتی 
القاک . . . » (6) 

ترجمه و توضيح لغات 

فرخ و فرخه : شاخه درخت » كنايه از هر فرزند دوست داشتنى . ((سِبْط)) : قطعه ای از بدن 
انسان و به فرزند و نوه نيو گفته می شود . ((خذلونى )) : (از خذل ) دست از يارى كشيدن. 
ترجمه و توضیح 

امام عليه السلام يس از آنکه از مجلس ولید » بیرون آمد تصمیم كرفت که مبارزه خود را با 
حکومت يزيد ادامه بدهد ولی نه در مدینه بلکه به صورت یک حرکت حماسه آفرین و یک 
حرکت جاودانه. 

اما طبق نقل منابع تاریخی ‏ امام عليه السلام قبل از شروع اين حرکت بارها به زیارت جد 
بزر گوارش رسول خدا صلی اللّه عليه و آله نايل گردیده است . البته همه آن رازها و آن 
درددلها که امام عليه السلام در اين زیارتها که با جد بزرگوارش داشته برای ما روشن نیست 
.و تنها دو مورد از متن اين زیارتها که در کتب تاريخ نقل شده است نشانگر آن است که 
آن حضرت در اين زیارتها انگیزه سفر خويش را بیان نموده است که ماپس از نقل متن و 
ترجمه زیارت اول در اینجا و زیارت دوم در قسمت بعد به نکات جالب آنها نيز اشاره می 
نماییم : 

بنابه نقل خطیب خوارزمی همان شب که امام عليه السلام از مجلس ولید خارج گردید به 
حرم رسول خدا صلی الله عليه و آله وارد شد و در كنار قبر آن حضرت قرار كرفت و با اين 


جملات به زیارت آن حضرت پرداخت: 


بخش اول : از مدينه تا مكه العا تح سام و مساو و ل وا جل ran ER a SR‏ ۳8۵ 


١‏ السّلامُ عَلَيِْككَ يا رَسُولاللّه . . . ؛ درود بر تو ای رسول خدا ! من حسين فرزند تو و فرزند زاده 
تو هستم . و من سبط و (فرزند شايسته تو هستم ) كه برای هدايت و رهبرى امت » مرا 
جانشين خود قرار داده ای » ای ييامبرخدا ! اينكك آنها مرا تضعيف نموده و آن مقام معنوى 


مرا حفظ ننمودند و این است شكايت من به پیشگاه تو تا به ملاقات تو بشتابم ». 


باز هم در كنار قبررسول خدا(ص) 

١‏ الُم إن هذا َير تيك مُحَمَّدٍ صلی اللّه عليه و آله وآنا ابن بنت تيك وقد حضرنی من ألا مر 
ما قد لت للم ای آحبٌ الْمَعْرُوف وآنکر نکر واء‌ساءلک یاذالجلال والأ كرام بحق 
الْقَبْر ومن فيه ال اخترت لی ما هو لكك رضی ولرسُولک رضی ». (7) 

ترجمه و توضیح 

امام عليه السلام يس از تصمیم گیری به حر کت » شب دوم و برای دومین بار به زیارت قبر 
پیامبر خدا صلی الله عليه و آله نايل گردید و با اين جملات » بار دیگر به زیارت جد 
بزر گوارش پرداخت: 

خدایا ! اين قبر پیامبر تو محمد صلی الله عليه و آله ست و من فرزند دختر پیامبر تو و برای 
من پیشامدی رخ داده است که خود می دانی . خدایا ! من معروف و نیکی را دوست دارم و 
از بدی و منکر بیزارم » ای خدای ذوالجلال و کرامت بخش ! به احترام اين قبر و کسی که 
در ميان آن است از تو درخواست می كنم راهی را در پیش روی من بگذاری كه مورد رضا 
و خشنودی تو و مورد رضای پیامبر تو است. 

بنابه نقل خوارزمی ‏ امام آن شب را تا صبح در كنار قبر پیامبر مشغول عبادت و مناجات با 
پرورد گار بود به طوری که در اين مناجات » گریه ها و آه و ناله های فرزند على عليه السلام 
آن پارسای شب و قهرمان میدان نبرد » به گوش می رسید و. . . 
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بخش اول : از مدينه تا مكه 0000م 


در اين دو زیارت ‏ امام عليه السلام مسير خود را ترسيم نموده و به اهميت حركت خويش 
اشاره مى كند و به طورى كه ديديم در زيارت اول در ضمن كلايه و شكوه از سردمداران 
بنى اميه در یک جمله كوتاه آمادگی خويش را برای شهادت اعلام می كند و می كويد : 
اين شكايت من است به پیشگاه تو تا به حضورت بشتابم 

.و در زيارت دوم سخن از ييشامد مهمى است كه بر وى وخ داده است » پیشامدی كه از 
ديد پسر ييامبر صلی الله عليه و آله مهم است نه از ديد یک فرد عادی. 

و سخن از اين است که فرزند على بن ابی طالب عليه السلام حب و ولع شديد به نيكيها دارد 
و از منكرات متنفر و بيزار است و مقتضاى اين حب و نفرت و بیزاری كه مورد رضاى خدا و 
رسول هم مى باشد آماده بودن براى يذيرش هر آنجه مى تواند در تحكيم معروف و انهدام 
پایه هاى منكرات مؤ ثر باشد حتى بذل جان و ايثار خون. 


در پاسخ عمر اطرف 
متن سخن 
+ خدنی أبى أن رشوكالله صلی الله عليه و آلهخبره بقتله وقتلی وآن ربت تگون بالقرب من 


وه مس ي 8 مه 
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تریتی اتظن انک عَلمت مالم َغلنه ؟ والله لا أغطى الدئيّه من تفْسى بدا ون فاطمَة آباها 
شاکیه مایت در نها من أمُته ولا بُدخل اجه اح آذاها فى ذريّتها ». (8) 

ترجمه و توضیح لغات 

تربت : خاک مفبره . دنیّت و دنائت :)) ذلت و حقارت. 

تر جمه و توضیح 

پس از آنکه جریان مخالفت امام در موضوع بيعت و تصمیم وى به مبارزه و حرکت از مدینه 
منوره در ميان افراد معروف و مخصوصا در ميان خاندان و قوم و خويش آن حضرت معلوم 
گردید » چند تن از آنانکه از وظیفه مقام امامت و رهبری بی اطلاع بودند و در اثر علاقه ای 


بخش اول : از مدينه تا مكه العا تح اما ا امسو الو ل وا او ا و ا د ا 


كه به حفظ وجود امام عليه السلام داشتند به حضور آن حضرت رسيدند و سازش با يزيد را 
به امام ييشنهاد نمودند! 

یکی از اين افراد ((عمر آطرف )) فرزند اميرمؤ منان عليه السلام مى باشد که بنابه نقل 
((لهوف )) ۰ موضوع را در حضور برادرش حسین بن على علیهما السلام اين چنین مطرح 
نمود: 

برادر ! برادرم حسن مجتبی از پدرم امیرمژ منان عليه السلام بر من چنین نقل نموده است که 
تو را به قتل خواهند رسانید و من فکر می كنم مخالفت تو با يزيد بن معاویه منجر به کشته 
شدن تو گردد و آن خبر تحقق پذیرد ولی اگر با يزيد بيعت کنی اين خطر برطرف خواهد 
گردید و شما از کشته شدن مصون خواهید ماند ! 

امام در پاسخ وی فرمود : ((حَدَنَنى آبی . . . ؛ )) پدرم از رسول خدا صلی اللّه عليه و آله خبر 
کشته شدن خويش و همچنین خبر کشته شدن مرا برای من هم نقل نمود وپدرم در نقل 
خويش اين جمله را نیز اضافه نمود که قبر من در نزدیکی قبر او قرار خواهد گرفت ‏ آيا 
گمان می کنی چیزی را که تو می دانی من از آن بی اطلاع هستم ؟ ولی به خدا قسم که من 
هیچگاه به زیر بار ذلت نخواهم رفت و در روز قيامت مادرم فاطمه زهرا از ایذا و اذیتی که 
فرزندانش از امت جدّش دیده اند به جد خويش شکایت خواهد برد و کسی که با اذیت 
فرزندان فاطمه زهرا - سلام الله علیها - موجب رنجش و اذیت وی گردد داخل بهشت 
نخواهد گردید. 

امام عليه السلام در اين گفتگو و در پاسخ برادرش نه تنها از کشته شدن خويش - که 
برادرش نیز از آن مطلع بود - سخن می كويد بلکه از قسمتی از جزئیات اين موضوع نيز که 
مستقیما از يدرش على عليه السلام و او از پیامبر خدا صلی اه عليه و آله شنیده بود » خبر می 
دهد و آن در نزدیک هم قرار گرفتن قبر او و قبر پدرش امير مؤ منان عليه السلام است » که 
قبر على عليه السلام در کوفه و قبر حسین عليه السلام در کربلاست. 


بخش اول : از مدينه تا مكه Ri‏ لماحو راك جلا Omen ios nh‏ 


در پاسخ ام سلمه 

يا ماه وآنا اغلم آنی مَفتول مَذبوح ظلماً وَعُلواناً وَقَدْ شاء عَرَوَجَلَ آن يَرى حرمی وَرَفطی 
ششردین وآطفالى مَدبُوحين ما ورین مُقَيَدِينَ وهم يَسْتَغينُونَ قلا جدون ناصراً . ۰.۰ ». (9) 
ترجمه و توضیح لغات 

حَرم - (به فتح حاء وراء) : زن و فرزند . هط : به مجموع قوم و خويش غير از همسر كفته 
می شود . مُشرّد : (اسم مفعول از تشريد) : پراکنده نمودن » راندن شخص از وطن خويش . 
مَاءْسُورين : (جمع ماءسور مشتق است از ((اسر)) : اسير شد گان . میدن : (اسم مفعول و 
جمع است از ماده ((قید)) : به زنجیر كشيده شد گان . یَستفیتون (از امتغاثه ) : استمداد » یاری 
طلبیدن. 

ترجمه و توضیح 

بنابه نقل مرحوم راوندی و بحرانی و محدثان دیگر هنگامی که ام سلمه همسر رسول خدا 
صلی اللّه عليه و آله ز حرکت حسین بن على علیهما السلام مطلع گردید به حضورش آمده و 
عرضه داشت : ((لا تحزنی بخروجکک الى الغراق ...4 ) با حرکت غود به سوی عراق مرا 
غمناک و محزون نگردان ؛ زیرا من از جدت رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیده ام که 
می فرمود فرزندم حسین در خاک عراق و در محلی به نام كربلا کشته خواهد شد. (( 

امام در پاسخ وی فرمود : ((يا آاه وآنا عم آلی مَفْتول مبوخ ظُلْماً . . . ؛ )) مادر ! (فکر نکن 
که از این جریان تنها تو مطلع هستی ) خود من نيز بهتر از تو می دانم که از راه ظلم و ستم و 
از راه عداوت و دشمنی کشته خواهم شد و سرم از تنم جدا خواهد گردید و خداوند بزركك 
چنین خواسته است که حرم و اهل بيت من آواره و فرزندانم شهید و به زنجیر اسارت کشیده 
شوند وصدای استغائه آنان طنين انداز گردد ولی کمک و فریادرسی بيدا نکنند». 


آگاهی امام از حوادث آینده 


بخش اول : از مدینه تا مکه یم ی و ها و ی ای ری ی 000070 


از پاسخ امام به ((عمر اطرف )) و ((ام سلمه )) و از سخنان دیگری که به مناسبتهای دیگر از 
آن حضرت نقل خواهیم کرد معلوم می گردد که آن حضرت به تمام آلام و مصائب وارده 
در اين حرکت از اسارت خانواده و محل قبر خويش و جزئيات دیگر مطلع و آگاه بوده و ما 
اين آگاهی را فقط به ((علم امامت )) که یک بحث کلامی است مستند نمی دانیم بلکه 
آگاهی حسین بن على علیهما السلام در اين مورد خاص گذشته از مساءله ((علم امامت )) به 
طریق عادی و به وسیله يدر و جد بزرگوارش نيز رسیده بود همانگونه که عده ای از همسران 
و صحابه رسول خدا صلی الله عليه و آله از موضوع مطلع و آگاه بودند و رهبر انقلاب و 
نهضت اسلامی در راه نيل به هدف و انجام وظیفه الهی و نجات اسلام و قرآن و مبارزه با 
مظالم و ستمگریها همه اين مصائب را با علم و آ گاهی پذیرفته بود. 

و به طوری که اشاره نمودیم سخن امام در پاسخ ام سلمه - با مختصر تفاوت - در چند 
کتاب حدیثی و تاریخی نقل گردیده است (10) و ممکن است همه اين منابع اين مطلب را 
تنها از یک منبع نقل کرده باشند كه از نظر وثوق و اطمینان مورد تردید باشد و ما نیز نه در 
توثيق و تاءييد اين روایت اصرار و پافشاری داریم و نه آگاهی امام عليه السلام از حوادث 
آینده را تنها به اين روایت مستند می دانیم ؛ زیرا مضمون ده ها روایت که از طریق شيعه 
(11) و اهل سنت (12) از پیامبران گذشته و پیامبر اسلام صلی اللّه عليه و آله و اميرمؤمنان 
عليه السلام در رابطه با حادثه جانسوز و تاریخی عاشورا نقل گردیده است ما را از اين 
روایت مستغنی و بی نیاز می سازد و نقل آن در اين کتاب نيز فقط به مناسبت متن پاسخ و 
سخن امام عليه السلام بوده است. 

ولی جای تعجب است که یکی از نویسندگان برای نفی آگاهی امام خود را به زحمت 
انداخته است تا گفتگوی امام با ام سلمه را از نظر صحت مخدوش و بی اعتبار سازد اما پاسخ 
وی به اين همه روایات چیست ؟ و چرا او از كنار آن همه روایات دیگر بی تفاوت گذشته 


بخش اول : از مدينه تا مكه العا تح اما ا سساو الو وا جا ی Eonar‏ 


و اما اينكه چگونه امام عليه السلام با علم و آكاهى بر اينكه در اين راه كشته خواهد كرديد 


است كه پاسخ آن را در صفحات آينده همین كتاب » مطالعه خواهيد فرمود. 


در پاسخ محمد حنفیه 

« یا آخى لولم يکن فی الدثیا مَلْجَاء ولا ماوی لما بایشته یزیدین مُعاويّة. . . يا آخجی جزا كَاللّه 
خَيْرا لد نصخت وآشرّت بالصّواب وآا عازمٌ عَلَى اروج إلى مَکه وق تَهیّت لذلک آنا 
واخوتی ویو آحی وَشیعتی وآنرشم آثری وَرَاءيُهُمْ راغیی وآما آنت فلا عَليِكك آن تقیم بالْمَدِينه 
تون لی ایهم لاْفی عنی شتا من آمورهم» (13) 

لا ذْعرتٌ السّوام فى فلق الصّبح مُخيراً ولا ذعیت کردا 

يوم أغطى مَخاقه آَلمُوت کفا وَالْمَنايا يَرَصّدْنَنَى آن أحيدا (14) 

ترجمه و توضيح 

واز جمله كسانى كه در مورد تصميم امام اظهار ترس و وحشت مى نمود محمد حنفيّه يكى 
دیگر از فرزندان امير مؤ منان عليه السلام بود كه بنابه نقل طبرى و مورخان دیگر به خدمت 
حسين بن على عليهما السلام رسيد و جنين كفت: 

برادر ! تو محبوبترين و عزيزترين مردم هستى و من آنجه را كه خير و صلاح تشخيص مى 
دهم موظفم كه برای تو بگویم و من فكر می كنم شما فعلاً تا آنجا كه امكان پذیر است در 
شهر معينى اقامت نكنيد و خود و فرزندانت در نقطه ای دوردست از يزيد و دورتر از اين 
شهرها قرار بگیربد و از آنجا نمايندكانى به سوى مردم گسیل دارى و حمايت آنان را به 
سوى خود جلب كنى كه اگر با تو بيعت كردند خدا را سياس مى گزاری و اگر دست بيعت 
به ديكران دادند باز هم لطمه ای به تو وارد نگردیده است ولى اگر به یکی از اين شهرها 


وارد كردى می ترسم در ميان مردم اختلاف به وجود بيايد » گروهی از تو پشتیبانی كرده ؛ 


بخش اول : از مدینه تا مکه E‏ مب ها و ای ری e‏ 


گروه دیگر بر عليه تو قيام کنند و کار به قتل و خونریزی منجر گردد و در اين ميان » تو 
هدف تير بلا گردی آن وقت است که خون بهترین افراد اين امت ضايع و خانواده ات به 
ذلت نشانده شود. 

امام فرمود : مثلاً به عقيده تو به کدام ناحیه بروم؟ محمد حنفيه كفت : فکر می كنم وارد 
شهر مكه شوى و اگر در آن شهر اطمينان نبود از راه دشت و بيابان از اين شهر به آن شهر 
حركت كنى تا وضع مردم و آينده آنها را در نظر بگیری . اميدوارم با درک عميق و نظر 
صائبى كه در تو سراغ دارم هميشه راه صحيح در بيش يايت قرار بگیرد و مشكلات را با 
جزم و احتياط يكى يس از ديكرى برطرف سازى. 

امام عليه السلام در ياسخ محمد حنفيه جنين فرمود : ١‏ آخی لولم يکن فى اللنيا مَلْجَاء ولا 
مَاءوى .۰۰۰ ؛ برادر (تو كه برای امتناع از بيعت يزيد حركت از شهرى به شهر دیگر را پيشنهاد 
می كنى اين را بدان كه ) اگر در تمام اين دنياى وسيع هیچ پناهگاه و ملجاء و ماءوايى نباشد 
باز هم من با يزيد بن معاويه بيعت نخواهم كرد ». 

در اين هنكام كه اشک محمد حنفيه به صورتش روان بود امام عليه السلام به گفتار خويش 
جنين ادامه داد: 

« برادر ! خدا به تو جزاى خير دهد كه وظيفه خيرخواهى و صلاحديد خود را انجام دادى و 
اما من (وظيفه خود را بهتر از تو مى دانم ) و تصميم كرفته ام كه به مكه حركت كنم و من و 
برادرانم و فرزندان برادرم و كروهى از شيعيانم مهيا و آماده اين سفر هستيم ؛ زيرا اين عده با 
من همعقيده بوده و هدف و خواسته آنان همان هدف و خواسته من است . و اما وظيفه ای 
كه بر تو محول است اين است که در مدينه بمانى و در غياب من آمد و رفت و حركت 
مرموز دستياران بنى اميه را در نظر بگیری و در این زمينه اطلاعات لازم را در اخيتار من قرار 


بدهى 0 


بخش اول : از مدينه تا مكه مادو اما أو مساو لوو لو حل EAR SR‏ 


امام يس از گفتگو با محمد حنفيه و برای جندمين بار به طرف مسجد و حرم پیامبر صلی اللّه 
عليه و آله حركت نمود و در طول راه اين دو بيت يزيد بن مفرغ را - كه در مقام حفظ 
شخصيت خويش سروده ولو باهر خطر جدى مواجه باشد - مى خواند: 

« لا ذعرت السّوامَ فى فلق الب . . . » 

‹ من از چوپانان به هنكام صبح و با شبيخون زدن خويش ترسى ندارم و نبايد مرا يزيد بن 
مفرغ بخوانند. 

آنگاه كه از ترس مرگ دست ذلت بدهم و خود را از خطراتى كه مرا هدف قرار داده اند 
كنار بكشم ). 

ابوسعيد مقبرى كويد كه من جون اين دوبيت را از امام عليه السلام در مسير خويش به 
مسجد پیامبر شنيدم از مضمون آن بى بردم كه آن حضرت یک هدف عالی و یک برنامه 
مهم و عظيمى را تعقيب مى نمايد(15). 

امام عليه السلام در اين گفتگوی خويش با محمد حنفيه و در تمثلش به شعر يزيد بن مفرغ 
علت قيام خود را كه همان مخالفت با يزيد است بيان داشته و تصميم قاطع خويش را اعلام 
مى كند كه اگر در تمام كره زمين با اين عظمت هيج ملجاء و پناهگاهی برايش يبدا نشود باز 
هم به زير بار بيعت يزيد نخواهد رفت ودر راه هدف خويش در مقابل هر خطرى استقامت 
ويايدارى خواهد نمود. 

واين بود هدف امام عليه السلام و حديث نفس او كه كاهى به صورت كفتكو و كاهى به 


صورت تمثل به شعر » اين هدف و این حديث نفس خويش را بیان می نمود(16). 


بخش اول : از مدينه تا مكه م ا اك a‏ 


وصيتنامه امام حسين (ع ) 


١‏ بسْمالله الرحمن ن الرّحِيم » هذا ما أؤْصى به الْحُسَينَ بْنْ على إلى آخيه مُحَمّد بن الْحَتَفبّه آن 
الْحُسَيْنَ يَشهد آن لا اله الا الله وَحَدهٌ لا ریک له وان مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ جاء بالق من 
عدو وار لكشك ای واه NEON‏ مر 1 فى ایور وی لم 
اخرج آشرا ولا بطراً ولا مُفْسِداً ولا ظالماً وانّما حرجت لطلب ألا لاح فى مه جَدّى صلى 
لله عليه و آله اريك آن مر بالمغروف وآنهی عن الْمُنگر وأسير بسيره جَدّی وآبى على بن آبی 
طالب تن کے يطول الخد له آولیبالحق ون ره علی ها ار کے ولد اللا نی وین 
قوم وُو خیرالحا کمین وهذه وصیّتی الیک ياآخى وما توفیقی الا بالله غله تو كلت وله 
آنیبٌ » (17). 

ترجمه و توضیح لغات 

اشر (از اءَشَر» یاءٌشر) : طغیان و سرکشی و خودخواهی . بطر : سرپیچی و تکبر در مقابل 
حق. 

ترجمه و توضيح 

امام عليه السلام هنكام حر کت از مدينه به سوى مكه اين وصيتنامه را نوشت و با مهر خويش 
ممهور ساخته به برادرش محمد حنفيه تحويل داد: 

١‏ بشمالله الرخْمن الرحیم » اين وصيت حسين بن على است به برادرش محمد حنفيه ؛ حسين 
گواهی می دهد به توحيد و یگانگی خداوند و گواهی می دهد که برای خدا شریکی نيست 
و شهادت می دهد که محمد صلی اللّه عليه و آله بنده و فرستاده اوست و آیین حق (اسلام ) 
را از سوی خدا (برای جهانیان ) آورده است و شهادت می دهد که بهشت و دوزخ حق است 
و روز جزاء بدون شک به وقوع خواهد پیوست و خداوند همه انسانها را در چنین روزی 


زنده خواهد نمود). 


بخش اول : از مدينه تا مكه امتح اما ا و وا ا ا و ا 


امام در وصيتنامه اش پس از بیان عفيده خويش درباره توحيد و نبوت و معاد » هدف خود را 
ازاين سفر اين جنين بیان نمود: 

ومن نه از روی خودخواهی و ياابراى خوشگذرانی و نه برای فساد و ستمگری از مدینه 
خارج می كردم بلکه هدف من از اين سفر امر به معروف و نهی از منکر و خواسته ام از اين 
حرکت » اصلاح مفاسد امت و احیا و زنده كردن سنت و قانون جدم رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و راه و رسم پدرم على بن ابی طالب عليه السلام است . پس هركس اين حقيقت 
وا از هق ديرد أو از مخ يرون کد ولد فا را بد ر که اسق و عر كن ود كلك زو از هن 
پیروی نكند) من با صبر و استقامت (راه خود را) در پیش خواهم كرفت تا خداوند در ميان 
من و اين افراد حكم كند كه او بهترين حاكم است . و برادر !این است وصيت من بر تو و 
توفيق از طرف خداست » بر او ت وکل می كنم و ب رگشتم به سوى اوست ». 

انكيزه هاى قيام حسين (ع) 

امام عليه السلام در سخنان خود در ياسخ وليد و مروان اولين انگیزه قيام و مبارزه و علت 
مخالفت خود با يزيد بن معاويه را بيان نمود و اينكك به هنكام حركت از مدينه در وصيتنامه 
خويش به انگیزه ديكر و يا به عله العلل قیام خود كه امر به معروف و نهى از منكر و مبارزه با 
مفاسد وسيع و نابسامانيهاى ضد اسلامى و ضد انسانی حكومت يزيدى می باشد » اشاره می 
كند و مى فرمايد: 

«اكر آنان از من تقاضاى بيعت هم نكنند من باز هم آرام و ساكت نخواهم نشست ؛ زيرا 
اختلاف من با دستگاه خلافت تنها بر سر بيعت با يزيد نيست كه با سكوت آنان در موضوع 
بيعت » من نيز سكوت اختيار كنم بلكه وجود يزيد و خاندان وى موجب يبدايش ظلم و ستم 
و سبب شيوع فساد و تغییر در احكام اسلام كرديده و اين وظيفه من است كه در راه اصلاح 
اين مفاسد و امر به معروف و نهى از منكر و احياى قانون جدم رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و زنده كردن راه و رسم يدرم على عليه السلام و بسط عدل و داد بيا خيزم و ريشه اين 
نابسامانيها را كه خاندان بنى اميه است قلع و قمع نمايم . و همه جهانيان بدانند كه حسين جاه 


بخش اول : از مدينه تا مكه Rio‏ جل مادعا وجاك اا ا العو لوا دو ا ا و 


طلب نبود » طالب مقام و ثروت نبود » شرور » مفسد و اخلالگر نبود و این حالت از روز اول 
تا ساعت آخر و تالحظه آخر در روح حسين عليه السلام متجلى ومتبلوربود ». 

در اينجا اين سؤ ال مطرح است كه آیاانجام دادن وظيفه امربه معروف و نهى ازمنكر مشروط 
به نبودن ضرر جانى و مالى نيست ؟ در صورتى كه امام عليه السلام اين شرط را ناديده گرفته 
وازاين مرحله قدم فراتر نهاده و تا نقطه بذل جان و ايثار خون خود و يارانش » قبول اسارت 
اهل بيت و دخترانش پیش رفته است. 


ما در بخش دوم اين كتاب به اين سو ال به طور مشروح پاسخ خواهيم داد(18) 


سخن امام (ع ) هنكام خروج از مدينه 

منن چک 

.)19( + رح نها خائفا يرقب قال ربا نی من الوم امین‎ ١ 
.)20( لا والله لا آفارقه حَتَى يَفْضِى له ماهو قاض»‎ . . ‹ 


ترجمه و توضيح لغات 
رقب وَإرْتقاب : انتظار » نگران بودن بر جيزى. 
ترجمه و توضيح 


برخلاف حسين بن على عليهما السلام كه يس از ابلاغ وليد با وى ملاقات و موضع خويش 
را صريحا مشخص و اعلام نمود » عبدالله بن زبير حاضر به ملاقات نگردیده و شبانه و 
مخفيانه از مدينه خارج و از بيراهه به سوى مكه حركت نمود. 

واما حسين بن على عليهما السلام روز يكشنبه دو روز به آخر ماه رجب مانده به همراه 
فرزندان و افراد خانواده اش به سوى مكه حركت کرد آنگاه كه شهر مديئه را يشت سر مى 
گذاشت » اين آيه شريفه را كه در رابطه با حركت موسى بن عمران از مصر و آمادگی وی 


برای مبارزه با فرعونيان نازل كرديده است » قرائت نمود « فََرَجَ منها خائفاً يرقب . . . ) 


بخش اول : از مدينه تا مكه مامد سام سه سنو لوو فاوح SR‏ ااا اموا وا طاو و کات Oona A‏ 


« موسى از مصر باحال ترس و انتظار و نگرانی خارج كرديد و جنين مى كفت يروردكارا از 
این مردم ظالم و ستمگر نجاتم بخش ». 

حسين بن على عليهما السلام در حركت خويش برخلاف عبداللّه بن زبير همان راه عمومى و 
معمولى را كه همه مسافرها و كاروانها از آن استفاده مى كنند انتخاب نمود . يكى از ياران 
آن حضرت جنين بيشنهاد كرد كه بهتر است شما نيز مانند عبدالله بن زبير یکی از راههاى 
فرعى و كوهستانى را انتخاب كنيد تا اگر افرادى از طرف کارگزاران يزيد در تعقيب شما 
باشند و هدف ضربه زدن به شما را داشته باشند » نتوانند به هدف خود دست يابند. 

امام عليه السلام در پاسخ اين پيشنهاد جنين فرمودند : ١‏ لا واللّه لا أفارقة ...+ نه به خدا 
سوكند ! مسير معمولى خود و جاده عمومى را ادامه خواهم داد و به كوه و دشت و كوره 
راهها منحرف نخواهم كرديد تا به آن مرحله ای برسم كه خواسته خداست ». 

از این پاسخ امام جنين استفاده می شود كه آن حضرت در اثر ترس و به عنوان فرار از مدينه 
خارج نگردیده است و الا می توانست همانگونه كه به وى پيشنهاد كرديد و مانند ابن زبير به 
جاى جاده معمولى » از راههای كوهستانى استفاده نمايد در صورتى که آن حضرت راهى را 
انتخاب مى كند كه در مرئى و منظر عموم است و او مى خواهد براى تحقق بخشيدن به 
فرمان بزركك الهى كه جهاد با كفر بنى اميه است آزادانه و با كمال آرامش به راه خود ادامه 


دهد : «حتی يَقْضِىَ الله ماهو قاض). 


هنكام ورود به مکه 
و قال ۶ رق أن يوذب سَواء الیل (21) 
ترجمه و توضيح لغات 


تلقاء : محل ملاقات » نزديكك وروبه رو. 


بخش اول : از مدينه تا مكه Ri‏ لماحو راك جلا Omen ios nh‏ 


ترجمه و توضيح 

امام عليه السلام يس از ينج روز كه فاصله مدينه تا مكه را پیمود » در شب جمعه سوم ماه 
شعبان به مكه معظمه وارد گردید و به هنكام ورود به اين شهر » اين آيه شريفه را قرائت 
نمود: «ولمّا تَوَجَّهَ تلقاء مَدْيّن . . . ؛ )) چون موسى بن عمران از فرعونيان و منطقه حكومت 
طاغوتيان به شهر مدين روى آورد جنين مى كفت : اميدوارم يروردكارم به راه راست 
رهنمونم گردانده و بر آنچه خير و صلاحم در آن است هدايتم فرماید». (22) 

جرا این دو آيه ؟ 

حسين بن على عليهما السلام چرا به هنكام حركت از مدينه و به هنگام ورود به مكه اين دو 
آيه را می خواند و علت انتخاب اين دو آيه از مجموع آيات قرآن جيست ؟ 

امام عليه السلام با تلاوت اين دو آيه مربوط و متصل به هم - آن هم به فاصله ينج روز - 
متوجه اين نكته است و يا به اين نكته توجه مى دهد که همانگونه كه حضرت موسى عليه 
السلام در تركك نمودن وطن ماءلوف خويش و يناهنده شدنش به يكك شهر غريب و 
ناماءنوس بی هدف و بدون جهت نبود و او نيز به هنكام حركت از مدينه در تعقيب هدفى 
است بالاتر كه هريكك از مردان الهى در تعقيب آن هستند و آنگاه كه وارد مكه مى گردد 
منظور و مقصودى دارد بس بزركك و ارجدار که به جز عنايت و هدايت ویژه خداوند 


دستیابی به آن امکان پذیرنیست و" عسى ری أن هد نی سَواءَالسّبيل ١‏ 


در پاسخ عبداللّه بن عمر 

متن سخن 

١‏ يا آباعّدالرخمن آما علشت آنْ من هوان اللیا عَلَى الله اَن راس يَحْيَى بْن زکربّا آغدی إلى 
بَغى من بغایا نی اسرائیل ؟ آما تلم آن بَنِى إسرائيل کانوا یعون مین طلوع الجر إلى طُلُوع 
الشنس سَبعين نیا ثم یجلسُون فى اء سواقهم ییون ویشترون کان لم يَصْنعُوا شيا كلم يُعْجّلِ 


بخش اول : از مدينه تا مكه العا دو ی مهو ی زج ی و و م a‏ ل وا ساو اا 


له عَلَيْهِمْ بل أَمْهَلَهُمْ وآخذهم بعد ذلك آخذ ریز ذی نتقام اتقالله يا آباعبدالرخمن ولا 
تعن تعر . (23) 

ترجمه و توضيح لغات 

هوان : حقارت و يستى . بی : زناكار. 

ترجمه و توضيح 

پیش از آنكه امام عليه السلام به مكه وارد شود » عبداللّه بن عمر برای عمره مستحب و انجام 
كارهاى شخصى در مكه به سر مى برد و در همان روزهاى اول ورود حسين بن على عليهما 
السلام كه تصميم كرفت به مدينه مراجعت كند » به حضور امام عليه السلام رسيد و به آن 
حضرت پیشنهاد صلح و سازش و بيعت با يزيد نموده و امام عليه السلام را از عواقب 
خطرناك مخالفت با طاغوت و اقدام به جنكك برحذر داشت و - بنابه نقل خوارزمى - جنين 
كفت : يا اباعبدالله ! چون مردم با اين مرد بيعت كرده اند و درهم و دينار در دست اوست 
قهرا به او روى خواهند آورد و با سابقه دشمنى كه اين خاندان با شما دارد » مى ترسم در 
صورت مخالفت با وى كشته شوى و كروهى از مسلمانان نيز قربانى اين راه شوند و من از 
رسول خدا صلی اللّه عليه و آله شنيدم كه می فرمود : ((حسين كشته خواهد شد و اگر مردم 
دست از يارى و نصرت وى بردارند » به ذلت و خواری مبتلا خواهند گردید)) و پيشنهاد من 
بر شما اين است كه مانند همه مردم راه بيعت و صلح را در بيش بگیری و از ريخته شدن 
خون مسلمانان بترسی ! (24) 

امام عليه السلام كه در گفتگوهایش با افراد مختلف به هریکک از آنان سخنی متناسب و 
پاسخی در حدود درك و بینش و طرز تفکر طرف خطاب ايراد می فرمود » در مقابل 
پیشنهاد عبداللّه بن عمر اين چنین پاسخ داد: 

ای ابوعبدالرحمان ! مگر نمی دانی که دنیا آنچنان حقیر و پست است که سر بریده (انسانی 
بركزيده و پیامبری عظیم الشاءن مانند) يحيى بن زكريا(25) به عنوان هدیه و ارمغان به فرد 


ناپا ک و زناکاری از بنی اسرائیل فرستاده می شود . مگر نمی دانی که بنی اسرائیل (با خدای 
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بز رگ آنچنان به مقام مخالفت بر آمدند که ) در اول صبح هفتاد پیامبر را به قتل می رساندند 
سپس به خريد و فروش و كارهاى روزانه خويش مشغول می شدند که گویا كوجكترين 
جنايتى مرتكب نككرديده اند و خداوند به آنان مدتى مهلت داد ولی بالا خره به سزاى 
اعمالشان رسانيد و انتقام خداى قادر منتقم آنها را به شديدترين وجهى فرا كرفت ؟ 

يارى ما برمدار ! 

بنابه نقل صدوق (ره ) چون عبدالله بن عمر از بيشنهاد خود نتيجه ای نگرفت » عرضه داشت 
: يا اباعبدالله ! دوست دارم در اين هنكام مفارقت اجازه بدهید آن قسمت از بدن شما را که 
را بالا زد و عبدالله زیر سینه آن حضرت را سه بار بوسه زد و در حالی که گریه می کرد 
چنین كفت : ((أسَتوّدغکک يا آباعَبُداله . . . ؛ )) يا اباعبدالله ! تو را به خدا می سپارم و با تو 


خداحافظی می كنم ؛ زيرا تو در اين سفر كشته خواهى شد)). (26) 


كارنامه عبداللّه بن عمر 

بهتر است با قيافه واقعى و كارنامه عبدالله بن عمر قدرى بيشتر آشنا شويم ؛ با قيافه کسی كه 
از طرفى به حسين بن على عليهما السلام صلح و سازش با يزيد بن معاويه را ييشنهاد مى كند 
و از طرف دیگر از راه تظاهر و رياكارى سينه حسين عليه السلام را می بوسد و برای او 
اشک می ريزد و از سوى دیگر با اینکه خودش از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل می 
كند كه حسين را در راه قرآن خواهند کشت و هركس دست از يارى وى بردارد دچار ذلت 
و زبونى خواهد كرديد و با این كه امام عليه السلام به صراحت به وى می كويد : ((عبداللّه ! 
از خدا بترس و دست از يارى من برمدار)) او نه تنها به نصرت و يارى امام عليه السلام نمی 
شتابد بلكه مستقيم راه مدينه را بيش كرفته از آنجا با يزيد اعلان وفادارى مى كند و به جاى 


حزب الله » به حزب شيطان می بيوندد. 


بخش اول : از مدینه تا مکه E‏ مب ها و ای ری e‏ 


آری با قيافه واقعی عبداللّه بن عمر آشنا شویم تا از اين راه با قيافه واقعی ساير عبداللّه ها و 
عبداللّه های زمان خود آشنا گردیم که به جای یاری حسین عليه السلام تظاهر به گریه کرده 
و آه و ناله سر می دهند و جه بسا مخفیانه با پزیدها و طاغوتها پیمان وفاداری می بندند! 

1 - عبدالله بن عمر و مخالفت با اميرالمؤ منان (ع ) 

پس از کشته شدن عثمان که همه مسلمانان در مدینه با پیشنهاد و اصرار خودشان با امير موا 
منان عليه السلام بيعت نمودند » عبداللّه بن عمر جزء گروه هفت نفری بود که حاضر نشدند 
با على عليه السلام بيعت کنند و بهانه او در مخالفت با بيعت اين بود که هروقت همه 
مسلمانان بيعت کردند » من نیز بيعت خواهم نمود » ولی من بايد آخرين کسی باشم که با 
على بيعت می نمايد ! 

مالک اشتر عرضه داشت : يا اميرالمؤ منين ! او چون ترسى از شمشير و تازيانه تو ندارد به 
جنين بهانه ای متمسكك می كردد » اجازه بدهيد او را تحت فشار قرار بدهيم. 

امير م منان عليه السلام فرمود : من کسی را مجبور به بيعت نمی كنم » بگذارید آزادانه هر 
راهى را كه مى خواهد انتخاب كند. 

ولى یک روز برای آن حضرت خبر آوردند كه عبدالله بن عمر برای سرنگون كردن 
حكومت وی به مكه رفته و مشغول توطئه جينى است . امام ماءمورى فرستاد تا جلو فعاليت 
ضدانقلابی و ضد حكومتى او را بگیرد و بالا خره عبدالله بن عمر بدون موفقيت در اين راه 
به مدينه مراجعت نمود و تا آخر » حكومت على عليه السلام را به رسميت نشناخت و حاضر 
به بيعت با او نگردید(27) » ولى پس از شهادت اميرمؤ منان عليه السلام با معاويه بيعت كرد 
و حكومت او را به رسميت شناخت. 

واين بود برخورد و رفتار عبدالله بن عمر با شخصيتى مانند على عليه السلام و حكومتى مانند 
حكومت وى و بيعت او با معاويه و يذيرش حكومت او. 


2 - عبدالله بن عمر و بيعت با يزيد 
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هنگامی که معاویه برای فرزندش يزيد از مردم بيعت می كرفت ۰ عبداللّه بن عمر به گروه 
مخالفان پیوست ولی نه معاویه از مخالفت وی بيمناكك بود و نه يزيد ؛ زیرا خود معاویه که با 
پسرش در باره مخالفان سخن می كفت چون نام عبداللّه بن عمر به ميان آمد جنين نظریه داد 
: (فامّا عَبْدَاللهِ ن غمر فَهُوَ مَعک فَالرمْهُ ولا تَدغة ؛ )) عبدالله بن عمر اگرچه از بيعت امتناع 
ورزیده است ولی دلش با تو است قدر او را بدان و از خود مران ))(28). 

بر اساس پیش بینی معاویه مخالفت عبداللّه بن عمر با بيعت يزيد نه تنها ضرری متوجه او نمی 
کرد بلکه به موقع » بزرگترین حمایت و پشتیبانی را از وی به عمل آورد و همان وقت که 
بايد وارد جبهه مخالف يزيد شود و از قيام حسین بن على علیهما السلام حمایت کند آن 
حضرت را به صلح و سازش دعوت می کند تا حکومت يزيد هرجه بیشتر تقویت و 
مستحکم شود و چون در اين راه با شكست مواجه می گردد ‏ با امام عليه السلام خداحافظی 
کرده » راهی مدینه می شود و از آنجا طی نامه ای که به يزيد بن معاویه می نویسد حکومت 
و خلافت او را با جان و دل می پذیرد(29). 

و در این بيعت آنچنان قرص و محکم می ایستد که چون مردم مدینه يس از شهادت حسین 
بن على علیهما السلام بر ضد يزيد شوریدند و استاندار وی ((عثمان بن محمد)) را بیرون 
راندند » عبدالله » اقوام و عشیره و غلام و فرزند خويش را جمع کرد و طی سخنانی که 

به پشتیبانی از حکومت يزيد ايراد كرد چنین گفت: 

من از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیدم كه می فرمود : ((در روز قيامت برای هر فرد 
پیمان شکن » پرچمی برافراشته خواهد شد که معرف پیمان شکنی او گردد. (( عبداللّه به 
سخنانش چنین ادامه داد : و من بالاتر از اين غدر و پیمان شکنی نمی دانم که با کسی بيعت 
کنند و سپس به جنگ او برخیزند و لذا اگر بدانم هريكك از شما دست از بيعت يزيد برداشته 
و از مخالفین او حمایت کرده ايد رابطه من با او قطع خواهد گردید(30). 


3 - عبدالله بن عمر و حجاج بن یوسف 
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پس از يزيد بن معاويه آنگاه كه عبدالملک مروان به خلافت رسيد و برای سركوبى ابن زبير 
» حجاج بن يوسف را به مكه كسيل داشت » حجاج وارد مدينه كرديد » عبدالله بن عمر 
شبانه براى بيعت به سوى حجاج شتافت و كفت : امير ! دستت را بده تا براى خليفه بيعت 
حجاج سؤ ال كرد : عبدالله ! اين عجله برای جيست و می توانستى اين بیعت را به فردا 
موكول كنى ؟ 

عبدالله كفت : چون از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنيده ام كه فرمود : ((هركس بميرد 
در حالى كه امام و پیشوایی نداشته باشد مانند مردمان جاهليت مرده است )) و ترسيدم كه 
شب هنگام مركم فرا رسد و در اثر نداشتن امام » مشمول گفتار پیامبر شده و از مردگان 
جاهلیت محسوب شوم. 

چون گفتار عبداللّه بن عمر به اینجا رسید » 

حجاج پای خود را از لحاف بیرون آورد و كفت : بيا به جای دست » پایم را ببوس (31. ( 
یعنی تو که امروز برای من حديث پیامبر را می خوانی در زمان على بن ابی طالب و حسين 
بن على علیهما السلام چرا اين حديث را در بوته فراموشی قرار دادی ؟ 

و این است معنای همان جمله ای که خود عبداللّه از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل 
کرد که : خودداری از نصرت و یاری حسين عليه السلام موجب ذلت و زبونی خواهد 
2 

اين است جهره و قيافه واقعى عبدالله بن عمر كه تاريخ به ما نشان مى دهد تا بدان وسيله 
عبدالله هاى ديكر را در هر عصر و زمان بشناسيم و با خط آنها آشنا كرديده و هميشه از آن 
برحذر باشيم و باز اين تاريخ به عبدالله هاى زمانها و اعصار و به عبدالله هاى كنونى ما 
هشدار مى دهد كه اكر به بهانه هاى واهى حاضر نيستند آزادانه با على عليه السلام دست 
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و اگر نخوت و تکبر » جهل و عناد به آنها اجازه نمی دهد به يارى حسين عليه السلام بشتابند 
» بايد در انتظار روزى باشند که شبانه با ذلت و حقارت ! راهی خانه حجاج ها گردند. 

اینها بايد بدانند كه اگر دست مرموز و نامرئى بنى اميه برای نيل به هدفهاى خويش - كه تنها 
در منزوى بودن اهل بيت امكان يذير می باشد - با تبليغات و هو و جنجال » عبداللّه بن عمر 
را یکی از ((مكثرين )) در حديث و متخصصين در مذهب معرفى مى کند(32) و او نيز 
جهار نعل به استقبال اين جريان می شتابد بايد به مجازات اين عمل ننكينش که وجود وى 
وسيله بهره بردارى معاويه ها و يزيدها قرار كرفته است به ياى كثيف ترين و جنايتكارترين 
افراد بشر بوسه بزند: 

)ذلك لهْم خزئ فى الدأنيا ولَهُمْ فى آلاخره عذاب عَظَيمٌ )(33( 

دو نکته مهم 

در گفتگوی امام عليه السلام و عبداللّه بن عمر دو نکته مهم و حساس جلب توجه می کند: 


۰ 


نکته اول در سخن امام عليه السلام اين است که از جریان کشته شدن حضرت يحيى و به 
ارمغان رفتن سر بریده او به یک جنایتکار ياد می کند و به طوری که نقل شده است امام در 
طول سفر خويش از اين حادثه تلخ و جنایت بز رگ » مکرر ياد می نمود . و مسلم است که 
طرح اين موضوع از ناحيه آن حضرت بدون اراده و توجه نبوده بلکه وجود یک تشابه تام در 
ميان قيام و مبارزه او و مبارزه حضرت يحبى عليه السلام که منجر به ارمغان رفتن سر بریده 
آنان گردید موجب شده است که آن حضرت از آن حادثه تلخ سخن بگوید. 

و اما نکته دوم » در گفتار عبدالله بن عمر است که به هنگام وداع و خداحافظی با امام عليه 
السلام در حالی كه اشک می ريخت كفت : يا اباعبداللّه ! تو را به خدا می سپارم و تو در اين 
راه کشته خواهی شد. 

آيا عبدالله بن عمر از کشته شدن امام در آن سفر بجز اين که 

از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیده باشد از راه دیگری مطلع گردیده بود و آیا از 
مطلبی که بیگانگان درباره حسين بن على علیهما السلام باخبر بودند خود آن حضرت 
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اطلاعى نداشت ؟ و اين همان مطلبى است که ما در صفحات كذشته مكرر اشاره نموديم که 
امام عليه السلام قطع نظر از موضوع ((علم امامت )) از راه عادى و از طريق خبرى كه به 
واسطه و بی واسطه از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلّم به وى رسيده بود نسبت به 
جزئيات جريان عاشورا از اطلاع و آگاهی كامل برخوردار بود. 

نامه اى به بنى هاشم 

))بشمالله الرحمن الرحیم من الْحْسَيْن ن على إلى مُحَمّد بن على 

ومن قبَلَهُ من بَنِى هاشم » ما بَعْلُ: 

إن من لحق بی إسْتَشْهَد ومن تحلف لم بذ رك الفتح » 

وَالسَّلامٌ))(34. ( 

ترجمه و توضیح لغات 

))قبل به کسر قاف و فتح باء : )) نزد » طرف ؛ می گویند : (( اءتانى من قبّله : )) از نزد وی 


ترجمه و توضیح 

ابن قولويه در کامل الزیارات نقل می کند که : حسین بن على علیهما السلام از مکه به سوی 
برادرش محمد بن حنفیه و ساير افراد از بنى هاشم اين نامه را نوشت: 

))بسماللّه الرځمن الرحیم : )) از حسين بن على به محمد بن على و افراد دیگر خاندان هاشم 
که در نزد وی هستند . اما بعد : هريكك از شما که در اين سفر به من ملحق شود به شهادت 
نايل خواهد گردید و هريكك از شما که از همراهی با من خودداری ورزد به فتح و پیروزی 
دست نخواهد یافت والسلام. (( 

كرجه سید بن طاووس (ره ) از کلینی (رض ) نقل می کند که اين نامه از ناحیه حسين بن 
على علیهما السلام يس از آن که آن حضرت از مکه حرکت نموده صادر گردیده است 
(35) » ولی ابن عساکر و ذهبی همان نظریه ابن قولويه را تاءیید نموده و اضافه می کنند که 


بخش اول : از مدينه تا مكه العا تح اما امسو و EARS‏ 


يس از رسيدن اين نامه به مدينه عده ای از فرزندان عبدالمطلب به سوى آن حضرت حرکت 
نمودند و محمد بن حنفيه نيز در مكه به آنان ملحق گردید(36. ( 

به هرحال نتيجه و خلاصه مفهوم اين نامه اين است كه : حسين بن على عليهما السلام از آغاز 
ورودش به شهر مكه نه تنها شهادت را برای خويش و كسانى كه به همراه او بودند و يا در 
آينده بنا بود به او ملحق گردند » حتمى و محقق الوقوع می دانست ( (فَإِنَ من َحق بی 
اسْتشهّد))) و از هر نوع فتح و پیروزی ظاهرى برای خويش ماء يوس بود 

بلكه جو حاكم را آنچنان مشاهده می نمود كه بلافاصله يس از شهادت وى نیز » رسيدن به 
پیروزی ظاهرى و دست يافتن به حكومت برای هيجيكك از افراد بنى هاشم و اعضاى خاندان 
آن حضرت و پایین آوردن خاندان اموى از اريكه قدرت و سلطنت و تغيير دادن شرايط را 
امكان پذیر نمی دانست ( (ومَنْ تلف لم بذ رک الْفَنَح) ۰ )) ولى او می دانست كه فتح 
نهايى و فتح الفتوح تا قيامت در كرو شهادت او و يارانش و مرهون اسارت خاندان و 
فززتدان اوس 

نامه حسين بن على (ع ) به مردم بصره 

)اما ید : فناللّه اصنطفی مُحَمّداً صلی اللّه عليه و آله من خلقه 

وا کرمه بتبوته واختارة لرسالنه 

مضه هوق صح لعباوه وبلغ ما اراسل به 

وكا آهل واءولیاءه واواضياءة ووركتة وَاحَق الناس بمقامه فى الاس 

تا ليا وما بذلكك قرضينا وگرهتا له" ۰ 

یا لماه وتخر ا ضرا کک الق لسع 

ممن تولا وقد بت رَسُولى إلَيِكُمْ بهذاالکتاب 

وا َذغ کُم إلى کتابالله وسنه نيه 


بخش اول : از مدينه تا مكه مامحو ی ای هت ی ای لون ا واد جا مادو راك ما ال لطر Ooms los nS‏ 


ان لسن قد آمیتت والبلاقه قد خي 

قان تَسْمَّعوا قوّلی هد کم إلى سَبيل الرشاد 

وَالسّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَهاللُه وت ركاثّة))(37( 

ترجمه و توضيح لغات 

))اسْتَاءثّر : استاءثر على الغير : )) به خود اختصاص داد . احق : لا يقتر و شايسته تر . تَوَلَأهُ : 
سرپرستی او را به عهده گرفت . رشاد : راه راست > راه سعادت. 

ترجمه و توضیح 

بنابه نقل طبری ‏ امام عليه السلام يس از ورود به مکه نامه ای که متن آن از نظر خوانندگان 
ارجمند گذشت » به سران قبایل شهر بصره مانند مالک بن مسمع بکری ‏ مسعود بن عمرو » 
منذر بن جارود و ... مرقوم داشت که ترجمه آن چنین است: 

کرامت بخشيد و به رسالتش انتخاب فرمود سپس در حالی که او وظیفه پیامبری را به خوبی 
انجام داد و بندگان خدا را هدایت و راهنمایی نمود به سوی خويش فرا خواند (و قبض 
روحش نمود) و ما خاندان » اولیا » اوصیا و وارئان وی و شایسته ترين افراد نسبت به مقام او 
از ميان تمام امت بودیم » ولی گروهی اين حق را از ما گرفتند و ما نیز با علم و آگاهی بر 
تفوق و شایستگی خویش نسبت به ابن افراد » برای جلوگیری از هر فتنه و اختلاف و تشتت 
و نفاق در ميان مسلمانان و جلو گیری از چیره شدن دشمنان بر آنچه پیش آمده بود » رضا و 
رغبت نشان داده و آرامش مسلمانان را بر حق خويش مقدم داشتیم . و اما اینک پیک خود 
سنت پیامبر دعوت می كنم ؛ زیرا در شرایطی قرار گرفته ايم که دیگر سنت پیامبر (یکسره ) 
از میان رفته و جای آن را بدعت فرا گرفته است » اگر سخن (دعوت ) مرا بشنوید به راه 


سعادت و خوشبختی هدایتتان خواهم کرد » درود و رحمت و برکت خدا بر شما باد ! 


بخش اول : از مدينه تا مكه امناو اما أو ساو و اك او ا و ا ا 


امام عليه السلام اين نامه را به وسيله يكى از دوستانش به نام ((سليمان )) به بصره فرستاد و 
سليمان در بصره يس از انجام ماءموريت خويش و رسانيدن نامه آن حضرت ‏ دستكير 
كرديد و ابن زياد یک شب بيش از حر کت به سوى كوفه دستور داد او را به دار آويختند. 
مساءله ام و مهم 

حسین بن على علیهما السلام در اين نامه در ضمن دعوت از مردم بصره به همکاری با آن 
حضرت در مبارزه با اوضاع ضداسلامی و ضدقرآنی به بیان موقعیت اهل بیت و به انحراف 
کشیده شدن موضوع خلافت و مسير اسلام » در رابطه با مبارزه به بیان موازنه و تقدیم داشتن 
اءهم بر مهم پرداخته و فلسفه سکوت خاندان عصمت را در یک برهه خاص و انگیزه قیام 
خويش را توضیح می دهد که اگر در آن برهه به جای قيام » به سکوت گذرانده شده است » 
به لحاظ يبدايش جو خاصی نه تنها نتيجه ای بر قيام مترتب نمی گردید بلکه دشمنان و 
منافقان و فرصت طلبان اين قيام را به نفع خود تمام می کردند : ((فرضینا وکرهتا لفق و 
بر این اساس بود که ما آن روز دم فرو بستیم و درب خانه به روی خود بستیم و از این 
رهگذر جلو فتنه ها و آشوبهای خطرناک را گرفتیم و مسلمانان را از طریق راهنمایی و 
تلاشهای تبلیغی به رشد و ترقی رهنمون گشتیم » ولی اينكك مرحله دیگری به وجود آمده و 
اسلام نه در مسیر انحراف بلکه در خطر نابودی قرار گرفته است : (َانْ السنه قد أميتت 
والبدعة قد آخییّت)) قانون پیامبر از ميان رفته و بدعتها و خودخواهیها در جای آن نشسته 
است و شرایط امروز نيز برای مبارزه با فساد آماده است یعنی اگر در اين مبارزه » خون 
گروهی از ياكان امت هم ريخته شود نه تنها دشمن نمی تواند از آن به نفع خويش بهره 
برداری کند بلکه در نهایت بهترین ثمرات و ارزشها را به نفع اسلام به بار خواهد آورد. 
نامه حسین بن على (ع ) در پاسخ نامه های مردم کوفه 

)سم الله الرخمن الرحيم » 

من الْحُسَيْن بن على إلى المّلاء من الْمُوْمِنِين والَشنلمین » آما بعد ؛ 


بخش اول : از مدینه تا مکه د ی ۳8 


كاذ عاق وكيد تم 
وکانا آخر من قدم على من رسلحم 


ليه © 0° مر 
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وَمَقالَهُ جُلَکم یس علینا امام فافبل 

له بَجْمَعْنا بک علی الْهُدى والحق. 

وق بعت کم خی وانن عمی وتقتی من آهل بی 

وآفرته آن ینب ال بحالکم وآثر کم وَرایکم 

فان کتب آنه فا اجتمع راءئ مَلإِكُمْ وَذَوى الْفَضْلٍ والحجی منم 

على مثل ما قدم عَلَىَ به رسْلگم 

وَقَرَاءت فى کتبکم آفدم علیکم وشیکاً ان شاءًا لله 

فلعمری مالا ما إلا العامل بالکتاب والا خذ بالط والدائن بالحق لله 

والحابس نَفْسَّهُ على ذاتالله وَالسَّلامٌ))(38. ( 

ترجمه و توضيح لغات 

ملا : اعيان » بزرگان قوم . حجی : عقل و خرد . و شیک : سريع و قريبالؤقوع . عَمْر (به فتح 
عين ) : حيات و زندگی . لَعَمْرى : به جانم سوگند . دائن : پیرو » ملازم حق . حابس : از 
حبس به معناى وقف. 

ترجمه و توضیح 

جون مردم كوفه از مخالفت حسين بن على عليهما السلام با مساءله بيعت و از آمادكى آن 
حضرت براى مبارزه با فساد و از ورود آن حضرت به شهر مكه مطلع كرد يدند پیکها و نامه 
های ائفرادی و طومارهای فراوائی به آن حضرت فرستادند که مضمون همه آن امه ها و 
ات ای ی وه 

اينک که معاويه به هلاكت رسیده و مسلمانان از شر وى آسوده شده اند ما خود را نیازمند 


امام و رهبری می دانیم که ما را از حيرت و س رگردانی برهاند و کشتی شکسته ما را به سوی 


بخش اول : از مدینه تا مکه یم ی و ها و ی ای ری ی 000070 


ساحل نجات هدایت و رهبری نماید و اینک ما مردم کوفه با نعمان بن بشیر فرماندار يزيد در 
اين شهر در مقام مخالفت برآمده و هر نوع همکاری را با او قطع نموده ايم و حتی در نماز 
وی شرکت نمی کنیم و منتظر تشریف فرمایی شما هستیم که آنچه در توان داریم در پیشبرد 
اهداف شما به کار خواهیم بست و از بذل مال و نثار جان در راه تو کوتاهی نخواهيم نمود. 

حسين بن على علیهما السلام در پاسخ اين نامه ها که بنا به نقل بعضی از مورخان تعداد آنها 
به دوازده هزار بالغ می گردید چنین مرقوم داشت : 

)سم الله الرخمن الرّحيم ؛(( 

از سوی حسین بن على به بزرگان و سران اهل ایمان شهر کوفه . اما بعد : آخرین نامه شما به 
وسیله هانی و سعید به دست من رسيد و من به آنچه شما در نامه های خود تذ کر و توضیح 
داده ايد پی برده ام و درخواست شما در بیشتر اين نامه ها اين بود كه ما امام و پیشوایی 
نداریم به سوی ما حرکت كن تا خداوند به وسیله توء ما را به سوی حق هدایت کند. 

و اینک » من برادر و پسر عموی خويش (مسلم بن عقيل ) و کسی را که در ميان خانواده ام 
مورد اعتماد من است به سوی شما گسیل داشتم و به او دستور دادم که با افکار شما از 
نزديكك آشنا شده و نتيجه را به اطلاع من برساند که اگر خواسته اکثریت مردم و نظر افراد 
آگاه کوفه همان بود که در نامه های شما منعکس گردیده و فرستاد كان شما حضورا باز گو 
نموده اند » من نيز ان شاءاللّه سریع به سوی شما حر کت خواهم نمود . به جان خودم س وگند 
! پیشوای راستین و امام به حق کسی است که به کتاب خدا عمل نموده و راه قسط و عدل را 
پیشه خود سازد و از حق پیروی کرده وجود خويش را وقف و فدای فرمان خدا کند » 
والسلام. (( 

بنابه نقل طبری و دینوری امام عليه السلام نامه را به وسیله هانی و سعيد . دو پیک مردم کوفه 
به آنها ارسال داشت  )39(‏ ولی به نقل خوارزمی ‏ امام عليه السلام نامه را به مسلم بن 

عقيل داد تا به همراه خود به کوفه ببرد . و به وی جنين فرمود : من تو را به سوی مردم کوفه 


می فرستم و خدا تو را به آنچه موجب رضا و خشنودی اوست موفق بدارد » حرکت كن 


بخش اول : از مدينه تا مكه اما تح اما أ مساو و ل و ا و ا ا و 


خدا يشت و يناهت و اميدوارم من و توء به مقام شهدا نايل كرديم : ((وآنا رجو آن کون آنا 
وآنت فى دَرَجَهِ الشهّداء))(40(( J:‏ 

حسين بن على عليهما السلام در اين نامه ضمن پاسخگویی به درخواستهاى مردم كوفه و 
اعلام اعزام نماينده و معرفى او به عنوان برادر و مورد اعتماد آن حضرت شرايط امام و رهبر 
اصيلى را كه بايد هر مسلمانى از وى تبعيت و پیروی نمايد مو كدا بیان مى كند كه بايد 
برنامه عمل او کتاب خدا و هدف او اجرای حق و عدالت و وجودش وقف رك دا باشد. 
نامه ای به مسلم بنعقیل 

)ما بعد : ققد خشیت أن لا کون حَملکک علی الکتاب الى 

فى ألا ستغفاء من الوَجْه الّذى وجھتک له الا الْجُبْنَ قائض بوخهکت الذی وجهتک فيه 
وَالسَّلامٌ))(41. ( 

ترجمه و توضيح لغات 

))حَمَلَهُ علی ألا مر : )) او را برای آن كار واداشت . (( وجه الى فلان : )) او را به نزد فلانى 
فرستاد . وجه : جهت » سوى. 

ترجمه و توضیح 

))می ترسم انگیزه تو در نوشتن اين استعفانامه چیزی جز ترس نباشد ماء‌موریتی را که به تو 
محول نموده ام انجام بده. (( 

))مسلم بن عقيل )) در نیمه ماه مباركك رمضان (42) طبق فرمان حسین بن على علیهما 
السلام به قصد کوفه از مکه حرکت نمود و در مسیر خود وارد مدینه گردید و در ضمن 
توقف کوتاهی و زیارت قبر پیامبر صلی اللّه عليه و آله و تجدید عهد با اقوام و عشیره اش به 


همراه دو نفر راهنما از قبیله قبس به سوی کوفه روان گردید » اين مسافران يس از آنکه 


بخش اول : از مدينه تا مكه د00 ۳ 


مقدارى از مدينه فاصله كرفتند راه را گم كرده و در بيابانهاى وسيع و شنزار حجاز حيران و 
سر گردان شدئك: 

پس از تلاش فراوان هنگامی راه را بيدا نمودند كه همراهان مسلم در اثر گرمای شدید و 
تشنگی جان خود را از دست داده و بدرود حیات گفتند » ولی مسلم بن عقيل توانست خود 
را به محلی به نام ((مضیق )) که محل سکونت یک قبیله بیابان گرد بود برساند و از مهلکه 
نجات یابد . 

))مسلم بن عقيل )) يس از رسیدن به ((مضیق )) نامه ای به وسیله یکی از افراد آن قبیله به 
حضور امام نوشت که در اين نامه در ضمن بیان حادثه هلاکت همراهان و نجات خویش » از 
آن حضرت درخواست نمود که در اعزام وی به 

کوفه تجدید نظرنموده و در صورتی كه صلاح دید » به جای او شخص دیگری را به اين 


ماءموريت بگمارد ؛ زيرا او اين پیشامد را به فال بد گرفته و این سفر را سفری مشئوم می داند 


))مسلم )) در آخر نامه تذ کر داد که من تا دریافت جواب نامه به وسیله همین پیک در اين 


ترسم انگیزه تو در نوشتن اين نامه و استعفا و اعتذار كردن از ماءموریتی که بر تو محول 
کرده ام » چیزی جز جبن و ترس نباشد ولی اين ترس را كنار بگذار و آن ماء‌موریتی را که 
بر تو محول کرده ام انجام و به سفر خويش ادامه بده » وَالسّلام. (( 

ترس از تر 

از اين گفتار نيروبخش امام جنين استفاده می شود که نه تنها خود رهبر و شخصیتی مانند 
حسین بن على علیهما السلام که می خواهد یک تحول و دگرگونی عمیق در جامعه اسلامی 


به وجود بیاورد نباید کوچکترین ترس و رعب به خود راه دهد » بلکه اطرافیان و کا رگزاران 


بخش اول : از مدينه تا مكه جاتحي اما امسو الو لواح ESAS ana‏ 


او نيز بايد داراى جنين شهامتى باشند و الاقيام وى با شكست مواجه كشته و به آن هدف 
عالى که مورد نظر اوست نايل نخواهد گردید. 

آرى » ترس امام نه از نیرو و عده و عه دشمن است بلكه ترس او از جبن و حالت ضعفی 
است که ممكن است احيانا در نماينده و سفيرش يديد آيد! 

خطبه حسين بن على (ع ) در مكه 

متن سخن 

)امد له وماشاءالله ولا قوّه الا بالله وصلی الله على رَسُولِهِ » 

خَطَالْمَوْتَ علی ولد آدم مخط القلاده على جیدالفتاه 

وما نی إلى آْلافی اشتیاق قوب إلى يُوسف 

وخیرلی مصرعاً آنا لاقيه كَانَى باصایی تتقطعها شنلان الفلوات 

ین التواويس و كربلا فیفلان منی اکراشاً جوفاً واجربه سب 

لامحیص عن يَوْم خط بقلم رضاالله رضانا آهل ابیت 

تَصْبر على بَلائه وین آجورالصّابرین 

کن تشد عن رَسولالله لحم 

بل می مَجمُوعة لَه فى حظيره دسریم 

وینجزبهم وَغدة آلا ومن كان فينا باذلاً مُهْجَتَهُ مُوَطناً على لقاءالله نف 

ير حل مَعَنا فَانَّى راحل مُصْبحاً إنُشاءالله )44( 

ترجمه و توضیح لغات 

خط : نوشته شده است » ترسيم كرديده است » شيار به وجود آمده است . مَخَط : محلى که 
در آن اثر و شيار به وجود آيد . قلاده : كردن بند . فتاه : دختر » كنيز. 

))ماؤلْهَنِى )) (فعل تعجب است از وله ) : شدت خوشحالى » اشتياق . اسلاف (جمع سلف ) 
: نياكان و گذشتگان خيّرلى مصرعا : اغلب كلمه ((خيّر)) را به صورت مجهول می خوانند 


ولى صحيح اين است که معلوم خوانده شود یعنی خداوند برای من قتلگاهی معين نموده 


بخش اول : از مدينه تا مكه امنا اما ی لوو لو RR ana‏ و ا و ا 


است . اوصال : اعضاى بدن . عسلان (به ضم عين و سكون سين ) جمع عاسل : به هرجيز 
متح رک و مضطرب مانند نيزه و گرگ گفته می شود كه در اينجا معناى دوم منظور است . 
فلوات (جمع فلات ) : بيابان يهناور . اكراش (جمع كرش ) : شكمبه . نواويس (جمع ناوس ) 
: در لغت به قبور مسيحيان گفته مى شود و در اينجا منظور روستای خرابى 

است كه قبلاً مسيحى نشين و در نزديكى كربلا واقع بوده . جوف (به ضم جيم ) جمع اجوف 
» مانند سود جمع اسود) : هرجيز وسيع . اجربه (جمع جراب ) : به معناى انبان كه در اينجا 
كنايه است از شكم . سُعْباً (به ضم اول جمع اسغب از سغب ) : گرسنگی . آن تشد (از شذ) : 
منفرد و متفرق شدن . لحمه (به ضم لام ) : نزدیکترین و صميمى ترين قوم و خويش . حظيره 
القدس : بهشت برین . مهجه : حون . موطن (از توطين ) : آماده ساختن : 

ترجمه و توضیح 

با نزدیک شدن موسم حج که مسلمانان و حجاج » گروه گروه وارد مکه می گردیدند در 
اوايل ماه ذیحجه امام مطلع گردید که به دستور يزيدين معاويه » عمروبن سعدین عاص به 
ظاهر به عنوان امير حاج ولی در واقع به منظور انجام ماءموریت خطرناکی وارد مکه گردیده 
است و از سوی يزيد ماءموريت دارد در هر کجا و در هر نقطه ای از مکه که امکان داشته 
باشد ‏ امام را ترور کند » لذا آن حضرت تصمیم كرفت به خاطر مصون ماندن احترام مکه » 
بدون شر کت در مراسم حج و با تبدیل اعمال حج به عمره مفرده در روز سه شنبه هشتم 
ذیحجه از مکه به سوی عراق حرکت کند. 

امام قبل از حرکت اين خطابه را در ميان افراد خاندان بنی هاشم و گروهی از شیعیان خويش 
که در مدت اقامت آن حضرت در مکه بدو پیوسته بودند » ايراد فرمود: 

))سياس برای خداست » آنچه خدا بخواهد همان 

خواهد بود و هیچ نیرویی حکمفرما نیست مگر به اراده خداوند و درود خداوند بر فرستاده 


بخش اول : از مدينه تا مكه مادو جما هو مساو و معو ا Ri‏ ا ا او ل 1 


مرگ بر انسانها لازم افتاده همانند اثر كردن بند كه لازمه كردن دختران است و من به ديدار 
نياكانم آنجنان اشتياق دارم مانند اشتياق يعقوب به ديدار يوسف و براى من قتلگاهی معين 
كرد يده است كه در آنجا فرود خواهم آمد و گویا با چشم خود می بینم كه درند گان بيابانها 
(لشكريان كوفه ) در سرزمينى در ميان نواويس و كربلا اعضاى مرا قطعه قطعه و شكمهاى 
گرسنه خود را سير و انبانهاى خالى خود را پر مى كنند . از پیشامدی که با قلم قضا نوشته 
شده است » جاره و مفرى نيست » بر آنچه خدا راضى است ما نيز راضى و خشنوديم . در 
مقابل بلا و امتحان او صبر و استقامت می ورزيم و اجر صبر كنندكان را بر ما عنايت خواهد 
نمود . در ميان پیامبر و پاره هاى تن وى) فرزندانش ) هیچگاه جدايى نخواهد افتاد و در 
بهشت برين در كنار او خواهند بود ؛ زيرا آنان وسيله خوشحالى و روشنى چشم پیامبر بوده و 
وعده او نيز (استقرار حكومت الله ) به وسيله آنان تحقق خواهد يذيرفت. 

آگاه باشيد كه هريكك از شما كه حاضر است در راه ما از خون خويش بگذرد و جانش را 
در راه شهادت و لقاى يروردكار نثار كند آماده حركت با ما باشد كه من فردا صبح حركت 
خواهم كرد ان شاءالله [تعالى. (([ 

حسين بن على عليهما السلام در اين خطابه و سخنرانى و به هنگام حركت از مكه 

باصراحت كامل نه تنها از شهادت بلكه از جزئيات شهادت خويش سخن كفته و يارانش را 
با صراحت كامل در جريان امر قرار مى دهد تا اگر آنان نيز آماده جنين برنامه ای هستند و 
حاضرند در راه قرآن از خون خود بگذرند و در نيل به لقای حق جان فدا کنند آماده 
حرکت باشند. 

با علم و آ گاهی تن دادن به کشته شدن جرا ؟! 

اینک اين سؤ ال که از گذشته های دور مطرح بوده است خودنمایی می کند که با علم و 
آگاهی به سوی شهادت رفتن و تن دادن به کشته شدن جه مفهومی دارد ؟ مگر حفظ خون و 


حراست از جان » آن هم خون پاک معصوم و جان عزیز امام واجب نیست ؟ 


بخش اول : از مدینه تا مکه A SA‏ ی مه ای A n‏ ی ای a‏ و نو ون 08 


پاسخ اين سؤ ال به طور اجمال اين است که : جهاد یکی از مهمترین دستورات اسلام است و 
شهادت یکی از افتخارات هر مسلمان . و در قرآن مجید ده ها آيه (45) در رابطه با جهاد و 
شهادت آمده است و در هیچیک از اين آيات اين مساءله مشروط و مقید به علم به پیروزی 
نگردیده است بلکه نبرد و جانبازی در مقابل دشمنان اسلام و شهادت در راه به پیروزی 
رساندن حق » یکی از علائم مؤ منان ذكر شده است » آنجا که می فرماید: 

))خداوند در مقابل بهشت جان و مال مو منان را خریداری نموده است آنهایی که در راه 
خدا نبرد می کنند و در اين راه می کشند و خود کشته می شوند اين وعده حق است در 
تورات و انجیل و قرآن و چه کسی است که در پیمان خود باوفاتر از 

خدا باشد يس مژده باد بر شما که جنين معامله ای را با خدا انجام دادید و اين سعادتی است 
بس بز رگ ))(46. ( 

و در آيه بعد اين مؤ منهاى جانباز و فداكار را با ته صفت عالى و ارزنده ستوده و با اين بیان 
از آنان تقدیر نموده است : (( (التاثون العابدون . ... الحافظون لخد ودالة )(47(( ۰ ( 

نبا هد را هذ سمس یس وه ور را 
را به اين مرحله از فداکاری و از خود گذشتگی واداشته است . به طوری که ملاحظه می 
کنیم در اين آيه شریفه مانند آیات دیگر مساءله جهاد مقید و مشروط به پیروزی نیست (( 
((فیفتلون وبفتلون)) گاهی کشتن است و گاهی کشته شدن. 

سيره و تاريخ زندگی رسول خدا صلی الله عليه و آله نیز شاهد و مؤ ید اين مطلب است که 
در جنگهایی صددرصد نابرابر و با دشمنی بس قویتر به نبرد می پرداخت و گاهی عزیزترین 
افراد خاندان خويش را از دست می داد . و اگر در جنگ با دشمن اسلام و جهاد در راه خدا 
پیروزی قطعی و تسلط بر دشمن مسلم باشد اصلاً شهادت و جهاد فى سبيل اه مفهوم واقعی 


خود را از دست می دهد. 


بخش اول : از مدينه تا مكه العا تح اما و لقا عو ا ا Gone‏ 


و این وظيفه مهم و جهاد فى سبيل الله اگر به همه افراد مسلمانان به صورت یک وظيفه 
متوجه است براى امام كه مقام ياسدارى قرآن را به عهده دارد و ((علت مبقيه )) يعنى نيروى 
نگهدارنده اسلام است به عنوان وظيفه ای بالاتر از آنچه تصور می كنيم متوجه 

است. 

كسى بايد انجام دهد ؟ 

واكر امام با دادن جان و عزيزان خويش حافظ حدود و مقررات الهى نباشد يس جه كسى 
بايد حافظ اين حدود و مقررات باشد ؟ 

آرى حسين بن على عليهما السلام اوضاع و شرايط را براى انجام دادن جنين معامله يرسودى 
مناسب مى دانست او مى ديد سودى كه از اين معامله خواهد برد » نجات اسلام و مسلمانان و 
نجات قرآن و سنت از سيطره يزيديان و تحول و دكركونى در تاريخ اسلام است و جه 
سودى بالاتر از اين » لذا او تصميم خود را گرفته بود كه. . . 

و ما در صفحات آينده در اين زمينه به مناسبت سخنان امام باز هم بحثهایی خواهيم داشت. 
در پاسخ ابن عباس 

متن سخن 

)يا ابن العم آنی واللّه لالم اتک ناصح مُشفق 

وقد دمغ على المسیر. . . 

والله لايَدغونى حتی يتحر جوا هذه الْعَلَقَهَ من جوفی 

فاذا فَعَلُوا لاله علیهم مَنْ بذدلهم حتی يَكُونُوا اذل من فرام الْمَرَاءَه ))(48((( 

ترجمه و توضیح لغات 

))مُشفق : مهربان . أرمَت (رَمَعَ وَرمّع))) مصمّم گردید . لایّدعونی (از ودع) ترک نمود 
عَلَقَهِ : تکه خون . فرام : کهنه ای که زنان به هنكام عادت از آن استفاده می کنند. 


تر جمه و توضیح 


بخش اول : از مدینه تا مکه A SAE‏ یم ی و 10[ز[4[1 1[ تن 09 


پیشنهادهایی به امام در جهت مخالفت حر کت امام (ع( 

آنگاه كه حسين بن على علیهما السلام حرکت خويش را به سوی عراق اعلان نمود » عده 
ای با اين حرکت اظهار مخالفت کرده ‏ به آن حضرت پيشنهاد نمودند که از تعقیب اين راه 
خودداری ورزد . دلیل همه اين خیرخواهان و دوراندیشان در اين پيشنهاد » روح پیمان 
شکنی و بیوفایی حاکم بر مردم کوفه بود و همه به یک صدا معتقد بودند كه کوفیان خوش 
استقبال و بد بدرقه هستند و همه اين افراد چنین پیش بینی می نمودند که اين سفر به کشته 
شدن امام و به اسارت خاندان وی منجر خواهد گردید. 

ولی واقعیت اين است که كرجه پیش بینی آنان صحیح بود ولی آنها تنها یک بعد قضيه را 
می دیدند و مساءله را فقط از یک جهت بررسی می نمودند و بايد حتى المقدور از کشته 
شدن امام که به عقيده آنها و به عقيده هر مسلمانی مساوی با شکست اسلام و مسلمانان بود 
جلوگیری به عمل بیاید. 

و اما مورد نظر امام بعد دیگر اين قضیه بود و آن بعد ۰ مضمون ده ها آيه قرآنی است که در 
آنها خطاب به مسلمانان اکیدا فرمان جنگ و قتال صادر گردیده است. 

آری امام عليه السلام اين آيه را می خواند که : (((کتب عَلَيكُمْ القتال وَهُو كُرَةٌ 

کم )(49)) و نيز اين آيه راء (( (ققاتلوا آلياءالشّيطان )(50(( ۰ ( 

آنگاه اوضاع را در نظر می داشت و شرایط را بررسی می کرد و جنين نتيجه می كرفت : که 
حالا بايد با اولیا و باران شیطان جنگید و امروز در روی زمین جه کسی می تواند برای 
شیطان يار و یاور و جانشینی بهتر از يزيد باشد و حکم قتال و جنگ با وی بیش از هر 
مسلمان دیگر به من که امام امت و پاسدار اسلام هستم متوجه است . و لذا در خطابه اش نيز 
با صراحت کامل به یارانش كفت : هريكك از شما که حاضر است در راه ما يعنى در راه 
اعتلای کلمه حق از خون خويش بگذرد و مهیای شهادت و لقای خداست آماده حرکت 
باشد و گروهی از آنان که تا اين مرحله آمادگی داشتند و دنیا در نظرشان حقیر بود و 


زندگی را به هیچ می انگاشتند به ندای او لبیک گفته و به قافله وی پیوستند. 


بخش اول : از مدینه تا مکه یم ی ها و ای بو و ی ی و 08 


ولى مانند هر حرکت بنیادی و اساسی بعضی دیگر از مسلمانان و حتی چند تن از مسلمانان 
سرشناس نه تنها خود را به كنار كشيدند و به ندای امام جواب مثبت ندادند و از این فيض 
بزرگ و از نيل به اين سعادت بی نظير ابدی محروم گردیدند بلكه چون از حقيقت 
ماءموريت امام عليه السلام و واقعیت حرکت او بی اطلاع بودند » اصلاً با چنین حرکتی 
مخالفت می ورزیدند . در شهر مکه و در طول راه تا كربلا از روی خیرخواهی و صلاح 
اندیشی و گاهی حتی با توسل به زور تلاش 

نمودند که مانع اين حرکت عظیم گردند . در ميان اين افراد از اقوام و عشیره امام گرفته تا 
افراد معمولی و حتی مخالفان آن حضرت نيز به چشم می خورد که مخالفت دوستان و علاقه 
مندان در اثر دلسوزی و علاقه به اسلام و حفظ جان امام و مخالفت دشمنان برای خدمت به 
يزيد و جلوگیری از به وقوع پیوستن هر حرکتی بر ضد او بود . در صورت پذیرش 
پیشنهادهای افراد خیرخواه از سوی امام خواست گروه مخالف نيز تاءمين می گردید و در 
نتيجه پیشنهاد خیرخواهان بالمال به سود مخالفین و موافق هدف آنان بود. 

به هر صورت اين پيشنهادها از مدینه شروع گردیده و در مکه آنگاه که تصمیم امام برای 
همه معلوم شد و در طول راه تا كربلا و در برخوردهای امام عليه السلام با افراد گوناگون 
فراوان بوده است و چند نمونه از اين پيشنهادها و پاسخ امام که در مدینه به عمل آمده است 
در صفحات گذشته نقل گردید و در اين بخش نیز برای اين که از موضوع کتاب خارج 
نگردیم » تنها آن قسمت از اين پيشنهادها را نقل خواهیم کرد که در پاسخ آنها از سوی امام 
عليه السلام سخنی صریح در کتب تاريخ نقل شده باشد. 

اینک اين سخنان در مقابل چند پیشنهاد: 

پیشنهاد عبداللّه بن عباس به امام (ع( 

يكى از افرادى كه يس از اعلان حركت از سوى حسين بن على عليهما السلام به خدمت آن 
حضرت رسيد و پیشنهاد خودداری از اين سفر را بر وى نمود عبدالله بن عباس بود او 
گفتارش را با اين جمله 


بخش اول : از مدينه تا مكه 190[ [ز[4[1 EGRESS‏ تون 09 


آغاز كرد: 

)این عم انی اتصبر وما صر .. . ؛ )) پسر عمو ! من در مفارقت تو هرجه تظاهر به صبر می 
كنم ولى نمی توانم واقعا صبر و تحمل نمايم ؛ زيرا ترس آن را دارم كه تو در اين سفرى كه 
در پیش گرفته ای كشته شوى و فرزندانت به اسارت دشمن درآيند چون مردم عراق 
مردمانی پیمان شکن هستند و نباید به آنان اطمینان نمود. (( 

ابن عباس سپس جنين كفت : چون تو سید و سرور حجاز و مورد احترام مردم مکه و مدینه 
هستی به عقيده من بهتر است در همین مکه اقامت گزینی و اگر مردم عراق همان گونه که 
اظهار مى دارند واقعا خواستار تو هستند و مخالف حکومت يزيد » بهتر است اول استاندار 
يزيد و دشمن خويش را از شهر خود برانند سپس تو به سوی آنان حرکت کنی. 

ابن عباس ادامه داد : و اگر در خارج شدن از مکه اصرار داوق بهتر آست به سوی یمن 
حركت كنى ؛ زيرا گذشته از این كه در آن منطقه يدرت شيعيان زيادى دارد » نقطه ای است 
وسيع و داراى دزهاى محكم و كوه هاى مرتفع و دوردست و مى توانى دور از قدرت 
حكومت به فعاليت خود ادامه دهى و به وسيله نامه ها و پیکها مردم را به سوى خويش 
دعوت كنى و اميدوارم از اين رهكذر » بدون ناراحتى به هدف خويش نايل گردی. 

ياسخ امام به عبدالله بن عباس 

امام عليه السلام در پاسخ وى فرمود : ((يَا ابن الم إنّى والله لاغلم اک ناصح مُشفق 

وقد رمع عَلَى الْمَسير . . . ؛ )) پسر عمو ! به خدا سوكند می دانم كه اين بيشنهاد تو از راه 
خیرخواهی و شفقت و مهربانى است ولى من تصميم گرفته ام كه به سوى عراق حركت كنم 
)0 

ابن عباس با شنيدن اين ياسخ دريافت که امام تصميم قطعى گرفته و درباره خود آن حضرت 
هر پیشنهادی بی اثر است و لذا در اين باره مساءلة را تعقیب ننمود و چنین گفت : خالا كه 
تصميم به اين سفر گرفته ای زنان و اطفال را به همراه خود نبر ؛ زیرا می ترسم تو را در برابر 
چشم آنان به قتل برسانند. 


بخش اول : از مدينه تا مكه معت م a‏ 


امام در پاسخ اين ييشنهاد ابن عباس هم » جنين فرمود : ((والله لايَدَعُونى حَتى يَسْتَخْرجُوا 
هذه الق من جَؤْفى اذا فعلوا ذلك سَلَطَاللَه عَلَيْهُمْ من يُلَهُمْ حَتى يَكُونُوا اذل من فرام 
الْمَراءَه )) ((به خدا سوكند ! اينها دست از من برنمى دارند(51) مگر اينكه خون مرا بريزند و 
چون به اين جنايت بز رگ دست يازيدند خداوند کسی را بر آنان مسلط می كند كه آنهارا 
آنچنان به ذلت و زبونى بكشاند كه يست تر و ذليل تراز كهنه ياره زنان گردند))(52. ( 
))قاطعيت در رهبرى )) : از اين گفتار » ايمان حضرت حسين عليه السلام نسبت به هدفش و 
قاطعيت وى در رهبری و حركت به سوى هدف روشن می گردد ‏ با اينكه به درايت و 
خیرخواهی عموزاده اش ابن عباس معتقد مى باشد و او تمام محذورات و مشكلات را به 
درستى گوشزد مى كند در پاسخ وى مى كويد من 

با همه اين مشكلات » اين راه را در پیش خواهم كرفت . و آنگاه كه ابن عباس وى را از 
بردن زنان و اطفال برحذر مى دارد باز هم از همان موضع قاطع و شكست نايذير سخن مى 
كويد و اين است مفهوم امامت و پیشوای بى که در مقابل وظیفه ای که در پیش دارد همه 
محاسبات را درهم می ریزد. 

اين بود یکی از پیشنهادهای مخالف نظر امام عليه السلام که توسط عبدالله بن عباس 
درحضور خود آن حضرت مطرح گردیده است و دراين مسير پیشنهادهای مخالف دیگری 
نيز به وسیله افراد دیگر مطرح شده است که در فصول آينده ملاحظه خواهید فرمود. 


در باسخ عبداللّه بن زبير 


)إن آبی عدتنی آنا بمگه کشا به نحل خرتتها 

فما احبٌ آن ا کون ذلك ابش 

تنل ارجا ونا يشير حب إلى من لفیا 

وآئن آقتل خارجاً منها بشبرين حب ای من أن آفتل خار جا منها بشثر 


بخش اول : از مدينه تا مكه د 00م 


وَآبْمَالله لو کنت فى جُخْر هامّه من هذه هوام 

والله دن عل كبا اغندت اة فى الكنت. 

.یا ابن لیر ین ذقن بشاطئالفُرات 

حب ال من ذفن بفناء لته 

. . .! نّ هذا يمول لى کن حماماً من حمام الْحَرم 

ولئن أفتل نی وبين الخرم باغ 

حب إلى من أن آفتل وبینی وه شیر 

وین أفتل بالط ف آحبٌ إلى من آن أفتل بالخرم. 

.. .إن هذا یس شىء من اليا حب اليه من آن آخرج من الججاز 
وقد غلم آن الاس لا يَعْدِلُونَهُ بى فد 

آئی حرجت حتی لو 53(6( 

ترجمه و توضیح لغات 

کیش : قوچ . شبر : وجب . جُځر : لانه حيوان در داخل خاک . هوام (جمع هامّه ) : جنبنده . 
اغتداء : تجاوز به حق . شاطی م2 ارات : كنار فرات . فناء : آستانه . حمام (به فتح ميم ) : 
کبوتر . باع : فاصله دو دست را که باز باشد - از ابتدای انگشتان یک دست تا انتهای انگشتان 
دست دیگر - یک باع گویند . طف : یکی از نامهای کربلاست. 

ترجمه و توضیح 

یکی دیگر از کسانی که انصراف از سفر عراق را به حسین بن على عليهما السلام پيشنهاد 
نمود عبدالله بن زبیر بود او كه خود یکی از افراد مخالف حکومت يزيد و به اصطلاح از 
افراد مبارز بود و در همین رابطه از مدینه فرار نموده و به مکه پناهنده شده بود پس از ورود 
امام عليه السلام به مكه هر روز و گاهی یک روز در ميان و مانند سایر مسلمانان به منزل آن 


حضرت رفت و آمد داشت و در مجلس آن حضرت شرکت می نمود و چون از تصمیم امام 


بخش اول : از مدینه تا مکه E‏ مب ها و ای ری e‏ 


نسبت به سفر عراق مطلع گردید به خدمت آن حضرت آمده به صورت ظاهر انصراف از اين 
سفر را به وى پيشنهاد نمود. 

و بنابه نقل بلاذری و طبری سخن ابن زبیر دو پهلو بود ؛ زیرا او جنين كفت : یابن رسول الله 
! اگر من هم در عراق شیعیانی مانند شیعیان شما داشتم آنجا را به هر نقطه دیگر ترجیح می 
دادم. 

ابن زبیر برای اين که متهم نباشد » گفتارش را اين جنين ادامه داد: 

ولی در عين حال اگر در مکه اقامت كنيد و بخواهید امامت و پیشوایی مسلمانان را در اين 
شهر ادامه بدهید ما نیز با تو بيعت می کنیم و تا جایی که امکان دارد از پشتیبانی و همفکری 
با تو خودداری نخواهیم نمود. 

امام عليه السلام در پاسخ وی فرمود : ((إنّ آبى حَدَتنى أن بمکه کشا 4.۰۰)) پدرم به من خبر 
داد که به سبب وجود قوچی در مکه احترام آن شهر درهم شکسته خواهد شد و نمی خواهم 
آن كبش و قوچ من باشم (و موجب آن كردم که کوچکترین اهانتی به خانه خدا متوجه 
شود) . و به خدا سوگند ! اگر یک وجب دورتر از مکه کشته شوم بهتر است از اينكه در 
داخل آن به قتل برسم و اگر دو وجب دورتر از مکه کشته شوم بهتر است از اينكه در یک 
وجبی آن به قتل برسم. (( 

امام عليه السلام سخنانش را جنين ادامه داد : ((وَیْملله لو کت فى جُخر هامّه . . . ؛ )) و به 
خدا سوكند ! اگر در لانه مرغى باشم مرا درخواهند آورد تا با كشتن من به هدف خويش 
برسند و به خدا سوكند ! همان گونه كه قوم يهود احترام روز شنبه (سمبل وحدت و روز 
تقرب به خداى خويش ) را درهم شکستند اينها نيز احترام مرا درهم خواهند شکست. (( 
سپس فرمود : پسر زبير! اگر من در كنار فرات دفن بشوم » برای من محبوبتر است از اينكه 
در آستانه كعبه دفن شوم. 


و بنابه نقل ابن قولويه 


بخش اول : از مدينه تا مكه اجا تح اما ده مساو anan ER aS SR RR‏ ا 


» يس از آنكه ابن زبير از مجلس امام خارج كرديد » آن حضرت جنين فرمود : ((! ن هذا 
مول لی گن حَماماً . . . ؛ )) او به من می كويد كبوتر حرم باش ! و به خدا سوكند ! اكر من 
یک ذرع دورتر از حرم كشته شوم برای من محبوبتر از اين است كه یک وجب دورتر از 
حرم كشته شوم و اگر در طف (سرزمين كربلا) كشته شوم برای من محبوبتر از این است که 
در حرم به قتل برسم. (( 

و بنابه نقل طبرى و ابن اثير » امام عليه السلام يس از خارج شدن ابن زبير » به اطرافيانش 
فرمود : ((إنّ هذا یس شَئْءٌ من الدّنيا . . . ؛ )) او (گرچه به ظاهر به بودن من در مكه علاقه 
نشان مى دهد ولى در واقع ) بيش از هرجيز به بيرون رفتن من از مكه علاقه مند است ؛ زيرا 
مى داند با وجود من كسى به او توجهى نخواهد كرد. (( 

امام عليه السلام در اين گفتار راجع به گذشته ابن زبير و موضع او در مقابل حكومت على 
عليه السلام و راجع به جنگ بصره » جنگی كه مستقيما برای از بين بردن شخصيتى مانند 
اميرمؤ منان عليه السلام به وجود آمده كه ابن زبير از مهره ها و اركان و گردانند گان اصلى 
اين جنگ بود » سخنى به ميان نياورد ولى در ضمن چند جمله » آينده خويش و آينده ابن 
زبير را براى وى ترسيم نمود. 

اما راجع به موضع خودش فرمود : ((اكر من در مكه 

باشم و يا در هر نقطه دیگر ولو در لانه مرغى ۰ دستگاه حكومت از من دست بردار نخواهد 
بود و اختلاف من با حكومت آشتی يذير نيست ؛ زيراخواسته آنها از من جيزى است که من 
به هيج وجه زيربار جنين خواسته اى نخواهم رفت و من از آنان جيزى مى خواهم كه آنها 
حاضر به قبول آن نيستند. (( 

و امام در اين گفتارش سخن از((شاطی ءالفرات)) و ((ط)) به ميان آورده است كه در 


خور اهمیت و توجه فراوان است. 


بخش اول : از مدينه تا مكه SR RR rii‏ ا ا و ا د ا 


و اما به ابن زبير هم هشدار داد كه يدرم فرموده است : ((به سبب كبشى احترام بيت الهى و 
حريم حرم شكسته خواهد شد و برای اينكه اين كبش من نباشم و به سبب ريختن خون من 
كوجكترين اهانتى متوجه کعبه و حرم نگردد من از اين شهر بيرون می روم و برای حفظ 
احترام حرم و كعبه اگر یک وجب دورتر از اين خانه كشته شوم باز هم بهتر است از اينكه 
در داخل آن به قتل برسم و تو نيز نبايد در آينده راضى باشى برای حفظ موجوديت خويش 
به صورت كبوتر درآيى و خانه خدا را سير خويش قرار دهى و موجب هتكك احترام اين 
خانه گردی. (( 

تحقق پیش بینی امام (ع( 

ولى ابن زبیر از این گفتار و هشدار امام عليه السلام متنبه نگردید و موجب شد که در آینده 
نه چندان دور - به فاصله سیزده سال - خانه خدا در دو مرحله سنكك باران گردد و در آن » 
آتش سوزی و خرابی به وجود آید و بدين گونه پیش بینی اميرمؤ منان عليه السلام 

و حسين بن على علیهما السلام صورت تحقق پذیرفت. 

ا 

سه سال يس از شهادت حسين بن على عليهما السلام روز سوم ربيع الاول سال 64 بود ؛ زيرا 
ابن زبير كه حاضر نبود با يزيد بيعت كند لشكريان او يس از جنگ ((حره )) و کشت و 
كشتار و غارت مردم مدينه براى سركوبى ابن زبير به مكه حركت كرده و اين شهر را به 
محاصره خويش در آوردند و جون ابن زبير براى حفظ جانش به كعبه يناهنده شده بود حلقه 
محاصره را تنگ تر كرده و از بالاى كوه ابوقبيس داخل مسجدالحرام و خود کعبه را با 
منجنيق ها سنكباران نمودند و يارجه هاى مشتعل را به كعبه يرتاب كردند كه در اثر اين 
سنگباران قسمتى از خانه كعبه خراب و پرده و سقف کعبه و شاخهاى قوجى كه به جاى ذبح 
حضرت اسماعيل از بهشت آمده بود آتش كرفته و از بين رفت و در كرماكرم اين حمله 
خبر مركك يزيد به مكه رسيد و لشكريانش متفرق كرديدند و ابن زبير خانه كعبه را ترميم و 


تجديد بنا نمود. 


بخش اول : از مدينه تا مكه Ri‏ لماحو راك جلا Omen ios nh‏ 


مرحله دوم : 

پس از مركك يزيد » ابن زبیر مردم را به بيعت خويش دعوت نموده و تدريجا گروهی با وى 
بيعت كردند تا در سال 3 در دوران خلافت عبدالملك حجاج بن يوسف ماءمور سركوبى 
ابن زبير گردید و با چند هزار نفر شهر مكه را به محاصره خويش درآورد . در اين محاصره 
نيز كه جند ماه به طول انجاميد ابن زبير به كعبه يناهنده گردید و بالا خره به دستور حجاج از 
شهر به وسيله منجنيق داخل مسجدالحرام سنگباران شد و خرابيهايى در كعبه به وجود آمد و 
بنابه نقل بعضى از مورخين به طور كلى ويران كرديد و ابن زبير در اين جنگ كشته شد و 
حجاج بن يوسف کعبه را مجددا بنا نمود(54. ( 

سپر كردن اسلام و سير شدن براى اسلام 

و اما یک نكته مهم و قابل توجهى كه از سخن امام با ابن زبير و از مقايسه روش آن حضرت 
و عملكرد ابن زبير به دست مى آيد مشخص شدن قيامها و مبارزات در طول تاريخ و فرق و 
امتياز آنها با همديكر است كه ممكن است دو شخصيت همزمان و در يكك اجتماع و در 
یک محيط مدعى مبارزه با ظلم و فساد باشند و ادعاى هردو به صورت ظاهر مشابه و در 
قيافه طرفدارى از اسلام و احكام و هر دو مبارزه را از مدينه شروع و در همین رابطه به مكه 
حركت كنند(55) ولى گذشت زمان و تحول و دكركونى اوضاع نشان مى دهد كه یکی در 
راه نيل به رياست و براى حفظ مقام شخصى کعبه را سير و بلاكردان خويش قرار مى دهد و 
ديكرى خود و اهل و عيالش را سير و بلاكردان كعبه ؛ يكى اسلام را فداى شخصيت 
خويش مى كند و ديكرى خود را فداى اسلام و بالا خره يكى به سوى خود مى خواند و 
دیگری به سوى خدا و اين خود نكته ای است ظريف و دقيق و در عين حال یک فرق 
اساسى است كه در هر زمان موجب اشتباه افراد ساده انديش و كوته بين كرديده و نتوانسته 
اند تشخيص بدهند . مخالفتی که احیانا ابن 


بخش اول : از مدينه تا مكه اعادو اما ا مساو EAA aS SR RR‏ 


زبيرها با يزيدها داشته اند براساس جه هدفى بوده و مخالفتى كه حسين ها با يزيدها داشته اند 
جه هدفى را تعقيب می كرده است که به صورت ظاهر هر دو » مخالفت با يزيد و يزيديان 
بوده و مبارزه در راه اسلام ! 

واكر ابن زبيرها در ادعاى خويش صادق بودند و براى اسلام مبارزه مى كردند نه براى 
حفظ رياست و موقعيت شخصى » بايستى يبشاييش حسين ها به مصاف دشمن بشتابند نه به 
قول حسين بن على عليهما السلام خود كبوتر حرم گشته و به دور بودن حسين از محيط 
حجاز بيش از هرجيز دیگر شايق و علاقه مند باشند که می دانند با وجود حسين ها در محيط 
حجاز و در صحنه سياست کسی » آرى کسی » به آنان توجه نخواهد نمود. 

پس هدف ابن زبيرها از اين مبارزه نيل به رياست و جلب توجه مردم و استثمار و استحمار 
آنهاست . 

عملكرد ابن زبیر 

عملكرد ابن زبيرها در دوران زندكى آنان نيز مى تواند ماهيت مخالفت و حقيقت مبازره 
آنان را با يزيديان (اگر بتوان نام مبارزه گذاشت ) روشن سازد كه اگر در يكك برهه از زمان 
در رابطه با مخالفت با يزيد از مدينه فرار نموده و به مكه پناهنده كرديده است » یک روز 
ديكر به هنگامی كه على مى خواهد مسلمانان را از سلطه ياران عثمان و ذلتهاى گذشته 
نجات بخشد و اسلام را از انحرافات برهاند هنكامى كه على عليه السلام دست جياولكران و 
غارتگران را از بيت المال قطع می كند همین ابن زبير كهف منافقين و ملجاء ناكثين و 
پناهگاه مارقين كرد يده 

با تشكيل حزبى و با فراهم ساختن مقدمات توطثه ای در همین شهر مكه و پیاده كردن آن در 
شهر دور افتاده ای به نام شهر ((بصره )) عصیان و طغیان و با استفاده از گروه های مخالف و 
استانداران معزول (56) و لاان با كاه (57) رسا نا کوش حدق غار ی اعلان جاک 
می دهد و با مارک اسلام و بودجه مسلمانان مستضعف كه در دوران عثمان به چنگ اين 


افراد افتاده بود بر عليه اسلام قيام مى كند و آشوب به راه مى اندازد. 


بخش اول : از مدینه تا مکه E‏ مب ها و ای ری e‏ 


و چون سوابق درخشان على عليه السلام در پاسداری از اسلام » خود به خود مانع از هر 
مارك و برچسب نسبت به شخص او بود برای ساقط كردن حکومت وی دو مطلب را که به 
ظاهر تماس با شخصیت وی نداشت ولی در واقم سخت ترين ضربه بر عليه او بود عنوان 
کردند: 

یکی مساءله خونخواهى عثمان بود كه می گفتند خون او را كسانى که دور على را گرفته اند 
ريخته اند و على نه تنها بايد همه اطرافيان خود مانند مالك اشتر و عمار را از خود دور سازد 
بلكه بايد همه آنان را دستگیر كرده و به شورشيان تحويل بدهد. 

و اما موضوع دوم عنوان كردن وازه شيرين و عوام فريب آزادی و حاكميت ملى و ملت 
گرایی و متهم ساختن حکومت على عليه السلام با دیکتاتوری و انحصار طلبی بود و می 
گفتند ما با شخص على عداوتی نداریم ولی او بايد دست از حکومت بردارد و اين ملت 
مسلمان [ ! ] دور از هر قيد و بند و با آزادی 

کامل هر كسى را که بخواهند به زعامت و رهبری خويش انتخاب کنند. 

كرجه اين توطئه خائنانه و چماق به دستانه ابن زبیر با ريخته شدن خون بيش از سی هزار 
مسلمان (58) » به ظاهر سر کوب و خود او در ميان مسلمانان آگاه منفور و برای مدتی 
منزوی گردید ولی نباید فراموش کرد که همان توطثه آغا زگر و راهگشای جنگ صفین و 
جنگ نهروان بوده و شهادت اميرمؤ منان عليه السلام نیز یکی از آثار شوم همان توطته 
ضداسلامی (و از نظر یک گروه احمق ) صددرصد اسلامی بود. 

خلاصه : ابن زبیرها اگر برای حفظ ریاست و حفظ منافع شخصی و مادی خويش و گول 
زدن توده عوام به زیربار حکومت يزيد نمی روند در کوبیدن حکومت على نيز به هر وسیله 
و حتی ابن زبیر که با قيافه ضد یزیدی و به صورت یک شخصیت مورد احترام مذهبی 
سیاسی درآمده است يس از شهادت حسين بن على گروهی ناآ گاه در مقابل على بن الحسین 


با او بيعت نموده و محبت او را به عنوان یک پیشوای آگاه در دل خود جای داده اند. 


بخش اول : از مدينه تا مكه i SA REA SESAEDA CSRA‏ ان ای Ra‏ و نون 08 


آن روزى که دیگر مكه و صحنه سياست را از حسين و يزيد خالى و خود را به آرزوی 
خويش دست يافته مى بيند باز هم دست از توطئه برنمى دارد و عناد و لجاجت خويش را 
نسبت به خاندان ييامبر به صورت دیگری اعمال مى كند ؛ زيرا او به هنكام رياست خويش 
در مكه و در فاصله حكومت يزيد و عبدالملک مدتى در خطبه نماز جمعه از بردن نام پیامبر 
خدا صلی الله عليه و آله متناع و خوددارى می ورزيد و چون با عكس العمل و اعتراض 
مسلمانان مواجه كرديد جنين پاسخ داد كه چون پیامبر اقوام و عشيره ناخلف و ناصالحى در 
ميان مسلمانان دارد و با بردن نام او فخر و مباهات مى كنند و بر خود مى بالند من براى 


شكستن غرور آنان از بردن نام ييامبر خوددارى مى ورزم (59. ( 


بخش دوم : از مكه تا كربلا |[ ۱ 


بخش دوم : از مكه تا كربلا 

در پاسخ محمد حنفيه 

متن سخن 

))تلى ولكن بَعْدَما فارفتكك آتانى رسولالله صلی الله عليه و آله وقال يا حُسَينَ 
آخرح فَانَاللََ تعالی شاء آن راک قَتيلاً. . . 

وق شاءاللّه آن راهن سبایا60()6. ( 

ترجمه و توضیح لغات 

قتیل : کشته شده . (( سَبايا (جمع سيه و ّث سَبى) :)) آسیر. 

ترجمه و توضیح 

سومین پيشنهاد انصراف از سفر عراق به امام از طرف برادرش محمد حنفیه انجام 
گرفته که داستان آن بدین قرار است: 

محمد حنفیه که برای انجام مناسکك حج و دیدار حسین بن على علیهما السلام به 
مکه وارد شده بود و بنابه نقل مرحوم علامه حلی (ره ) شدیدا مریض بود(61) » 
شبانه و قبل از حرکت امام به حضور وی رسید و عرضه داشت : 

برادر ! تو که بی وفایی و پیمان شکنی مردم کوفه را نسبت به يدرت على و 
برادرت حسن علیهما السلام دیده ای » من می ترسم اين مردم با تو نيز پیمان 
شکنی کنند » پس بهتر است به سوی عراق حرکت نکنی و در همین شهر مکه 
بمانی ؛ زيرا تو در اين شهر و در حرم خدا بيش از هر شخص دیگر عزیز و مورد 


بخش دوم : از مكه تا كربلا بب ۱ 


امام در ياسخ وى فرمود : خوف اين هست كه يزيد مرا در حرم خدا با مكر و حيله 
به قتل برساند و بدين وسيله احترام خانه خدا درهم شكسته شود. 

محمدبن حنفيه پيشنهاد نمود كه در اين صورت بهتر است به جاى عراق به سوى 
بدن سر رس یی 

امام فرمود : پيشنهاد و نظریه تو را نیز مورد توجه فرار می دهم. 

ولی حسین بن على علیهما السلام اول صبح به سوی عراق حرکت نمود و چون 
خبر به محمدین حنفیه رسید با عجله هرجه بيشتر خود را به امام 

رساننده اسار شير آن حضرت را در دست كرفت و عرضه داشت برادر امک تو 
دیشب وعده ندادی که درخواست و پيشنهاد مرا مورد مطالعه قرار بدهی ؟ 

امام در پاسخ وی چنین فرمود : ((بّلی وَلكن بَغْدّما فارقتكك . .. ؛ )) آری ولی يس 
از آنکه از هم جدا شدیم رسول خدا صلی الله عليه و آله به خواب من آمد و 
فرمود : حسین حرکت كن ؛ زیرا خدا خواسته است که تو را کشته ببیند. (( 
محمد حنفیه با شنیدن اين سخن امام كفت : ( (نا لله وأا له راجغون(( ۰ ( 
سپس انگیزه حر کت دادن اطفال و زنان را در چنین شرایط حساس و خطرناكك 
جویا گردید . امام در پاسخ آن هم جنين فرمود : ((وقَد شاءاللّه اَن يراهن سّبايا +)) 
خدا خواسته است آنها را نيز اسیر ببیند. (( 

آيا حسین بن على (ع ) مجبور به شهادت بود ؟ 

ممکن است از ظاهر پاسخ امام به محمد حنفیه (خدا خواسته ) و از پاسخ آن 
حضرت به ام سلمه (62) و حضرت زينب علیهاالسلام (63) و جملات و کلمات 


دیگری مانند آنها چنین استفاده و بهره برداری شود که چون حرکت حسین بن 


بخش دوم : از مکه تا كربلا يبب تس در 


على علیهما السلام و کشته شدن وی و اسارت فرزندانش به مضمون اين تعبیرات 
چیزی بوده مقدر و مطابق مشیت » چیزی که اراده خداوند بر آن تعلق گرفته بود» 
پس کشته شدن آن حضرت غیرقابل اجتناب و او مجبور و مسلوب الاختیار بوده 
است. 

و جالب اينكه اين نوع تفكر كم و بيش حتى در ميان بعضى از خواص نيز به 
وجود آمده و در مقام 

بحث و محاوره که سخن از شهادت امام عليه السلام به ميان می آید می گویند : 
تا وداه از از سای داشت و و است. دا شین رد فيك زا الله هاه 
آن براه و اھا ادف اس آل ستی مین زب کا کیت و و ات و دد 
خدا در اين مورد به همان معنا مى باشد که در اذهان این گروه خاص به وجود 
آمده است اولاً شهادت حسین عليه السلام چندان اهمیت و ارزشی ندارد و اين 
حرکت و عمل بی سابقه وصبر و استقامت فوق العاده که نه تنها انسانها بلکه 
ملکوتیان را نیز متحیر ساخته است از شهادت و جانبازی یک فرد معمولی که با 
اختیار خود شهادت را پذیرفته است » کم ارزشتر خواهد گردید ؛ زيرا اين فرد » با 
اراده و اختیار خويش اين راه را انتخاب نموده ولی حسین بن على علیهما السلام 
در انتخاب اين راه مقدر و تعيين شده مجبور بوده و نمی توانست برخلاف مشیت 
و تقدیر خداوند حرکت کند. 

و ثانیا نباید لشکر کوفه و کشند گان حسین بن على علیهما السلام را خیلی مورد 
ملامت قرار داد ؛ زیرا مگر نه اين است که کشته شدن حسين بن على علیهمالسلام 
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خواسته خدا بود وهر مقتولى به ناجار نيازمند قاتلى است و خلاصه همانكونه كه 
مقتول مجبور و مسلوب الاختيار بوده قاتل نيز مجبور بوده است ! 

ياسخ : 

منشاء و انگیزه اين سؤ ال و يا صحيحتر منشاء اين نوع تفكر و برداشت » اين بوده 
است كه اين افراد از مفهوم وسيع واژه ((اراده )) و ((مشيت(( 

و ((تقدیر)) و مانند آن كه در موارد مختلف از گفتار امام به كار رفته است غفلت 
ورزيده و به جاى مفهوم و معنايى كه در اين مورد منظور بوده در مفهوم و معناى 
دیگر ويا مصداق دیگری از آن مفهوم وسيع به كار گرفته اند. 

توضيح اينكه: 

مشيت و تقدير خداوند كاهى تكوينى است و گاهی تكليفى . تقدير و اراده 
تكوينى خداوند به طورى که قبلاً اشاره كرديد از اختيار بندكان خارج و انسانها 
در مقابل اين مشيت مجبور و ناچارند مانند تولد و مرگ انسانها » خلقت زمين و 
شمان و 

و اما اراده تكليفى و يا تشريعى عبارت از این است كه خداوند انجام يذيرفتن و يا 
ترک شدن عملى را صلاح بداند و وقوع و يا ترک آن را بخواهد و طبق همان 
خواست و صلاحديد و ((تقدير)) و اندازه كيرى به انجام دادن آن ‏ امر و يا از آن 
نهى نمايد ولى با وجود اين تقدير و اراده الهى و با وجود اين امر و نهى اختيار 
انجام و يا ترک آن را به اراده خود افراد محول كند مانند تكاليف شرعى از قبيل 
روزه و نماز و حج و جهاد كه مشيت خداوند تعلق گرفته و خداوند اراده فرموده 


است که اين تکلیفها انجام يذيرد و اگر اين اراده و اين ((تقدیر)) و اندازه گیری 


بخش دوم : از مکه تا كربلا ا ی و کی سس ی گر 


نبود امر نمی فرمود . و مشیت و اراده خداوند تعلق گرفته است که همه محرمات 
ترک شود و الا از آنها نهی نمی فرمود . ولی اين نوع اراده و مشيت خدا مستقیم و 
بلاواسطه 

بر این امور تعلق نگرفته بلکه با وجود اراده و مشیت از طرف خدا» تحقق پذیرفتن 
اين امور را به اراده و خواست بندگان وا گذار نموده است. 

نمونه ای از اين حقيقت در قرآن مجید بدین صورت منعکس گردیده است : 
خداوند به عدل و احسان و دلجویی از اقوام » امر و از فحشا و منکر و تجاوز به 
حقوق دیگران نهی می کند او به شماموعظه می کند شاید متذ کر شوید(64. ( 
طبق مضمون اين آيه شریفه » خداوند تحقق عدل و نیکی و دستگیری از خویشان 
و از بین رفتن بساط هر نوع فحشا و منکر و زورگویی از ميان انسانها را می خواهد 
> ولی می دانیم همانگونه كه در خود همین آيه آمده است و اين خواست را به 
صورت امر و نهی بیان کرده است تحقق آنها را به اختیار مردم و به خواست و 
اراده آنان وا گذار نموده است و اين بندگان خدایند که بايد اين تقدير و اراده و 
اين خواست خدا را آزادانه انتخاب نموده و به آن جامه عمل بپوشانند و اگر راه 
مخالفت بييمايند باز هم آزادند و هیچ اجباری در اختیار و انتخاب نمودن یکی از 
اين دو راه بر آنها وجود ندارد . خداوند متعال در ضمن امر و نهی فقط از راه 
موعظه و راهنمایی به انتخاب راه صحيح دعوت می کند : (( (يَعِظكُمْ کم 
۳ 

اینک يس از روشن شدن اين دو نوع مشيت و اراده برمی گردیم به اصل موضوع 


مورد بحت : 
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حسين بن على عليهما السلام اوضاع و شرايط را جنان مى 

بيند كه خود را مشمول فرمان الهى (( (کتب لیم القِتال )(65))) می داند که 
بايد قدم به ميدان جنگ بگذارد. 

او كه مى كويد : با تسلط يزيد بر مسلمانان بايد فاتحه اسلام را خواند(66) اينكك 
بايد فاتحه همه آنچه را كه به او تعلق دارد بخواند » خود و ياران و فرزندانش را 
قربانى كند تا اسلام در حال نزع را جان تازه اى ببخشد و قرآن فراموش شده را 
حياتى نو. . . 

واين همان واقعيتى است كه حسين بن على عليهما السلام در يكك جمله بيان مى 
کیت که (( (راالله شاء آن براق قملذ وان تراهم اا آرق‌انن همان خو انست و 
مشیت خداست و تقدیر و اندازه گیری است و حسین عليه السلام ماءمور اجرای 
آن و این مساءله با عظمت و تاريخ ساز » نه تاريخ ساز بلکه بزرگترین تاريخ در 
حماسه جهان گاهی نيز در عالم خواب با دیدن رسول خدا صلی اللّه عليه و آله و 
اء کیت و کامییك آن بزر گوار همراه اسبث: 

حسین بن على (ع ) آزادانه راه شهادت را بركزيد 

آنگاه به ارزش اقدام و عظمت حر کت حسین بن على علیهما السلام بیشتر پی می 
بريم كه بدانيم او نه تنها از نظر اراده تکوینی در انتخاب مسیر خويش مجبور و 
ملزم نبود و از ابتدا اين راه را آزادانه و با اراده و خواست خود انتخاب نمود بلکه 
تا مرحله شهادت در هر قدم و در هر لحظه برای وی امکان داشت از راهی که 
انتخاب کرده بود منصرف گردد و مانند تمام به اصطلاح عقلای قوم برای متوقف 


ساختن برنامه سفر عراق دلايل عقلی و 
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شرعی فراوان که برای هر شنونده ای مورد قبول و پذیرش باشد اقامه نماید. 

ولی او تمام اين معادلات و محاسبات را درهم ريخت و همه اين اساس و پایه ها 
و کف کر افد وی أن رولك درهم کوبید آنجا که دوست و دشمن ۰ 
كوجكك و بز رگ » زن و مرد همه و همه نتيجه اين سفر را هزيمت و شكست 
قطعى او و راهى را كه انتخاب كرده است منتهى به كشته شدن وى و فرزندانش و 
استيصال و اسارت اهل و عيالش می دانند او در مقابل اين افكار و نظريات یک و 
تنها استقامت و يايدارى نمود و با علم و آگاهی به جزئيات آينده سفر خويش مى 
گوید خدا خواسته است که مرا کشته بیند. 

آری » برخلاف تمایل و پيشنهاد انسانها امر پرورد گار و خواسته او و فرمانی که از 
نظر تکلیفی » حسین بن على علیهما السلام در اين شرایط خاص ماءمور به اجرای 
آن می باشد اين است که او به میدان جهاد قدم بگذارد و با نداشتن نیروی کافی 
در مقابل دشمن قوی و نیرومندی قرار بگیرد که نتيجه طبیعی اين جنگ نامتعادل 
همان شکست ظاهری است که همه پیش بینی می نمودند . و اما نتيجه باطنی آن 
در دراز مدت همان است که به هنكام خروج از مدینه در وصیتنامه اش نوشت : 
((وَنْما خرخت لطلب ألا صلاح فى أَمَّهِ جَدی صلَى اللّه عليه و آله و سم( ۰ (( 

ولى تكرار می كنم او نيز مانند هر مكلف دیگر در انتخاب اين راه آزاد بود و هر 
لحظه مى توانست 

از حركت خويش منصرف كردد و با سكوتش همه اين برنامه تاريخ آفرين را 
تعطيل نمايد كه نكرد ؛ زيرا او حسين است پیشوا و امام است و برای جهانيان اسوه 


الک و عمك قوف رشق 
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شهادت بيش بينى شده جه ارزش دارد ؟! 

و باز سؤ ال دیگر (و يا سؤ ال پیش به تعبير دیگر) در اين رابطه مطرح است و آن 
اينكه شهادت حسين بن على عليهما السلام قبلاً پیش بينى و خبر داده شده بود و 
طبق همان بيش بينى و اخبار قبلى انجام گرفته و همانگونه كه در سؤ ال اول اشاره 
گردید با اين مقدمه شهادت آن حضرت چندان فضيلتى به همراه ندارد. 

پاسخ آن به طور خلاصه اين كه : بلى خداوند مى دانست که حسين بن على 
عليهما السلام به اين فرمان بزركك الهى با اراده و اختيار خويش اطاعت خواهد 
نمود و همه آنجه را كه غير خداست فدای راه خدا خواهد کرد و در مقابل حكم 
الهی تخلف نخواهد ورزید لذا قبلاً همین موضوع را به پیامبرش خبر داده بود ولی 
اين علم خدا و اين اخبار قبل از حادثه كربلا کوچکترین تاءثيرى در اجبار و سلب 
اختیار از امام حسین عليه السلام ندارد ؛ زیرا به عنوان مثال اگر ما یکی از اوامر 
خدا را با اراده و اختیار خود انجام می دهیم مثلاً نماز بجا می آوریم اگر خداوند 
همین عمل ما را که از اول می دانست به پیامبرش نیز اطلاع می داد » آيا اين اخبار 
کوچکترین تاءثیری در اراده و عمل ما داشت ؟ و آيا اين علم خدا که با 

خبر دادن به پیامبرش تواءم گردیده از ما سلب اراده و اختیار می نمود و ما را به 
انجام آن نماز مجبور می ساخت ؟ نه » ه رگز. 

خللاصه : 

علم و پیش بینی خداوند علت و انگیزه به وقوع پیوستن عملی نیست بلکه خبر 
دادن از واقعیتی است که با اراده و اختیار یک انسان در آینده و در خارج تحقق 


خواهد پذبرفت و با با اراده و اختيار همین انسان به مرحله عمل نخواهد رسید. 
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و این علم تواءم با اظهار و اعلان نسبت به انجام وظيفه و ايفاى مس وليت 
انبيا و اوليا نيز كه از نظر انجام وظيفه در آنان علم و آگاهی داشت كه در آينده با 
اراده و اختيار خويش از عهده جنين مسؤ وليتى برخواهند آمد همه و یا قسمتى از 
آن را به ييامبران خبر داده و از فداكارى و از خود گذشتگی آنان به عنوان تقدير 
١‏ گاهشان سا است: 

وها وزرجها تشر طوا لک ذلك 

وعلنت مهم الوفاء به هم 

ورتم دنت لَهُمْ الذ کر الى والثناء الجلی)»(67. ( 

در پاسخ عبدالله بن جعفر و عمروبن سعید 

متن سخن 

)ای رَاءَيْت رُؤياً فيها رَسُوكالله صلّی اللّه عليه و آله 

وآمرت فيها بآمر آنا ماض لَه عَلی" كان آو لى ))(68. ( 

. . . ))ما خد أحَداً بها وما آنا مُحَدّث بها حتی آلقی ری ))(69. ( 

... ))اءما بعد اه لم ُشاقق الله ورسوله من دعا الى الله عرّوجل 

وَعَمِلَ صالحاً وقال إننى من 

المسلمين 
وقد دعوت الى الایمان والبر والصّله فَخْيْرٌ الآمان آمانًا لله 
ولن بو منالله يوم الْقامه من لم يخفه فى الدنيا 
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فَنساءَلَاللُهَ مَخاقّه فى الدّنيا تو جب لَنا آمانه يَومَالْقَيامّه 

فان توت بالكتاب صلتی وبری فجزیت خَيْراً فى اللدنيا والا خره ؛ 

والسسّلامٌ))(70. ( 

ترجمه و توضيح لغات 

لم يُشاقق (از شاق ) : مخالفت ورزيد » دشمنى نمود . اءُمرت : مجهول است : 
ماءمور شده ام . آنا ماض له : من انجام خواهم داد . عَلَىَّ كان اوّلی : به ضررم تمام 
روت جوزل میات نتاس شوق 

ترجمه و توضیح 

بنا به نقل طبری و ابن اثير از امام سجاد عليه السلام چهارمین کسی که به حسین بن 
على علیهما السلام پيشنهاد می نمود که از سفر عراق منصرف گردد و در اين 
مورد اصرار می ورزید عبداللّه بن جعفر بود که پس از حرکت امام عليه السلام از 
مکه طی نامه ای که به وسیله دو فرزندش عون و محمد به حضور امام ارسال 
داشت سیم نکاشت: 

اما بعد : به خدا سوگندت می دهم که با رسیدن اين نامه از سفری که در پیش 
گرفته ای منصرف و به شهر مکه مراجعت کنی ؛ زيرا می ترسم که تو در اين سفر 
کشته شوی و فرزندانت مستاء‌صل و با کشته شدن تو که يرجم هدایت و اميد مؤ 
منان هستی نور خدا خاموش گردد در حرکت خود تعجیل نکن که من نيز متعاقبا 
خود را به تو می رسانم (۰71 ( 

عبدالله بن جعفر يس از ارسال اين نامه بلافاصله با عمروین سعید - که از سوی 


يزيد بن معاویه به جای ولید استاندار معزول مدینه به استانداری منصوب و به ظاهر 
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به عنوان امير حاج ولی در واقع برای انجام ماءموريت ترور امام عليه السلام آن 
روزها در مکه به سر می برد - ملاقات و از وی 

درخواست نمود که امان نامه ای به امام عليه السلام بنویسد که شاید در مراجعت 
آن حضرت مر ثر افتد و برای تاء کید موضوع و اطمینان بیشتر رضایت عمرو بن 
سعید را جلب نمود که برادرش بحبی بن سعيد را در رساندن امان نامه به همراه 
عبدالله به خدمت امام عليه السلام اعزام نماید. 

چون عبدالله با همراهی يحيى در بیرون مکه به قافله امام عليه السلام رسید در 
ضمن تسلیم امان نامه تقاضای خود و يحيى بن سعید را حضورا مطرح و انصراف 
امام را از تصمیم مسافرت عراق درخواست نمود. 

آن حضرت در پاسخ عبدالله و يحيى بن سعید فرمود : ((انی راءيت رژ يا ... ؛ من 
رسول خدا را در خواب ديدم در اين خواب به دستور وی به امر مهمی ماءموریت 
يافته ام که بايد آن را تعقیب نمایم خواه به نفع من تمام بشود يا به ضرر من . (( 
عبدالله در باره اين خواب و ماءموریتی که امام به آن اشاره نمود توضیح بیشتری 
خواست كه آن حضرت جنين ياسخ داد: 

))ما حَدانت آحَداً بها و . . . ؛ )) من اين خواب را به کسی نگفته ام و تا زنده هستم 
با كسى در ميان نخواهم كذاشت. (( 

و نامه ذيل را نيز در پاسخ امان نامه عمروبن سعيد نگاشت : ((اما بعد : راه مخالفت 
باخدا و ييامبر نپیموده است کسی كه به سوى خدا و رسولش دعوت نموده و عمل 
صالح انجام دهد و تسليم اوامر حق كردد . امان نامه اى فرستاداى و در ضمن آن 


و عده 
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ارتباط صمیمی و صلح و سازش نسبت به ما داده ای ولی بهترین امانها » امان 
خداوند است و کسی که در دين » ترس از خدا نداشته باشد در آخرت از امان او 
بر خوردار نخواهد بود از پیشگاه خداوند درخواست توفیق خوف و خشیت در این 
دنيا داریم تا در آخرت مشمول امانش گردیم و اگر منظور تو از اين امان نامه 
واقعا خیر و صلح و صفا باشد در دنیا و آخرت ماء‌جور خواهی بود والسلام. (( 
بنا به نقل بلاذری و طبری و ابن اثير چون جعفر بن عبدالله و یحبی بن سعید از 
پيشنهاد خود ماءیوس گردیدند و امام را در تصمیم و اراده خويش قاطع و جدی 
دیدند به مکه برگشتند و عمروین سعید نيز چون از راه صلح آمیز ماءیوس گردید 
دوباره به برادرش ماءموریت داد که با گروهی ماءمور مسلح » خود را به حسین بن 
على برسانند و او را وادار و مجبور به مراجعت کنند . اين عده چون به قافله امام 
رسیدند در میانشان بگومگو شد و با تازیانه به همدیگر حمله کردند یحیی و 
يارانش تاب مقاومت نیاورده و به مکه بر گشتند. 

نکاتی در سخن امام (ع( 

در پاسخ امام به عبدالله بن جعفر و در پاسخ آن حضرت به امان نامه عمرو بن 
سعید نکاتی وجود دارد که اشاره نمودن به اين نکات بی تناسب نیست. 

- آحسین بن على عليهما السلام در پاسخ عبدالله به ماء‌موریتی اشاره می کند که 
در عالم رژ يا از طرف رسول خدا صلی الله عليه و آله بر وی محول گردیده است 


و بايد آن را 
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انجام بدهد كرجه به ضررش منتهى شود . آنگاه تاء کید می كند که اين 
ماء‌موریت و این راز را به کسی نگفته و تا آخر نیز با کس در میان نخواهد 
کات : 

اين ماء‌موریت چیست ؟ آيا جهاد و شهادت حسين عليه السلام و اسارت 
فرزندانش در راه خداست ؟ اينها را که قبل از حرکت از مکه به محمد حنفیه 
كفت و در طول راه ازمدینه تا شهادت ‏ گاهی با اشاره و گاهی با صراحت می 
گفت ‏ اين جه ماءموریت و رازی است که امام عليه السلام آنچنان با قاطعیت از 
آن سخن می كويد که اميد عبدالله را به ياءس و نومیدی مبدل می سازد و على 
رغم تلاش و کوشش تمام » لب فرو می بندد و به مکه برمی گردد ؟ ما جه می 
دانیم كه خودش فرمود : ((وما آنا مُحَددُثْ بها ختی آلقى ری )) 2 - امام در پاسخ 
امان نامه » نخست تلویحا به برنامه خود که دعوت الى الله است اشاره فرموده و 
سپس با یک اشاره لطیف به موعظه عمرو پرداخته که در قيامت کسانی مشمول 
امان خدا می گردند که در دنیا به وظایف خود که منبعث از خوف خداست قیام 
و بالا خره با به کار بردن ((ان )) شرطيّه (اگر) از هدف اصلی و مکنون خاطر وی 
پرده برداشته است ؛ زیرا در مقام دعا به کار بردن ((اگر)) سو ال انگیز و دارای 
مفهوم توبیخ است. 

با فرزدق 

متن سخن 

۰ ))صدفت لله الآمرو کل یوم هُوَ فى شاءن 
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ان 

لَْضاءٌ بما تحبٌ وترضی 

َنَحْمَدالله على تخمانه وهو الْمُسْتَعانَ على اداء الشکر 

وان حال القضاء دون الرجاء 

فلم ید" من كان الحق نيب والتقوى سَریرته))(2/( 

ترجمه و توضیح لغات 

شاءن : کار مهم » پیشامد » حکم بر طبق پیشامد . قضاء : حکم » فرمان الهی . حال 
» حول : ميان دو چیز حایل و مانع گردید . دون » می گویند حال الْقَوْمٌ دون فلان 
: آن گروه مانع فلانی از رسیدن به مقصودش گردید . تعَدّی : تجاوز ستم . سریره 
» باطن انسان. 

ترجمه و توضیح 

پنجمین يبشنهاد انصراف از سفر عراق به حسين بن على علیهما السلام به وسیله 
فرزدق شاعر معروف عرب انجام گرفته است آنگاه كه حسین بن على 
علیهمالسلام عازم حرکت از مکه به سوی عراق بود و فرزدق نيز برای انجام عمل 
حج به طرف مکه می آمد در خارج اين شهر به خدمت آن حضرت عليه السلام 
رسید ود ر زمینه حرکت وی سؤ ال نمود . امام عليه السلام در پاسخ فرزدق 
سخنانی ايراد کرد . و ما مشروح جریان اين ملاقات را بدانگونه که مرحوم مفید از 
خود فرزدق نقل نموده است در اینجا می آوریم (۰73 ( 


هنگامی که داخل محد‌وده حرم شدم و افسار شتر مادرم را به دست گرفته و می 
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کشیدم به قافله حسین بن على علیهما السلام که از مکه به سوی عراق در حرکت 
بود برخوردم و به حضورش شتافتم و پس از سلام و تعارفات عرضه داشتم : پا بن 
رسول الله ! يدر و مادرم به فدای تو ((ما أَغجَلكك عن الْحَج ؟ ؛ )) انگیزه تو در اين 
عجله و خارج شدن از مكه 

قبل از انجام مراسم حج جيست ؟ )) امام فرمود : ((لَْ َم آغجل لأخذت ؛ )) اگر 
فرزدق می كويد امام از من پرسید تو كيستى ؟ عرض كردم مردى از ملت عرب. 
فرزدق : اضافه مى كند كه به خدا سوكند امام در شناسايى من به همين اندازه 
بسنده کرد و در اين مورد جيز دیگری سر ال ننمود. 

سپس پرسید نظر مردم (عراق ) نسبت به اوضاع چگونه است . گفتم خبر را از 
خبره اش می خواهی که دلهای مردم با شما و شمشیرهایشان بر عليه شما و 
مقدرات در دست خداست که هرطور بخواهد انجام می دهد. 

امام در پاسخ من چنین فرمود: 

))صدفت » لله الام ۰.۰۰ ؛ )) فرزدق درست گفتی | مقدرات در دست خداست و 
او هر روز فرمان تازه ای دارد که اگر پیشامدها بر طبق مراد باشد در مقابل 
نعمتهای خداوند سپاسگزاریم و هموست مدد کار در سياس و شک رگزاری برای او 
. و اگر حوادث و پیشامدها در ميان ما و خواسته هایمان حائل گردید و کارها طبق 
مرام به پیش نرفت باز هم آن كس که نیتش حق باشد ‏ و تقوا بر دلش حکومت 


می کند از مسیر صحیح خارج نگردیده است. 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ا يبب E‏ 


فرزدق مى كويد وقتى سخن امام بدينجا رسيد . گفتم بلى گفتار شما درست است 
ا 

آنگاه مسائلی چند درباره حج و غير آن سؤ ال كردم و امام يس از پاسخ این سؤ 
الها مركب خود را ح ر کت داد 

و خداحافظی نموده 4 از فک جدا شديم. 

دو نکته جالب 

از این سخن امام دو نکته جالب و ارزنده به دست می آید: 

- 1مساءله آگاهی : همان گونه که بارها اشاره نموده ايم امام عليه السلام قطع نظر 
از ((علم امامت )) از طریق متعارف و از راههای معمولی نيز از اوضاع عراق و 
حوادث آینده آ گاهی داشت شت و با اطلاع کامل برنامه خويش را تعقیب می نمود و 
اين موضوع برای افراد عادی مانند فرزدق نيز محسوس و ملموس بود که با 
صراحت كامل كفت (قُلُوبٌ اناس مَعكك وَسْبُوفَهُمْ عَلَيِكك)) 2 - دومين نكته 
جنبه اخلاقى قضيه و مساءله اخلاص و اتكاى به خداوند است كه حركت امام 
براى انجام يكك ماءموريت و وظيفه الهى و نيل به هدف معنوى است نه تنها 
رسيدن به يكك پیروزی ظاهرى و حسين بن على عليهما السلام حركت خويش را 
بو هميق مش توچه و تشانگذاری تموده است كه : ((وان حال القضاة دون الرجاء 
فلم يَتعَدَ من كان الحق بيت وَالََقُوى سَریرته(( 

تن شترداران 

)تن آخبٌ منکم آن ینصرف مَعَنا إلى العراق 


بخش دوم : از مکه تا كربلا ۱۳۳ 


o 
۰ 


آوفینا کراءه وآخسنا صَحبته ومن 
الارض))(74( 


آحب الْمُفارقة اغْطیناهٌ من الکراء على ماقطع من 


ترجمه و توضیح لغات 
انصراف : مراجعت و بر گشتن . أَوْقَيْنا (از ایفاء) : پرداختن . کراء : کرایه. 
ترجمه و توضیح 


حسین بن على علیهما السلام در خارج از مکه در محلی به نام ((تنعیم )) به قافله 
ای برخورد نمود که در ميان آن » عده ای شتردار از سوی بحیر بن يسار حمیری » 
استاندار يمن بارهایی از حله یمنی و اجناس قیمتی به سوی شام و يزيد بن معاويه 
حمل می کردند » آن حضرت اين اجناس را از شترداران گرفته و به تصرف 
خويش درآورد و خطاب به آنان فرمود: 

)من آحَب نکم . . . ؛ )) هريكك از شما که مايل باشد به همراه ما به عراق بیاید 
كرايه تا عراق را بدو می يردازيم و او در طول اين سفر از مصاحبت نیک ما نيز 
برخوردار خواهد كرديد و هركس بخواهد از همين جا به وطن خود بركردد 
كرايه يمن تا اين نقطه را بدو می دهيم. (( 

پس از پيشنهاد آن حضرت چند نفر كرايه خود را گرفته و به سوى يمن مراجعت 
و چند نفر دیگر اعلان آمادكى كردند كه تا عراق به همراه آن حضرت حركت 
عاتن 

راز عمل 

راز اين سخن و عملكرد انقلابی امام كه الگو و سرمشق برای تمام رهبران اصيل 


بخش دوم : از مکه تا كربلا ۱۳5 


و از این عمل چنین استفاده می شود كه بايد از هر فرصت مناسب در تضعیف 
طاغوت و در تقویت ضعفا و محرومان بهره برداری نمود. 

و اينک امام اين ثروت را که از مردم بیچاره يمن به وسیله استاندار و دست نشانده 
معاویه جمع آوری گردیده و در بست در اختیار يزيد قرار خواهد كرفت 

از چنگ اين طاغوت می رهاند و در مواردی که به صلاح امت است صرف می 
کند و در اختیار فقرا و ضعفا که در طول اين راه دور و دراز از حجاز تا عراق با 
آنان مواجه خواهد گردید قرار می دهد و يا در راه شکستن سدی که در مقابل 
قرآن قرار گرفته است به کار می اندازد. 

ولی از طرف دیگر شترداران و کرایه کشها را كرجه در خدمت طاغوت قرار 
گرفته اند چون از طبقه محروم و ضعیف جامعه هستند و بايد به مزد خويش و 
كرايه اين سفر پر رنج نايل گردند نه تنها با كمال خوشرویی در اختیار سفر و 
ب رگشت آزاد می گذارد و در هر دو صورت کرایه آنها را می پردازد بلکه در 
صورت اختیار سفر و همراهی تا عراق به آنان مصاحبت نیک و برخورداری از 
لطف و محبت خويش را وعده می دهد. 

آری وعده مصاحبت نیک از سوی فرزند پیامبر صلی اللّه عليه و آله در سفری به 
سوی عراق و در ركاب او که ثمره و نتيجه اين مصاحبت نیک » عظمت » سعادت 
و بهشت جاودان و نيل به مقامی بس ارجمند است مورد غبطه و آرزوی هر بنده 
صالح و با ایمان است. 

دومين نامه به مردم کوفه 


بخش دوم : از مكه تا كربلا O o‏ 


)ما بغ : فقدا ورد على کتابٌ شنلم بن عقيل 

يُخْبرنَى باچتماعکم على نَصْرنا والطلب بحقنا 

َسَاءَلْتَاللَه آن یخن نا الصّنع وَیئیکم على ذلک اغظم لاجر 

وق مشخصت يکم من مکه یوم اللانام لمان مَضیّن من ذى الحجّه 

با دادم عَلَِكُمْ رَسُولى فانگمشوا فی آَم رگم فی قادم فى آیامی هذرم))(75. ( 
ترجمه و توضیح لغات 

صِنع (به ضم و کسر صاد) : آنچه انجام می پذیرد . يِب (از اب إثابَه) : جزای 
نیک دادن . شخصٌت : (از شخوص ) : حرکت نمودن . ثلاثاء : سه شنبه . انکماش 


و 
: سرعت نمودن » به سرعت به كارها سروسامان بخشيدن . قوم : وارد شدن مسافر 


ترجمه و توضيح 

وقتی حسین بن على علیهما السلام در مسير خود به سوی کوفه به منزلی به نام 
((حاجر)) وارد گردید اين نامه را خطاب به مردم کوفه و در پاسخ نامه مسلم بن 
عقيل نگاشت و به وسیله قيس بن مسهر صیداوی به آنان ارسال داشت: 

)اما بعد : نامه مسلم بن عقيل را که مشعر به اجتماع و هماهنگی شما در راه 
نصرت و باری ما خاندان و مطالبه حق ما بود دریافت نمودم از خداوند مسئلت 
دارم كه آينده همه ما را به خير و شمارا موفق و در اين اتحاد و اتفاق بر شما ثواب 
و اجر عظیم عنایت فرماید. 

من هم روز سه شنبه هشتم ذیحجه از مکه به سوی شما حرکت نموده ام با رسیدن 
پیک من » شماها به کارهای خويش به سرعت سروسامان بخشید که خود من نيز 


در این چند روزه وارد خواهم گردید. (( 


بخش دوم : از مكه تا كربلا O‏ 00011 


چرا کوفه ۴ 

در قيام و حرکت حسين بن على علیهما السلام گاهی مساءله دعوت و اظهار 
پشتیبانی مردم کوفه و تشکیل حکومت اسلامی در قيافه عله العلل و انگیزه اصلی 
تصوير و ترسیم گردیده است و اين تصویر » گذشته از اينكه برخلاف واقعیات و 
مسلمات است از اهمیت و عظمت اين قيام کاسته و 

مساءله را به صورت یک موضوع عادی که هر مسلمان سیاستمدار منهای مقام 
معنوی و وظیفه شخصی الهی نيز ملزم به اجرای چنین طرح و برنامه بود در آورده 
است ولی ما که قدم به قدم با سخنان امام عليه السلام حرکت می کنیم می بینیم 
مساءله دعوت مردم کوفه و تشکیل حکومت در اين حرکت حیات بخش و اراده 
امام عليه السلام دارای نقش اساسی و جنبه اصلی نبوده است ؛ زیرا امام عليه السلام 
در مدینه از بيعت با يزيد امتناع ورزیده و بر اساس مخالفت و مبارزه سخت با 
دشمن سرسخت و با برنامه منظم به سوی مکه حرکت نموده است تا آنجا که در 
پاسخ ابن عباس می كويد : ((اينها دست از من برنمی دارند تا خون مرا بریزند. (( 
و در پاسخ ابن زبیر می كويد : ((اگر در لانه مرغی باشم باز هم مرا بیرون آورده و 
به قتل خواهند رسانید. (( 

و پس از تصمیم امام عليه السلام و يس از ورود آن حضرت به مکه و پس از 
آگاهی مردم کوفه از موضع مخالف امام عليه السلام مساءله دعوت شروع گردیده 
است و پر واضح است که اين دعوت نمی تواند عله العلل و انگیزه اصلی در 
حرکت و قيام امام عليه السلام باشد بلکه یک مساءله فرعی و جنبی بوده در كنار 
یک تصمیم و اراده محکم و در ضمن یک هدف عالی و برنامه گسترده و منظم. 


بخش دوم : از مکه تا كربلا و هک ی وش ی کر 


اینک امام عليه السلام بايد مبارزه با يزيد را تعقیب و پیگری نماید ولی ادامه آن 
در مکه مساوی است با ترور و قتل مخفیانه آن حضرت 

که و اجه از طرقی :موب هک رت و اھات ایت ند[ و از طرفت دک 
به نفع يزيد بن معاویه منجر خواهد گردید . ولذا دیدیم سعید بن عمروعاص مسؤ 
ول و ماءمور ترور امام عليه السلام اول از رهگذر صلح و سازش و با تسلیم نمودن 
امان نامه و سپس با توسل به زور می خواهد امام را از حرکت باز دارد و به مکه 
بركرداند و موضوع را بدون سروصدا در خود مکه فيصله بخشيده و اين قيام را در 
نطفه خفه سازد. 

و اما امام عليه السلام کدام منطقه را انتخاب نماید ؟ متن کشور اسلامی » 
بز رگترین نقطه انفجار » عراق و کوفه را ؛ زیرا اين استان یکی از استانهای بز رگ 
مرکز ارتش اسلام » رقیب و مقابل شام و از نظر سوق الجیشی دارای اهمیتی حتی 
بيش از مکه و مدینه و از نظر آ گاهی مردم آن سامان همین اندازه کافی است که 
اين همه دعوتنامه از سوی آنان به مكه سرازیر شده و آمادگی و پشتیبانی خويش 
را اعلان نموده اند و اگر در یک زمان معين و برهه خاصی جلو اين آ گاهی و 
آماد گی جبرا گرفته شود ولی بالا خره اين افکار در انقلاب آینده مؤ ثر گردیده 
انقلابهای آینده از همین نقطه آغاز خواهد شد. 

گذشته از اين مساءله » آيا برای حسین بن على علیهما السلام که امام و رهبر امت 
است در مقابل اين نامه ها و درخواستها عذری در تعطیل برنامه سفر عراق و کوفه 


وجود دارد و اگر مردم کوفه ادعا می کردند که ما حاضر بودیم 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ا 7ددددبببببب 00/0101 


در راه حسين بن على عليهما السلام از جان و مال خود بككذريم و این همه از وی 
درخواست نموديم كه رهبرى ما را به عهده كيرد ولى او اعتنایی به درخواستهاى 
ما ننمود پاسخ امام عليه السلام قانع كننده بود كه بگوید چون من می دانستم شما 
نسبت به من بى وفايى خواهيد نمود لذا به درخواستهاى شما ياسخ مثبت ندادم ؟ 
آيا نمى توانستند ادعا كنند كه ما در دعوت خويش وفادار بوديم ؟ 

به عبارت دیگر : در اينجا امام حسين عليه السلام بر سر دوراهى تاريخ است كه 
اگر به تقاضاهاى مردم كوفه ياسخ مثبت ندهد در مقابل تاريخ محكوم است و 
تاريخ در آينده قضاوت خواهد کرد كه زمينه فوق العاده مساعد بود ولى امام 
حسين از این فرصت طلايى نتوانست استفاده كند يا نخواست يا ترس و رعب مانع 
کر وي 

امام عليه السلام برای اينكه با جنين مردمى كه دست به سوى او دراز كرده اند 
اتمام حجت كند به تقاضاى آنان ياسخ می گوید. 

امام از نظر تكليف شرعى » باطنى و واقعى كه خود واقف و متوجه آن بود 
ماءموريت داشت كه در راه مبارزه با فساد و دستگاه حكومت يزيد و براى اعتلاى 
كلمه حق تا آخرين قطره خون خود را نثار كند. 

و از نظر حكم ظاهرى که برای هر فردى روشن بود در رابطه با ياسخكويى به 
درخواست مردم كوفه و شرايط خاص محيط عراق لازم بود كه اين مبارزه را به 


اين ناحيه بكشاند و برنامه خويش را در اين نقطه عملى و 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ل ا 


پیاده نمايد و به روال عادى حركت خويش را به مردم كوفه اعلان نموده و به آنها 
دستور آمادكى هرجه بيشتر بدهد كرجه تفكيكك اين دو نوع تكليف از همديكر 
براى عموم قدرى مشكل است ولى شايد كفتار يكى از علماى بزركك شيعه نيز 
ناظر به همين مطلب باشد كه مى كويد ((حسين بن على عليهما السلام بين تكليف 
ظاهرى و تكليف واقعى جمع كرده و در حركت خويش به سوى كوفه هردو 
وظیفه را انجام داد))(76. ( 

و جالب اين که امام عليه السلام به هردو جنبه موضوع بارها اشاره کرده » 
ماءموریت اولی خود را به تعبیرهای مختلف مانند ماءموريت از طرف رسول خدا 
صلی الله عليه و آله در حال رو يا » خواست و مشیت خداوند و . . بیان نموده 
است . و اما ماءموريت دوم و تکلیف ظاهری امام که با علم و آگاهی بر بی وفایی 
مردم کوفه یک روش معمولی و متعارف در پیش گرفته است » اين حقيقت در 
سخنان مختلف آن حضرت مانند گفتار او به ابن زبير و ۰۰ . منعکس گردیده است 


و از جمله اين موارد گفتار دیگری است از آن حضرت که در صفحه بعد مطالعه 
خواهید نمود. 

در مسير کوفه 

متن سخن 

)مزلم نی هه حب أهل اوه 

وم قاتلى فاذا فَعَلُوا ذلك وم يَدَعُو الله مُحَرماً الا التهكوة بث الله ایهم من 
يُذِلَهُم حتی یکونوا اذل من فرام الْمَراءَء))(77. ( 

ترجمه و توضیح 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ا 1[ E‏ 


ابن کثیر دمشقی و ابن نما از مردی از اهل کوفه نقل نموده اند که من يس از آنکه 
اعمال حج را انجام دادم به سرعت به کوفه مراجعت نمودم و در مسیر خود به چند 
خیمه برخوردم و از صاحب آن خیمه ها پرسیدم » گفتند اين خيمه ها متعلق به 
حسین بن على است . با شنیدن اين جمله و به اشتیاق زیارت فرزند پیامبر حرکت 
نموده به سراغ خیمه اختصاصی آن حضرت رفتم . او را در قیافه مردی که دوران 
بر زا شروع کرده باشد در یافتم و ديدم مشغول قرائت قرآن است و قطرات 
اشک از صورت و محاسن شریفش سرازیر است عرضه داشتم يدر و مادرم فدای 
تو باد ای فرزند دختر پیامبر ! جه انگیزه ای تو را به اين بیابان بی آب و علف 
کشانده است ؟ 

امام در ياسخ من جنين فرمود: 

)إن هؤلاء آخافونی وهذه تب آهل الکُوقه . . . ؛ )) از طرفى اين بنى اميه مرا 
تهديد نمودند و (از طرف دیگر) اينها دعوتنامه هاى مردم كوفه است كه به سوى 
من فرستاده اند و همين مردم كوفه هستند كه مرا به قتل خواهند رسانيد و جون 
دست به اين جنايت زدند و احترام دستورات و اوامر خدا را درهم شكستند خدا 
نيز كسى را بر آنان مسلط خواهد نمود كه آنها را به قتل برساند و آنجنان خوار 
و ذليلشان بكند كه ذليلتر از كهنه پاره زنان گردند. (( 

بيش بينى امام (ع( 

در اين سخن امام عليه السلام آنچه جالب توجه است پیش بينى آن حضرت 
درباره مردم كوفه مى باشد كه فرمود اين مردم مرا به قتل خواهند رسانيد و يس از 
ارتكاب اين جنايت » خدا نيز کسی را بر آنان مسلط خواهد نمود كه به قتلشان 
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پرساند و آنچنان به خواری و ذلتشان بکشاند که بی حیثیت ترین و ذلیلترین مردم 
و این پیش بینی در موارد متعدد از سخنان آن حضرت آمده است از جمله در 
گفتار وى در بطن عقبه و به هنكام حرکت از مکه در پاسخ پيشنهاد ابن عباس 
(78) و همچنین در دومين سخنرانی آن حضرت که در روز عاشورا و در 
رویاروئی مردم کوفه ايراد فرمودچنین آمده است : ((به خدا سوگند ! يس از اين 
جنگ » روی راحت و خوشی نخواهید ديد مگر خیلی کم و گذرا به همان اندازه 
که اسب سوار بر اسب خويش سوار است و سپس آسیاب تحولات شما را به 
شدت به دور خود خواهد چرخانید و مانند محور آسیاب به تزلزل و اضطرابتان 
درخواهد آورد))(۰79. ( 

تحقق ذلت مردم کوفه 

اینک بايد ديد اين پیش بینی امام درباره مردم کوفه کی و چگونه و با دست جه 
کسی تحقق پذیرفت » اين جه کسی بود كه بر اين مردم مسلط شد و آنان را 
آنچنان به ذلت و خواری کشانید که ذلیلترین همه اقوام و ملل گردیدند. 

همان گونه كه امام عليه السلام فرمود يس از جریان عاشورا مردم کوفه بجز یک 
دوران موقت روی خوشی و آرامش ندیدند ؛ زیرا بلافاصله گروهی از مردم اين 
شهر به عنوان 

توابین قیام کردند و يس از مدتی » جریان خروج مختار پیش آمد و... که همه 
اين جریانات همراه با قتل و خونریزی و موجب قلق و اضطراب مردم کوفه و در 
نهایت به مجازات کسانی که در كربلا بودند منجر گردید و این اضطرابها در طول 
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تاريخ خلافت بنى اميه و قسمت مهمى از تاريخ خلافت عباسيان در عراق و مركز 
آن كوفه استمرار و ادامه داشته است كه امام فرمود : ((لا ترْض الولاء عَنْهُمْ أبَداً)) 
ولى بدترين دورانى كه بر مردم كوفه گذشت و تلخترين روزهايى كه تاريخ كوفه 
به ياد دارد عبارت است از دوران بيست ساله اى كه حجاج بن يوسف ثقفى 
فرمانرواى مطلق العنان عراق - به ضميمه قسمتى از ايران - كرديد كه در دوران 
حكومتش (75 - 95 ق ) مردم عراق به خصوص مردم كوفه را آنجنان تحت 
فشار قرار داد و آنچنان در دل آنان رعب و وحشت ايجاد نمود و به قدرى آدم 
كشت و به قدرى زندانى و شكنجه نمود و آنچنان اين مردم را به خوارى و ذلت و 
تباهى و روسياهى كشيد كه نمی توان تعبيرى كوياتر از (ذْل من فرام المَرَاءة)) بر 
أن هذا نمود: 

خلاصه اى از جنايات حجاج 

در مروج الذهب و كامل ابن اثير آمده است كه جون حجاج بن يوسف به 
فرمانروايى عراق منسوب و به كوفه مقر حكومت خويش وارد گردید در اولين 
سخنرانيش که تواءم با تهديد و ارعاب و بدون ذكر ((بسم الله )) بود قيافه 
خونخوار خويش را نشان داد و از جمله هايى كه او در اولين سخنرانيش به كار 
برد 

اين بود: 

ای مردم عراق ! ای اهل شقاق و نفاق و صاحبان بدترين صفات به خدا سوگند ! 
من در ميان شما گردنهایی برافراشته و سرهايى كه هنگام درو كردنش فرا رسيده 
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بدانید به خدا س و گند من نه از لغزش شما درمی گذرم و نه عذر شما را می پذیرم 
(80. ( 

آنگاه دستور داد که بايد همه شما در بیرون شهر اجتماع كنيد و به یاری ((مهلب 
)) که در بصره با مخالفان حکومت در جنگ است بشتابید و هر کس از اين فرمان 
خودداری کند گردنش را خواهم زد و خانه اش را ويران خواهم نمود . روز سوم 
که خود حجاج ناظر حرکت مردم کوفه به سوی بصره بود » پیرمردی از سران 
قبائل کوفه به نام ((عمير بن ضابی )) به نزدوی آمد و كفت : امير ! من پیر و زمين 
كير و ضعیفم و چند فرزند جوانم در جنگ شر کت می کنند » یکی از آنها را به 
جای من حساب كن و مرا از شر کت در اين جنگ معاف بدار. 

هنوز کلام پیرمرد تمام نشده بود كه حجاج دستور داد كردن او را زدند و ثروتش 
را مصادره نمودند . مردم کوفه با دیدن اين فشارها در رفتن به بیرون شهر و 
شر کت در جنگ بصره آنچنان ازدحام و کثرت نمودند و آنچنان شتاب زده شدند 
که چندین نفر از بالای پل به داخل فرات افتاده و غرق شدند(81. ( 

بنابه نقل مورخان حجاج بن يوسف که در 

سال 95 و پس از بیست سال امارت . مرد کسانی که به دست وی در این مدت به 
قتل رسیده بودند (بجز کسانی که در جنگها کشته شده بودند) به 120 هزار نفر 
بالغ می گردید . به هنكام مرگ حجاج » پنجاه هزار نفر مرد و سی هزار نفر زن در 


زندانهای وی وجود داشتند که شانزده هزار نفر از اين زنان زندانی » برهنه بودند. 
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مسعودى يس از نقل اين جريان می كويد : حجاج زن و مرد را در یک محل 
زندانى مى نمود و زندانهاى وى سقف نداشت تا از تابش آفتاب سوزان و رسيدن 
باد و باران و سرماى زمستان مانع گردد(82. ( 

در تاريخ ابن جوزى آمده است كه غذاى زندانيان حجاج را مخلوطى از آرد جو 
و خاكستر و نمكك تشكيل مى داد و هركس يس از جند روز كه در يكى از 
زندانهاى حجاج زندانى می گردید در اثر اين نوع غذا و در اثر تابش آفتاب به 
صورت یک شخص سياه يوست درمی آمد(83. ( 

ابن قتيبه دينورى نقل مى كند كه حجاج بن يوسف در اثر مخالفتى كه از مردم 
بصره به وجود آمد در ماه رمضان و روز جمعه وارد اين شهر كرديد و با یک 
دسيسه حساب شده در ميان مسجد جامع اين شهر » هفتادهزار نفر را » آری 
هفتادهزار نفر را » يكجا از تبغ شمشير كذرانيد كه جنين جنايتى در طول تاريخ 
ديده نشده است (84. ( 

مرحوم شيخ محمد جواد مغنيه نويسنده شهير لبنانى مى كويد : ((من آنجه تاريخ 
مطالعه كرده ام در قساوت و خونخوارى 

> کسی مانند ((حجاج )) را نديده ام تنها درباره ((نرون )) مطالبى می شنويم که 
می تواند بیانگر روح شقاوتگر و حالت ساديسم حجاج باشد که وقتى ((روم )) را 
آتش زد به شعله هایی که زبانه می کشید تماشا می کرد و به ناله و ضجه زنان و 
اطفال که از ميان آتش به كوش می رسید می خندید))(85. ( 

و بالا خره ((عمر بن عبدالعزیز)) درباره ((حجاج بن یوسف )) می كنت : ((اگر 


تمام ملتها خبیث ترين و خونخوارترین فرد خود را برای مسابقه در خبائت و 
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جنايت بياورند و ما حجاج را بياوريم در اين مسابقه يست فطرتى » ما بر همه 
جهانيان پیروز خواهيم گردید))(86. ( 
و در اینجاست که مفهوم گفتار امام عليه السلام تا حدی روشن می شود که فرمود 


))سلّطالله لهم من تلت سعتی, بکو نوا اذل فق فرام ال و( 
در ياسخ حضرت زينب (ع( 


متن سخن 
)یا تاه کل ما فضی قَهُوَ كائن))(87. ( 
ترجمه و توضیح 


حسین بن على علیهما السلام در مسیر خود به كربلا به منزلی به نام ((خزیمیه )) 
وارد گردید و یک شبانه روز در آنجا توقف و استراحت نمود و در اين منزل بود 
که در اول صبح حضرت زینب علیهاالسلام به خدمت آن حضرت آمد و عرضه 
داشت : برادر ! اين دو بيت گویا از هاتفی به كوش من رسید که بیشتر موجب 
نگرانی و تشويش خاطر من گردید. 

ای چشم من با تلاش فراوان آماده باش برای گریه كردن ؛ زیرا جه کسی بجز من 
برای شهدا گریه خواهد نمود. 

گریه برای گروهی که خطرات » بر طبق مقدرات ‏ آنها را به سوی وفای به عهد 
حسین بن على عليهما السلام در پاسخ زینب کبری علیهاالسلام به یک جمله 
قناعت ورزید » آری تنها به یک جمله کوتاه : ((يا تاه گل ما فى هر کائن)) 


((خواهرم ! آنچه خدا تقدیر کرده حتما به وقوع خواهد پیوست. (( 
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منظور از قضا جيست ؟ 

با توضیحی که در صفحات قبل در رابطه با مشيت و اراده تکوینی و تشریعی 
خداوند داده شد و با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع خاصی كه امام از نظر تکلیف 
شرعی در آن قرار داشت فکر می کنیم مساءله قضا که در اين سخن امام عليه 
السلام آمده است تا حدی روشن گردد و منظور از اين قضا همان فرمان و امر 
الهی در آن شرایط و چهارچوبه خاص و به انجام رسانیدن اين تکلیف از سوی 
امام عليه السلام است ؛ زیرا واژه ((قضا)) به معنای امر حتمی و به مرحله انجام 
رسانيدن 

قور مقي ودر مره نعد از شور و اراده است: 

در منزل تعلبیه 

متن سخن 

)لا خَيْرَ فى الْعَبْش بَعْدَ هؤلاء))(89( 

ترجمه و توضيح 

قافله حسين بن على عليهما السلام يس از ((خزيميه )) و ((زرود)) به منزل ثعلبيه 
وارد كرديد و در اين منزل » سه گفتار از امام عليه السلام نقل كرديده است كه 
یکی به مناسبت شهادت حضرت مسلم و دو سخن ديككر در پاسخ دو نفر سؤ ال 
كننده مى باشد كه به ترتيب اين سه سخن را در اينجا مى آوريم: 

سخن اول در رابطه با شهادت مسلم بن عقيل است كه اين جريان را طبرى و 
مورخان دیگر از عبدالله بن مسلم به طور مشروح و مفصل نقل نموده اند و خلاصه 
آن اين است : ابن سليم كه از مردم كوفه است مى كويد : ((من و همراهم 
((مذرى )) پس از انجام مراسم حج » همت خود را به كار بستيم كه هرجه زودتر 
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به کاروان حسین بن على علیهما السلام برسیم و سرانجام کار او را بدانیم » در 
منزل ((زرود)) بود که به قافله آن حضرت رسیدیم و در همین محل به مسافری به 
نام ((بکیر)) که از کوفه می آمد برخوردیم و خبر شهر خود را از وی جویا شدیم 
. او كفت به خدا سوگند ! من از کوفه خارج نشدم مگر اين که مسلم بن عقيل و 
هانی بن عروه را به قتل رسانده بودند و با چشم خود ديدم که بدنهای آن دو شهید 
را در بازار کوفه بر زمين می کشاندند. (( 

عبدالله می كويد يس از گرفتن اين خبر ما به قافله حسین بن على علیهما السلام 
لاحق گشته تا به هنگام غروب به منزل ((ثعلبیه 

((وارد شدیم و در اين منزل از نزديكك با امام عليه السلام ملاقات نموده و خبر 
شهادت مسلم و هانی را به اطلاع وی رسانیدیم. 

ابن سلیم می كويد امام با شنیدن اين خبر كفت : ((إنَا للّهِ واا یه راجغون)) آنگاه 
اشک به صورتش جاری گردید . همراهان امام عليه السلام و بنی هاشم نيز گریه 
کردند و صدای شیون زنها نیز به كوش می رسید . يس از آرامش مجلس عبداللّه 
و همراهش به امام عليه السلام عرضه داشتند یابن رسول الله ! جریان کشته شدن 
مسلم و هانی نشان داد که شما در کوفه طرفدار و هواخواه ندارید و بهتر اين است 
که از همین جا مراجعت کنبد. 

و از طرف دیگر فرزندان عقيل گفتند نه » به خدا س وگند که ما از ياى نمی نشینیم 
مگر اينكه خون مسلم را از کشندگان وی بگیریم يا همانند او به خون خود بغلتیم 
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گفتگو و بحث در ميان عبداللّه و همراهش از یک طرف و فرزندان عقيل از طرف 
دیگر به درازا كشيد و هريكك از آنان برای نظریه خويش دلایلی می آوردند و 
تاء ييداتى ذکر می نمودند و در عين حال همه آنان انتظار آن را داشتند كه امام در 
اين باره اظهار نظر و تصمیم خود را بیان کند و آن حضرت در اين رابطه چنین 
فرمود: 

)لا خیر فى الیش بَعْدَ هؤلاء ؛ )) پس از اينها (پس از مسلم و هانی و يس از 
مردان و جوانانی مانند فرزندان عقيل ) دیگر در زندگی خیر و سودی نیست. (( 

از دید گاه سرور 

آزاد گان » زند گی كردن در جامعه ای اين چنین سودی ندارد » جامعه ای که 
مردانی چون مسلم بن عقيل و هانی بن عروه در شهری مانند کوفه پایگاه اسلام 
کشته می شوند و بدن آنها در بازار آن شهر » بازاری که روزی صدای موعظه 
اميرمؤ منان عليه السلام در آن طنين افکن بود کشانده می شود . آری بعد از چنین 
جنایتی و کشته شدن جنين مردانی الهی و در یک چنین محیط و جامعه منحط 
زندگی مفهومی ندارد كو اينكه همین زندگی ذلتبار برای انسانهایی که تنها از 
صورت انسانی برخوردارند نه از سيرت آن شیرین و لذت بخش است. 

در منزل تعلبیه ؛ پاسخ به یک سوّال 

)امام دعا إلى هُدی فاجابوا اليه 
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امام دعا إلى ضلاله َآجابوا لها هؤلاء فى الْجَنّ وهؤلاء فى النار وهو كوه تعالى : 
فریق فى اجه وفریق فى السّعير))(90. ( 

ترجمه و توضیح 

بنابه نقل بز رگ محدث شيعه صدوق (ره ) و خطیب خوارزمی در همان منزل 
((ثعلبيه )) بود كه شخصی به خدمت حسین بن على علیهما السلام شرفیاب گردید 
و از آن حضرت تفسیر اين آيه شریفه را سؤ ال نمود : ((يَوْمّ ندموا کل آناس 
ا 16 ذو رون ام عر قوم و علق راب انم و سترابقات دا و دعوت فى 
كنيم ))(91. ( 

امام در پاسخ وى فرمود : آرى امام و پیشوایی هست که مردم را به راه راست و به 
سوى سعادت و خوشبختى مى خواند و كروهى به وى پاسخ مثبت داده و از او 
پیروی مى كنند و پیشوای دیگری نيز هست كه به سوى انحراف و بدبختى دعوت 
مى كند گروه دیگری نيز براى وی جواب مثبت مى دهند كه گروه اول در بهشت 
است و گروه دوم در دوزخ. 

امام سپس فرمود و اين است معناى آيه دیگر كه ((قريق فى اجه وفریقَ فى السّعير 
؛)) گروهی در بهشت است و كروهى در دوزخ ))(92. ( 

انواع رهبرى 

حسين بن على عليهما السلام در اين كفتارش با اتكاى به دو آيه از قرآن مجيد از 
دو گروه متضاد و از دو نوع رهبرى سخن می كويد كه هريكك از اين دو گروه 
متكى به یک رهبر و الهام كيرنده از افكار اوست كه در صحنه زند گی هميشه 


جنين گروه ها و جنين رهبرانى بوده و خواهند بود و بايد اين رهبران را با برنامه ای 
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كه در پیش دارند شناخت و از آن رهبرى كه به سعادت انسانى دعوت مى كند 
تبعیت و پیروی 

نمود. 

پاسخ سو ال دیگر 

متن سخن 

))آما واللّه و لقيتكك بالمدینه لا ريتك آثر حبرئیل فى دارنا 

وتزوله بالوحی على جَدّی يا آخا آهل الکوفه من عندنا تى العلم فلمُوا وَجَهلنا 
؟ هذا مما لا یکون))(93. ( 

ترجمه و توضیح لغات 

ریت » ارثه : نشان دادن . اثر جبرئيل : محل ورود جبرئیل . مُسْتَقَى : محلی که 
برای استفاده از آب و سيراب شدن از آن فراهم شود. 

ترجه و توضيج 

اين » سومين سخن امام است در همان منزل ثعلبيه كه یک نفر از مردم كوفه به 
هستى او ياسخ داد از مردم كوفه. 

امام به وى جنين فرمود : ((آما والله َو لقيتكك بالمدینه . . . ؛ )) آگاه باش كه اگر 
ملاقات ما در مدينه صورت می كرفت اثر و رد ياى جبرئيل و محل نزول او را در 
خانه ما(94) به تو نشان مى دادم . ای برادر كوفى ! محل فرا گرفتن علم » خاندان 
است ؟. (( 
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اين سخن امام که در بصائرالدرجات و اصول کافی نقل گردیده است نشان می 
دهد که امام عليه السلام آن را در مقام پاسخگویی به سو الى که از سوی آن مرد 
کوفی مطرح شده است اظهار نموده است و تا آنجا که فرصت اجازه می داد ما 
تلاش نمودیم که اصل سؤ ال را نيز به دست بياوريم تا بیان و گفتار امام عليه 
السلام هرجه واضحتر و روشنتر گردد » ولی متاءسفانه درباره اصل سؤ ال مطلبی به 
دست نیامد. 

اما مجموع سخن امام بویژه جمله (أفْعَلِمُوا وَجَهلنا)) که به صورت استفهام انکاری 
استعمال شده است نشانگر آن است که طرف خطاب مردی 

بوده است ناآ گاه و ظاهر بين که حرکت امام را در مقابل بنی اميه مانند ساير 
اعتراض کنند كان مورد اعتراض قرار داده است و امام عليه السلام ضمن برشمردن 
فجایع و جنایتهای خاندان بنی اميه از انحرافات و اعوجاجهایی سخن گفته است 
که پس از خاتم پیامبران در رهبری اسلام به وجود آمده و موجب آن گردیده 
است تا خاندان بنی اميه كه هميشه از دشمنان شماره یک اسلام و قر آن بوده اند 
فرمانروایان و حکمرانان مسلمانها باشند و به جنايتها و خیانتهایی آن هم به نام 
اسلام دست بیالایند و در اسلام انحرافاتی به وجود آورند ولی مرد کوفی به گفتار 
امام قانع نگردیده و همه اين برنامه ها را مانند بعضی از مسلمانان کوته بين به 
حساب اسلام گذاشته » ظاهر اعمال و رفتار و روزه و نماز جمعه و جماعت خاندان 
بنی اميه را مستمسكك و دلیل حقانیت آنان قرار داده است. 


آنجه از گفتار امام (ع ) استفاده مى شود 
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از این گفتار امام مطالب زیادی را می توان استفاده نمود ولی با توضیحی که قبلا 
داده شد در اين سخن یک مطلب بیش از هرچیز دیگر جلب توجه می کند و آن 
وجود یک قاعده کلی در سخن امام است که می توان آن را قاعده ((اهل البیت 
ادری بمافیه )) نامید که صاحب خانه به وضع خانه از دیگران آشناتر است و از 
همین قاعده در حل اختلاف و دوگانگی که يس از وفات پیامبر اسلام صلی الله 
عليه و آله در ميان مسلمانان به وجود آمده است بهره برداری نمود. 

توضیح اينكه 

اين دو مکتب یعنی تشیع و تسنن در اصول و فروع اسلامی فراوان و بیش از 
شمارش با هم موافق و همعقیده می باشند مانند توحید » نبوت » معاد » قرآن ‏ قبله 
» نماز » زکات » حج و مسائل کلی دیگر . ولی در بعضی از مسائل فرعی و 
همچنین در بعضی از مسائل اصولی دیگری مانند امامت » اختلاف نظر دارند که 
اگر پرده های تعصب به كنار رود می توان با تفاهم و تحقیقات علمی و تحلیلها و 
بررسیهای کامل به اتحاد کامل دست يافت و اين دو مکتب را به یک مکتب 
اصیل که خواست خدا و پیامبر است بر گرداند. 

ولی آيا در اين چند مساءله مورد اختلاف حق با كيست سؤ الى است که 
پاسخهای مختلف و فراوانی دارد ؛ پاسخهای کلی و پاسخهای اختصاصی و یکی 
از پاسخهای کلی آن همان قاعده ((اهل البیت ادری بمافیه )) است که از گفتار 
امام عليه السلام به دست می آید که شيعه تمام 

عقاید و احکام مذهبی » اصول و فروع دینی خود را از خاندان وحی و از طریق 
((اهل البیت )) از پیامبر اسلام و سرچشمه علوم اسلامی فرا گرفته و مکتب تشیع 
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در واقع همان مکتب وحی و مکتب اهل بيت است که خداوند متعال بدینگونه 
معرفی شان فرموده است : ((نما بُريداللة ليذهب عنْکُمْ الرجس آهل الّت 
یه کم تطهیر۰((95()6 ( 

و اما مکتب تسنن عقاید و احکام خود را از غير اهل خانه اش فرا گرفته است . 
شيعه در عقاید خود درباره توحید و معاد به اميرمؤ منان و خاندان وی متکی است 
و اهل سنت به ابوهریره و راویانی مانند وی . شيعه احکام فقهی خود را از امام باقر 
و امام صادق علیهما السلام فرا گرفته و اهل سنت از ابوحنیفه و امام مالكك و 
شافعی و. . . 

و این است آنچه ما از گفتار امام می فهمیم : ((يا آخا آهل الکوفه من عندنا مُسْتَقَى 
العلم وا وجَهلنا ؟ هذا مما ایکون (( 

در منزل شقوق(( 

متن سخن 

)ان الا مر لله بعل مایشاء وَربّنا تبارکت هو کل یوم فى شاءن(( 

ان تن لیات نقیستة 0 

ان واب الله آغلا ول 

وان تکن الآموال للت رک جَمغها 

TRE 

وان تن الاززاق قسماً مُقّسما 

وان تکن لادان الكت آنشاءت 
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6 علیکم سلامالله با اا 

ای آرانی ع عنکم ساف أَرْحَلَ(96( 


ترجمه و توضیح لغات 
ترجمه و توضیح 


امام عليه السلام که با نزدیک شدن به محیط عراق هر روز با افراد مختلف ازمردم 
کوفه و عراق مصادف می گردید يس از يشت سر گذاشتن منزل ((ثعلبیه )) و با 
ورود به منزل دیگری به نام ((شقوق )) با مردی که از سوی کوفه می آمد مواجه 
و از وی چگونگی اوضاع کوفه و افکار مردم آنجا را پرسید. 

آن مرد عرضه داشت يابن رسول الله ! مردم عراق در مخالفت شما متحد و 
هماهنگ گردیده و بر جنگ با شما هم پیمان شده اند. 

امام عليه السلام در پاسخ وی فرمود : ((ان ألآثرلله يَفْعَلُ مايَشاءٌ . . . )) ((پیشامدها 
از سوی پرورد گار است و آنچه خود صلاح بداند انجام مى دهد و خدای بزركك 
هر روز (به مقتضای زمان ) اراده خاصی دارد. (( 

امام عليه السلام سپس اشعاری را که ذكر گردید خواند: 

))زندگی این جهان كرجه از نظر عده ای نفیس و پربهاست ولی خانه پاداش و 
جزا بالاتر و پربهاتر است. 

و اگر جمع آوری مال و ثروت برای اين است که بايد يكك روز از آن دست 


پرداشت يس مرد نباید برای چنین ثروتی بخل ورزد. 
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و اگر روزيها مقدر و تقسیم شده است پس مرد در كسب ثروت هرجه كم آزتر 
و اگر این بدنها برای مر كك آفریده شده است پس کشته شدن مرد در راه خدا چه 
درود بر شما ای خاندان پیامبر ! که من به اين زودی از 

ميان شما خواهم رفت. (( 

اراده آهنین 

یکی از شرایط پیروزی و موفقیت در حرکت و قيام و مخصوصا یکی از شرایط 
مهم رهبری » اين است که با هر حادثه تلخ و نا گوار و با ايجاد شدن هر سدی در 
برابر هدف » نباید از تصمیم خود منصرف گردید و از خود ضعف و سستی نشان 
داد و در این سخن امام اين موضوع به وضوح و روشنی مشهود است که چون مرد 
کوفی از یک جریان تلخ و غير منتظره ای خبر می دهد که مردم کوفه يعنى نیروها 
و کمکهای خود امام بر عليه او بسیج شده اند » آن حضرت با شنیدن اين خبر نه 
تنها کوچکترین ضعف و سستی از خود نشان نمی دهد و به راه خود ادامه می دهد 
بلکه با سرودن اشعاری و با بی ارزش نشان دادن زند گی و ثروت اين جهان خود و 
پارانش را هرجه مصممتر و نیرومندتر می سازد و اين است درسی که حسین بن 
على علیهما السلام به انسانها بیاموخت. 

در منزل زباله 

))سشمالله الرخمن الرحيم 
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ما یه قد آتانا حبر فظیع قتل شتلم بن عقيل 

وهانی بن غروم وعبدالله یروق خذا شيعا فمن حب منم الا تصیراف 
لصف لیس عَلیّه منا ذمام)) . (97( 

ترجمه و توضیح لغات 

فظیعٌ : ناخوشایند . خذلهٌ : دست از یاری وی کشید . انصراف : برگشتن . ذمامٌ : 
حق » پیمان . 

ترجمه و توضیح 

قافله امام عليه السلام يس از منزل ((شقوق )) وارد منزل ((زباله )) گردید و در اين 
منزل بود که از جریان قتل مسلم و هانی و عبدالله بن یقطر(98) رسما و به وسیله 
نامه ای که یکی از طرفداران آن حضرت در کوفه برای امام ارسال نموده بود 
اطلاع یافت و امام در ميان یارانش در حالی که نامه را به دست گرفته بود چنین 
فرمود : ((آَمّا بعد مد آتانا خر فظیع . . . ؛ )) خبر بس تاءثرانگیزی به ما رسیده 
است و آن کشته شدن مسلم بن عقيل و هانی بن عروه و عبداللّه بن يقطر است و 
شیعیان ما دست از يارى ما برداشته اند و اينكك هريكك از شما که بخواهد » در 
رگش ازاد است و ا و ما حقى بر گردنش نست:(( 

صراحت در كفتار 

يكى از امتيازات و تفاوتهاى بارز يبشوايان و رهبران مذهبى با رهبران سياسى و 
غيرمذهبى » وجود صراحت » صداقت و بیان واقعيات در رهبران مذهبى است . 
یک رهبر مذهبى با اتكا به اصل ايمان و عقيده هميشه با پیروان و با ملت خويش 


در بيان و اظهار آنجه به سرنوشت آنان ارتباط دارد صادق و صريح است كرجه 
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اين صراحت و صداقت به ضرر او منتهى شود ؛ زيرا برنامه و هدف اين رهبران 
قبل از هرجيز ايجاد ايمان در دل افراد و تمام تلاش و فعاليتشان مقدمه اين هدف 
است و نيل به اين هدف با ظاهرسازی و فريبكارى و پرده پوشی حقايق كه در 
میان سیاستمداران دنیا مغمول و متعارف اسث كه هر لحظه به گونه ای 

و با هر شخصی و جو خاصی با قيافه ای ظاهر می گردند » قابل تاءمين نیست. 
این روحیه صفا و صمیمیت و وفا و صداقت را می توان در همه پیشوایان مذهبی 
بویژه در شخص رسول اکرم صلی الله عليه و آله که اسوه و الكو بر تمام جهانیان 
است در تمام جبهه هاى جنگ و در تمام ابعاد دوران كن آن حضرت به 
وضوح مشاهده نمود و حسین بن على علیهما السلام اين رهبر آزاده و آزادگی نيز 
نه تنها از اين قاعده و قانون مستثنی نیست بلکه خود از اين لحاظ نیز قانون و الكو 
برای رهبران معنوی و پیشوایان مذهبی است. 

و لذا می بينيم آنچه را که درباره آینده خويش پیش بینی می کند در موارد 
مختلف و با مناسبتهای گوناگون از مدینه تا كربلا با ياران و اصحابش در ميان می 
گذارد آنجا که به مناسبت حرکت از مکه سخنرانی می کند و در آنجا که با 
عبدالله های سه كانه (ابن عباس » ابن عمر و ابن زبیر) و با محمد حنفیه سخن می 
گوید. 

و بالا خره آنجا که نامه ای از سوی یکی از دوستانش در رابطه با شهادت سه تن 
از باوفاترین یارانش به دستش می رسد برای تاء کید بیشتر » اصل نامه را هم به 
دست گرفته و در مقابل دید يارانش قرار داده آن را مى خواند. 

انگیزه و نتيجه اين پيشنهاد 


بخش دوم : از مكه تا كربلا و امس الما ع ل 


طبری مورخ شهیر و مرحوم مفید بزرگترین دانشمند جهان تشیع يس از نقل اين 
سخن امام عليه السلام درباره انگیزه و نتيجه اين پيشنهاد توضیح مشابهی دارند که 
ترجمه گفتار طبری 

در انگیزه پيشنهاد امام چنین است: 

امام عليه السلام می دانست کسانی که در طول راه به وى ملحق گردیده اند به اين 
اميد بوده است که آن حضرت به شهری وارد می گردد که مردم آن مطیع و 
پذیرای فرمان او هستند ولی چون او امتناع و کراهت داشت از اينكه اين عده 
بدون اطلاع از واقعیت جریان » به همراه او حرکت کنند و می دانست که اگر 
حقیقت امر بر آنها روشن گردد از اين سفر منصرف خواهند گردید مگر آن عده 
معدودی که واقعا تصمیم به يارى او تا پای مرگ دارند » لذا اين پيشنهاد رابه آنها 
مودو تون آن تام ربا انان دز مان گذاشت: 

طبری نتيجه اين پیشنهاد را هم » چنین نقل می کند که پس از سخنان امام عليه 
السلام جمعیتی که با آن حضرت بودند گروه گروه به اين طرف و آن طرف 
متفرق و پراکنده شدند و تنها او ماند و تعدادی از یاران خاصش که از مدینه به 
همراه او آمده بودند(99) و باز همین جمله در طبقات ابن سعد آمده است. 

ولی به طوری که قبلاً اشاره گردید اين طرح و پيشنهاد نه یک بار و در یک منزل 
بلکه در موارد مختلف و به مناسبتهای گوناگون مطرح گردیده است که پس از 
اين ييشنهاد و اجازه انصراف به يارانش در منزل زباله و پس از آنکه تنها عده 
معدود و با صداقت و استقامت و فدا کار از يارانش با او ماندند چون به منزل بعدی 


و ((بطن عقبه )) وارد گردید باز هم موضوع را با 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ا 


بیان دیگر و با صراحت هرجه ببشتر مطرح فرمود كه در صفحه آينده ملاحظه می 
فرماييد. 

در بطن عقبه 

متن سخن 

)ما آرانى الا مقتولاً نی راءبّت فى الْمَنام كلاباً تنهشنى 

واشدها علی كلب مر( 

۰ )یا عبدالله لیس يَخفى على الرای 

وله لا یب على آثرم(100 ام آن يَدَعونى حَتى بتر جوا هذه الْعلَقَه 

من جوفی فاذا فَعَلُوا ذلکت سلطللهُ علّهم مَنْ يُذِلَهُمْ حَتى یکونوا اذل فرق 
الأمم))(101.( 

ترجمه و توضيح لغات 

نام : رژ يا . كلاب : جمع کلب . تنهشنی (از نهّش ) : كاز كرفتن . بِقَع : 
خاكسترى رنكك » سياه و سفيد . عَلقّه : قطعه خون . خارج كردن آن كنايه است از 
ترجمه و توضيح 

قافله حسين بن على عليهما السلام پس از حركت از منزل ((زباله )) به منزل 
دیگری به نام ((بطن عقبه )) وارد كرديد و بنابر نقل ((ابن قولويه )) از امام صادق 
و همجنين بنا به نقل محدثان و مورخان دیگر حسين بن على عليهما السلام به 


مناسبت خوابى كه در اين منزل ديده بود خطاب به ياران و اصحابش جنين فرمود : 


۳۹ 


((ما آرانی الا مَفْتُولاً . . . ؛ )) من درباره خودم هیچ پیش بینی نمی كنم جز اينكه 


بخش دوم : از مكه تا كربلا اببببب ۱۳ 


به قتل خواهم رسید ؛ زيرا در عالم رژ يا ديدم که سگهای چندی به من حمله 
نمودند و بدترین و شدیدترین آنها سگی بود سياه و سفید. (( 

بنابر نقل مرحوم مفيد در ارشاد در اين هنكام پیرمردی از قبیله ((عکرمه )) به نام 
عمروبن لوذان که در همین منزل به قافله امام عليه السلام برخورده بود خطاب به 
آن حضرت عرضه داشت : مقصد شما کجاست ؟ 

امام فرمود : طرف کوفه. 

عمروبن لوذان كفت : به خدا سو گندت می دهم که از همین جا برگردی ؛ زیرا 
من فكر می كنم در اين سفر به جز نیزه و شمشیر با چیز دیگری مواجه نخواهی 
شك و اینها که از تو دعوت کرده اند اگر جلو جنگ و آشوب را بگیرند و از هر 
جهت آماد گی بيدا 

کنند سپس به طرف آنها حرکت کنی » عیبی ندارد ولی با اين وضعی که خودت 
هم پیش بینی می کنی » من رفتن شما را به هیچوجه صلاح نمی دانم ! 

امام در پاسخ وی چنین فرمود : ((يا عَبْدَاللُه لا يَخْفَى عَلَىَ الرامٌی . . . ؛ )) اين 
مطلبى كه تو دركك مى كنى براى من نيز واضح و روشن است ولى برنامه خدا 
تغییرپذیر نيست. (( 

امام عليه السلام سپس فرمود : (انَهُمْ آن يَدَعُونى . . . ؛ )) اينها دست از من برنمى 
دارند مگر خون مرابریزند ولى پس از انق عمل ننگین خداوند کسی را بر آنان 
مسلط خواهد نمود که طعم تلخ ذلت را به شديدترين وجه به آنان بچشاند و از همه 
ملتها ذلیل ترشان بگرداند. (( 

سخنرانی امام (ع ) بعد از نماز ظهر در شراف 


بخش دوم : از مكه تا كربلا از[ ۱ 


)هلاس نها مَعْذِرَة إلى الله ولیگم 

وائی لم آبَكُمْ حتى انتنی کم وقدمت بها سکم 

آن اقدم عَلَينا فان لس نا اما 

وله آنْ يَجْمَعَنا بک على الْهُدى فان کم على ذلك 

قا چم تاغطونى ما بو ین عمو دحم مریگ و نمی 
کارهین 

آنصّرف عَنکم ای المَکان الّذى جشت مه إلَيكة))(102. ( 

ترجمه و توضیح لغات 

مَعْذِرَّه (با هر سه حرکت ذال ) : حجت و بیان دلیل . غهُود وموائیق (جمع عَهّد و 
میثاق ) : پیمان. 

رها و وی 

قافله نور و کاروان حسینی يس از يشت سرگذاشتن ((بطن عقبه )) وارد منزل 
دیگری به نام ((شراف )) گردید که پس از ورود آن حضرت حرین يزيد ریاحی 
نيز با هزار مرد جنگجو - که تحت فرماندهی وی ماءموریت جلوگیری از حرکت 
امام عليه السلام را به عهده داشتند - بدین منزل وارد شد و در اين منزل بود که 
امام عليه السلام در طى دو سخنرانی كوتاه موقعيت خويش و موقعيت خاندان بنى 
اميه و انگیزه سفرش را به لشكريان حر » بیان نمود. 

عاطفه فرزند فاطمه (س( 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ا دددبب-0 0 000 


ولی قبل از ترجمه و بررسی اين دو سخنرانی به چگونگی اين تلاقی و برخورد 
امام عليه السلام با ((حر)) و سپاهیانش که نموداری است از عاطفه فرزند فاطمه - 
سلام اللّه عليها- و درسی است به همه رهبران جهان و پیشروان انقلاب و قيام » از 
زبان مورخان دقت می کنیم: 

امام پس از ورود به منزل ((شراف )) دستور داد جوانان پیش از طلوع صبح به 
سوی فرات رفته و بيش از حد معمول و مورد نیاز آب برای خيمه ها حمل نمایند . 
قبل از ظهر همین روز و در ميان گرمای شدید حر بن يزيد در راءس هزار نفر 
مسلح وارد اين سرزمين گردید چون حسین بن على عليهما السلام شدت عطش و 
تشنگی تواءم با خستگی و سنگینی سلاح و گرد و غبار راه را در سپاهیان حر 
مشاهده نمود » به ياران خويش دستور 

داد که آنها و اسبهایشان را سيراب نمایند . و طبق معمول بر آن م ركبهاى از راه 
رسیده آب بپاشند . ياران آن حضرت نيز طبق دستور وی عمل نموده از یک 
طرف افراد را سيراب می کردند و از طرف دیگر ظرفها را پر از آب نموده و به 
جلو اسبها می گذاشتند و از طرف دیگر به يال و کاکل و پاهای آنها آب می 
پاشیدند. 

یکی از سپاهیان ((حر)) به نام ((علی بن طعان محاربی )) می كويد : من در اثر 
تشنگی و خستگی شدید يس از همه سربازان و يشت سر سپاهیان توانستم به منطقه 
((شراف )) و محل اردوى سياه وارد كردم در آن هنگام چون همه باران حسین 
سرگرم سيراب نمودن لشكريان بودند کسی به من توجه ننمود » در اين موقع مرد 


خوش خو و خوش قيافه ای كه از كنار خيمه ها متوجه من گردیده بود و سپس 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ا ذددددددبدبدد E‏ 


معلوم شد كه خود حسين بن على عليهما السلام است به ياريم شتافت و در حالى 
كه مشک آبى با خود حمل می کرد خود را به من رسانيد و كفت ((آنخ الراويّه ؛ 
)) شترت را بخوابان. (( 

))ابن طعام )) می كويد من در اثر عدم آشنایی با لغت حجاز چون منظور او را 
نفهميدم فرمود ((آنخ الْجَمَل ؛ )) شتر را بخوابان )) مركب را خواباندم و مشغول 
خوردن آب كرديدم ولى در اثر تشنگی شديد و دست پاچگی ‏ آب به سر و 
صورتم می ريخت و نمی توانستم به راحتى استفاده كنم » امام فرمود : ((اخنث 
السّقاءَ ؛ )) مشكك 

را فشار بده )) من باز هم منظور او را دركك ننمودم امام كه مشكك را به دست 
كر فته بود با دست دیگرش دهانه آن را كرفت تا توانستم بدون زحمت و به 
راحتى سيراب گردم 

شروع نماز 

پس از اين محبت و يذيرايى و استراحت مختصر موقع ظهر و وقت نماز فرا رسيد » 
امام به حجاج بن مسروق مؤ ذن مخصوصش فرمود ((أَذَنْ يَرْحَمْكَاللّهِ وَاقم للصّلوه 
ُصَلَّى ؛ )) خدا رحمتت كند اذان و اقامه بكو تا نمازمان را بخوانيم(( 

حجاج مشغول اذان گردید امام به ((حر)) فرمود تو نيز با ما نماز می خوانى يا 
مسفل و با ساو ياي خوانی 6 عرضه دافت ۵ ما با شما رد یکت مرن 
به نماز می ايستيم . 

امام در جلو و يارانش و ((حر)) و سياهيانش در يشت سر آن حضرت ايستادند و 


بخش دوم : از مكه تا كربلا O‏ 


سخنرانى امام 
يس از تمام شدن نماز حسين بن على عليهما السلام در حالى كه به شمشيرش تكيه 
كرده و در يايش نعلين بود و لباسش را پیراهنی ساده و عبایی عربى تشكيل می داد 
» رو به طرف مردم ايستاد و خطاب به آنان جنين فرمود: 
)يها لاس نها مَعْذِرَةٌ ای اللّه وَالَيِكُمْ . . . ؛ )) مردم ! سخنان من اتمام حجت 
است بر شماها و انجام وظيفه و رفع مسؤ ولیت در ييشكاه خدا » من به سوى شما 
حركت ننمودم مگر آنگاه كه دعوتنامه ها و ييكهاى شما به سوى من سرازير 
كرديد كه ما امام و يبشوا نداريم دعوت ما را بپذیر و به سوى ما حركت كن تا 
خداوند به وسيله تو ما را هدايت و رهبرى نمايد . اگر بدين دعوتها وفادار و يايبند 
هستيد اينک كه من به سوى شما آمده ام بايد با 

پیمان محكم ببنديد و در همكارى و هميارى با من از اطمینان بيشترى 
برخوردارم سازید و اگر از آمدن من ناراضی هستید حاضرم به محلی که از آنجا 
آمده ام مراجعت نمایم. (( 
سپاهیان حر در مقابل گفتار امام عليه السلام سکوت اختیار کردند و جواب مثبت 
يا منفی از سوی آنان ابراز نگردید. 
و بدین صورت نماز ظهر با سخنان امام عليه السلام پایان پذیرفت تا وقت نماز 
عصر فرا رسید و اين نماز نيز با امامت حسین بن على علیهما السلام و شر کت یاران 
آن حضرت و سپاهیان ((حر)) اقامه گردید و پس از نماز امام عليه السلام به عنوان 


دومین سخنرانی باز هم سخنانی ايراد فرمود که در صفحه آینده ملاحظه می نمایید 


سخنرانی امام (ع ) بعد از نماز عصر در شراف 


بخش دوم : از مكه تا كربلا O‏ 


متن سخن 

)ما بعد : یه الناس فانکم إن تَتَقُوااللّه وتغرفواالحق 

لافله يكن آزضی له 

ون أَهلِیّت مُحَمّدصلی اللّه عليه و آله و سلّم آولی بولايّهِ هذا الا مر 

من هؤلاء الْمُدعين ما لس له والسّاثرین بالجور 

وَالْعُْدُوان وان ابم إلا اكرام كنا وَالْجَهْل بِحَمَّنا وکان رَاءيَكُمْ الا ن عير ما نی به 
ترجمه و توضيح لغات 

السائرين بالجور والځدوان : عَمَل كنندكان به ستمكرى و دشمنى مردم ؛ می گویند 
سارالسه : وسار بالسّلّهِ : به آن سنت عمل كرد . تم (از آبى » يَاءْبِى » اباء) : امتناع 
كرذن: 

ترجمه و توضيح 

چنانکه در فصل پیش ملاحظه فرموديد امام عليه السلام در منزل ((شراف )) با 
حربن يزيد و سياه وى كه اولين سياه اعزامى از طرف ابن زياد بود به هم رسيدند . 
بعد از اتمام نماز ظهر و سخنرانی امام عليه السلام نماز عصر را نيز هر دو سپاه به 
امامت حسین بن على انجام دادند آنگاه امام سخنرانی دوم خود را بعد از نماز 
عصر خطاب به سياهيان ((حر)) چنین ايراد فرمود: 

))مردم ! اگر از خدا بترسید و بپذیرید كه حق در دست اهل حق باشد موجب 
خشنودی خداوند خواهد گردید و ما اهل بیت پیامبر به ولایت و رهبری مردم 


شایسته تر و سزاوارتر از اينها (بنی اميه ) می باشیم که به ناحق مدعی اين مقام بوده 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ل ل ا 


و هميشه راه ظلم و فساد و دشمنى با خدا را در پیش گرفته اند و اگر در اين راهى 
كه در پیش گرفته ايد يافشارى كنيد و از ما روى بگردانید و حق ما را نشناسيد و 
فخلا خواسته شا غين از ان باشد که در دعر تام های شها متعكس وده من از 
همين جا مراجعت مى كنم. (( 

چون سخن امام عليه السلام به يايان رسيد » ((حر)) اظهار داشت كه ما از اين 
دعوتنامه ها خبری نداریم. 

امام به ((عقبه بن سمعان )) دستور داد دو خرجین که مملو از 

نامه های مردم کوفه بود حاضر نمود ولی ((حر)) باز هم از اين نامه ها اظهار بی 
اطلاعی کرد و گفتگویی در ميان وی و امام واقع گردید که در فراز آینده 
ملاحظه خواهید نمود. 

سه نکته مهم در اين سخنرانی 

امام عليه السلام در اين سخنرانی به سه نکته بسیار جالب و حساس اشاره نموده 


ما ۰ 


است: 

- آمعرفی اهل بيت و خاندان پیامبر و بیان ياكى و طهارت وقداست آنها كه در 
اثر اين ياكى و طهارت » از خداوند متعال مقام ولايت و سريرستى امت به آنان 
محول كرد يده است. 

- 2معرفى مخالفان خويش كه آنان مردمانی ستمگر و فاسد بوده و به ناحق و از 
راه ظلم و زور حكومت مسلمانان را به دست گرفته اند. 

و اما سومين نكته ای كه در هر دو سخنرانی امام عليه السلام به آن تكيه شده اين 


است كه امام علت و انككيزه سفر خويش را به سوى كوفه (نه انگیزه قيام و مبارزه 


بخش دوم : از مكه تا كربلا يبب E‏ 


اش را) صريحا روشن ساخته است كه اين سفر طبق دعوت مردم اين شهر بوده نه 
ابتدائا و بدون دعوت و اگر مردم اين شهر كه حاضرين نیز جزء آنها هستند از 
دعوت خود نادم و يشيمان كرديده اند امام نيز حاضر است از همان راهى كه آمده 
مراجعت كند. 

اگر حسين بن على (ع ) آزاد بود به مدينه مراجعت مى فرمود ؟ 

منتهى در اينجا اين سؤ ال مطرح مى گردد که اگر واقعا مردم كوفه و در آن برهه 
» سباهيان ((حر)) امام را آزاد می گذاشتند آن حضرت به سوى مدينه باز می 
كشك و دست از مارز وان که در ميقن كر که ردم کید 

بايد ياسخ اين سؤ ال را از متن سخنان امام عليه السلام بويزه از همين سخن آن 
حضرت كه در منزل ((شراف )) بیان كرده است به دست آورد ؛ زيرا از اين دو 
سخنرانى امام به وضوح 

پیداست كه سخنان وی جنبه اتمام حجت دارد و برای قطع هر نوع عذر و بهانه از 
سوى آن كروه از مردم كوفه بوده است كه آن حضرت اين حقيقت را به 
صراحت بیان داشت : ((إنّها مَعْذِرٌَ ای الله وَالَيَكُمْ ؛ )) يعنى اين سخنان من اتمام 
حجت است برای شما و رفع مسؤ ولیت در پیشگاه خدا. (( 

حسين بن على عليهما السلام با اين بيان مى خواهد به آنان تفهيم كند كه آمدن من 
به شهر شما جنبه تهاجم و حمله به اين شهر و مردمان آن را ندارد و اكر 
کارگزاران بنی اميه برای به وجود آوردن جو مسموم چنین تبلیغات سوئی راه 
بيندازند » کذب محض و خلاف واقع می باشد بلکه اين سفری است که طبق 
دعوت قبلی مردم کوفه انجام گرفته است. 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ل ۱۳5 


واما اصل موضوع و مساءله مبارزه و يا انصراف و بركشت امام عليه السلام از آن 
منطقه بدان معنا نيست كه اگر مردم كوفه از دعوت خويش منصرف شده باشند 
آن حضرت هم به خانه خود برمى گردد و دست از مبارزه برمى دارد بلكه منظور 
آن حضرت اين است كه در صورت انصراف مردم كوفه از دعوت و وعده 
پشتیبانی و همکاری ‏ ما هم به اين شهر نمی آييم و اما اصل عدم بيعت با يزيد بن 
معاويه و ادامه مبارزه با وى همجنان به قوت خود باقى است اكرجه به كشته شدن 
ما منجر شود منتهى اين مبارزه اگر در كوفه نباشد در هر نقطه دیگر امكان يذير 
است ؛ زيرا اكر منظور امام عليه السلام غير از اين بود و 

اگر دستگاه حكومتى همین اندازه احساس می نمود كه حسين بن على عليهما 
السلام نه تنها دست از مبارزه كشيده بلكه قاطعيت خود را از دست داده و حالت 
شک و ترديد بدو راه يافته است هیچگاه حاضر نبود با آن حضرت دركير شود ؛ 
زیرا می دانست که این در‌گیری برای حکومت بنی امه سنگین خواهد بود. 
خلاصه 

درگیری سياه يزيد با امام عليه السلام و آن جنگ و خونریزی دلیل محکم و 
روشنی است بر عدم انصراف امام عليه السلام از مبارزه. 

گذشته از این هريكك از سخنان امام از مدینه تا شهادت نیز دليل و گواه دیگری 
است بر آن عزم راسخ و تصمیم قاطع و خلل ناپذیر. 

او كه می كويد : (ْفتل ! ری ء بالسَیّف فى اللّه أفضّل))(103(( ۰ ( 

او که می كويد : ((ساءمُضی وما بالمَوّت عار عَلَى الْمَتى ))(104(( ۰ ( 

او كه می كويد : ((هیهات مَالذل(105(( ۰ ( 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ل ل ل 


او كه می كويد : ((لاعطیهم بیدی اغطاء الیل ولا آفر منْهُمْ فرارَالْعبيد))(106 ۰ ( 
) م وى 2 

او که می كويد : ((وَيَزِيِكُ شارب الْحَمُور .۰ . ومثلى لایبایع مثلة))(107(( ۰ ( 

او كه می كويد : ((واللّه لاأغطی اليه من نَفْسِى ))(108(( . ( 

آرى » او كه ديدش اين است به هيج قيمتى حاضر نيست از مبارزه ای كه در پیش 
گرفته است و از هدفى که تعقيب مى كند دست بردارد. 

خلاصه 

آزاد بودن امام عليه السلام از سوى مردم كوفه كوجكترين اثر مثبت و منفى در 
اصل مبارزه آن حضرت نداشت همانگونه كه اصل دعوت آنان نمی توانست 
انگیزه و علت مبارزه و قيام آن حضرت باشد. 

در باسخ حر 

متن سخن 

)قبا موت تحوفنی وهل يَعْدُو کم الحَطب آن تفتلونی وَسَاءَقُولَ ما قال آخوالا 
وس لا بن عم وُو يُرِيدُ نطره رَسُولاللُه صلی الله عليه و آله و سلم. (( 

ی نالعا على الت 

اذا ما تُوى حَقَاً وَجاهد ثلا 

وَآسا الرجال المتالحين بننسة 

وفارق مَتْبُوراً وخالف مُخرماً 

دم تَفُسى لا آرید بَقَاءها 


لتلقى خمیسا فى الهياج عرفرما 


بخش دوم : از مكه تا كربلا 0006 O‏ 


کفی لک دلا آن تعيش وتزغما(109( 

ترجمه و توضیح لغات 

))يَعْدُو بکم الطب أن تفتلونی : عو : )) سرعت . خطب : امر عظیم و خطرناكك 
» اين جمله دارای مفهوم کنایی است یعنی آيا از شما کاری بجز کشتن من ساخته 
است ؟ اوس : نام قبیله ای است از اعراب مدینه . فارق فراقاً : دوری جستن . مور 
: مَطْرود و ملعون کنایه از شخص کافر است . خمیس : لشکر ؛ زیرا لشکر از بنج 
بخش تشکیل می گردد . هياج : جنگ . عرمرمٌ (صفت است برای خمیس ) : 
شدید و لشکری بزرگ و قوی . عشت (از عاش عَيْسا) : زندگی كردن . لم ألم 
(متکلم وحده مجهول از لام » يلوم ) : ناراحتی و درد و عذاب . ترغم (از رغم) : 
ذلت و خواری. 

ترجمه و توضیح 

به طوری که در توضیح فراز قبلی اشاره نمودیم در منزل ((شراف )) پس از آنکه 
سخنرانی دوم امام به پایان رسید و دعوتنامه های مردم کوفه را در اختیار حر و 
سپاهیانش قرار داد و حر همچنان اظهار بی اطلاعی می نمود در ميان آن حضرت 
و حر درباره حرکت امام عليه السلام گفتگو و جروبحث شد ؛ زيرا امام عليه 
السلام می خواست به حرکت خود به سوی کوفه ادامه بدهد و حر تصمیم گرفته 
بود طبق ماء‌موریتی که بر وی محول شده بود از حرکت آن حضرت جلوگیری 
E‏ 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ا ا 7دب010101 1 00000 


ولی چون حر دید امام عليه السلام در تصمیم خود قاطع است و به هیچ وجه 
حاضر نیست در مقابل ماء‌موریت وی انعطاف و نرمش نشان بدهد » چنین كفت : 
حال 

که شما تصمیم به حرکت گرفته ايد بهتر است مسیری را برای خود انتخاب كنيد 
که نه به کوفه وارد شوید و نه به مدینه باز گردید تامن از فرصت استفاده كنم و 
نامه ای صلح آمیز به ابن زياد بنویسم شاید خداوند مرا از درگیری با تو نجات 
حر اين جمله را نيز اضافه نمود : ((إنَى ادگ رک اللَهَ فى تسکت قانی اشد لئن 
قائلت تفتلن ؛ )) اين نکته را نیز یادآوری می كنم و هشدارت می دهم که اگر 
سيك ا نستي ری و سكن غار کی ودره کته کاک زو( 

و چون گفتار حر بدینجا رسید و امام اين هشدار تواءم با تهدید را از حر شنید » در 
پاسخ وی چنین فرمود : (فبالمَوّت تَحَوَقْنِى وهل يَعْدُوبَكُمْ الطب أن تفتلونى .. . 
6 اا مرا ا هر ككدمى تساو آناشتیباز كشكن من تر كاز ار شما سا شه 
است . من در پاسخ تو همان چند بيت را می خوانم که برادر مو من ((اوسی )) 
آنگاه که می خواست به يارى پیامبر بشتابد و در جنگ شرکت کند به 
پسرعمویش که مخالف حرکت وی بود انشاد نمود و چنین گفت: 

من به سوی مرگ خواهم رفت که مرگ برای جوانمرد ننگ نيست آنگاه که او 
معتقد به اسلام و هدفش حق باشد. 

و بخواهد با ایثار جانش از مردان نیک حمایت و با جنایتکاران مخالفت نموده واز 


خی سا دور کون 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ا 


من جانم را در طبق اخلاص می گذارم و دست از زندكى می شويم تا در جنگی 
سخت با دشمنى بس بز رگ مواجه شوم. 

من اگر زنده بمانم پشیمانی ندارم و نه اگر بميرم ناراحتى » ولى برای تو همین بس 
که چین ولد کی دلت بار و كيق را سبری کتی:۰(( 

حر با شنيدن اين ياسخ قطعى با خشم و ناراحتى » خود را كنار كشيد و از آن 
حضرت جدا گردید. 

در ادب الحسین می كويد چون مفهوم اين اشعار مورد اعجاب و تحسین امام عليه 
السلام بوده لذا در طول سفر خويش به سوی عراق چندین بار به اين ابیات متمثل 
گردیده و آنها را در موارد مختلف و مکرر می خواند. 

و تمثل امام به اين اشعار و تکرار آنها نیز نشانگر اين است که هدف آن حضرت 
از این حرکت » يارى كردن بر دين و آيين جدش و جهاد در راه اسلام و دفاع از 
برنامه ها و قوانین قرآن و حفظ احکام آن از زوال و اضمحلال بوده است ؛ 
جهادی كه از بزرگترین فریضه های الهی و پیروی كردن از سنت نیک رسول الله 
صلی الله عليه و آله ست و در اين راه نیز از مقام و منال و زندگی و حتی از جان 
خود و عزیزانش دست شسته بود. 

آری هركس در این راه جهاد کند و کشته شود مورد ملامت نیست و آن كس که 
ملازم بيت و خانه خويش گردیده و در این راه قدم به میدان مبارزه و 

جهاد نگذارد تا زنده است مورد ملامت ونکوهش خواهد بود(110. ( 

در منزل بیضه 


متن سخن 


بخش دوم : از مكه تا كربلا 120151010 1# O‏ 
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)ها اس ان رَسُوكَاللُه صلی اللّه عليه و آله قال 

من ای طا حاترا ا 

لحرامالله ناكثاً عَهْدَهُ مُخالفاً لسُنّه رُسُولالله یل فى عباداللّه بالا ثم والحذوان فَلَمْ 
ولا قول كان حَمَاً عَلَى الله نب خلة مَْخَلَه آلا 

ان مّلاء قد روا طاعه السَْطان 

وتر كوا طاعه الرخمن واظهروا الْفساد 

وعَطلوا الْحُدُودَ واستاءثروا بالْفی*ء 

RS‏ واه لذ وان اش وك حار 

وق نتبی کشم ودعت على رُسْلكُمْ بیْعنگم کم لا سلمُونی 
ولا تخذلونی فان آنْمَمتم علی بیْعتگم تصیبُوا رشد کم 

تین نع ان قاط شن وله یی 

مع سکم وآفلی مع آهلکم وَلکم فى سوه 

وان لم تفعلوا وتقضتم عَهد کم 

لزع من اک ای لک نکر 

مد فَعَلَتَمُوها باءّبی وا وان عَمَّى شنلم 

َالْمَغْرُورُ من اغتر بكم فحظکم أخطاءتم 

وَسَيُغْنَى الله غك : وَالسَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحَمَهالله وت رکات)(۰111 ( 
ترجمه و توضيح لغات 


بخش دوم : از مكه تا كربلا لدبب ۱ 


تکث عهد : بيمان شكنى . مَدخل (به فتح ميم ) : محل دخول و منزلگاه و در اينجا 
منظور از آن » عذابى است که سلطان جائر بدان مبتلا خواهد كرديد . استيثار : به 
خود اختصاص دادن . فَىْء : ثروت و حقوقی که به خاندان پیامبر اختصاص دار 
أكق ا كم كردا رك ادت وخر شيش : 
شهاگن يشرو گرد كادي ماه رور كول ورد 

ترجمه و توضيح 

پس از حركت از منزل ((شراف )) هردو قافله به موازات و در نزديكى همدیگر 
در حركت بودند در منازل و در محلهايى كه امكان آب و استراحت بيشتر بود 
هردو قافله با هم فرود مى آمدند و يكى از اين منازل منزل بيضه بود كه در آنجا 
فرصتى به امام دست داد تا باز هم با سياهيان ((حر)) سخن بگوید و حقايقى را با 
آنان در ميان بگذارد و علت قيام و حركت و انگیزه مبارزه خويش را تشريح كند 
اينكك ترجمه اين سخنرانی (112( 

))مردم ! پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود هر مسلمانى با سلطان زورگویی 
مواجه گردد که حرام خدا را حلال نموده و پیمان الهى را درهم می شکند و با 
سنت و قانون پیامبر از در مخالفت درآمده و در ميان بندگان خدا راه گناه و 
معصیت و عدوان و دشمنی در پیش می كيرد ولی او در مقابل چنین سلطانی با 
عمل و يا با گفتار اظهار مخالفت ننماید بر خداوند است كه اين فرد (ساکت ) را 
یه 


محل همان طغیانگر در آتش جهنم داخل کند. 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ا یک 0 3 


مردم ! آگاه باشيد اینان (بنی اميه ) اطاعت خدا را ترک و پیروی از شیطان را بر 
خود فرض نموده اند فساد را ترویج و حدود الهی را تعطیل نموده » فى ء را ( که 
مختص به خاندان پیامبر است ) به خود اختصاص داده اند . حلال و حرام و اوامر و 
نواهی خداوند را تغییر داده اند و من به رهبری جامعه مسلمانان از اين مفسدین که 
دين جدم را تغییر داده اند شایسته ترم. 

گذشته از اين حقایق » مضمون دعوتنامه هایی که از شما به دست من رسیده و 
پیکهایی که از سوی شما به نزد من آمده اند اين بود كه شما با من بيعت کرده و 
پیمان بسته ايد که مرا در مقابل دشمن تنها نگذارید و دست از پاری من برندارید 
اينكك اگر بر اين پیمان خود باقی و وفادار باشید به سعادت و ارزش انسانی خود 
دست يافته ايد ؛ زيرا من حسین فرزند دختر پیامبر و فرزند على هستم که وجود 
من با شما مسلمانان درهم آميخته و فرزندان و خانواده شما به حکم فرزندان و 
خانواده خود من هستند (در ميان من و مسلمانان جدایی نیست ) که شما بايد از من 
پیروی كنيد و مرا الگوی خود قرار دهید. 

و اگر با من پیمان شکنی نمودید وبر بيعت خود باقی نماندید به خدا سوكند اين 
عمل شما نيز بی سابقه نیست و تازگی ندارد که با پدرم و برادرم و پسرعمویم 
مسلم نیز اين چینن رفتار نمودید و با آنان از در 

غدر و پیمان شکنی درآمدید پس آن كس كول خورده است که به حرف شما 
اعتماد کند و به پیمان شما مطمئن شود . شما مردمانی هستید كه در به دست 


آوردن نصیب اسلامی خود راه خطا پیموده و سهم خود را به رایگان از دست داده 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ا ببببب E‏ 


اید و هركس پیمان شکنی کند به ضرر خودش تمام خواهد گردید و اميد است 
خداوند مرا از شما بی نیاز سازد والسلام. (( 

باز هم بیان انگیزه قیام 

حسين بن على علیهم لسلام در اين سخنرانی خود ۰ مفاسد و جنایات دشمن 
نیرومند و ستمگر اسلام همچون بنی اميه را با تمام قدرت و كمال و شهامت مورد 
بررسی قرار داده و وضع آنان را با موقعیت مذهبی و مسؤ ولیت رهبری خويش 
مقایسه و تطبیق می کند و بدین گونه علت و انگیزه حرکت و قیامش را با استناد به 
گفتار رسول خدا صلی الله عليه و آله برای چندمین بار توضیح می دهد و مبارزه با 
حکومت اموی را که به صورت یک فریضه و یک مسؤ ولیت و وظیفه بر آن 
حضرت متوجه گردیده است را اعلام می نماید . حکومتی که اسلام را ملعبه 
خويش قرار داده و دست به تغییر و تحریف احکام قرآن و قوانین پیامبر زده است 
همان انگیزه ای که به هنكام حرکت از مدینه در وصیتنامه اش تذ کر داد و همان 
هدفی که آن روز برادرش محمد حنفیه را در جریان آن قرار داد: 

انگیزه قيام و مبارزه من پیدایش ظلم و فساد و تغییر قوانین اسلام است . و هدف از 
اين حرکت انقلابی » جز امر به معروف 

و نهی از منکر و از بين بردن مفاسد و پیاده كردن احکام فراموش شده و تغییر يافته 
اسلام چیز دیگر نیست : ((أريد أن آمُر بالمَغروف وآنهی عن الْمُذكر واسیر سيره 
جدی. (( ۰۰ . 

و در این سخنانش هم می كويد : ((مَنَ رای سلْطناً جائراً. . . فلم بر یه بفقل . 
. كان فا على الله آن له له( . . . ۱ 


بخش دوم : از مكه تا كربلا O‏ 


و این است انگیزه قيام حسين بن على عليهما السلام از زبان آن حضرت. 

قرآن مجيد هم علت انقراض و از هم ياشيده شدن ملتها و شكست قوانين انبيا را 
عملى نبودن مساءله امر به معروف و نهى از منكر معرفى نموده و جنين می گوید : 
(( (فلولا كان من الْقُرون من قَبْلَكُمْ اءُولوا بيه ينون عن الْمّسادٍ )(113(( . ( 
))جرا در نسلهاى گذشته یک عده مردم صاحب فكر و داراى عقل و هوش 
نبودند كه با فسادها مبازره کنند تا در اثر مفاسد » منقرض و فانى نگردند ؟. (( ! 
شهادت يا اعتراف به واقعيت 

در زيارت حسين بن على عليهما السلام كه می گوییم : ((آشهد انکک قد أَقَمْتَ 
الصّلوة وآتَيْت الزكوة وآمرت بالْمَغرُوف وَنَهَيْتَ عن الْمَُكّر)) در اينجا شهادت 
مسلما به مفهوم متعارف آن یعنی گواهی كردن و اثبات یک موضوع مادى و 
حقوقی نیست بلکه بیان یک حقيقت معنوی و اعتراف به یک واقعیت (114)؛ 
روی یک هدف مقدس و انگیزه معنوی است. 

یعنی من اين موضوع را می فهمم و اين واقعیت را درک و لمس می كنم که 
نهضت و قيام تو به منظور امر به 

معروف و نهی از منکر بود نه برای دعوت اهل کوفه و يا به علل دیگر واگر علل 
دیگری نيز در اين رابطه بوده و تلاشهایی صورت گرفته همه آنها مقدمه ای برای 
حَق جهاده(( 

آیا حسین بن على (ع ) در قيام خويش به شرایط امر به معروف توجه ننموده است ؟ 
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اینک همان گونه كه در بخش اول اين کتاب اشاره نمودیم (115) اين سؤ ال 
مطرح می گردد که فقها و دانشمندان اسلامی امر به معروف و نهی از منکر را با 
این شرط مقید می سازند که برای شخص امر به معروف و نهی از منکر کننده 
نباید خطری متوجه گردد ولی در قيام حسین بن على علیهما السلام که به هدف 
امر به معروف و نهی از منکر انجام گرفته است به شرط ياد شده توجهی نگردیده 
و آن حضرت دراین راه از بزرگترین خطر که کشته شدن خود و بارانش با آن 
وضع فجیع و اسارت زنان و فرزندانش با آن وضع اسف انگیز می باشد استقبال 
نموده است در صورتی که می دانیم احکام فقهی چیزی جز گفتار و رفتار پیامبر 
اکرم و ائمه هدی علیهم لسلام نیست. 

پاسخ اینکه : 

شرط ياد شده یک شرط کلی و عمومی است و به موارد خاص و استثنایی اين 
حکم ناظر نیست . و برای روشن شدن مطلب بايد دو موضوع زیر مورد توجه و 
ارزیابی قرار بگیرد: 

- موقعیت شخص عاصی. 

- 2موقعیت امر به معروف و نهی از منکر کننده. 

اول: 

اگر گناه و معصیت از کسی صادر می شود که از 

نظر موقعیت اجتماعی و سیاسی در سطحی است که عمل وی برای دیگران 
سرمشق و الگو است و روش او به صورت یک بدعت در ميان جامعه پیاده خواهد 


گردید » در اين صورت سکوت هر مسلمان متعهد و آگاه گناهی است غير قابل 
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عفو و معصيتى است نابخشودنى و بايد جنين مسلمانى كرجه امر به معروف و نهى 
از منكر نمودن » منجر به ضرر مالى و جانى وى گردد ‏ در مقابل آن قيام كند كه 
در صورت امكان از آن گناه که به صورت یک بدعت در جامعه بياده می گردد ‏ 
جل وكيرى نموده مرتكب آن را در سر جاى خود بنشاند » و اگر امكانات به اين 
اندازه به وى اجازه نمی دهد حداقل از راه گفتار »> مخالفت خويش را در مقابل 
آن عمل اعلام نمايد و دیگر نبايد در اين مورد » مساءله تاءثیر گفتار و نبودن ضرر 
مطرح شود. 

روش كروهى از ييروان خاص امير م منان عليه السلام در مقابل عملكرد 
بدعتگزاران و ستمگران » می تواند شاهد و دليل بر اين گفتار باشد. 

ميثم ها » حجرها » ابوذرها و دهها نفر از شيعيان متعهد و شاگردان مكتب تشيع كه 
در مقابل سكمكران اباد گی نمودند » نه تنها براى دفاع از كيان و موجوديت 
اسلام و ولايت و جلوگیری از به وجود آمدن يكك خط انحرافى و التقاطى و حفظ 
خط اصيل و مستقيم اسلام بلكه كاهى براى جلوكيرى از به وجود آمدن 
كوجكترين انحراف و اعوجاج و بر سر یک مساءله و یک حكم به ظاهر كوجكك 
از احکام اسلام از جان 

و مال و منال و از جان فرزندان خويش گذشتند. 

دوم: 

بايد شخصیت امر به معروف و نهی از منکر کننده را در نظر كرفت ۰ کسانی که 
مؤ سس و بنیانگذار مذهب و عهده دار رسالت و تبلیغ احکام الهی هستند یعنی 


پیامبران و همچنین آنان که حافظ و ((علت مبقیه )) و نیروی پاسداری از اين 
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احکام می باشند یعنی ائمه هدی و پیشوایان مذهبی و جانشینان آنان در مقابل 
احکام الهی و قوانین آسمانی وظیفه خاصی دارند خارج از اين برداشت و حکم 
فقهی که در سؤ ال مطرح گردید. 

و به تعبیر دیگر اين حکم فقهی كه مورد بحث است مربوط به بنده و جنابعالی 
است ولی برای انبیا و اولیا و پاسداران واقعی اسلام و قرآن وظایفی خاص و 
سنگین تری وجود دارد كه فوق اين وظیفه ها و برنامه هاست. 

و اگر بنا بود هر پیامبری در انجام وظیفه و ماءموریت خويش از راه همان شرایطی 
که برای عموم وجود دارد پیش برود نه جنگ و ستیزی در ميان آنان و دشمنانشان 
وجود داشت و نه از احکام و تعالیمشان در روی زمین اثری. 

حضرت ابراهیم آنگاه که به مبارزه با بت پرستی برمی خیزد و در مقابل سيل عظیم 
انسانها و قدرت طاغوتها قرار می كيرد و یکایک بتها را درهم می شکند ‏ از هیچ 
ضرری ترس و واهمه ندارد. 

و حضرت يحيى که خود » صاحب رسالت و شریعت نیست بلکه پاسداری شرایع 
گذشته را مستقیما از سوی خدا به عهده گرفته است در مقابل طاغوت زمان 
خويش با يكك 

ازدواج غيرمشروع به مخالفت برخاسته و تا آنجا به اين مبارزه ادامه می دهد که 
سر بريده اش در ميان طشتى در مقابل آن طاغوت قرار مى كيرد. 

واين است راز اينكه حسين بن على عليهما السلام همين جريان را در طول راه 


كربلا تكرار می كند و می فرمايد : ((ان رَاءْس يَخحْيّى بْن زکریّا آهدی إلى بغی من 
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يغ ايا بَنِى إسرائيل . . . )) که پاسداران وحی و قافله سالاران شرایع را وظيفه 
دیگری است. 

سکوت كف ركونه 

واين همان حقيقتى است كه اميرمؤ منان عليه السلام در جنكك صفين بيان داشت 
آنگاه كه پیرمردی از شاميان در ميان دو صف ظاهر كرديد و صدا كرد يا 
از ميان صفوف لشكر خويش بيرون آمد جون به همدیگر نزديكك شدند مرد شامى 
يا على ! تو در اسلام داراى سابقه طولانى و خدمات بس ارزنده و شايانى هستى 
آيا حاضرى بيشنهادى بكنم تا اين همه خون مسلمانان بر زمين نريزد ؟ 

اميرمؤ منان عليه السلام فرمود : پيشنهاد تو جيست ؟ عرضه داشت شما به عراق 
بر كرديد و تو باشى و مردم عراق و ما به شام بر گردیم و ما باشيم و مردم شام نه ما 
اميرمؤ منان عليه السلام در ياسخ وى فرمود : ((ييشنهاد تو را كه از روى علاقه و 
خیرخواهی بود فهميدم درباره اين جنگ من نيز زياد فكر کردم و شبها را 

به بیداری بسر بردم و سر و تهش را ملاحظه نمودم بالا خره خود را بر سر دو راهی 
جنک و کفر یافتم و جنگ را بر کفر ترجیح دادم ؛ زيرا خداوند از اولیای خود 
راضی و خشنود نخواهد گردید آنگاه كه در روی زمین معصیت شود و آنان مهر 


سکوت بر لب بزنند و به وضع موجود راضی بوده و دست از امر به معروف و نهی 
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از منکر بردارند » يس جنگ با اينها (معاويه و پیروانش ) را آسانتر از تحمل كردن 
زنجيرهاى جهنم دريافتم (116. ((( 

به طورى كه ملاحظه می نماييد » اميرمؤ منان عليه السلام سكوت در مقابل كناهان 
را براى خود كناهى بس بزركك و در سطح كفر و دورى از اسلام معرفى مى كند 
و سكوت اولياى خدا را در مقابل معاصى موجب نارضايى و عدم خشنودی خدا. 
در پاسخ ابوهرم 

متن سخن 

)یا آباهرم ! ان يَنى أَمَيّهَ شتمُوا عرضی فَصبَرتْ وآخذوا مالی فَصَبْرْتْ 

وَطَلَبُوا دمی هرت وایمالله ليفتلونى سهم الله دلا شاملا 

وَسیفا قاطعا ویسلط لهم من يذَلَهُمْ حتی یکونوا اذل من قوم سجابر 

اذ ملكتم امراةٌ فَحَكَمَت فى آموالهم وّدمانهم))(۰117 ( 

ترجمه و توضیح لغات 

شتم : فحش و ناسزا گفتن . عرض : آبرو . هرب : گریختن . ذل (با ضم ) : خواری 
وذلت . شامل : فراگیر » می گویند شملة : او را فرا گرفت. 

ترجمه و توضیح 

در منزل ((رهیمه )) مردی از مردم کوفه به نام ((ابوهرم ))(115) به خدمت حسین 
بن على علیهما السلام رسید و عرضه داشت ( يا این رَسُولِاللُهِ ما الذى آخرجکت 
عن حرم جد کل ؛ )) جه انگیزه ای تو را واداشت که از حرم جدت بیرون بیایی ؟ 
امام عليه السلام در پاسخ وی جنين فرمود )) :ای اباهرم ! بنی اميه با فحاشی و 
ناسزا گویی احترام مرا درهم شکستند من راہ صبر و شکیبایی را در پیش گرفتم . 
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و ثروتم را از دستم ربودند » باز هم شکیبایی کردم ولی چون خواستند خونم را 
بریزند از شهر خود خارج شدم و به خدا سوگند اينان (بنی اميه ) مرا خواهند 
کشت و خداوند آنها را به ذلت فراگیر و شمشیر برنده مبتلا کرده و کسی را بر 
آنان مسلط خواهد نمود که به ذلت و زبونیشان بکشاند و به قتلشان برساند و ذلیل 
تر از قوم سباء گرداند که یک نفر زن به دلخواه خود بر مال و جانشان حکومت و 
فرمانروایی نمود. (( 

گفتگوهای امام عليه السلام با افراد مختلف برخلاف سخنرانیهای عمومی آن 
حضرت خیلی فشرده و کوتاه و پاسخی را که به ((ابوهرم )) داده است یکی از آن 
موارد است ولی در عين کوتاهی ضمن معرفی بنی اميه دو موضوع را تذ کر داده 
يا دو مساءله را پیش بینی نموده است : شهادت خويش و سقوط حکومت بنی اميه 
وذلت آنان. 

و این سخن امام عليه السلام نيز تاء کیدی است بر تاء کیدات دیگر که آن حضرت 
با علم و آگاهی » شهادت 

را برگزیده و آنچه در آینده به وقوع پیوست او همان را به صورت قطع و به طور 
حتم و يقين پیش بینی می نمود. 

در پاسخ طرماح بن عدی و بارانش 

متن سخن 

))آما والله إنّى لازو آن يَكُونَ خیرا ماآراداللة بنا تلا آم ظفرنا. . . 


٠‏ وه م ° ا وم م“ ظط وما ر اجه باه 
۰ جرد ۰ ۱ 
دمم من قصى به ومهم من يب نظر عي لو ۳ 
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َللّْهُم اجْعَل نا وم اجه واجمع یتنا وه فى م مُسْتَفّر من رخمتکك 
e‏ 


موز فى "۳ » 


ترجمه و توضیح لغات 
ب : عهد و ید پیمان کشته شدن در راه خدا را نیز نب 


كويند ؛ زيرا شهيد خود را ملزم ساخته است تا ياى جان پیش برود و كويا با 
شهادت خويش به پیمانش وفا می كند . مُسْتَفَرَ : پایگاه . رغائب (جمع رَعْبّه ) : 
جيز مورد علاقه و آنچه ثواب و اجر بز رگ از آن انتظار می رود . مَذخور : ذخیره 
شده . عَهد و میثاق : پیمان . 

ترجمه و توضیح 

طبری (119) می كويد : چهار تن به نام عمروبن خالد » سعد » مجمع و نافع بن 
هلال به همراهی طرماح بن عدی از کوفه حرکت کرده بودند که در منزل 
((عذیب الهجانات )) با حسين بن على علیهما السلام مواجه گردیدند و در ضمن 
گفتگو با آن حضرت عرضه داشتند : یابن رسول الله ! ((طرماح )) در طول راه اين 
اشعار را زياد تکرار می کرد و به جای ((هدی )) برای شتران آنها را می خواند: 
))شترمن ! از زجر و فشارم ناراحت نباش و پیش از صبح وهرچه زودترمراحرکت 


بده . 
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بهترین سوارت را بهترین مسافرت را . تا به مردی برسانی که آقایی و کرامت در 
سرشت و نژاد اوست. 

آقاست و آزاد مرد است و دارای سعه صدر که خداوند او را برای انجام بهترین 
امور به اینجا رسانده است. 

خدایش تا آخر دنيا نگهدارش باد))(120. ( 

چون اشعار طرماح که حاکی از اشتیاق فراوان او به 

درک حضور امام عليه السلام بود در حضور آن حضرت خوانده شد » امام عليه 
السلام در پاسخ آنان چنین فرمود: 

))اما والله إنَى لارجو آنْ کون خيراً . . . ؛ )) به خدا سوگند ! امیدوارم اراده و 
خواست خدا درباره ما خير باشد خواه كشته شويم يا پیروز كرديم. (( 

آنگاه امام عليه السلام از اين مسافران عقيده و طرز تفكر مردم كوفه را سؤ ال نمود 
» عرضه داشتند يابن رسول الله ! اما بزرگان و سران قبايل كوفه به عالى ترين و 
سنگین ترين رشوه از سوى ابن زياد نايل كرديده اند و اما افراد دیگر » قلبشان با 
شما و شمشيرشان بر عليه شماست . سيس جريان كشته شدن قيس بن مسهر 
صيداوى (پیک امام ) را به آن حضرت اطلاع دادند . امام با شنيدن اين خبر 
تاءسف بار ؛ اين آيه را خواند : ((فْمنهم من قضى نَحْبَه . . . ؛ )) كروهى از مؤ منان 
به پیمان خود (شهادت در راه خدا) وفا نمودند و گروه دیگر در انتظار » به سر می 
برند و عهد و بيمان خويش را تغيير نداده اند)) . آنگاه امام عليه السلام جنين دعا 


نمود : (آللَهُم اجْعَل لنا ولَهُمْ الْجنه . . . ؛ )») خدايا ! بهشت را برای ما و آنان قرار 
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بده و ما و آنان را در پایگاه رحمتت به مرغوبترین ثوابهاى ذخیره شده ات نايل 
بگردان. (( 

سپس ((طرماح )) سخن آغاز نمود و چنین گفت: 

يابن رسول الله ! من به هنكام خروج از کوفه در كنار اين 

شهر » گروه زیادی را ديدم که اجتماع کرده بودند چون انكيزه اين اجتماع را سؤ 
ال کردم گفتند : اين مردم برای مقابله با حسین بن على و جنگ با او آماده می 
شوند » يابن رسول الله ! تو رابه خدا سوگند که از اين سفر برگرد ؛ زیرا من 
مطمئن نیستم حتی یک نفر از مردم کوفه به کمک و یاری شما بشتابد و اگر تنها 
این گروه را که من ديدم در جنگ با تو شرکت کنند » در شکست تو کافی است 
در صورتی که هر روز و هرساعت که می گذرد بر نیروی انسانی و تسلیحات 
جنگی آنان افزوده مى شود. 

طرماح » چنین پيشنهاد کرد : يابن رسول الله ! من فکر می كنم که شما و من نيز 
در ركاب شما به سوی ((احبا)) که منطقه سکونت قبیله ما ((طى )) و دامنه 
کوههای سربه فلكك كشيده است حرکت کنیم ؛ زيرا اين منطقه آنچنان از امنیت 
برخوردار و از تعرض دشمن به دور است که در طول تاريخ » قبیله ما در مقابل 
سلاطین ((عسان )) و همه سفید و سياه مقاومت نموده و به جهت وضع جغرافیایی 
ویژه ای که دارد هیچ دشمنی به اين نقطه دست نيافته است ؛ گذشته از موقعیت 
جغرافیایی » اگر شما ده روز در اين نقطه توقف كنيد » تمام افراد قبیله ((طی )) » 
سواره و با پای پیاده به یاری شما خواهند شتافت و من خودم تعهد می كنم که 


بيست هزار نفر شمشیر به دست و شجاع از قبیله ام را به يارى تو برانگیزم 


بخش دوم : از مكه تا كربلا 1[1[1|1[|[|[1[1[1|[|1[14141#[1#1#[100000[|[ ۱1 


که در پیشاپیش شما با دشمن بجنگند تا هدف و برنامه شما روشن گردد. 

امام در پاسخ و پيشنهاد طرماح فرمود : خدا به تو و به افراد قبیله ات جزای خير 
بد هد . 

سپس چنین فرمود : ((إِن بیْننا ون الْقَوْم عَهْداً وميثاقاً . . . ؛ )) در ميان ما و مردم 
کوفه عهد و پیمانی بسته شده است و در اثر اين پیمان امکان بركشت برای ما 
نيست تا ببينم عاقبت کار به کجا بینجامد)) . چون طرماح تصمیم قاطع امام را دید 
> اجازه خواست تا از حضور آن حضرت مرخص شود و آذوقه ای که برای 
فرزندانش تهیه کرده است در کوفه به آنان برساند و هرجه سریعتر برای یاری امام 
به او » لاحق گردد . امام نيز به او اجازه داد. 

طرماح با عجله به خانواده اش سر زد و در مراجعت قبل از رسیدن به كربلا از 
شهادت امام عليه السلام و یارانش مطلع گردید. 

تحكيم بخشیدن به ارزشهای انسانی 

در اين گفتار امام ؛ مانند هر سخن و خطابه دیگرش نکات حساس و جالبی وجود 
دارد که در اینجا تنها به یکی از این نکات اشاره می کنیم. 

هر شخصی که وارد میدان مبارزه می گردد و در مقابل جبهه دشمن قرار می كيرد 
در پی پیروزی و در تعقیب تضعیف دشمن است و حسین بن على علیهمالسلام نيز 
از اين قانون کلی مستثنا نیست منتها شکست و پیروزی از نظر امام عليه السلام 
دارای یک مفهوم دیگر و بعد دیگری است که برای همه افراد حتی تصور آن نيز 


امکان پذیر نیست و در قيام 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ا کر 


آن حضرت تاءویلات و برداشتهای مختلف و گاهی متضاد از همین جا و از د رک 
نکردن ابعاد اين قیام سرچشمه گرفته است. 

پیروزی از نظر امام » انجام دادن یک وظیفه الهی و به پایان بردن یک مسؤ ولیت 
شرعی و تحکیم ارزشهای انسانی است اعم از اينكه در اين مسیر به پیروزی 
ظاهری نيز که در همه جنگها و مبارزات منظور و مقصود است نايل گردد يا نه. 
و لذا می بينيم آنجا كه طرماح بن عدی که یکی از علاقه مندان و شیعیان خاص 
خاندان پیامبر و از ارادتمندان اميرمؤ منان و حسین بن على علیهما السلام است » 
آن حضرت را در جریان امر قرار می دهد و شکست ظاهری آن حضرت را قطعی 
و مسلم می داند . و به اصطلاح به چاره جویی می نشیند » آن حضرت ضمن دعا و 
التماس و درخواست از خداوند که با شهدای دیگرش در بهشت برین و پایگاه 
رحمت قرار داده و از وابهای ذخیره شده و درجات ویژه نصیبش گرداند » توجه 
طرماح را به یک نکته مهم که همان مسؤ ولیت الهی و تحکیم ارزشهای انسانی 
است جلب می نماید که ما با مردم کوفه در ضمن مکاتبات و ملاقاتهای حضوری 
» عهد وپیمان بسته ايم » ما به آنان وعده حرکت به سوی کوفه و به عهده گرفتن 
امامت و رهبری و هدایت مردم اين شهر را داده ايم و آنان نیز وعده هر نوع 
کمک و پشتبانی . و بر ماست که به وعده خود وفادار باشیم كرجه در اين راه با 
هر نوع خطر نيز مواجه 

گردیم . و مردم (کوفه ) نیز خود دانند به وعده و عهد پیمان خويش وفادار باشند 


يا پیمان شکن . 


بخش دوم : از مكه تا كربلا E‏ 


واين است امتیاز وفرق یک امام و رهبر روحانى ومعنوى بارهبران ويبشوايان 
سیاسی . 

سخنی با عبیداللّه بن حر جعفی (121( 

متن سخن 

)یبن الخر ان آهل مص کم كتبُوا إلى امهم مجَتمفون على تُضْرتى 

وسَاءگونی مدوم علیهم ولس الام على مازعا 

وان یک ذنوباًکثيرةفهّل لک من توبه تَمْحُو بها ذنوتكث ؟. . . 

تنصروا ابن بنت یکت وتقاتل مَعَهُ. 

. .اما اذا ربت بنفسکک عنا فلا حاجه نا فى فرسکك 

ولا فیکت وما كدت متخد المضلين عضداً 

وای آنصخکت کما نَصَحتَنِى إن استطعت آن لا مح صّراخنا 

ولا تشهد وفعتنا فافعل فوالله لا يَسْمَعْ 

واعیتنا آحَدٌ ولا نرا إلا أکَبهالله فى نار جَهَنّم(122. ((( 

ترجمه و توضيح لغات 

رغب عا اعراض نمود . لن (از ضل) : گمراهان » متخرفین . عضد ؛ نیرو > 
کمک . صراخ : فریاد » صدای استمداد . وَقْعَه : جنگ . واعيّه : ناله » فریاد. 


N ١ 


ترجمه و توضیح 

در منزل بنی مقاتل به امام اطلاع دادند كه ((عبیداللّه بن حر جعفی )) نيز در اين 
منزل اقامت گزیده است » امام عليه السلام نخست حجاج بن مسروق را به نزد وی 
فرستاد » حجاج كفت : ای فرزند حر ! هدیه گرانبها و ارمغان پرارجی برای تو 
آورده ام اگر پپذیری » اينكك حسین بن على عليهما السلام به اینجا آمده است وتو 


بخش دوم : از مکه تا كربلا ا ی و کی سس ی گر 


را به يارى می طلبد » به او پپیوندی تا به ثواب و سعادت بزرگی نايل گردی که 
اگر در ركاب او بجنگی به ثواب بی حدی رسیده ای و اگر کشته شوی به 
شهادت نايل شده ای. 

عبیداللّه بن حر كفت : به خدا سوگند ! من از شهر کوفه بیرون نیامدم مگر اينكه 
اکثر مردم اين شهر » خود را به جنگ او و سرکوبی شیعیانش آماده می کردند و 
برای من مسلم است که او در اين جنگ کشته خواهد شد و من توانایی یاری و 
کمک او را ندارم و اصلاً دوست ندارم که او مرا ببیند و من او را. 

حجاج به نزد امام عليه السلام بازگشت و پاسخ ((ابن حر)) را به عرض وی رسانید 
خود امام با چند تن از اصحابش به نزد عبیداللّه آمد و او از امام استقبال نمود و 
خوشامد گفت. 

خود عبيدالله جریان اين ملاقات را چنین توصیف 

می کند که : چون چشمم به آن حضرت افتاد » ديدم من در دوران عمرم زیباتر و 
چشم پر كن تر از او ندیده ام ولی در عين حال به هیچکس مانند او دلم نسوخته 
است و هیچگاه نمی توانم آن منظره را فراموش كنم كه وقتی آن حضرت حرکت 
مى کرد چند كودكك نیز دور او را گرفته بودند. 

))ابن حر)) می كويد :چون به قيافه امام تماشا کردم » ديدم رنكك محاسنش 
شديدا مشكى است يرسيدم كه رنكك طبيعى است يا از خضاب استفاده كرده ايد ؟ 
امام ياسخ داد ای ابن حر ! پیری من زودرس بود . و از اين كفتار امام فهميدم كه 
رنكك خضاب است. 


بخش دوم : از مکه تا كربلا و هک ی وش ی کر 


به هرحال » يس از تعارفات و سخنان معمولی که در ميان عبیداللّه و آن حضرت 
رد و بدل شد امام خطاب به وی جنين فرمود : ((با ان الح إن آفل مص رگم ؛ )) 
پسر حر ! مردم شهر شما (کوفه ) به من نامه نوشته اند که همه آنان بر نصرت و 
یاری من اتحاد نموده و پیمان بسته اند و از من درخواست کرده اند که به شهرشان 
بيايم ولی حقيقت امر برخلاف آن است که آنان به من نگاشته اند و تو در دوران 
عمرت گناهان زیادی را مرتکب شده و خطاهای فراوانی از تو سرزده است آيا 
می خواهی توبه کنی و از آن خطاها و گناهها پاک گردی ؟. (( 

عبيدالله كفت : مثلاً چگونه توبه كنم ؟ امام فرمود : ((تنصَر ان بنت یکت وثقاتل 
مع +( 5 

فرزند دختر پیامبرت را يارى کرده و در ركاب وی با دشمنان او بجنگی. (( 
عبيدالله كفت : به خدا س و گند ! من می دانم که هركس از فرمان تو پیروی کند ‏ 
به سعادت و خوشبختی ابدی نايل شده است ولی من احتمال نمی دهم که یاری 
من به حال تو سودی داشته باشد ؛ زيرا در کوفه کسی را ندیدم که مصمم به یاری 
و پشتیبانی شما باشد و به خدا سوگندت می دهم كه از اين امر معافم بداری ؛ زیرا 
من از مرگ سخت گریزانم ولی اینک اسب معروف خود ((ملحقه )) را به 
حضورت تقدیم می كنم اسبی که تا حال به وسیله آن دشمنی را تعقیب نکرده ام 
جز اينكه به اورسیده ام و هیچ دشمنی با داشتن اين اسب مرا تعقیب ننموده است 
مگر اينكه از چنگال او نجات يافته ام. 


امام عليه السلام در پاسخ وی چنین فرمود: 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ددببببببدب ۱۳5 


)آم اذا رَعْبِتَ بنفسکک عتا . . . ؛ )) حال كه در راه ما از نثار جان امتناع می ورزى 
ما نيز نه به تو نياز داريم و نه به اسب تو زيرا من از افراد كمراه براى خود نيرو نمى 
كيرم. (( 

آنگاه امام اين جمله را نيز اضافه نمود: 

))همان كونه كه تو بر من نصيحت نمودى من نيز نصيحتى به تو مى كنم كه تا مى 
توانی خود را به جای دوردستی برسان تا صدای استغائه ما را نشنوی و جنگ ما را 
نبینی ؛ زیرا به خدا سو گند ! اگر صدای استغاثه ما به كوش کسی برسد و به 

يارى ما نشتابد خدا او را در آتش جهنم قرار خواهد داد. (( 

عبيدالله از اين سخنان پندآمیز امام پند نگرفت و به سياه وی نپیوست ولی تا آخر 
عمر از این جریان اظهار ندامت و پشیمانی می نمود و برای از دست دادن چنین 
سعادتی ابراز تاءسف و تاءثر می کرد. 

نمونه ای از تاءثر او را از اشعار زیر که خویشتن را مورد خطاب وسرزنش قرار 
داده است می توان به دست آورد. 

6 ! از حسرت و تاءسف سنگین که تا زنده هستم در ميان سينه و گلویم در 
حرکت است و بی قرارم کرده است. 

آنگاه كه حسین بر اهل نفاق و ستم پیشگان از مثل من یاری می طلبید. 

آنگاه كه حسین می خواست برای برانداختن اهل ضلال و نفاق به ياريش بشتابم. 
آری » اگر آن روز از راه جان » یاری و مواساتش می نمودم در روز قیامت به 
شرافتی بسن بز رگ تايل می شدم ))(۰123 ( 

وین جهد می کند که بكيرد غریق را 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ا يبب 00 


با مطالعه جریان ملاقات امام با ((عبيدالله بن حر)) و درخواست کمک از وی اين 
سؤ ال در ذهن خواننده نقش می بندد که دعوت نمودن امام از یک نفر راهزن و 
جنایتکار معروف جهان عرب که هیچ علاقه ای به آن حضرت نداشته و از 
مخالفین و دشمنان امير مؤ منان عليه السلام بوده است و از طرفی مرخص كردن 
گروهی که از مدینه و مکه با وی حرکت نموده اند(124) افرادی که فدا کاری و 
ایثار را به مفهوم عالی و همه جانبه درباره امام انجام داده اند و به قول خود آن 
حضرت 

صحابه ای باوفاتر از آنان در هیچ دورانی دیده نشده است (125) ۰ چگونه قابل 
جمع است ؟ آن اجازه مرخصی به آن چنان ياران باوفا برای چیست ؟ و اين 
دعوت به کمک و همکاری از یک چنین فردی چرا؟ 

ولی اگر در باره نقش ائمه هدی علیهما السلام قدری دقت کنیم و برنامه آنها را در 
جنگ و صلحشان و در حرکت و سکونشان مورد بررسی قرار بدهیم . پاسخ اين 
شق ال روشن خواهد گردید ؛ زیرا ائمه هدی علیهما السلام تداوم بخش راه 
پیامبران هستند که هدفی بجزرهایی انسانها و نجات غرق شدگان ندارند که اين 
رهایی بخشی » گاهی به صورت عموم و گاهی به صورت خصوصی و شخصی 
انجام گرفته است و رفتن امام به چادر شخص معصیتکار و مجرمی همانند رفتن 
حضرت مسیح عليه السلام به منزل ((كُمركجى )) و يا زن بدكاره ای است و 
انگیزه هردو یکی است که حضرت عیسی در پاسخ آنکه كفت : چرا به همراه 
حواریون به منزل زن بد کاره ای رفتید ؟ كفت : ((طبیب بايد گاهی به منزل مريض 
برود))(126. ( 


بخش دوم : از مكه تا كربلا E‏ 


و امام هم در ملاقات با عبيداللّه حر همان مساءله طبابت و نجات او از كناهان و 
جنايتهاى فراوان گذشته اش را عنوان نمود و راه رهايى را در بيش پای وی قرار 
داد و فرمود : (( ((وان عَلیکک دوب كيه هل لكك من توب تَمْحُوبها ذنوتک ؟ ؛ )) 
آيا آمادگی دارى که كناهان فراوانى را كه از گذشته دور دارى باآب توبه بشویی 
۴ (( ! 

ولی آنگاه كه می بیند عبیداللّه هدف امام را درک نمی کند و پيشنهاد پذیرفتن 
شمشیرها نجاتش دهد و او همه مسائل را با عينكك مادی و از دید گاه پیروزی و 
شکست ظاهری می بیند و در دو کلمه («حمله و فرار)) خلاصه می کند » فرمود : 
من به تو و به اسب تو نيازى ندارم )) (وما كنت متخذ المضلين عضدا )(127((( 
در باسخ عمروبن قيس و يسر عمويش 

متن سخن 

))انطلقا فلا تسْمَعا لی واعيّهَ ولا تریا لی سّواداً 

انه من سّمِعْ واعیتنا و راءى سَواذنا فلم يُجيْنا أ يُغْثنا 

کان فا عَلَى الله عَرَوَجَل آنْ که على منخریّه فى الْنار))(128. ( 

ترجمه و توضيح لغات 

ُغیشنا (از آغاث إغانّة) : به فریاد رسیدن . أكّهُ : او را به صورت بر زمين زد . 
منخرین : پینی . 

ترجمه و توضیح 


پسرعمویش به حضور حسین بن علیهمالسلام شرفیاب گردید . ان حضرت پرسید 


بخش دوم : از مكه تا كربلا 17#611أ1#5100#إ1 


: آيا برای نصرت و يارى من آمده ايد ؟ عرضه داشتند نه ؛ زيرا از طرفى ما داراى 
فرزندان زيادى هستيم و از سوى ديكر مال التجاره مردم در نزد ماست و نمى دانيم 
سرنوشت شما به كجا خواهد انجاميد و صلاح نيست كه مال مردم در دست ما 
تلف و ضايع گردد. 

در اينجا امام عليه السلام خطاب به آن دو چنین فرمود : ((انطلقا فلا تَسْمَعا لى 
واعيّة)) . . . ؛ از اين منطقه دور باشيد تا صدای استغاثه من به كوش شما نرسد و 
ار از هن ا وراه کی دان ناه ما زا يفرط يا ازع از مامت وی 
به استغاثه ما جواب مثبت ندهد و به فریاد ما نرسد خداوند او را با ذلت تمام در 
جهنم سرنگون خواهد نمود. (( 

مجازات سخت 

از اين گفتار امام و مشابه آن که در فراز پیش به تعبیر نصیحت و خیرخواهی 
خطاب به ((عبيدالله بن حر)) بیان نموده است این نکته به دست می آید افرادی 
که به استمداد امام و رهبر مذهبی شان آنگاه که نبازمند به امداد و کمک آنها 
است جواب مثبت نداده باشند به بزرگترین عقاب و سخت ترين عذاب تواءم با 
خواری و ذلت مجازات خواهند گردید ؛ زیرا تعبیر امام در اين دو مورد و درباره 
چنین افراد تنها اين نیست که آنان داخل جهنم خواهند شد بلکه تعبیر امام عليه 
السلام درعذاب و مجازات 

جنين افراد اين است که (( کب الله عَلى مِنْخَرَيْهِ فى نار جَهَنّم)) و مفهوم اين جمله 
شدت عذاب تواءم با شدت ذلت و خواری است و چرا چنین مجازاتی در انتظار 


چنین افرادی نباشد مگر استغاثه امام و رهبر » همان استغاثه قرآن و اسلام و آيين 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ا ۱ 


حق نیست ؟ مگر ابن استغاثه اسففاكة پیامبر و استخاثه پیامبر نیز شدید‌ترین امر الهی 
نیست ؟ 

ولی بايد توجّه داشت اين عذاب که در گفتار حسین بن على علیهما السلام آمده 
است نه یک موضوع شخصی و انحصاری بلکه مربوط به مقام و عنوان رهبری 
است که اين عنوان یک روز در وجود شخص پیامبر تجسم می يابد و روز دیگر 
در وجود جانشینان وی و ائمه هدی علیهما السلام و روز دیگر در مرتبه نازله و در 
وجود جانشینان ائمه هدی علیهما السلام که همان مقام ولایت فقیه است. 

نمونه دیگر از یک حرمان بزرگ! 

اگر ((عبيدالله بن حر)) آن همای سعادت را که بر خيمه اش نشسته بود به رایگان 
از دست داد و از يارى امام و نيل به شهادت که نجات و خوشبختی او را تضمین 
می نمود استقبال نکرد و تا آخر عمر بر اين اشتباه بز رگ اشک حسرت ريخت ؛ 
شعر سرود » آه کشید و . . تاريخ عاشورا در اين کم سعادتی و حرمان بزركك 
((عمروین قيس )) را نمونه ای بارزتر و مصداقی کاملتر از ((عبيدالله )) معرفی می 
کند ؛ زیرا به طوری که در فراز گذشته تذ کر داده شد زندگی چند روزه 
((عبيدالله )) او را آن چنان شیفته خود کرده بود که در مرحله نخست 

با رد موعظه و نصیحت امام خود را به كنار كشيد و با بیان اين جمله ((به خدا 
سوكندت می دهم که از اين پيشنهاد معافم بداری که از مرگ سخت گریزانم )) 
کارت هی رات رقانة کان رد 

ولی ((عمروین قيس )) يس از اعتذار مجدّدا تحت تاءثیر موعظه و سخنان حسین 
بن على عليهما السلام قرار كرفت و با شنیدن ((انطلقا فلا تسْمَعا لی واعِيه)) از پسر 


بخش دوم : از مکه تا كربلا 1[ ی کش ی کر 


عمویش ((مالکث بن نضر ارحبی )) مفارقت کرد و به ياران امام عليه السلام 
پیوست اما با آن حضرت شرط نمود که من تا آنجا از تو دفاع خواهم کرد که 
دفاع من به حال شما مفید و در سرنوشت پیروزی شما مؤ ثر باشد و در غير اين 
صورت در مفارقت و جدائی از شما آزاد خواهم بود » امام هم اين بيعت مشروط 
را از وی پذیرفت و ((عمروبن قيس )) در آخرین ساعات زندگی امام عليه السلام 
و به هنگامی که صدای استغاثه ان حضرت را می شنید و اران باوفايش یکی پس 
از كروص ھک ورن من علق تدان نشب تاره عویش سو ان هو فراررا 
برقرار ترجیح داد و در چنین شرایطی امام عليه السلام را ترک نمود و درست در 
دقایقی که می رفت به صفوف شهیدان لاحق شود اين فيض عظیم و اين سعادت 
بز رگ و خوشبختی ابدی را از دست داد. 

طبری (129) مشروح اين ملاقات (130) و جریان مفارقت او را از زبان خودش 
نقل نموده است و خلاصه اش اين است : من در روز عاشورا چون متوجه 

شدم که لشکریان کوفه بر پی كردن اسبهای یاران حسین بن على علیهما السلام 
همّت گماشته اند اسب خود را در زیر یکی از خیمه های خالی بستم و پیاده به 
دشمن تاختم و دو نفر از آنان را به هلاكت رسانده و دست سوّمی را قطع نمودم : 
حسین بن على علیهما السلام مکرر می فرمود : ((الا تشل لایقطع الله ید ک جزاكك 
الله . . . ؛ )) دستت درد نکند خدا از خاندان پیامبر جزای خیرت دهد. (( 
))عمروبن قيس )) اضافه می کند : وقتی ديدم همه ياران حسین بن على بجز سويد 
بن عمرو و بشر حضرمی به شهادت رسیدند به خدمت آن حضرت آمده و عرضه 


داشتم : يابن رسول الله ! می دانی كه در ميان من و شما شرطی بود » حضرت 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ل سي O‏ 


فرمود راست می گویی ولى چگونه می توانى از اين معركه جان سالم ببرى ؟ اگر 
توانايى آن رادارى در رفتن آزادى. 

عمروین قيس می كويد : امام چون اذن مرخصى داد و بيعت را از من برداشت 
اسب خود را از درون خيمه بيرون كشيدم و سوار شدم و تازيانه بر آن زدم و از 
گوشه ای صفوف دشمن را باز کرده به حرکت سریع خود ادامه دادم ولی پانزده 
نفر از افراد دشمن مرا تعقیب کردند در نزدیکی ((شفیه )) که روستایی است در 
كنار فرات به من نزديكك شدند چون بركشتم سه تن از آنان مرا شناختند و به پاران 


۱ ت 
خود گفتند تا از تعقیب من منصرف شدند و بدین گونه از مرگ حتمی نجات 


)نا لله ونا إليه راجغون والحمدلله ربالعالمين. . . 

انی خفقت براءسى فعن بی فار س وَهُو یقول: 

لقم يرون والمَنایا تَسْرى هم فَعَلِسْت آنها آنْفْسنا نعّت این . . . جزاکالة من وكدٍ 
خير ما جَرَى وا عَنَ والده))(131. ( 

ترجمه و توضيح لغات 

دادن. 


ترجمه و توضيح 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ا OD‏ 0000 


در منزل ((قصر بن مقاتل )) و در اواخر شب » امام دستور داد جوانان مشکها را پر 
از آب کردند و به سوی منزل بعدی حرکت نمودند » به هنگامی که قافله در 
حر کت بود صدای امام به كوش رسید که کلمه استرجاع را مکرر بر زبان می راند 
((01 له اله راجفون والحمدللّه ر الال )) حضرت علی اکبر فرزند دلیر و 
شجاع آن حضرت از انگیزه اين استرجاع سؤ ال نمود. 

امام اين چنین پاسخ داد : (إنی خفشت براءسى . . . ؛ )) من سرم را به زین اسب 
گذاشته بودم كه خواب خفیفی بر چشمم مسلط شد . در اين موقع صدای هاتفی 
نیز در تعقیب آنهاست و برای من معلوم گردید که اين » خبر م رگ ماست. (( 
زار سای کر a‏ داش و( رل آرا كاللة ساملا في ال )لا 
حادثه بدی پیش تیاور مگر ما برحق نیستیم ؟. (( 

امام فرمود : ((بلی به خدا سوگند که ما بجز در راه حق قدم برنمی داریم. (( 
علی اکبر عرضه :داشت : ((اذا لاثبالی أن نموت مُحقّین ؛ )) اگر بناست در راه حق 
بميريم ترسی از مرگ نداریم. (( 

امام 

در اين هنگام او را دعا نمود و جنين فرمود : ((خداوند برای تو بهترین پاداش 
فرزندی را عنایت کند. (( 

آری اگر کشتن و کشته شدن و قیام و انقلاب در راه حق باشد ‏ از جنين مرگی 


برای فرزندش بلکه برای تمام پیروانش آموخته است که: 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ا ب [ [ 1 


مرگ اگر مرد است گو پیش من آی 
تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ 

هنكام ورود به كربلا 

)ما كنت لابداءهم بالقتال(132. . . ( 

لم أغوذبكك من الكرْب وابلام ماهتا محم رح 

وماغنا وله محل ُبُورنا وهاهنا واللَهِ مخشرنا شرا زبهذا وغدنی جدی رَسُول 
الله صلی الله عليه و آله ولا خلاف لوغده))(133. ( 

ترجمه و توضیح لغات 

مَخَط : محل فرود آمدن . رَخْل : اثاثيه مسافر . مَحْشْر : روز و محل مبعوث شدن . 
منشر : محل زنده شدن در روز معاد. 

ترجمه و توضیح 

قافله امام عليه السلام و به موازات آن سپاهیان حر » به حرکت خود ادامه دادند تا 
به ((نينوا)) رسيدند و در اينجا با مردى مسلح كه سوار بر اسب تندرو بود مواجه 
گردیدند و او پیک ابن زياد و حامل نامه ای از سوى وی به ((حر)) بود . متن نامه 
جنين است : ((جَعْجِعْ بالحسین حين تَفراءٌ کتابی ولا تنزلة ال بالْراء على عَيْرِماءٍ 
وغیر حصن )) با رسيدن اين نامه بر حسين بن على فشار وارد بياور و در بیابانی 
بی آب و علف و بی دژ و قلعه ای فرودش آر. (( 

))حر)) نيز متن نامه را برای امام عليه السلام خواند و آن حضرت را در جريان 
ماءموريت خويش قرار داد. 


بخش دوم : از مکه تا كربلا کش 3 


حر كفت : من نمی توانم با اين پيشنهاد شما موافقت كنم ؛ زیرا من دیگر در 
تصمیم گیری خود آزاد نیستم چون همین نامه رسان » جاسوس ابن زياد نیز می 
باشد و جزئیات اقدامات مرا زیر نظر دارد. 

در این هنكام ((زهیر بن قين )) به امام عليه السلام چنین پيشنهاد نمود که برای ما 
جنگ كردن با اين گروه کم » آسانتر است از جنگ كردن با افراد زیادی که در 
يشت سر آنهاست و به خدا سوكند ! طولی نخواهد کشید که لشکریان زیادی به 
ا 

اينها برسد و آن وقت دیگر ما تاب مقاومت در برابر آنان را نخواهيم داشت. 

امام در پاسخ پيشنهاد زهير جنين فرمود : ((ما گنت لأَبْدَاءَهُمْ بالقتال ؛ )) من ه ركز 
شروع كننده جنكك نخواهم بود. (( 

آنگاه امام عليه السلام خطاب به حر فرمود : بهتر است یک قدر دیگر حركت 
كنيم و محل مناسبتری برای اقامت خود بركزينيم . حر موافقت نمود و به حرکت 
خود ادامه دادند تا به سرزمین كربلا رسیدند دراینجا حر و یارانش به عنوان اينكه 


اين محل به فرات نزدیکک و محل مناسبی است از پیشروی امام جلو گیری نمودند 


وقتی حسين بن على علیهما السلام تصمیم كرفت در آن سرزمین فرود آید ‏ از نام 
آنجا سؤ ال کرد » پاسخ دادند که : اینجا را ((طف )) می گویند. 

امام پرسید نام دیگری نيز دارد ؟ عرضه داشتند : ((كربلا)) هم نامیده می شود. 
امام با شنیدن اسم ((کربلا)) كفت : ((اللهُم آغُوذبکت من الکرّب والْبّلاء ؛ )) خدایا 


! از اندوه و بلا به تو پناه می آورم )) . سپس فرمود : ((اینجاست محل فرودآمدن 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ا يبب“ ۱ 


ما و به خدا سوكند ! همین جاست محل قبرهای ما و به خدا سوكنداز اينجاست 
كه در قيامت محشور و منشور خواهيم كرديه بو ايخ وعده اى است از جدم رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و در وعده او خلافى نيست. (( 

آنجه از اين كفتار استفاده می شود 

در اين گفتار حسين بن على عليهما السلام سه نكته جالب و مهم وجود دارد: 

: آهمان گونه كه بارها اشاره نموديم و در گفتار امام 

در موارد مختلف مكرر و با صراحت و كاهى با تلويح و اشاره آمده است » آن 
حضرت از جريان حادثه خونين كربلا مطلع و باخبر بود و اين مورد نيز یکی از 
آنهاست كه به جزئيات اين حادثه و محل وقوع آن كه همان سرزمين كربلاست 
با اتکا به اخبار رسول خدا صلی الله عليه و آله شاره می كند. 

- 2و اما نكته دوم » مساءله راه و روش و برنامه اى است كه حسين بن على 
عليهما السلام در مقام جنگ از آن پیروی مى كند كه به قول زهير بن قين اقدام 
به جنگ در آن شرايط به نفع آنان و در صورت تاءخير جريان دقيقا معكوس و 
هزيمتشان مسلم و حتمى است. 

ولى امام در اين شرايط خاص برنامه جنگی خويش را جنين اعلام مى كند که : 
((من شروع به جنگ نخواهم كرد. (( 

و این همان برنامه ای است که اميرمؤ منان عليه السلام در جنكك جمل براى 
يارانش اعلان نمود آنگاه كه در مقابل دشمن خون آشام قرار گرفت » دشمنى که 
دوبار دست به حمله زده و بهترين مسلمانان و زبده ترين شيعيان على عليه السلام 


را در شهر بصره به قتل رسانيده است : ((لا تَبْدَاءُوا الْقَوْمَّ بالقتال. . . ؛ )) شما شروع 


بخش دوم : از مكه تا كربلا ا دددبب-0 0 000 


به جنگ نکنید با شمشير و نيزه به آنان حمله ننمایید و در خونریزی بر آنان سبقت 
نجويبد » با ملاطفت و مهربانی و با زبان نرم و ملایم با آنان سخن بگویید (تا به 
جنگ و ستیز وادارشان نکنید))(134. ( 

- 3هدف پیشوایان و ائمه 

هدی اصلاح افراد و جلوگیری از انحراف و به قول حسین بن على علیهما السلام 
((امر به معروف و نهی از منکر)) است و اين هدف هم با توسل به زور و از راه 
جنگ و خونریزی امکان پذیر نیست بلکه جنگ » آخرین حربه ای است که در 
صورت مسدود شدن تمام راهها بايد به آن متوسل گردید. 

خلاصه » پاسخ امام در آن شرایط خاص به زهیر بن قين دلیل دیگری است بر اين 
که منظور آن حضرت از اين حرکت رسیدن به یک پیروزی ظاهری جنگی نبود 


بلکه امام در تعقیب هدفی بود مافوق آن و در ابعاد وسیعتر. 


بخش سوم: 


در كربلا 


ا ھی 


بخش سوم : در كربلا يبب 1 0 1 


بخش سوم : در كربلا 

خطبه امام بس از ورود به كربلا 

...)ما بعد ققد تزل بنا من ألا مر ما قد ترون 
LNG‏ 

ولم يبق منها إلا صبابة كصبابه الا ناء 

وخسیس عيش كالمَرعى الوبيل 

آلا ترون ای الحق لا بُعْمَل به وی الباطل لا يُتناهى عن 

ليرغب الْمُوْمِن فى لقاءا للّه 

نی لا آرَى الْمَوْت إلا سَعادة وَالْحَياة مم الظالمین إلا برم 

اناس عبید الدنيا والدين عق على السنتهم يَحُوطُوئَهُ مادرّت مَعَايشهُمْ للّه 
اذا مُخّصوا بالبّلاء قل الدَيَانُون))(135. ( 

ترجمه و توضيح لغات 

CS‏ كردن اند ماده أت كن کاس سس خن 
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: زندگی يست ذلت بار . مرعی الوبيل : چراگاه سخت و سنگلاخ كه در آن کمتر علف سبز 
شود . بَرمٌ (بر وزن فرس ) : زجر و آزردگی . عبيد (جمع عبد) : برده لَعْقَ (مصدر است به 
معنای اسم مفعول ) : چیزهای شيرين مانند عسل که با انگشت لیسیده شود . يَحُوطُونهُ (از 
حاط » یَحُوطْه) : چیزی را حفظ و حراست كردن و دفاع از آن نمودن . در مَعايشهُم : در : 
خوشى و كمال آسایش . مَعایش (جمع معيشه ) : آنچه زندگی به آن وابسته است . مُحُصُوا 
(از تخحیص ) : در بوته آزمایش قرار دادن. 


تر جمه و توضیح 
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حسين بن على عليهما السلام در دوّم محرم الحرام سال 61 هجرى وارد كربلا كرديد و يس 
از توقف كوتاه در ميان ياران و فرزندان و افراد خاندان خويش قرار كرفت و اين خطبه را 
ايراد نمود: 

)اما بعد » بيشامد ما همین است كه می بينيد ؛ جدا اوضاع زمان دگرگون كرديده » زشتيها 
آشکار و نيكيها و فضيلتها از محيط ما رخت بربسته است » از فضائل انسانى باقى نمانده است 
مگر اند کی مانند قطرات ته مانده ظرف آب . مردم در زندگی ننگین و ذلت بارى به سر می 
برند كه نه به حق » عمل و نه از باطل روكردانى می شود » شايسته است که در جنين محيط 
ننگین » شخص با ايمان و بافضيلت » فداكارى و جانبازى كند و 

به سوى فيض ديدار يروردكارش بشتابد » من در جنين محيط ذلت بارى مرگ را جز 
سعادت و خوشبختى و زندكى با اين ستمگران را جيزى جز رنج و نكبت نمی دانم. (( 

امام به سخنانش جنين ادامه داد : ((اين مردم برده هاى دنيا هستند و دين لقلقه زبانشان مى 
باشد » حمایت و پشتیبانیشان از دين تا آنجاست که زند گیشان در رفاه است و آنگاه كه در 
بوته امتحان قرار گیرند » دینداران » کم خواهند بود. (( 

آنجه از این گفتار امام استفاده می شود 

در اين خطبه حسين بن على علیهما السلام که اولین خطابه و سخنرانی آن حضرت در 
سرزمين کربلاست ‏ به دو نکته حساس زیر اشاره شده است : 

- 1انگیزه قیام: 

به طوری که در فرازهای گذشته از سخنان امام عليه السلام اشاره گردید آن حضرت برای 
قيام خود چندین علت و انگیزه مختلف بیان نموده است که مخالفت با حکومت يزيد » تغییر 
و تحریف در احکام و بالا خره موضوع امر به معروف و نهی از منکر » مجموع اين علل و 
انگیزه ها را تشکیل می دهد که همه اين انگیزه ها نيز در اين گفتار آن حضرت ‏ خلاصه 


كرديده است . 
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آنجا كه اوضاع متغير » زشتيها ظاهر و فضايل » سركوب و فراموش شده است ذلت و 
خوارى بر زندگی مردم سايه شوم خود را كسترده است » نه به حق عمل می شود و نه از 
باطل جل و گیری » بجاست كه شخص مؤ من و متعهد در راه تغيير جنين وضعى به شهادت و 
لقاى حق راغب و شائق باشد و شخص امام عاليترين 

و بارزترين مصداق جنين مؤ من با فضيلت است كه در اين شرايط » مركك را بجز سعادت و 
برای زندكى مفهومى جز زجر و شكنجه و م رگ تدريجى نمی داند. 

- مساءله آزمایش: 

و اما نکته دوم » موضوع آزمایش و امتحان است که بهترین راه شناخت حقایق و افکار 
شخصیتها و اصالت انسانهاست ؛ جه افرادی که خود را مؤ من نشان می دهند و جه گروهایی 
که برای خود شعارهای داغ و کوبنده انتخاب می کنند و جه اشخاصی که از قيافه حق 
پرستی و وجهه مذهبی برخوردارند » ولی حقیقت اين گروه ها و این چهره ها و اصالت اين 
افراد به دست نمی آید مگر از راه امتحان و آزمايش در شداید و گرفتاریها در جزر و مدها 
و در میدان جنگ و مبارزات » آنجا که منافع مادی و بلکه جانشان در خطر است. 

اینک که فرزند فاطمه به سوی ((اللّه )) می شتابد و قدم به سرزمین عشق و شهادت می 
گذارد از افراد زیادی که تا آن روز دم از اسلام می زدند و در ميان مسلمانان از وجهه خاص 
مذهبی برخوردار بودند » خبری نیست. 

فرزند رسول اللّه در راه اسلام و قرآن به خاطر امر به معروف در برابر دشمن دیرینه اسلام 
قرار گرفته و آماده کشته شدن و به قربانی دادن خاندانش و به اسارت رفتن اهل و عیالش می 
باشد ولی اين گونه افراد قدم از قدم برنمی دارند و لب از لب نمی گشایند » نه از عبداللّه بن 
عباس خبری هست و نه از عبد الله 

بن زبیر و نه از عبداللّه بن عمر که هر سه خود را شخصیت برجسته مذهبی می دانستند و به 


خاطر مذهبی بودن » در ميان مردم از وجهه و محبوبیت ویژه ای برخوردار بودند که موضوع 
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شهادت و اسارت در راه احياى اسلام و آزادى مسلمين مطرح است مثل اينكه جنين افرادى 
در ميان مسلمانان و جود ندارند. 

و این شدايد و حوادث است که مردان بز رگ واقعى را از مسلمانان مصنوعى و كاذب كه 
در مواقع عادى مسلمان تر و مذهبى تر از همه هستند مى شناساند و نقاب از جهره هايشان 
برمی دارد که : (5اذا مُخُصُوا بالبلاء قل النكياتونة(( 

نامه اى به محمد حنفيه 

منن سحن 

))بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن على عليهما السلام 

الى محمد بن على عليهما السلام و من قبّله من بنى هاشم 

ما غد » فکان الدنیا لم تكن و كان الاخره لَمْ ترّل والسّلام ))(136( 

ترجمه و توضيح 

ابن قولويه در كامل الزيارات از امام باقر عليه السلام نقل مى كند كه حسين بن على عليهما 
عليه السلام همسفر نشده بودند نگاشت ‏ متن نامه جنين است: 

))بسم الله الرحمن الرحيم : )) از سوى حسين بن على به محمد بن على و افراد بنى هاشم كه 
نزد وى می باشند » اما بعد : گویا دنيايى وجود نداشته (و ما هم در اين جهان نبوده ايم ) 
همان گونه كه آخرت همیشگی است (و ما از بين نخواهيم رفت. (( 

اين سخن امام بينش آن حضرت را مانند همه ائمه نسبت به دنيا و جهان آخرت نشان مى 
دهد كه درنظر او ارزش دنيا و زند گی آن منهاى انجام وظيفه » مساوى با هيج است ؛ زيرا 
آنچه موقت و زود گذر است و پایان پذیر » نمی تواند بیش از این ارزش داشته باشد و از دید 


او همه زندگی » همه لذايذ آن با مقام و مال و منال آن » با نبودن آنها بلکه با تلخيها و 
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ناكاميها و زجرها و شكنجه ها مساوى و يكسان است و اين دو تفاوتى در نظر وی نمی تواند 
داشته باشد. 

واما جهان آخرت در نظر حسين بن على عظمت بى حساب و نامحدودى 

دارد كه با هيج مقياس و معيارى نمی توان آن را سنجيد ؛ زيرا همیشگی و جاودانى است ؛ 
زوال و فنايى ندارد » سعادت » عيش و لذتش دائمى و زوال نايذير و از همه مهمتر ((و 
رضوان من اللّه اكبر)) . و همین طور زجر و عذاب و شكنجه اش پایان نايذير است و با اين 
بينش است که دست شستن از دنيا با تمام لذايذ و راحتى ها و ثروت و مقامش و بى اعتنایی 
به زرق و برقش و پیوستن به جهان آخرت ‏ بسيار سهل و ساده و طبيعى خواهد بود و تمام 
مصائب و آلام و زجرها و ... در ذائقه جنين انسانى نه تنها قابل تحمل بلكه شيرين و كوارا و 
لذتبخش مى باشد و همان گونه كه حسين بن على عليهما السلام اين بينش را در اين 
گفتارش منعکس ساخته است حملا نیز نشان داده و از مرحله سکن وذهية به مرحله عت 
رسانده و لباس عمل بر آن پوشانده است. 

امام در اين گفتارش از طرفی حقيقت دنیا و جهان آخرت را در قالب یک عبارت ساده و 
کوتاه به برادرش محمد حنفیه و ساير اقوام و عشيره اش بیان نموده و در آخرین روزهای 
زند گیش آنها را از موعظه و نصيحت و راهنمایی خويش برخوردار می سازد و از طرف 
دیگر به همه جهانیان و برای همه رهبران مذهبی که هدایت و رهبری جامعه را به عهده دارند 
> راهی که بايد برگزینند و بینشی را که بايد داشته باشند » ترسیم می نماید. 

در پاسخ نامه ابن زياد 

متن سخن 

)لا لح قوم إشتروا مرزضات 

المخلوق بسخط الخالق. . . 

ا جواب لح عليه كلمه العذاب))(137( 
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ترجمه و توضيح 

))حر بن يزيد)) طى نامه ای ورود حسين بن على عليهما السلام را به ابن زياد اطلاع داد و او 
اين نامه را به امام عليه السلام نوشت: 

اما بعد من از ورود شما به سرزمين كربلا مطلع كرديدم و اميرمؤ منان يزيد بن معاويه به من 
دستور داده است كه سر به بالين راحت نككذارم و شكم از غذا سير ننمايم تا تو را به قتل 
برسانم يا اينكه به فرمان من و به حكومت يزيد كردن بگذاری » والسّلام. 

امام عليه السلام چون نامه ابن زياد را خواند » آن را بر زمين انداخت و جنين فرمود : 
((رستگار نباد مردمى كه خشنودى خلق را بر غضب خدا مقدم داشتند. (( 

نامه رسان درخواست پاسخ نامه را نمود » امام در جواب او اين جمله را فرمود : ((مالةُ عندی 
جواب لكلة کے عليه کلمه العذاب ؛)) نامه این زیاد در پیش ما پاسخی ندارد ؛ زیرا عذاب 
خدا بر وی ثابت گردیده است. (( 

بعنی او دشمنی و مبارزه با خدا را برای خود اختبار نموده است. 

چون نامه رسان نزد ابن زياد بركشت و عکس العمل امام را در مورد نامه اش به اطلاع وی 
رسانید + این زیاد شدیدا خشمناکک گردید. 

اما پاسخ امام: 

الدعى قد رکزنی بين اثنتين بين السلّه والذله و هیهات منا الذله ياءبى الله لنا ذلكك ورسوله 
(0. 

با عمر بن سعد 

منن سحن 

)این سعد وَبْحَكك اتقاتلنى ؟ 

آما تتقى الله الّذى اله مَعاذ کت اتابن مَنْعَلمْتَ 


آلا تون مَعِى ودع هؤلاء فان افرب ای الله تعالی. . . 
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مالكث بك الله علی ف راشكث عاجلاً ولا عفر لک یم حث کت 
کوالله ای لار جو آن لا تاء کل من برالعراق الا يَسيراً))(138. ( 

ترجمه و توضیح 

بنا به نقل خطیب خوارزمی ۰ حسین بن على علیهما السلام به وسیله یکی از یارانش به نام 
((عمرو بن قرظه انصاری )) به عمر بن سعد پیام فرستاد تا با همدیگر ملاقات و گفتگو نمایند 
. عمرسعد با اين پيشنهاد موافقت نمود و آن حضرت شبانه (139) با بيست تن از یاران 
خويش به سوی خیمه ای که در وسط دو لشکر برپا شده بود » حرکت نمود و دستور داد 
بارانش بجز برادرش ابوالفضل و فرزندش على اکبر وارد خیمه نشوند . عمرسعد هم به 
پارانش که تعداد آنها نیز بيست تن بود همین دستور را داد و تنها فرزندش حفص و غلام 
مخصوصش به همراه او وارد خیمه شدند. 

امام در اين مجلس خطاب به عمرسعد چنین كفت : ((فرزند سعد ! آيا می خواهی با من 
جنگ کنی در حالی که مرا می شناسی و می دانی يدر من جه کسی است و آیا از خدایی 
که ب رگشت تو به سوی اوست نمی ترسی ؟ آيا نمی خواهی با من باشی و دست از اینها (بنی 
اميه ) برداری که اين عمل به خدا نزدیکتر و مورد توجه اوست. (( 


عمرسعد در پاسخ امام عرضه داشت می ترسم در اين صورت خانه مرا در کوفه ویران کنند 


امام فرمود : من به هزینه خودم برای تو خانه ای می سازم. 

عمرسعد كفت : می ترسم باغ و نخلستانم را مصادره کنند. 

امام فرمود : من در حجاز بهتر از اين باغها را كه در کوفه داری به تو می دهم. 

عمر سعد كفت : زن و فرزندم در کوفه است و می ترسم آنها را به قتل برسانند. 

امام عليه السلام چون بهانه هاى او را دید و از توبه و با زگشت وی ماءیوس گردید در حالی 


که اين جمله را مى كفت . از جای خود برخاست: 
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))جرا اينقدر در اطاعت شيطان يافشارى مى كنى ! خدايت هرجه زودتر در ميان رختخوابت 
بکشد و ڈو روز قيامت از كناهة دزكدره ۽ يه بهذا سوكند ! اميدوارم كه از كندم عراق 
نصيبت نگردد مگر به اندازه كم (يعنى عمرت كوتاه باد. (( 

عمرسعد نیز از روی استهزاء گفت : جو عراق برای من بس است (140. ( 

آنچه از این سخن امام استفاده می شود 

اين سخن امام دارای دو نکته جالب و حساس است: 

- به طوری که می بينيم حتی با دشمن سرسخت و خون آشام خويش - یعنی عمرسعد - 
هم از روی خیرخواهی سخن می كويد و از رهگذر موعظه و نصيحت وارد می گردد تا او 
را از پرتگاه سقوط و بدبختی نجات بخشد و چون او به بهانه های واهی و مادی متمسک می 
شود و از خانه و نخلستان سخن می گوید ‏ امام عليه السلام باز هم پاسخ مساعد داده و وعده 
جبران اين خسارتها را به او مى دهد. 


ت 
و اما نكته دوم اينكه امام عليه السلام در این سخنش آینده نافرجام عمرسعد را پیش بينى می 


كند آنجا كه يس از ماء يوس شدن از تاءثير يند و اندرزش در وى می فرمايد: 

))نه زندگی و عمر زيادى نصيب تو خواهد كرديد و نه يست و مقامى )) » كه در سخن 
آینده امام عليه السلام با عمرسعد توضيح بيشترى در اين زمينه برای خواننده ارجمند خواهيم 
داشت ان شاءالله: 

گفتار امام در عصر تاسوعا 

))انی راءیت رَسُولَاللَه صِلَى اللّه عليه و آله فى الْمَنام قال لی: 

که سا کا عن قریب ...کب کی له بای کی قشم 

قتو لبو لكنرياية «الكو وك او a E‏ 

ازج هم فان استطفت أن تورم إلى عدوم 
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وَتَدْفَعَهُمْ عا الْعَشِيّه ُصَلّى ربا له ونَدْعُوهٌ 

وتَسْتَغْفِرَة فَهُو يَعلَمُ انی أحِبُ الصّلو 

وتلاوة كتابه و کثره الدّعاء وألا سْتغفار))(141. ( 

ترجمه و توضيح لغات 

صائر (از صار يَصُورُ) : بركرديد » می گویند : صار وَجْهُهُ الى : صورتش را به سوى من 
بركرداند . غُلدُوَهَ : اول صبح . عَشِيّهِ : شب هنگام. 

ترجمه و توضيح 

امام عليه السلام در آن ساعت در بيرون خيمه به شمشيرش تكيه نموده خواب خفيفى بر 
جشمانش مستولى شد. 

و جون زينب كبرى عليهاالسلام سروصداى لشكر عمرسعد را شنيد و جنب و جوش آنها را 
ديد به نزد امام آمد و عرضه داشت : برادر ! اينكك دشمن به خيمه ها نزديكك شده است. 
امام عليه السلام سربرداشت و اول اين ج جمله را كفت لز مت نت | للد . . +)) اینکک 
جدم رسول خدا را در خواب ديدم كه به من فرمود : فرزندم به زودى به نزد ما خواهى 
آمد. (( 

سپس برادرش ابوالفضل عليه السلام را خطاب کرد و چنین كفت : جانم به قربانت ! سوار 
شو و با اينها ملاقات كن و انگیزه و هدف آنان را پیرس. 

طبق فرمان امام عليه السلام حضرت ابوالفضل با بيست تن كه زهیر بن قين و حبیب بن مظاهر 
نيز در ميان آنان ديده می شد به سوی دشمن حرکت نموده و در مقابل آنان قرار كرفت و 
اكوم ضر کاو را س ال مود 

لشكريان عمرسعد در جواب او گفتند : اينكك از سوى امير (ابن زياد) حكم تازه اى رسيده 
است که بايد شما بيعت كنيد و الا همین الا ن وارد جنگ خواهیم گردید. 
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حضرت 

ابوالفضل به سوى امام بركشت و پيشنهاد آنان را به عرض آن حضرت رسانيد. 

امام در ياسخ وى جنين فرمود : ((به سوى آنان بازكرد و اگر توانستى همین امشب را مهلت 
بگیر و جنگ را به فردا موكول بکن تا ما امشب را به نماز و استغفار و مناجات با 
يروردكارمان بيردازيم ؛ زيرا خدا می داند كه من به نماز و قرائت قرآن و استغفار و مناجات 
با خدا علاقه شديد دارم. (( 

ابوالفضل عليه السلام بركشت و تقاضاى مهلت يكشبه نمود . عمرسعد جون در قبول اين 
بيشنهاد مردد بود موضوع را با فرماندهان لشكر مطرح و نظر آنان را جويا كرديد. 

یکی از فرماندهان به نام ((عمروبن حجاج )) كفت : سبحان الله ! اگر اينها از ترک و ديلم 
بودند و جنين مهلتى را از تو درخواست مى كردند بايستى به آنان جواب مثبت مى دادى 
((در صورتى كه اينها فرزندان ييامبر هستند. (( 

))قيس بن اشعث )) یکی ديكر از فرماندهان كفت : به عقيده من هم بايد به اين درخواست 
حسين جواب مثبت داد ؛ زيرا اين درخواست وى نه براى عقب نشينى آنها از جبهه و نه براى 
تجديد نظر است بلكه به خدا سوكند ! فردا اينها پیش از تو به جنگ شروع خواهند نمود. 
عمرسعد كفت : اگر جنين است يس چرا شب را به آنان مهلت بدهيم ؟ 

به هرحال » يس از گفتگوی زياد پاسخ عمرسعد به حضرت ابوالفضل عليه السلام اين بود : ما 
امشب را به شما مهلت می دهيم اگر تسليم شديد و به فرمان 

امير كردن نهاديد به نزد او مى بريم و اگر امتناع كرديد ما هم شما را به حال خود باقى 
نخواهيم كذاشت و جنكك است كه سرنوشت شما را تعيين خواهد نمود. 

و بدينكونه با درخواست امام عليه السلام موافقت كرديد و شب عاشورا به وى مهلت داده 
شد . 


اهمیت نماز 
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از این درخواست امام عليه السلام می توان به اهميت نماز و دعا و نيايش و تلاوت قرآن پی 


برد كه آن حضرت تا آنجا به اين مسائل علاقه دارد كه از دشمن ناجوانمردش درخواست 
مهلت ہے کند تا یک شب دیگر از عمر خویش را با این اعمال بگذراند و چرا چنین نباشد 


که حسین عليه السلام برای ترویج و زنده ساختن نماز و قرآن و شعارهای الهی بدینجا آمده 


است و مناجات و نیایش با پروردگار بهترین و لذت بخشترین دقایق زند گی اوست و بايد هر 
و از اینجاست که در زیارتنامه امام آمده است : ((وآشهد انک قد أَقَمْت الصلوه وآتیّت 


الز کوه وأمُرت بالْمعْر وف وتَهیْت عن المنکر واطعتالله وَرَسُولَهُ حتی اء تاک اليقين(( 


خنان 8 یر بن على (ع ) در شب عاشورا 
)یی على الله آختن انم وه على ارام ولا 
الم انی آخمّد که علی آن اکتا بل 


° 


وعلمتا القرآن وقتَهْتنا فى الاين وجعلت لنا أشماعاً وأتصاراً وآفنده 

و اش کی أقابدة: 

انی لا اغلم آصحاباً آؤلى ولا حَیْراً من آصنحابی 

ولا أَهْلبيت برو لا آوصّل من آهل بی 

جرا کمالله عنی جَمیعاً خیرا. 

وقد آخبرنی جَدی رسولاللّه صلی الله عليه و آله باءنى سأساق إلى العراق 
قأنزل ازضاً یال لها عَمُورا و كربلا وفيها أَمْتَشْهَدٌ 

وقد قرب الْمَوعِكُ. 


آلا وانی اظن يَوْمَنا من هؤلاء آلاغداء عَداً 


یه کم او جميعاً فی حل یس عایگم نی ذمام 
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وهذاالليل ق عَشِيككُمْ فانخذوه جملا وَلِيَامْخَدَ كل رجل منکم بيد رَجُل من أخلبیتی 
جَزاکمالله جمیعاً حبرا وتفرفوا فى سوا د گم 

ومداننگم 

ل 

ا من ) القتل بمسلم 5 قد ت گ143 ) 

...)نی عدا افتل و کلکم تفتلون مَعى 

ولا يَبْقَى منکم احَد حتی القاسم وعبدالله ارضيع ))(144. ( 

ترجمه و توضيح لغات 

را : وسعت و آسايش ا : شدايد » رنج و ناراحتى . آفنده (جمع فؤ اد) : قلب . 
لمي ال ل میت 
کسی كه وظيفه قوم و خويشى را به نحو احسن انجام دهد . آساق (مجهول است از ساق 
و : کشیدن . حل : برداش شتن پیمان . ذمام : پیمان و تعهد . سواد : آبادى . مّدائن (جمع 
مدینه ) : شهر . أصابة : بر وی دست یافت . دعل + ذقولاً : او را تركك نمود ؛ فراموش کرد. 
ترجمه و توضیح 

حسين بن على علیهما السلام نزديكك غروب تاسوعا و د پس از آنکه از طرف دشمن مهلت 
داده شد (و يا يس از نماز مغرب ) در ميان افراد بنی هاشم و یاران خويش قرار گرفته اين 
E‏ 

))خدا را به بهترين وجه ستايش كرده و در شدايد و آسايش و رنج و رفاه مقابل نعمتهايش 
سپاسگزارم . خدايا ! تو را می ستايم كه بر ما خاندان » با نبوت » كرامت بخشيدى و قرآن را 
به ما آموختى و به دين و آيبن مان آشنا ساختى و بر ما كوش (حق شنو) و جشم (حق بين ) 


و قلب (روشن ) عطا فرموده ای و از گروه مشركك و خدانشناس قرار ندادى. 
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اما بعد : من اصحاب و يارانى بهتر از ياران خود نديده ام و اهل بيت و خاندانی باوفاتر و 
صديقتر از اهل بيت خود سراغ ندارم . خداوند به همه شما 

جزاى خير دهد. 

آنگاه فرمود : جدم رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلّم خبر داده بود كه من به عراق فرا 
خوانده می شوم و در محلى به نام ((عمورا)) و يا ((كربلا)) فرود آمده و در همانجا به 
شهادت مى رسم و اينكك وقت اين شهادت رسيده است به اعتقاد من همين فردا » دشمن 
جنگ خود را با ما آغاز خواهد نمود و حالا شما آزاد هستید و من بیعت خود را از شما 
برداشتم و به همه شما اجازه می دهم که از اين سیاهی شب استفاده کرده و هريكك از شما 
دست یکی از افراد خانواده مرا بگیرد و به سوی آبادی و شهر خويش حرکت کند و جان 
خود را از مرگ نجات بخشد ؛ زیرا اين مردم فقط در تعقیب من هستند و اگر بر من دست 
بيابند با دیگران کاری نخواهند داشت » خداوند به همه شما جزای خير و پاداش نیک عنایت 
کند. (( 

آخرین آزمایش 

حسین بن على علیهما السلام که در طول راه از مدینه تا كربلا و در مواقع مختلف ۰ شهادت 
خويش را اعلان نموده بود و برای یارانش اجازه مرخصی داده و بيعت را از آنان برداشته بود 
> در شب عاشورا و برای آخرین بار نيز اين موضوع را با صراحت مطرح نمود که ((قَدْ قرب 
الْمَوْعِدُ)) هنكام شهادت فرا رسیده است و من بيعت خود را از شما برداشتم » از اين تاریکی 
شب استفاده كنيد و راه شهر و ديار خويش را پیش بگیرید. 

و اين پيشنهاد در واقع آخرین آزمایش بود از سوی حسین 

بن على علیهما السلام و نتيجه اين آزمايش » عکس العمل ياران آن حضرت بود كه هريكك 
با بيان خاص وفادارى خود را نسبت به آن حضرت و استقامت و يايدارى خويش را تا 
آخرين قطره خون اعلان داشتند و بدين گونه از اين آزمايش روسفيد و سرافراز بيرون 


آمدند. 
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واينكك پاسخ جند تن از اين ياران باوفا و اهل بيت صديق و باصفا: 

- آاولین کسی كه يس از سخنرانی امام عليه السلام لب به سخن گشود برادرش عباس بن 
على عليه السلام بود او جنين كفت : ((لا آراناالله ذلکت آبداً ؛ )) خدا جنين روزى را نياورد 
كه ما تو را بككذاريم و به سوى شهر خود بركرديم. (( 

- 2و سيس ساير افراد بنى هاشم در تعقيب كفتار حضرت ابوالفضل و در همين زمينه 
سخنانى گفتند كه امام نگاهی به فرزندان عقيل كرد و جنين كفت : ((حَسْبكُمْ من ال 
بشئلم إذْهَبُوا قد آذنت گم ؛ )) كشته شدن مسلم برای شما بس است » من به شما اجازه دادم 
برويد. (( 

آنان در ياسخ امام جنين گفتند : در اين صورت اگر از ما سؤ ال شود كه چرا دست از مولا و 
پیشوای خود برداشتيد جه بگوییم ؟ نه » به خدا سوكند ! هیچگاه جنين كارى را انجام 
نخواهيم داد بلكه ثروت و جان و فرزندانمان را فداى راه تو كرده و تا آخرين مرحله در 
ركاب تو جنكك خواهيم كرد. 

- 3یکی دیگر از این سخنگویان » ((مسلم بن عوسجه )) بود كه جنين كفت : ما 

چگونه دست از يارى تو برداريم ؟ در این صورت در پیشگاه خدا جه عذرى خواهيم داشت 
؟ به خدا سوگند ! من از تو جدا نمی كردم تا با نيزه خود سينه دشمنان تو را بشكافم و تا 
شمشير در دست من است با آنان بجنگم و اگر هيج سلاحى نداشتم با سنكك و كلوخ به 
جنگشان مى روم تا جان به جان آفرين تسليم كنم. 

- 4و یکی دیگر از ياران آن حضرت ((سعد بن عبدالله )) بود كه جنين كفت : به خدا 
سوكند ! ما دست از يارى تو برنمى داريم تا در پیشگاه خداوند ثابت كنيم كه حق پیامبر را 
درباره تو مراعات نموديم » به خدا سوگند ! اگر بدانم كه هفتاد مرتبه كشته می شوم و بدنم 
را آتش زده و خاكسترم را زنده مى كنند باز هم هرگز دست از يارى تو برنمى دارم و پس 
از هر بار زنده شدن به ياريت می شتابم در صورتى که می دانم اين مرگ یک بار بيش 


نيست و يس از آن نعمت بى يايان خداست. 
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) - 5زهیر بن قين )) جنين كفت : يابن رسول الله ! به خدا سوكند ! دوست داشتم كه در 
راه حمايت تو هزار بار كشته » باز زنده و دوباره كشته شوم و باز آرزو داشتم كه با كشته 
شدن من » تو و یا یکی از اين جوانان بنى هاشم از م رگ نجات می يافتند. 

- 6در همين ساعتها كه خبر اسارت فرزند محمد بن بشير حضرمى (يكى از ياران آن 


حضرت ) به وى رسيده بود » امام به او فرمود تو آزادی برو و در آزادی فرزندت تلاش بکن 


محمد بن بشير كفت : به خدا سوكند ! من ابدا دست از تو برنمى دارم ! و اين جمله را نيز 
اضافه نمود که : درند گان بيابانها مرا قطعه قطعه كنند و طعمه خويش قرار دهند اگر دست از 
تو بردارم. 

امام جند قطعه لباس قيمتى بدو داد تا در اختيار كسانى كه مى توانند در آزادى فرزندش 
تلاش كنند قرار دهد(145. ( 

آنگاه كه حسين بن على علیهما السلام اين عکس العمل متقابل را از افراد بنی هاشم و صحابه 
و يارانش دید و آن کلمات و جملاتی که دلیل بر آگاهی و احساس مسؤ ولیت و وفاداری 
آنان نسبت به مقام امامت است به سمع آن حضرت رسید » در ضمن اينكه آنها را با اين 
جمله دعا می نمود ((جزا كماللة خیرا)) خدا به همه شما پاداش نیک عتایت کند . به طور 
قاطعانه و صریح چنین فرمود : ((انی عدا افتل و کلکم تون . . . ؛ )) من فردا کشته خواهم 
شد و همه شما و حتی قاسم و عبداللّه شیرخوار نيز با من کشته خواهند شد. (( 

همه یاران آن حضرت با شنیدن این بیان یکصدا چنین گفتند : ما نیز به خدای بز رگ 
سپاسگزاریم که به وسیله یاری تو به ما کرامت و با کشته شدن در ركاب تو بر ما عزت و 
شرافت بخشيد » ای فرزند پیامبر ! آيا ما نباید خشنود باشیم از اينكه در بهشت با تو هستیم ؟ 
و طبق 

نقل خرائج راوندی امام پرده را از جلو چشم آنان كنار زد و یکایک آنان محل خود و 
نعمتهایی که در بهشت برایشان مهيا شده است مشاهده نمودند(146. ( 
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یک سخن معروف و ناصحیح 

اين بود صحنه شب عاشورا و اين بود سخنان امام عليه السلام در تجلیل و تقدیر از اصحاب 
خويش و این بود پاسخ حماسی ياران آن حضرت. 

ولی مطلبی در بعضی از کتابها و مقاتل در مورد عکس العمل گروهی از ياران حسین بن 
على عليهما السلام در شب عاشورا از سکینه بنت الحسین عليه السلام نقل شده و در ميان 
گویندگان و ذاکرین معروف گردیده است که به نظر ما غیرصحیح و از نظر تاریخی 
نادرست است و خلاصه آن مطلب اين است که : سکینه بنت الحسین می كويد در ميان 
خيمه نشسته بودم » پدرم در ضمن اينكه از شهادت خود سخن می كفت ۰ به یارانش نيز 
اعلام نمود که هركس علاقه به شهادت ندارد از تاریکی شب استفاده نموده و به شهر و ديار 
خويش برگردد و هنوز گفتار امام به پایان نرسیده بود که یاران آن حضرت ده تا ده تا و 
بیست تا بیست تا متفرق گردیدند و تنها هفتاد و اندی از آنان باقی ماندند. . . 

اما به دلایلی چند »این مطلب در مورد شب عاشورا درست نیست ؛ زیرا: 

۰ آدر مدا رک و منابع تاریخی معتبر و دست اول تا آنجا که در دسترس ما بود از چنین 
مطلب خبری نیست و اين مطلبی است که در منابع دست سوم و چهارم نقل شده است از 
جمله در ناسخ التواریخ 

بدون ذ کر ماءخذ و همچنین در معالی السبطین به نقل از کتاب نورالعین (147) و. . . 

- 2اين مطلب با آنچه قبلاً از مرحوم مفید و طبری نقل نمودیم (148) مخالف است که می 
گویند : آنهایی که به طمع منافع مادی با حسین بن على علیهمالسلام آمده بودند در منزل 
زباله با اعلان آزادی از سوی آن حضرت متفرق گردیدند و به همراه وی نماندند مگر آنانکه 
تصمیم داشتند تا پای جان از او حمایت کنند. 

يس اين عده زیادی که در كربلا و در شب عاشورا ده تا ده تا بيست تا بيست تا متفرق شدند 


از کجا آمده بودند ؟! 


2 O SE O O بخش سوم : در كربلا‎ 


تاءیید دیگر : مؤ يد اين نظريه » بیان مرحوم ((طبرسی )) است که يس از نقل خطبه امام 
حسين عليه السلام كه در ضمن آن اجازه بازكشت به اصحابش را داده است و يس از نقل 
پاسخ جند نفر از اصحاب آن حضرت كه ما نيز نقل نموديم » جنين مى كويد : ((فجزاكم 
الله خيراً و انصرف الى مضربه ؛ )) امام حسين به آنان فرمود : خداوند به شما جزاى خير دهد 
» آنگاه به خيمه خويش مراجعت فرمود))(149. ( 

((طبرسی )) در اين مورد بیان می نمود و با اشاره ای به آن می كرد ولى به طورى كه 
ملاحظه می كنيد در كلام او نيز خبرى از اين موضوع نيست. 

و بعيد نيست آنچه از سكينه بنت الحسين عليه السلام نقل شده است در صورت صحت 

» مربوط به همین منزل زباله باشد و چنانچه می بينيم در گفتار او سخنى ازشب عاشورا نيست 
نويسندكان و بيشتر » كويندكان آن یک شب را به جاى منزل زباله با شب عاشورا تطبيق 
كرده اند. 

حماسه ديكرى از زبان حسين بن على (ع( 

منن سحن 

))والله لقن بوم قما وَجَلات فيهم الا الا سوس الاغعس یسیون بالْمََْه ذونی إستيناس 
الطَّفْل ای مَحالب أَمه))(151. ( 

ترجمه و توضیح لغات 

وت (ازبلن ی رماش رن اشوس اون + سكير + غرتم انس ۶ استوان , 


اسْتیناس : کثرت انس و علاقه . مَحْلبُ : پستان. 


ترجمه و توضیح 


بخش سوم : در كربلا 778ببب7ببب7ب7ب777بببببب1 10 1 1 1 ذا 


مرحوم مقرم نقل مى كند كه امام عليه السلام در شب عاشورا و در ميان تاريكى از خيمه ها 
دور شد . نافع بن هلال كه يكى از ياران آن حضرت بود خود را به امام عليه السلام رسانيد و 
انگیزه بيرون شدن از محيط خيمه ها را سؤ ال كرد و اضافه نمود : يابن رسول الله ! آمدن 
شما به سوى لشكر اين مرد طاغى مرا سخت نگران و متوحش ساخت. 

امام عليه السلام در ياسخ وى فرمود : ((آمده ام تا يستى و بلندی اطراف خيمه ها را بررسى 
كنم كه مبادا براى دشمن مخفيكاهى باشد و از آنجا براى حمله خود و يا دفع حمله شما 
استفاده کند))(152. ( 

آنگاه امام عليه السلام در حالی که دست نافع در دستش بود جنين فرمود : ((هِىّ واللّه وعد لا 
خلف فيه ؛ )) امشب همان شب موعود است » وعده ای است که هیچ تخلف در آن راه 
ندارد. (( 

سپس امام عليه السلام رشته کوههایی راکه در مهتاب شب از دور دیده می شد به نافع نشان 
داد و فرمود : ((آلا تسکت بَيْنَ هذين الجَبلین فى جوف الليل وتنجو ننک ؟ ؛ )) نمی 
خواهی در اين تاریکی شب به اين کوهها پناهنده شوی و خود را از مرگ برهانی ؟. (( 
))نافع بن هلال )) خود را به قدمهای آن حضرت انداخت و 

عرضه داشت مادرم به عزایم بنشیند من اين شمشیر را به هزار درهم و اسبم را هم به هزار 
درهم خریداری نموده ام » سوگند به آن خدایی که با محبت تو بر من منت گذاشته است 
بين من و تو جدایی نخواهد افتاد مگر آن وقت که اين شمشیر » کند و اين اسب خسته 
شود(153. ( 

))مقرم )) از نافع بن هلال (154) جنين نقل می کند که : امام عليه السلام يس از بررسی 
بیابانهای اطراف به سوی خیمه ها برگشت و به خیمه زينب کبری (س ) وارد گردید و من 
در بیرون خیمه كشيكك می دادم » زینب کبری (س ) عرضه داشت : برادر ! آيا ياران خود را 
آزموده ای و به نیت و استقامت آنان پی برده ای ؟ مبادا در موقع سختی دست از تو بردارند 


و در ميان دشمن تنها بگذارند. 


بخش سوم : در كربلا 8ببببب7ببب7ب77بب77ببب7بببب7بببببببب01 1 1 1 0 


امام عليه السلام در ياسخ وى جنين فرمود : ((وَاللَهِ لد بَلوْتَهُمْ . . . ؛ )) آری» به خدا سوكند 
! آنها را آزمودم و نيافتم مگر دلاور و غرنده (شيروار) و با صلابت و استوار (كوهوار) » آنان 
به كشته شدن در ركاب من آنچنان مشتقاق هستند مانند اشتیاق طفل شیرخوار به پستان 
مادرش. (( 

نافع می كويد : من چون اين سؤ ال و جواب را شنیدم » گریه گلویم را كرفت و به نزد 
حبیب بن مظاهر آمده و آنچه از امام و خواهرش شنیده بودم بدو با زگو نمودم. 

حبیب بن مظاهر كفت : به خدا س و گند ! اگر منتظر فرمان امام عليه السلام 

نبودیم همین امشب به دشمن حمله می کردیم . گفتم حبیب ! اينكك امام در خيمه خواهرش 
می باشد و شاید از زنان و اطفال حرم نيز در آنجا باشند و بهتر است تو با گروهی از یارانت 
به كنار خيمه آنان رفته و مجددا اظهار وفاداری بنمایید تا هرجه بیشتر مايه دلگرمی اين بانوان 
تا 

حبیب با صدای بلند ياران امام را كه در ميان خیمه ها بودند دعوت کرد و همه آنان » خود را 
از خیمه ها بیرون انداختند . حبیب اول به افراد بنی هاشم كفت : از شما درخواست می كنم 
که به درون خيمه های خود بركرديد و به عبادت و استراحت خويش بپردازید » سپس گفتار 
نافع ر | برای بقيه صحابه نقل نمود. 

همه آنان پاسخ دادند : سوگند به خدایی که بر ما منت گذاشته و بر چنین افتخاری نايل 
نموده است اگر منتظر فرمان امام نبودیم » همین حالا با شمشیرهای خود به دشمن حمله می 
كرديم » حبیب دلت آرام و چشمت روشن باد. 

حبیب بن مظاهر در ضمن دعا به آنان پيشنهاد نمود که بياييد با هم به كنار خیمه بانوان رفته 
به آنان نیز اطمینان خاطر بدهیم. 

چون به كنار اين خيمه رسیدند » حبیب خطاب به بانوان بنی هاشم جنين كفت : ای دختران 


پیامبر و ای حرم رسول خدا ! اينان جوانان فدا کار شما و اینها شمشیرهای براقشان است که 


بخش سوم : در كربلا م د10 1 a‏ 


همه سو كلد ياد نموده اند این شمشیرها را در غلافی جای ندهند مگر در كرون دشمنان شما 
و این نيزه های بلند و نيز در اختیار 

غلامان شماست که هم قسم شده اند آنها را فرونبرند مگر در سینه دشمنان شما. 

در اين هنكام یکی از بانوان به آنان چنین پاسخ داد : ((أيّهَا الطتبون حامُوا عن بنات رسولالله 
وَحرائر آمیرالمو منين ؛ )) ای پاک مردان ! از دختران پیامبر و زنان خاندان اميرمؤ منان دفاع 
كنيد. (( 

چون سخن اين بانو به كوش اين افراد رسید ‏ با صداى بلند كريه كرده و هريكك به سوى 
خيمه خويش بازكشتند. 

واين بود حماسه ای كه درباره صحابه و ياران حسين بن على عليهما السلام از زبان آن 
حضرت شنيديد واين بود گفتار نافع بن هلال و ساير ياران آن حضرت در شب عاشورا. 
))بآبى نم وَامّى طبتم وطابت الارْض الى فيها ذفنتم وفْزئم قوزاً عظيماً(( 

شعر امام (ع ) و وصيت آن حضرت به خواهران و همسرانش در شب عاشورا 
اک ات لکه ين غيل 

کم لکت بألا شراق والا صیل 

من صاحب أَؤْطالب قتيل 

وَالخرٌ لاقم بالبديل 

اّما الآمْرٌ ای الجليل 

وگل خی سالکنة سيل 

۰ ))يا اختاه تعزی بعزاءا لله 

واء‌علمی اءَن آهل الارض یَمُوتون وآهل السّماء لا يَبْقُونَ 

وان کل شَئ'ء مالک الا وجهالله الذّى حل الارض بفدرته 


بخش سوم : در كربلا 8ذدجمةمة 2 اذ ثح E‏ 
وَيَبعَث الْخَلقَ قَيعُودُونَ وهو فرد وَحْدهُ آبی خر منی 

وی خر منی وآخى خر منی ولی ولَهُمْ 

ولکل شتلم برَسُولالله أسنوة. . 

يا أختاه يا م كُلْتُومَ يا فاطمَهٌ يا رباب 

انظرن إذا فتلت فلا تشققن على جیبً 

ولا سمش وجهاً ولا تفلن هُخر)(155. ( 

ترجمه و توضیح لغات 

اشراق : طلوع آفتاب » هنكام طلوع . آصیل : هنكام غروب . صاحب : يار و دوست . طالب : 
خواهان » علاقه مند . ديل : عوض . تغرى : تحمل + صبر و شکیبایی . اسر سمبل » الگو . 
تفن (از شق) : چاک نمودن . جیّب : گریبان . مش وجه : چنگ به صورت زدن » 
خراشیدن صورت . هَجْر : هذیان » سخنی که شایسته نیست. 

ترجمه و توضیح 

از امام سجاد عليه السلام نقل شده است که در شب عاشورا پدرم در ميان خیمه با چند تن از 
پارانش نشسته بود و ((جون )) غلام ابوذر مشغول اصلاح شمشیر امام عليه السلام بود آن 
حضرت به اين اشعار مترنم و متمثل گردید: 

)با در آف لک من خلیل . . . ؛ )) ای دنیا ! اف بر دوستی تو که صبحگاهان و عصرگاهان 
چقدر از دوستان و خواهانت را به کشتن می دهی که به عوض قناعت نورزی و همانا کارها 
به خدای بز رگ محول است و هر زنده ای سالک اين راه. (( 

امام سجاد عليه السلام می كويد : من از اين اشعار به هدف امام عليه السلام كه خبر مرگ و 
اعلان شهادت بود پی بردم و چشمانم پر از اشک گردید ولی از گریه خودداری کردم » اما 
عمه ام زینب که در كنار بستر من نشسته بود با شنیدن اين اشعار و با متفرق شدن ياران امام » 


خود را به خيمه آن حضرت رسانید و كفت : و ای بر من !ای كاش مرده بودم و چنین 


بخش سوم : در كربلا م ا دبببب1 1 1 1 


روزى را نمى ديدم » اى يادكار گذشتگانم و ای يناهكاه بازماند كانم كويا همه عزيزانم را 
امروز از دست داده ام كه اين پیشامد » مصيبت يدرم على و مادرم زهرا و برادرم حسن 
عليهما السلام را زنده نمود. 

امام عليه السلام به زينب كبرى تسلى داده و به صبر و شکیبایی توصيه نمود و جنين كفت : 
((يا اخقاه تعزی بعَزاءالله . ٤.‏ )) خواهر ! راه صبر و شکیبایی را در پیش بگیر و بدانکه همه 
مردم دنیا می ميرند و آنانکه در آسمانها هستند زنده نمی مانند » همه موجودات از بين رفتنی 
هستند مگر خدای بزركك که دنیا را با قدرت خويش آفریده است و همه مردم را مبعوث و 
زنده خواهد نمود و اوست خدای یکتا . يدر و مادرم و برادرم حسن بهتر از من بودند که 
همه به جهان دیگر شتافتند و من و آنان و همه مسلمانان بايد از رسول خدا پیروی كنيم که او 
یز به جهان بقا شتافت. (( 

سپس فرمود : ((خواهرم ام کلثوم ! فاطمه ! رباب ! يس از مرگ من گریبان جاكك نكنيد و 
صورت خود را نخراشید و سخنی که از شما شایسته نیست بر زبان نرانید. (( 

قرائت امام (ع ) در شب عاشورا 

متن سخن 

)ولا يخسن زین کفروا نما لى لَهُمْ خر لا شيهم 

لما یی لھم لِيرْدادُوا اما وهم عذاب مُهين ما کال لِيَدََاْمُوْمِنِينَ على ما تم عليه ختی 
تيز ايت من الب )(156( 

ترجمه و توضيح لغات 

تحن (از : خسب تخ : پنداشتن , تغلی (از : اعلا : مهلت دادن » #امخين انداختن . 
مُهین (به ضم میم ) : ذلتبار . یذ (از : وذره ) : او را ترک نمود . يميز (از میز) : جدا کردن. 


ترجمه و توضیح 


بخش سوم : در كربلا E O RE‏ ی 


در شب عاشورا در ميان خيمه هاى حسين بن على عليهما السلام جنب و جوش عجيب و 
نشاط فوق العاده اى به جشم مى خورد : يكى سلاح خود را براى جنكك اصلاح و آماده مى 
نمود » دیگری مشغول عبادت و مناجات با يروردكار و آن ديكرى مشغول خواندن قرآن 
«لَهُمْ دوئ وی النخل بين قائم وقاعدٍ وَراكع وساجد)) از ضحاك بن عبداللّه مشرقى نقل 
شده كه در آن شب در هر چند لحظه گروهی سواركار از لشكريان عمرسعد به عنوان 
ماءموریت و نظارت به يشت خيمه های حسین بن على علیهما السلام می آمدند و به وضع 
اين خیمه نشینان سر می کشیدند » یکی از آنان صدای امام عليه السلام را که اين آيه شریفه 
اغراد اناشع زولا کی الیو اک کر ووز دف کیان قرا مواق 
كه به آنان می دهيم به نفع آنهاست بلكه به آنان مهلت می دهيم تا بر گناهان خود بيفزايند و 
برای آنان عذابى است ذلتبار » خداوند مؤ منان را با اين وضعى که هستند واگذار نخواهد 
نمود تا بد را از نیک و ناياكك را از پاک جدا سازد. (( 

آن مرد با شنیدن اين آيه كفت : به خدا سوگند ! اين افراد نیک » ما هستیم که خدا 

ما را از شما جدا کرده است! ! 

))برير)) هم جلو آمد و به او پاسخ داد که : ای مرد فاسق ! خدا تو را در صف ناپاکان قرار 
داده است » به سوی ما برگرد و از اين گناه بزركك خود توبه بکن ؛ زيرا به خدا سوگند که 
ماییم افراد ياكك. 

آن مرد از روی استهزا كفت : ((وآنا علی ذلک من الشاهدين ؛ )) من نيز به اين شهادت می 
دهم )) . آنگاه به سوى ارد و گاه لشکر ابن سعد ب ركشت (157. ( 

صحنه آزمایش 

امام عليه السلام با انتخاب اين آيه شریفه از مجموع آیات قرآن مجید در شب عاشورا و در 
آن شرایط خاص » خواسته است وضع هر دو گروه را که در مقابل هم قرار گرفته بودند » 
بيان كند كه آيه اول فلسفه برترى ظاهرى كروه ظالم و جنايتكار را روشن مى كند و نبايد 


اين تفوق و برتری ظاهرى موجب ناراحتى و انكسار مؤ منان گردد بلكه اين پیروزی موقتى 


2 SS ESE O SR بخش سوم : در كربلا‎ 


است و مهلتى است از سوى خداوند تا گروه جنايتكار هرجه بيشتر در منجلاب فساد و گناه 
قرار گرفته و يكسره در آن غرق شوند و اگر مناقشه در تعبير نباشد بايد بگوییم : اين فرصتى 
الت تا کفیکی: 
و هر گروه و حکومت و هر شخصی با داشتن روش ظالمانه مشمول چنین فرصت موقت و 
تا کتیکی باشد بايد خود را آماده روزی کند که عذاب خدا به سخت ترین وجهی او را فرا 
خواهد گرفت 
و اما آيه دوم در مورد گروه مؤ منان است که اگر روزی به بلا و مصیبت 
گرفتار می شوند و به ظاهر با هزيمت و شکست مواجه می گردند » باز هم به علت امتحان و 
آزمایش است تا پا کان از ناپاکان و نیکان از بدان متمایز گردند. 
و این موضوع به صحنه عاشورا و بیابان كربلا كه با تمام حيثياتش یکی از بزرگترین صحنه 
های امتحان و آزمایش نيز بود » اختصاص ندارد بلکه همه تاريخ و همه اين جهان با عظمت 
» صحنه آزمایشی است برای همه افراد بشر که : ((گل يم عاشورا و کل آرض کرّبلال( 
رو بای امام (ع ) در شب عاشورا 
متن سخن 

مان زاف فام كاين كلكا ف دت عل تيسق 
فا كب را أ 
واظن ان الذى يَتَوَلَى قتلى رَجُل ابص من هؤلاء رم 
وانی رامنت رسوالله نفد ذلکت وععه جماعه مر ااه 
وشو ولآ نت شهید هذه الأمّه 
وقد ا ستبشربکک اء هل السّماوات وآخل الصّفيح الأعلى 

گن افطائك عندی الله عجر 
mS‏ 
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قهذا ما رَاءِْيت وقد آنف الافر واقترب الرحيل من هذه اليا لا شك فيه ))(158. ( 

ترجمه و توضيح لغات 

gS كرف از‎ E رمع حمله ود‎ ES 
. مبتلا به مرض برص . إِسْتبُشار : مژده دادن » خوشحال بودن . صفيح أغلى : ملكوت اعلى‎ 
قارُوره : شيشه . آنف (بر وزن حَسِب) : قرا رسيد . رحیل : هنكام كوج كردن.‎ 

ترجمه و توضیح 

صاحب ((تفس المهموم )) از مرحوم صدوق ؛ نقل می كند كه در ساعتهاى آخر شب 
عاشورا خواب سبکی چشم امام عليه السلام را فرا كرفت و چون بیدار كرديد خطاب به 
ياران و اصحابش فرمود : ((من در خواب ديدم كه جندين سكك شديدا بر من حمله می كنند 
و شديدترين آنها سگی بود به رنگ سياه و سفيد و این خواب نشانگر آن است از ميان اين 
افراد كسى كه به مرض برص مبتلاست قاتل من خواهد بود. (( 

امام عليه السلام سپس فرمود : و پس از اين خواب » رسول خدا صلی الله عليه و آله را با 
كروهى از يارانش ديدم كه به من فرمود : ((تو شهيد اين امت هستى و ساكنان آسمانها و 
عرش برين » آمدن تو را به همدیگر مده وبشارت می دهند » تو امشب افطار را در نزد من 
خواهی بود » عجله كن و تاءخیر روا مدار و اينكك فرشته ای از آسمان فرود آمده است تا 
خون تو را در شيشه سبزرنگی جمع آوری کند. (( 

ترسیم واقعيت به صورت رو يا 

آنچه بنا بود به زودی واقع شود » در خواب و به صورت رؤ يا برای امام عليه السلام 

ترسیم گردیده و او نیز به همان صورت به ياران جانباز و فداکار خود بیان فرموده است تا 
مساءله ای از آنان مخفی و مستور نماند. 

شهادت در فردای همان شب ۰ خصوصیات قاتل و مبتلا بودن وی به مرض برص که به 
صورت ((سگ سياه و سفید)) ترسیم شده ‏ مهمان رسول خدا بودن » استقبال فرشتگان از 
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روح زنده بزركك شهيد اسلام و ذخيره كردن خون وى كه بايد هميشه در عروق پیروانش 
جوشان بماند همه اين حقايق در همان خواب - به صورتى كه نقل كرديد - نشان داده شده 
وروز عاشورا تحقق يذيرفته است. 

واستعینوا بِالصّبْر والصّلوه 

...)إن الله تَعالى آذ فى قَتلَكُمْ وكَتلِى فى هذااليوم فَعَلَيَكُمْ بالصّبر والقتال))(159. ( 

۰ ))صَبراً يا نی الكرام َم الْمَوت الا قنطرة عبر بكم عن ابوس والضراء إلَى الجنان 
الواسعه الم الدائمه اگم یکره آن ينتقل من سجن إلى فصر وما هُوَ لا غدانگم الا من 
بقل من قَصر إلى سجن وعذاب ان آبی خدگنی عن رشواله إن اللثنيا سجن لو من وجه 
لکافر والْمَوْتْ جر ُوّلاء إلى جن انهم وَجشرٌ هو لاء إلى جحیمهم ما کیت ولا 
كَنت))(160(( ۰ ( 

ترجمه و توضیح لغات 

قنطره : پل »بوّس : تيره روزی » فلاکت . ضراء : روز بدبختی . جنان (جمع جنّت ) : بهشت . 
جحیم : دوزخ. 

ترجمه و توضیح 

بنا به نقل ابن قولویه و مسعودی (161) حسین بن على عليهما السلام آنگاه که نماز صبح را 
بجای آورد » رو به سوی نمازگزاران نموده يس از حمد و سياس خداوند به آنان چنین 
فرمود : (ران الله تعالی آذن ۰:.:)) ذاوند به کفته شدن شياو كدعه شدن من در آین روز 
اذن داده است و بر شماست که صبر و شکیبایی در پیش گرفته و با دشمن بجنگید. (( 
مرحوم شيخ صدوق (162) از امام سجاد عليه السلام مطلبی بدین مضمون نقل می کند که: 
در روز عاشورا چون جنگ شدت كرفت و کار بر حسین بن على علیهما السلام سخت شد 


بعضی از یاران آن حضرت متوجه گردیدند که تعدادی از اصحاب و ياران امام عليه السلام 
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در اثر شدت جنگ و با مشاهده ابدان قطعه قطعه شده دوستانشان و رسيدن نوبت شهادتشان 
رنگشان متغیر و لرزه بر اندامشان مستولی گردیده است ولی خود حسین بن على علیهما 
السلام و تعدادی از خواص ل ی ی 
شهادت نزدیکتر می شود رنگشان گلناری گشته و از آرامش و سکون خاطر بیشتر 
لي ل ار a‏ 
به قيافه روحانى و سيماى كلنارى حسين بن على عليهما السلام اشاره مى نمودند به ياران 
عو اجنین كنندن: 

))انظروا لا يبالى 

بالموت ؛ )) به حسين بن على عليهما السلام نگاه كنيد كه از مرگ و شهادت كوجكترين 
ترسى به خود راه نمى دهد. (( 


n‏ بنى الكرام . . . ؛ )) ای بزركك زادكان صبر و شكيبايى به خرج دهيد كه مرگ 
جيزى جز یک پل نيست که شما را از سختى و رنج عبور داده به بهشت پهناور و نعمتهاى 
همیشگی آن می رساند » جه کسی است که نخواهد از یک زندان به قصرى انتقال يابد و 
همین م رگ برای دشمنان شما مانند آن است که از كاخى به زندان و شكنجه كاه منتقل 
گردند . پدرم از پیامبر صلی الله عليه و آله بر من نقل نمود كه می فرمود : دنيا برای مؤ من 
همانند زندان و براق كافر همانند بهشت است . مرگ پلی است که این گروه مق من را به 
بهشتشان می رساند و آن گروه کافر را به جهنمشان . آری » نه دروغ شنیده ام و نه دروغ می 
گویم. (( 

آن حضرت يس از اين بیان » صفوف لشکر خويش را که بنا به مشهور از 72 تن تشکیل می 


يافت (163) منظم نمود » میمنه سياه را به زهیر بن قين و میسره را به حبیب بن مظاهر و 
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يرجم را به برادرش عباس بن على عليهما السلام سيرد و خود و افراد خاندانش در قلب سياه 
قرار گرفتند 

دعوت به بایداری 

حسين بن على عليهما السلام يس از نماز صبح در روز 

عاشورا آرى » يس از نماز صبح ! دو نكته را تذكر مى دهد : يكى اصل كشته شدن كه به امر 
پرورد كار است و دیگری پایداری و استقامت در برابر دشمن كه هر دو نکته با نماز ارتباط 
مستقيم دارد » زيرا: 

اگر در قرآن مجيد حكم نماز در آيات متعدد آمده و نماز یکی از علائم اسلام و ايمان است 
> در شرايط خاص جنگ و جهاد و حتى در آن مرحله ای كه شكست ظاهرى و كشته شدن 
قطعى و مسلم است طبق فرمان الهى واجب است و اگر احيانا كسانى نماز بخوانند و حكم 
جماد :را امرش کد از ضادیی کسان خواهلد كرديد کو ا ميد :نا ی ا ی 
بَغْض وتَكْفْرٌ بَعْض )(164))) نكوهش می كند. 

و اما 5 امتقامت و پایداری در جهاد نيز بايد از همان نماز و ارتباط با يروردكار به دست 
بيايد و از عبادت و معنویت مدد و نیرو بگیرد که : (( (واستعینوا بالصبر وّالصّلوه )(165 . ( 
)0 

دعاى امام در صبح عاشورا 

متن سخن 

)له نت نقتی فى کل کرب ورجانی فى کل شد 

وآنت لی فى کل آثر رل بی له وغد گم من هم يعض فيه اؤ اذ لله 

ول فيه الْجبله ول فيه الستدیق ویَشمت فيه لو رنه بك 

وجه فَاءنت ول کل نغمه وفنتهی کل رَعْبّه))(166. ( 


ترجمه و توضیح لغات 
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قّه : کسی كه بر وى اعتماد می شود » تكيه كاه . رجاء : اميد . له (با ضم عين و تشديد 
دال ) : سلاح . قو اذ : قلب . حيلّه : جاره . خذل : واگذاشتن . يشمت (از شمت) : شماتت 
نمودن. 

ترجمه و توضیح 

در فراز قبلی آوردیم که امام عليه السلام يس از ادای فریضه صبح » صفهای لشکر خود را 
آراست و وظیفه هريك از سران لشکر را معين نمود. 

در اين هنكام عمر بن سعد نيز به آرایش و تنظیم صفوف لشکر خويش مشغول بود و چون 
چشم امام عليه السلام به انبوه جمعیت لشکر دشمن افتاد و در مقابل خويش سیلی عظیم و 
موجی خروشان از دشمن را دید دستها را به سوی آسمان بلند کرد و اين دعا را خواند : ((. 
.هم آنت قتی فی کل گرب . . . ؛ )) خدایا ! تو در هر غم و اندوه پناهگاه و در هر 
کدنا گرا تایه ان من هی ور درم ماوق ای ا و تاه مق نمه باو هاش 
کمرشکن که دلها در برابرش آب و راه هرچاره در مقابلش مسدود می گردد » غمهای 
جانکاهی که با دیدن آنها دوستان » دوری جسته و دشمنان زبان به شماتت می گشودند » در 
چنین مواقعی تنها به پیشگاه تو شکایت آورده و از دیگران قطع اميد نموده ام و تو بودی که 
به داد من رسیده و اين کوههای غم را برطرف کرده ای و از اين امواج اندوه نجاتم بخشیده 
ای . خدایا ! توئی صاحب 

هر نعمت و توئی آخرین مقصد و مقصود من . (( 

اولین سخنرانی امام (ع ) در روز عاشورا 

متن سخن 

)ِا الاس اسْمَعُوا قولی ولا تخجلوا حَنَى اعظکم بما هو عق ڱم علی 

وَحتی آغتذر اکم من مقدمی کم 

إن بلتم غذری وَصدفتم قولی واغطیتمونی الصف من اكم 
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کنتم بذلكث آسعد وم یکن لحم على سَبيل 

ون لم توا مّی ار ولم تُخطوا الصف من سکم 

فَاجْمِعُوا آفر کم وش رکاء کم 

تم لا یکن آم ركم علیکم عَم نم افضوا ای 

ولا تنظرون إن وال اّذى ترّل الکتاب 

وهو بَتولی الصالحین))(167. ( 

ترجمه و توضیح لغات 

اغتذار : از خود دفاع کردن ‏ بیان حجت و دلیل . مَقْدَمَ (به فتح ميم ) : وارد شدن . صف (بر 
وزن هَدّف ) : انصاف و عدل و داد . أَسْعَدَ : کامیاب تر » خوشبخت تر . عم : مبهم و مشتبه. 
ترجمه و توضیح 

امام عليه السلام يس از تنظیم صفوف لشکر خويش » سوار بر اسب گردید و از خیمه ها 
قدری فاصله گرفت و با صدای بلند و رسا خطاب به لشکر افراد عمرسعد چنین فرمود : 
(ايُهَا الاس اسْمَعُوا قَوْلِى . . . ؛ )) مردم ! حرف مرا بشنوید و در جنگ و خونریزی شتاب 
نکنید تا من وظیفه خود را که نصیحت و موعظه شماست ‏ انجام بدهم و انگیزه سفر خود را 
به اين منطقه توضیح بدهم اگر دلیل مرا پذیرفتید و با من از راه انصاف در آمدید راه سعادت 
را دريافته و دلیلی برای جنگ با من ندارید و اگر دلیل مرا نپذیرفتید و از راه انصاف نیامدید 
همه شما دست به هم بدهید و هر تصمیم و انديشه باطل که دارید درباره من به اجرا بگذارید 
و مهلتم ندهید ولی به هرحال امر بر شما پوشیده نماند » يار و پشتیبان من خدایی است که 
قرآن را فرو فرستاد و اوست يار و یاور نیکان. (( 

اتمام حجت 

حسين بن على علیهما السلام با اينكه می دید دشمن به تمام معنا آماده جنگ است تا آنجا 


که از رسیدن آب نيز به ارد و گاه و اطفال آن حضرت جلو گیری نموده است و دقيقه شماری 
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می كند که با کوچکترین اشاره ای حمله را آغاز كند » ولى آن حضرت همانگونه كه به 
هنكام ورود به كربلا كفت » نه تنهاحاضر نبود شروع به جنگ نمايد بلكه می خواست تا 
جايى كه ممكن است » برای آنان موعظه ونصيحت کند كه از طرفى راه حق و فضيلت را از 
بطل تتح ون :3۳۵9 

از طرف دیگر مبادا در ميان آنان کسی ناآگاه و ناشناخته در ريختن خون امام عليه السلام 
شركت كند و بدون توجه و آكاهى از حقيقت در ورطه سقوط و بدبختى ابدى قرار بكيرد. 
))سبط ابن جوزى )) در ((تذكره الخواص )) می كويد : چون حسين بن على عليهما السلام 
ديد كه مردم كوفه بر قتل وى اصرار دارند قرآنى برداشت و باز كرد و روى سرش گذاشت 
و در مقابل صفوف دشمن آنان را صدا كرد كه در ميان من و شما حاكم » اين كتاب خدا و 
جدّم رسول الله باشد » مردم ! به جه جرمى ريختن خون مرا حلال می دانيد » آيا من فرزند 
دختر پیامبر شما نيستم ؟ آيا گفتار جدم را درباره من و برادرم نشنيده ايد كه ((هذان سيّدا 
شباب اهل الجنه )) و اگر حرف مرا تصديق نمی كنيد از جابر و زيد بن ارقم و ابوسعيد 
خدرى سؤال كنيد » آيا جعفر طبار عموى من نيست ؟ 

از ميان مردم كسى پاسخ نگفت و تنها شمر بود كه صدا كرد الا ن وارد جهنم خواهى شد 
امام هم در جواب وی فرمود : ((اللّه اكبر ! جدم خبر داده بود كه من در خواب ديدم سگی 
خون اهل بيت مرا می ليسد و گمان می كنم تو همان باشى ))(168. ( 

واين است عاطفه و محبت يكك امام و رهبر الهى و انسان دوست در مقابل دشمن 
خونخوارش و اين است روش فرزند فاطمه - سلام الله عليها - كه در حساسترين شرايط و 
اوضاع نيز لحظه اى 

از مسیری که خدا برای او تعیین کرده است ‏ دست برنمی دارد تا اينکه کسی نگوید : 7 


و 
5 
۰ 


ولا اءرسلّت الا ر سول نتم اباتك من فا آن ندل وكتخرف )(169(( ۰ ( 
: تدع اجاح هن قبل 2 9 
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اين سخنرانيها و اين هدايت و راهنماييها در روز عاشورا با نداشتن فرصت از سوى امام عليه 
السلام مكرر انجام گرفته است كه خواننده ارجمند با اولين سخنرانی و خطبه آن حضرت 
آشنا ھی کرد 

و چون اين خطبه مفصل بوده و اين موعظه داراى جهات و جوانب گوناگون است » لذا ما 
متن و ترجمه آن را در جهاربخش در اختيار خواننده قرار می دهيم. 

امام در مقدمه و بخش اول اين خطبه همين نكته را كه اشاره نموديم » تذكر مى دهد كه 
مردم كوفه و لشكريان عمرسعد فكر نكنند او مى خواهد با ايراد اين سخنرانى اظهار موافقت 
و صلح و سازش با پيشنهاد دشمن بكند بلكه هدف وى اتمام حجت و بیان یک سلسله 
حقايق و واقعيات است كه آن حضرت با دارا بودن مقام امامت و وظيفه رهبرى و هدايت » 
نااگزیر است اين حقايق را با آنان در ميان بگذارد. 

))إسْمَعُوا قوی ولا تقجلوا عتی اعظگم ((. . . 

قطع سخن امام 

بنا به نقل کتب تاريخ » چون سخن امام عليه السلام به آخرین فراز اين بخش رسید » صدای 
گریه از سوی بعضی از زنان و دختران که به سخنان آن حضرت كوش فرا می دادند ‏ بلند 
شد و لذا امام عليه السلام سخن و خطابه خويش را قطع کرده و به برادرش عباس و فرزندش 
على اکبر ماءموريت داد تا آنها را 

به سکوت و آرامش دعوت نمایند و اين جمله را نیز اضافه نمود که آنان گریه های زیادی 
در پیش دارند. 

چون بانوان و اطفال آرام شدند » امام دومرتبه شروع به سخن کرد و پس از حمد و سياس 
خداوند خطبه دیگری ايراد نمود که ذيلاً ملاحظه می فرمایید. 

))عبادالله وله وَكُونُوا مالیا على حذر ان اليا لو بَقِيَتْ على آخد آو بى علیها آَحَدٌ 
كانت الا نبا حى بالتقاء وآولى بالتضاء وأرضى بالقّض اء غَيرَ الله حل اليا لقنا 
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فجدید‌ها بال وَتَعِيمُها مُضْمَحِلَ وَسْرُورُها مُكْفَهر مر تلعة والداز لَه توا فان" حبر 
الرّاد التَقُوى وَانَقُوالله کم تفلخون. 

لم ل ا ی 
ع نا وق بش على قح كز رن بج كوي 
نکم واخل بكم نقمته قنغم الرب ریا وبئس العبيد انتم آفررتم بالطاعه وآمنتم تم بالرسُول مُحَمَّدٍ 
صلی الله عليه و آله تلم رعش إلى ذَُئته وعترته ريون تلهم قد اتو عيگہ 
الشیطان فاءنسا کم ذکُرالله العظيم فبا كم تم ولما تریدون انا لله انا یه راجغون هؤلاء قَوْمْ 
کفروا: َغ ايمانهم قبعْد للقوم الظالمین)/(170(( ۰ ( 

ترجمه و توضیح لغات 

حَذّر : ترس . مواظبت ‏ برحذر بودن . احق : شایسته تر . ژضی : خوشایندتر . قضاء : حکم . 
شرا تا ی ای شا ا وهی کی < 
اریگ یه رور كردن که ر 

وزن فَلَعَهِ ) : جاه » زمين شيب دار و خطرناك . قَلَعَه : دژ » برج و بارو » منزل موقت . مغرور : 
رب يب ب ا ل 
کرد . خيبة تخيبباً : ناامیدش کرد . حف : يورش بردن ؛ حمله كردق . اسرد عله : بر وی 
0 که : نابودی و هلا کت بر شما باد. 

ترجمه و توضیح 

))بندكان خدا ! از خدا بترسيد و از دنيا در حذر باشيد كه اگر بنا بود همه دنيا به یک نفر 
داده شود و يا يكك فرد براى هميشه در دنيا بماند ييامبران براى بقاء سزاوارتر و جلب 
خشنودى آنان بهتر و جنين حكمى خوشايندتر بود ولى هرگز ! زيرا خداوند دنيا را برای فانى 
شدن خلق نموده كه تازه هايش كهنه و نعمتهايش زايل و سرور و شاديش به غم و اندوه 
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مبدل خواهد گردید » دون منزلی است و موقت خانه ای . يس برای آخرت خود توشه ای 
برگیرید و بهترین توشه آخرت تقوا و ترس از خداست . مردم ! خداوند دنیا را محل فنا و 
زوال قرار داد که اهل خويش را تغییر داده وضعشان را دگرگون می سازد » مغرور و گول 
خورده کسی است که كول دنیا را بخورد و بدبخت کسی است که مفتون آن گردد. 

مردم ! دنیا شما را گول نزند كه هركس بدو تکیه كند ناامیدش سازد و هركس بر وی طمع 
کند به ياءس و نااميديش کشاند و شما 

اینک به امری هم پیمان شده ايد كه خشم خدا را برانگیخته و به سبب آن » خدا از شما 
اعراض کرده و غضبش را بر شما فرستاده است جه نیکوست خدای ما و جه بد بند گانی 
هستید شماها که به فرمان خدا كردن نهاده و به پیامبرش ایمان آوردید و سپس برای کشتن 
اهل بيت و فرزندانش هجوم کردید » شیطان بر شما مسلط گردیده و خدای بزرگ را از ياد 
شما برده است ننگ بر شما و ننگ بر ايده و هدف شما . ما برای خدا خلق شده ايم و 
بركشتمان به سوی اوست . (سپس فرمود) : اينان يس از ایمان » به کفر گراییده اند » اين قوم 
ستمگر از رحمت خدا دور باد(( 

حسین بن على علیهما السلام در بخش دوم از سخنان خويش به ناپایدار بودن زندگی دنیا 
اشاره کرده » همه زندگی و زر و زیور آن را بی اعتبار و گذرا معرفی می کند که اگر قابل 
دوام و مورد اطمینان بود » انبیا و اولیا نسبت به آن از دیگران سزاوارتر بودند. 

آن حضرت در این قسمت از خطابه اش انگیزه انحراف مردم کوفه را بیان می کند و آنها را 
بدین نکته متوجه می سازد كه شما با وعده و وعيد و به طمع دنیا همان دنیای ناپایدار از 
اسلام و ایمان به خدا و پیامبر دست شسته و به نبرد با رهبر و امام زمان خود برخاسته ايد و 
کمر به قتل فرزند پیامبر خود بسته اید. 

خلاصه 
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امام عليه السلام يس از بیان بی يايه بودن زندكى و زرق و برق اين دنیا ‏ انگیزه شقاوت و 
بدبختى مردم كوفه را كه نيل به همان زرق و برق و دست يافتن به مقام و ثروت موهوم بوده 
است ‏ بر آنان ترسيم می نمايد تا از این راه دشمن را از فتنه و خونريزى جلوگیری و كسانى 
را که قابل اصلاح هستند ‏ اصلاح و بر مقدم داشتن آخرت بر دنيا تشويق نمايد. 

و در بخش سوم خطبه » از راه معرفى خويش به موعظه و نصيحت آنان ادامه می دهد و 
چنین می فرماید : 

)باس آنیبونی من آنا تم ازجفوا إلى اگم وعائبُوها وانظرُوا هل بحل لکم قتلی 
والتهاک خرفتی ؟ آلشت ان بنت کم وان وصیّه وان عمه وآول المومنین باه والْمْصَدّق 
لرسُوله 

بما جاء من عِنْدٍ ره ؟ ویس حَمْرَةُ سیالشهداء عم آبى ؟ ولیس جغفرالطار عمی ؟ آولم 
مقر ره لیولاعی هذان سید شیب آل اله ؟ متدنتونى بما و ور 
ال یداه الكزيه یبد لت له نیت غليد اخلد وخ اه ون 
کنیا گم مر سوه قرا E‏ له لا لسار وب 
سعیدالخدری وَسَهْل بن سَعْدٍ السساعدى وَرَيْد بن آرقم وآلس بن مالک يُخْبروكُم هم سَمِعُوا 
هذه الْمَقالّة من رَسُولِاللَهِ لی ولا خی آما فى هذا حاجز کم عن سَفكك دمى(( 

ترجمه و توضيح لغات 

1 


رم و 


, : نسب او را بیان نمود . عاتبه : او را سرزنش نمود . حاجز : مانع . انتهاكك خرمت : 
درهم شكستن سد احترام . یت (از مَقَت) : خشم و غضب . اختلاق : دروغ سازى . مَقاله : 
گفتار . سَفكك دم : خونریزی. 

در جمه و نوصيح 

))مردم ! بگویید من جه کسی هستم سپس به خود آیید و خویشتن را ملامت كنيد و ببینید 


آیا قتل من و درهم شکستن حریم من برای شما جایز است ؟ آيا من فرزند دختر پیامبر شما 
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نيستم ؟ آيا من فرزند وصى و يسرعموى بيامبر شما نيستم ؟ مگر من فرزند کسی نيستم كه 
پیش از همه مسلمانان به خدا ايمان آورد و پیش از همه رسالت پیامبر را تصديق نمود ؟ آيا 
حمزه سيدالشهداء عموى يدر من نيست ؟ آيا جعفرطيار عموى من نيست ؟ آيا شما سخن 
پیامبر را در حق من و برادرم نشنيده ايد كه فرمود : اين دو » سروران جوانان بهشت هستند ؟ 
اگر مرا در كفتارم تصديق بكنيد اينها حقايقى است که کوچکترین خلافى در آن نيست ؛ 
زيرا از روز اول دروغ نگفته ام ؛ جون دريافته ام كه خداوند به اهل دروغ غضب كرده و 
ضرر دروغ را به كوينده آن برمى كرداند و اگر مرا تكذيب می كنيد › اينكك در ميان 
مسلمانان از صحابه ييامبر كسانى هستند که می توانيد از آنها سؤ ال كنيد : از جابر بن عبداللّه 
انصارى » ابوسعيد خدرى » سهل بن سعد ساعدى » زيد 

بن ارقم و انس بن مالک بيرسيد كه همه آنان گفتار ييامبر را درباره من و برادرم از رسول 
خداشنيده اند و همین يكك جمله مى تواند مانع شما گردد از ريختن خون من. (( 

باسخ به شايعه ها 

چون گروهی از مردم كوفه تحت تاءثير تبليغات مسموم دست اند ركاران بنى اميه قرار گرفته 
و جنين تفهيم شده بودند كه جنكك با حسين بن على به عنوان حمايت از خليفه شرعى و 
قانونى (يزيد بن معاويه ) مى باشد و جون حسين بن على عليهما السلام برخلاف مصالح 
مسلمانان و بر ضد خليفه آنان قيام كرده است و مبارزه با وى بر هر مسلمانى واجب است » 
لذا آن حضرت در بخش سوم از سخنانش به عنوان پاسخگویی به اين شايعه ها » به برخى از 
ويزكيهاى خاندان و نياكان خود و شخصيت معنوى خويش كه مورد تاءييد پیامبراکرم صلی 
الله عليه و آله بوده است » اشاره می كند ؛ ویژگیهایی كه برای هر فرد مسلمان روشن و ثابت 
است همه می دانند كه او فرزند ييامبر و فرزند فاطمه زهرا - سلام الله عليها - و فرزند على 
عليه السلام پسرعموی رسول خدا صلی الله عليه و آله و اولين شخصيتى است كه به ييامبر 
ايمان آورده و آنگاه كه ديكران در مقام مبارزه با اسلام بودند » او از رسالت پیامبر حمايت و 


يشتيبانى نموده است . حسين بن على عليهما السلام از حمزه سيدالشهداء و جعفرطيار دو عم 
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بز ركوارش سخن می گوید كه مجاهدتها و جانبازيهاى اين دو شهيد بز رگ » به اسلام و 
قرآن استحكام بخشيده است و هردو در نبرد باكفار 

با فجیع ترين وضعى به شهادت نايل شده اند. 

حسين بن على عليهما السلام درباره خودش مطلبى را تذكر مى دهد كه براى هيج مسلمانى 
قابل انكار نبود و فضيلتى را از رسول خدا صلی اللّه عليه و آله نقل و يادآورى می كند که به 
كوش همه مسلمانان رسيده بود : ((هذان سَيّدا شباب آهل الْجَّنه ؛ )) اين دو (حسن و حسين ) 
سروران جوانان بهشت هستند. (( 

امام عليه السلام با اشاره به اين فضايل و اين ويزكيها می خواهد اين افكار منحرف را در اين 
مسير قرار دهد که اگر شما حر كت ما را مخالف اسلام و مصالح مسلمين می دانيد اسلام در 
خاندان ما به وجود آمده و با مجاهدتهاى ما به دست شما رسيده است » آن روز كه پدرم 
على اسلام را يذيرفت » نياكان خليفه ادعایی شما در كفر و الحاد به سر می بردند و اينها كه 
شما به عنوان حاميان اسلام شناخته ايد و به نفع آنان شمشير مى كشيد نه در صف مخالفين 
اسلام بلكه سلسله جنبانان جنكك با يبامبر اسلام بودند و عموهاى من با همين افراد و براى 
اسلام تا سر حد شهادت جنگیدند و چگونه است کسی که رسول خدا او را آقا و سرور 
جوانان بهشت معرفی کرده است » اسلام را كنار گذاشته و دشمنان دیروز اسلام » امروز 
سنگگ طرفداری از اسلام را به سینه می زنند ؟ 

قطع سخن امام 

در اینجا شمر بن ذى الجوشن که یکی از فرماندهان و سران لشکر کوفه بود » متوجه گردید 
كه ممکن است سخنان امام در سپاهیان مؤ ثر واقع شود 

و آنان را از جنگ منصرف سازد و لذا خواست سخن امام را قطع کند و با صدای بلند داد 
زد : ((هُوَيَعْبدَاللَة علی حرف ان کان يَدْرى ما يمول ؛ )) او در ضلالت است و نمی فهمد جه 


می گوید. (( 
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حبيب بن مظاهر هم از سوى لشكر آن حضرت بدو ياسخ داد : ((وَاءنت تیال على سَبْعِينَ 
حرفا ؛ )) توئى كه در ضلالت و كمراهى سخت می باشى و راست می گویی که سخن او را 
نمى فهمى ؛ زيرا خدا قلب تو را مهر و موم كرده است. (( 
آنگاه امام سخن خود را بدين كونه ادامه داد: 
)كان کنتم فی تكن من هذالقول التشكون ای ان کت ١‏ کم قوالله مابين الْمَشْرق » 
والمَغرب ابن بنت تبی غیری فيكم ولا فى غیرکم كك نی بقیل که اؤمال 
سْتَهْلَكْتَهُ َو بقصاص جراخه. 
. .يا شبّث بن ربعى ويا حجار بن آنجر ويا فیس وو نلك 
لأ تراشا اش لجاب رت لیلخ 0 
لا والله آخطیهم دی اغطاءً الدلیل ولا آفر مِنْهُمْ فرار الْعَبِيدٍ يا عبادالله ی عدت بربّى 
َربْکم آن ترجْمُون غود ری رکم من گل متیر لا یمن ما لحساب)»(171(( ۰ ( 
ترجمه و توضیح لغات 
وَبْحَكُمْ : وای بر شما . قتیل : کشته شده . استهّلااک : از بين بردن . قصاص جراحخت: 
تلافی كردن زخمی که به وسیله کسی وارد می گردد . ینم مر : میوه رسید . شاداب 
گردید . اخضرالجناب : جناب به معنی ناحیه است 
کا ات از سرسية رون باغات اجه قو وق یس مه لشكر افو ا 
مي اي ا 
))اكر در گفتار يبامبر در باره من و برادرم ترديد داريد آيا در اين واقعيت نيز شک می كنيد 
که من پسر دختر پیامبر شما هستم و در همه دنيا و در ميان شما و دیگران پیامبر خدا فرزندی 
جز من ندارد ؟ وای بر شما ! آیا کسی از شما را کشته ام كه در مقابل خون وی مرا به قتل 
می رسانید ! یامال کسی را گرفته ام و یا جراحتی بر شما وارد ساخته ام تا مستحق مجازاتم 


بدانید ؟. (( 
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كفتار حسين بن على عليهما السلام كه بدينجا رسيد » سكوت كامل بر سياه كوفه حكمفرما 
بود و هیچ عكس العمل و ياسخى از طرف آنان مشاهده نمی كرديد كه امام جند تن از افراد 
سرشناس كوفه را كه از آن حضرت دعوت کرده و در ميان لشكر ابن سعد حضور داشتند » 
خطاب کرد و چنین فرمود: 

)ای شبث بن ربعی و ای حجار بن ابجر و ای قيس بن اشعث و ای يزيد بن حارث ! آيا شما 
برای من نامه ننوشتید که میوه هایمان رسیده و درختانمان سرسبز و خرم است و در انتظار تو 
دقيقه شماری می كنيم » در کوفه لشکریانی مجهز و آماده در اختیار تو است. (( 

اين افراد در مقابل گفتار امام پاسخی نداشتند جز انکار و گفتند ما چنین نامه ای به تو ننوشته 
ایم. 

در اینجا قيس بن اشعث با صدای بلند كفت : يا حسین ! چرا با پسرعمویت بيعت نمی کنی 
(تا راحت شوی ) ؟ که در این صورت با تو به دلخواهت رفتار خواهند کرد و کوچکترین 
ناراحتی متوجه تو نخواهد گردید. 

امام در پاسخ وی فرمود : ((لا واللّه لاأغطیهم . . ؛ )) نه به خدا سوگند ! نه دست ذلت در 
دست آنان می گذارم و نه مانند برد گان از صحنه جنگ و از برابر دشمن فرار می کنم. (( 
سپس آیه ای را که گفتار حضرت موسی را در مقابل عناد و لجاجت فرعونیان نقل می کند » 
قرائت نمود : ((انی غذت بریی ...(172) )) من به پرورد گار خويش و پرورد كار شما يناه 
مى برم که گفتار مرا دور می افکنید . يناه می برم به پرورد گار خويش و پروردگار شما از 
هر شخص متکبری که ایمان به روز جزا ندارد. (( 

نتيجه آخرین بخش 

و بالا خره امام عليه السلام در بخش چهارم و در آخرین بخش از سخن خويش برای اتمام 
حجت بیشتر » به اين مطلب اشاره می کند که اگر از همه فضائل ياد شده چشم بپوشید و در 


آنچه پیامبر درباره ما گفته است شک وتردید داشته باشید » آيا می توانید در اين واقعیت نيز 


شک كنيد كه من فرزند پیامبر هستم ؟ و آيا برای پیامبر اسلام در روى زمين بجز من پسر 
دخترى وجود دارد ؟ ولى يس از همه اين مطالب با كمال شهامت و شجاعت ودر كمال 
صراحت به طورى که دشمن را از هر تلاشى ماءيوس و نااميد كند می كويد : ((لا والله 
لأأغطيهم بِيَدِى إغطاء الذليل ولا آفْرَمنْهُمْ فرارَ ابید (( 

دومين سخنرانى در روز عاشورا 

.)کم ما عَلَيكُمْ آن تنصتوا ای 

موا لی اما ذع گم إلى سبیل الرشاد 

تن آطاعبی كان لین 

ومن عصانی كان من الْمُهْلَكِينَ 

و کلم عاص لأمْرى عير نیع لِقَوْلى قد لت نکم من الحرام 

وملشت بطونکم من الحرام فْطعالة على قلوبکم 

ولم آلا تنصتون آلا تَسْمَعُونَ ؟ 

٠‏ . تب كم أيّتها الْجَماعَهُ وتر حا آفحین استصبر ختمُونا 

لينا سَيْفَاً فى رقابنا وَحَشَشْتَمْ عَلَيْنا نارَ الفتن الّتى 

جناها عدوگم وعدن تبحم با على آولیانگہ 

وَيداً علیهم لاغدانکم بِغيْر عدل أَفْشُوهُ فيكم 
E‏ 

وخریس عيش طَمِعْتَمْ فيه ِن حَدتْ کان من 

ولا رای تفیل كنا مَهْلا کم الْوَئْلات اد کرهتمونا 
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والجاءش طامن والراءئ لم تصحف 

ولکن آسرغتم عَلَيْنا کطیره الدتباء 

وتداعیتم لیا کتداعی الفراش 

محا کلم تم من طواغيت لاه 

وشذاذ آلاخز اب تب الكتاب تفه الشيطان وَعْصْبَهِ الاثام 

وَمُحَرقى الكتاب ومُطفِى لسن وفتله أؤلاد الأنبياء ومُبيرى عتره الا ؤصياء ومُلحقى العهار 
الب ومُوذی المُوّمنين 

وصراخ اءثمّه المُسْتَهْزئِين الّذين جعلوالْقرآن عضین))(173. ( 

ترجمه و توضيح لغات 

هیلک : وای بر شما . تنصتوا (از نَصّت) : ساكت شد » كوش فرا داد . اِنْحَرَلَ : آهسته و 
لاک يشت وار رفت . ملآ : ير شده است . طبع : مهر زده است . ترح (به فتح راء بر وزن 
شرف ) : حزن و اندوه . إمْتطرخ : کمک خواست . ولهین (از ولَه) : كثرت شوق و علاقه . 
أَصْرخَهُ : به فرياد وى رسيد . مُوَدينَ (از ادی تاديه( 

:آماده شدن ۰ م (ازاستعداد) 7 تاختن اسب 3 كنايه است از سرعت و عحله ۱ سللتم (از 
سل) : كشيدن شمشير . حششتم (از حّش) : روشن كردن و شعله ور كردن آتش . جَنى : 
جمع كردن و آماده ساختن . الب (با کسر اول ) : نیرو » ږ 9 يشتوانه . خسيس : يست و کم ارزش 
. تفیل (بر وزن كفيل ) : ناصواب و ناروا . مَهلاً : آهسته . ولات (جمع ويْلَه ) : بلا و 
گرفتاری . لم يشهر(مجهول از شهره ) : شمشير كشيدن . جّاءش : قلب » سينه . . . طامن : 
آرام . اْتصحاف : تغيير يافتن . طَيْرَهِ الدباء یره بناء مَرّه است از طار يَطيرٌ : پرواز كرد . ذباء 
بفتح اول : نوعى از ملخ . تداغوا عَلَيْهِ : از روى دشمنی بر ضد او اجتماع كردند . طواغيت 
yS‏ 
ننه : اخلاط سر وسینه كه به بيرون انداخته شود .الم : كاه وشات . مطفى ء (اسم فاعل از 
اطفاء) خاموش كردن . مُبير : هلاک كننده . صراخ : فرياد. 
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ترجمه و توضيح 

خوارزمى مى كويد : دومين سخنرانى امام عليه السلام در روز عاشورا و در سرزمين كربلا 
بدين صورت بود : يس از آنكه هر دو سياه كاملاً آماده گرد ید و پرچمهای عمرسعد 
برافراشته شد و صداى طبل و شیپورشان طنين افكند و سياه دشمن از هرطرف دور خيمه 
هاى حسين بن على را فرا گرفته 

و مانند حلقه انگشتری در ميان خويش گرفتند » حسين بن على عليهما السلام ازميان لشكر 
خويش بيرون آمد و در برابر صفوف دشمن قرار كرفت و از آنان خواست تا سكوت كنند و 
به سخنان وى كوش فرا دهند ولى آنها همجنان سروصدا و هلهله می نمودند كه حسين بن 
على عليهما السلام بااين جملات به آرامش و سكوتشان دعوت نمود : ((وَيْلَكمْ ما عَلَيكُمْ آن 
تنصتوا ای فَتَسْمَعُوا قولی . . . ؛ )) وای بر شما ! چرا كوش فرانمى دهيد تا گفتارم را - که 
شما را به رشد و سعادت فرامى خوانم - بشنويد هركس از من پیروی كند خوشبخت و 
سعادتمند است و هركس عصيان و مخالفت ورزد از هلاكك شدكان است و همه شما عصيان 
و سركشى نموده و با دستور من مخالفت می كنيد كه به گفتارم كوش فرانمى دهيد . آرى ؛ 
در اثر هداياى حرامى كه به دست شما رسيده و در اثر غذاهاى حرام و لقمه هاى غير 
مشروعى كه شكمهاى شما از آن انباشته شده » خدا اين جنين بر دلهای شما مهر زده است » 
وای بر شم ! آیا ساکت نمی شوید ؟. (( 

چون سخن امام عليه السلام بدینجا رسید لشکریان عمرسعد همدیگر را ملامت نمودند که 
چرا سکوت نمی کنند و همدیگر را وادار به استماع سخنان آن حضرت نمودند . چون 
سکوت بر صفوف دشمن حاکم گردید امام عليه السلام در ادامه سخنانش جنين فرمود : 
(«تبا کم ایتها الجماعة وترحاً. . . ؛ )) ای مردم ! ننگ و ذلت و حزن و حسرت بر 

شما باد كه با اشتیاق فراوان ما را به يارى خود خواندید و آنگاه که به فریاد شما جواب مثبت 
داده و به سرعت به سوی شما شتافتیم » شمشیرهایی را که از خود ما بود بر عليه ما به کار 


گرفتید و آتش فتنه ای را که دشمن مشتركك برافروخته بود » بر عليه ما شعله ور ساختید ‏ به 
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حمايت و يشتيبانى دشمنانتان و بر عليه يبشوايانتان بيا خاستيد » بدون اينكه اين دشمنان قدم 
عدل و دادى به نفع شما بردارند و يا اميد خيرى در آنان داشته باشيد مگر طعمه حرامى از 


دنيا كه به شما رسانيده اند و مختصر عيش و زندكى ذلتبارى كه جشم طمع به آن دوخته ايد 


قدرى آرام ! وای بر شما! كه روى از ما برتافتيد و از يارى ما سرباز زديد بدون اينكه خطایی 
از ما سرزده باشد و يا راءى و عقيده نادرستى از ما مشاهده كنيد آنگاه كه تيغها در غلاف و 
دلها آرام و راءيها استوار بود » مانند ملخ از هرطرف به سوى ما روى آورديد و چون يروانه 
از هرسو فرو ريختيد » رويتان سياه كه شما از سركشان امت و از ته ماندكان احزاب فاسد 
هستيد كه قرآن را يشت سر انداخته ايد از دماغ شيطان در افتاده ايد » از گروه جنايتكاران و 
تحريف كنند كان كتاب و خاموش کنند گان سنن می باشيد که فرزندان پیامبران را می كشيد 
و نسل اوصيا را از بين می بريد . شما از لاحق کنند كان زنازاد گان به نسب و اذيت کنندگان 
مۇ منان و فريادرس پیشوای استهزاگران می 

باشید که قرآن را مورد استهزا و مسخره خويش قرار می دهند. (( 

امام عليه السلام در ادامه سخنانش مطالب دیگری را بیان فرموده که در بخش دوم اين خطبه 
ملاحظه می فرمایید. 

٠.‏ )6و تم ان خرب واءشياعة تختمدون وإيّانا تخذلون أجل واللَه الخذل فيكم مَغروف 
نا هرک وَتوارئته َصولکم وفُروغکم تبنت عليه فلوبكم as‏ 
فکنتم آَخت شجره شجی للناظر وا له للغاصب آلا لَعْتَهالله علی التاكثين الذين يَنْقَضُونَ 
الایمان بَعْدَ تؤكيدها وقد جعماللة کم فيلا اه واللّه هم اءلا إن الدعی بن الدع 
قد ر كرشن ان تین السله والذله وهات ما الذله ماي :الله لا ذلك ورسوله والمومنون 
وَحُجُورٌ طاببت وَطَهُرت وانوف حَمِيّة وتفوس یه من آن توثر طاعة اللثام غلی مصارع الكرام 
اعلا الى ادرت واد رت اعلا ای زاحف بهذه الأمتره على كله الخد وعد لان الّاصر. 


ا ن رم فَهَرَامُونَ قا 
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وان هرم َير همینا 

وما ان طبّنا جن ولکن 

منایانا وَدَوْلَُ آخرینا 

قل للشًا متين بنا أفِيقُوا 

اذا الوت برع عن أناس 

بکلگله آناخ با خرینا 

آما والله لا تون بعدھا لا گریٹما یرکب الفرس حتی تدوریکم دور الرحی وتفلی بگم قلق 
المخور عه عهدة ا اءبى عن جلدَى رَسُولالله فَاجْمِعُوا اءم ركم وشركاء کم ثم 00 
امراك فلگ خعی ففرا ازا ولا ترون فى بر كلل عا له الي ورك ناو دق 
هُوَ آخڈ بناصیتها إن ری على صراط تیم 

. . هم اخبس عَنهُم فطرالسّماء وا بٿ عَلَيْهمْ سنین کسنی بوسُف وسلط عَلَيْهمْ لام 
تقیف یسقیهم كاءساً مُصَبَرَهَ فلا يَدعْ فيهم احدا قتله له وضربة بضربه ینم لى ولآؤليائى 
ولا هل بیْتی واءشیاعی منم انهم كنا وت اونا وت 

ّنا ايك تو گنا ولیک الْمصین»(174(( ۰ ( 

وت وت 

ین خرب : عبارت است از يزيد بن معاویه زیرانام جد وی (پدر ابوسفیان ) ((خرب )) می 
باشد . آشیاع : پیروان .تون از اعتماد) : تکیه کردن » پشتیبانی نمودن . تون : ( از 
خذل ) : دست از يارى کشیدن . شجت عَلَيْهِ غروقکم : شجاهٌ شجواً : او را برانگیخت . عُروق 
: جمع عرق : رگ و ريشه . ال : ريشه . فرع . شاخه . غشی وَعْسْوَّ: مشغول کرد » زیرپرده 
قرار داد . شجی : استخوان و مانند آن که در گلو كير کند . ناطر و ناطور : باغبان ,کله (به 
ضم اول و دوم ) : لقمه » ميوه شیرین و خوشایند . ناكثين : بيعت شکنان . آيمان : جمع یمین : 


پیمان . ذعی (پسر خوانده ) آنكه در نسبش متهم باشد فرومایه . رکزالرمح : نیزه را بر زمين 
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زد » ثابت و يابرجا كردانيد » جيزى را در محلى قرار داد . سلّه : شمشير . خجور : جمع حجر 
(با حركات سه كانه حاء) : دامن » آغوش . اءنوف : (جمع آثف ) : بينى » دماغ » كنايه است 
از مغز . حَمِيّهِ : (مؤ نث حَمى ) : کسی كه زیر بار ظلم نمی رود . ُفُوس (جمع نَفْس به 
سكون فاء) : روح » اراده » همت . یی (به فتح الف و کسر باء و تشديد ياء) : تسليم نايذير . 
تؤثر (از ایثار) : ب ركزيدن جيزى بر جيز دیگر 

مصارع (جمع مَصْرع ) : قتلگاه . كرام (جمع كريم ) : شخص بلندنظر » بخشنده . اعذار : 
عذرآوردن » اتمام حجت . زخف : حرکت نمودن که تواءم با هدف باشد . آسره : افراد 
خانواده . هزم : شکست دادن به دشمن . نهر : در مصرع اول به صورت معلوم و در مصرع 
دوم به صورت مجهول می باشد و مُهزم در همين مصرع دوم به صورت اسم مفعول است . 
طب : خوی » عادت . مَنايا : حوادث . إفاقّه : به هوش آمدن » آگاه شدن . کلکل : كله شتر . 
اناخه : خواباندن شتر . ریث : مدت ‏ زمان . رك : آسیاب . قلق : اضطراب , ناآرامی » غمّه : 
کار مبهم . ناصيّه : موی پیشانی . اخذ ناصیه : کنایه از ذلت طرف است . سنین (جمع سنه ) : 
سال قحطی . مُصَبّر : تلخ شدید. 

ترجمه و توضیح 

))و شما اینک به ابن حرب و پیروانش اتکا و اعتماد نموده و دست از باری ما برمی دارید 
بلی به خدا سو گند ! خذل و غدر از صفات بارز شماست که رگ و ريشه شما بر آن استوار » 
تنه و شاخه شما آن را به ارث برده و دلهایتان با اين عادت نکوهیده رشد نموده و سینه هایتان 
با آن مملو گردیده است شما به آن میوه نامبارکی می مانيد که در گلوی باغبان رنجدیده 
اش كير کند و در كام سارق ستمگرش شیرین و لذتبخش باشد » لعنت خدا بر پیمان شکنان 
که پیمان خويش را پس از 

تاء کید و محکم ساختن آن می شکنند و شما خدا را بر پیمانهای خود کفیل و ضامن قرار 
داده بودید و به خدا س و گند ! که همان پیمان شکنان هستید » آ كاه باشید که اين فرومایه (ابن 


زیاد) و فرزند فرومایه » مرا در بين دو راهی شمشیر و ذلت قرار داده است و هیهات که ما به 
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زیر بار ذلت برويم ؛ زيرا خدا و يبامبرش و مؤ منان از اينكه ما لت را بيذيريم ابا دارند و 
دامنهای پاک مادران و مغزهاى باغيرت و نفوس با شرافت پدران » روا نمی دارند كه اطاعت 
افراد لئیم و يست را بر قتلگاه کرام و نیک منشان مقدم بداریم . آكاه باشید که من با اين 
گروه کم و با قلت ياران و يشت كردن کمک دهند گان » بر جهاد آماده ام. (( 

آنگاه امام عليه السلام اين اشعار را خواند: 

)گر ما بر دشمن پیروز گردیم در گذشته هم پیروزمند بوده ايم و اگر شکست بخوریم باز 
هم شکست از آن ما و ترس از شؤ ون ما نيست ولی اينک حوادثى به ما رخ داده و سودی 
ظاهرا به دیگران رسیده است. 

شماتت کنند كان ما را بكو بیدار باشید که آنان نيز مثل ما با شماتت کنند گان مواجه خواهند 
گردید که مركك هروقت شتر خويش را از كنار دری بلند کرد در کنار درب دیگری 
خواهد خواباند. (( 

آنگاه فرمود : ((آ گاه باشید ! به خدا سوكند . يس از اين جنگ به شما مهلت داده نمی شود 
كه سوار بر مركب مراد خويش گردید مگر همان اندازه که 

سوا ر کار بر اسب خويش سوار است تا اينكه آسیاب حوادث شما را بچرخاند و مانند محور 
و مدار سنگ آسیاب مضطربتان گرداند و اين » عهد و پیمانی است که پدرم على عليه السلام 
از جدم رسول خدا صلی الله عليه و آله با زگو نموده است يس با همفکران خود دست به هم 
بدهید و تصمیم باطل خود را پس از آنکه امر بر شما روشن گردید » درباره من اجرا كنيد و 
مهلتم ندهید » من بر خدا که پروردگار من و شما است توکل می كنم که اختیار هر جنبنده 
ای در ید قدرت اوست و خدای من بر صراط مستقیم است. (( 

سپس آن حضرت دستهای خود را به سوی آسمان برداشت و لشکریان عمرسعد را این چنین 
نفرين نمود : ((خدایا ! قطرات باران را از آنان قطع كن و سالهایی (سختی ) مانند سالهای 
یوسف بر آنان بفرست و غلام ثقفی را بر آنان مسلط گردان تا با کاسه تلخ ذلت ۰ سیرابشان 
سازد و کسی را در میانشان بدون مجازات نگذارد » در مقابل قتل » به قتلشان برساند و در 
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مقابل ضرب » آنان را بزند و از آنان انتقام من و انتقام خاندان و پیروانم را بككيرد ؛ زيرا اينان 
ما را تكذيب نمودند و در مقابل دشمن دست از يارى ما برداشتند و توئی پرورد كار ما ء به 
تو توكل كرده ايم و بركشت ما به سوى تو است. (( 

نكات مهم در اين سخنرانى 

هريك از جملات اين خطبه حسين بن على عليهما السلام همانند خطبه ها و سخنان ديكر آن 
حضرت » نيازمند شرح و تفسير 

است و حاوى نتيجه هاى مهم و درسهاى آموزنده و مستلزم كتابى مستقل و بزركك ؛ زيرا به 
طورى كه ملاحظه نموديد » امام عليه السلام در بخش مهمى از اين خطبه مردم كوفه را مورد 
ملامت قرار داده و ييمان شكنى آنها را تذكر می دهد كه چگونه یک روز در اثر جنايتهاى 
بنى اميه پروانه وار به سوى شمع وجود آن حضرت هجوم می بردند و یک دفعه 180 درجه 
تغيبر موضع داده و او را رها ساخته و از همان بنى اميه جنايتكار حمايت و يشتيبانى نمودند . 
و شمشيرى را كه از خاندان ييامبر در دست داشتند بر عليه فرزند پیامبر به كار بردند و آتشی 
را كه دشمن بر عليه فرزند ييامبر برافروخته بود » آنان مشتعل و شعله ور ساختند. 

امام عليه السلام مردم كوفه را اين جنين نكوهش مى كند تا بدينجا مى رسد كه : ((شما 
مطفی ء سنن و خاموش كنندكان چراغ هدايت هستيد و به ميوه نامباركى می مانيد كه در 
كلوى باغبانش كه ما خاندان هستيم كير كند و براى پرورش دهنده اش موجب درد و الم 
گردد ولی برای سارقين و بنی اميه كه از را غصب و برای هدفهای خائنانه بهره برداری می 
کد لقمه ا سن گوازا و لد تی باشد. (( 

و در مقدمه اين خطبه انحراف آنها را كه دست از يارى امام و رهبر خويش برداشته و به 
پشتیبانی دشمن دیرینه اسلام (بنی اميه ) شتافته اند معلول غذاهای حرام می داند که شکمهای 
خود رابا آن انباشته اند. 


و در مورد خودش در آنجا 
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كه در سر دوراهى زندكى ذلتبار و یا مرگ افتخارآميز قرار می كيرد مسير خود را تعيين 
نموده و مرگ را بر زندگی ننگین برمى كزيند و می كويد : ((مَيْهات مه )) و بالا خره 
از آينده نكبت بار مردم كوفه خبر داده و آنان را مورد نفرين قرار می دهد كه خدايا ! غلام 
ثقفى را بر آنها مسلط بگردان. 

و مطالب و نكات دیگر » ولى ما تنها به توضيح چند نكته از اين خطبه اكتفا می كنيم: 

- 1اثر تغذيه حرام در انحراف از حق 

آنچه مسلم است هريكك از گناهان در صورتى كه تواءم با توبه و بركشت نباشد » می تواند 
در انحرافات و در شكل گرفتن اعوجاجها و كجيها مؤ ثر باشد ولى در ميان همه گناهان 
تغذيه از حرام بيش از هر گناه دیگر در اعوجاج فكرى و انحراف از حق » نقش مؤ ثر و اثر 
عميق دارد و از اينجا است كه می بينيم در اسلام دستور داده شده است كه اين اصل نه تنها 
در افراد مكلف بلكه در تغذيه اطفال و در تغذيه مادران آنگاه كه طفل در دوران جنينى و 
شیرخوارگی است دقيقا مراعات شود ؛ زيرا كرجه نسبت به اطفال تكليفى متوجه نيست ولى 
بالا خره اثر وضعى غذا كه در ساختمان فكرى و روحى آينده وى نقش اساسى دارد » مورد 
توجه خاصى قرار گرفته است. 

وازاينجاست كه مى بينيم حسين بن على عليهما السلام در قسمت اول اين خطبه مخالفت 
مردم كوفه و عناد آنان را كه حتى حاضر نيستند به سخن حق كوش 

فرا دهند و اين جنين تعليل فرموده كه : ((وَمُلنَتْ بُطُونَكُمْ من الحرام فَطَبعَاللَهُ على قلوبکم)) 
در طول ساليان كذشته براى شكست دادن يدرم على و به انزوا كشاندن برادرم حسن مجتبى 
از صحنه سياست و خلافت ‏ يولهاى حرام فراوانى از طرف معاويه به نام تحف و هدایا به 
سوى شما مردم كوفه سرازير و شكمهاى شما از اين نوع غذاهاى حرام انباشته كرديده و در 
اثر اين غذاهای حرام است كه قلبهاى شما سياه و چشم حق بين شما كور و كوش شما از 
شنيدن حرف حق كر شده است. 


- #نيروى اسلام بر عليه اسلام 
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دومين نكته جالت و حائز اهميت در خطبه امام » جلب توجه مردم كوفه به اين حقيقت است 
كه شما با شمشیری كه متعلق به خاندان ييامبر است ‏ بر عليه اين خاندان قيام كرده ايد و 
نيرويى را كه اسلام به شما ارزانى داشته است بر ضد خود اسلام به كار مى بريد. 

و این نكته و همجنين نكته اول كه امام عليه السلام در صحنه كربلا و در رویارویی حق و 
باطل در روز عاشورا تذكر مى دهد به آن برهه از زمان و محل خاصى از مكان اختصاص 
ندارد بلكه حقيقتى است كه انسانها در طول تاريخ و در صحنه هاى رویارویی حق و باطل 
براى هميشه با آن مواجه مى باشند و در تاريخ كنونى نيز ما اين صحنه را با چشم خود ديده 
و می بينيم كه در مقابل تاءييد اكثريت قاطع ملت از جمهوری اسلامى ايران و از درهم 
شكستن قدرت امويهاى زمان و دست نشانده آنان » گروهی 

نيز زيركانه و منافقانه به مخالفت با اين حركت برخاسته و آنانكه از يولهاى حرام امويهاى 
قرن و از غذاهاى حرام » ركك و ريشه كرفته اند با اين حركت كه در تاريخ اسلام سابقه و 
نظير ندارد مبارزه می نمايند : ((قّد انْحَرَلَت عَطيانهم عن الحرام ولتت طونم عن الحرام 
فَطَبِعَاللُهُ عَلى قلوبهم)) و تاءسف انگیز اينكه در كنار اين مخالفان تعداد انگشت شمار و 
غيرقابل توجه از افرادى رانيز می بينيم با اينكه همه حيثيت و هستى و همه زندكى خود را 
مرهون اسلام و قرآن مى باشند و در دوران حكومت خاندان يهلوى كه مفاسد به اوج خود 
رسيده بود و فحشا و منكرات از در و ديوار كشور اهل بيت عصمت مى باريد و برنامه هاى 
حساب شده اى (مانند تغيير تاريخ هجرى و رسميت دادن به بهائيت ) براى درهم كوبيدن 
اساس اسلام بياده می كرديد » اين عده در آن شرايط لب فروبسته و نه تنها كوجكترين 
تحرکی از خود نشان نمی دادند بلكه كسانى را كه در راه اسلام و برای صيانت قرآن به سياه 
چالها و شكنجه كاه ها كشيده می شدند مورد تمسخر و استهزا قرار می دادند. 

آری » همین گروه است که امروز هم نه تنها برای استحکام بخشیدن به حق و حقيقت به اين 


جمهوری اسلامی کمکی نمی کنند » بلکه در اين برهه حساس که یزیدهای دوران از هرسو 
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براى شكست اسلام بسيج شده اند آكاهانه و يا ناآكاه و حتى به نام طرفدارى از اسلام با 
سكوت و حر کتشان و با رفتار و گفتارشان » نیرو و پشتوانه ای شده 

اند برای اين يزيدها در برانداختن اسلام و ريشه كن كردن قرآن و عاملی در شعله ورتر 
ساختن آتشی که دشمن بر عليه اسلام افروخته است » ثمره و ميوه نامباركك و موجب رنج و 
الم شده اند برای باغبانان و پرورش دهندگان خود » اسلام و قرآن ولیکن مايه سرور و 
خوشحالی و اکله و لقمه شیرین و لذتبخشی برای دشمنان اسلام و خون آشامان قرن که 
امواج رادیوهای امویان و بیگانگان شاهد اين واقعیت است : («وستم عَلیْنا سَیفاً فى رقابنا 
وَحَششتم نار الفتن الّتى جناها عدوکم وعدونا فاصبَختم الباً على اولبانکم ودا علیهم 
لاغدائكم » و کنتم أخبّث شجره شجی للناطر وا کل للغاصب)) وه ! جه صحنه عجيب و میدان 
آزمایشی است تحولات و دك ركونيها که ضرر ابوموسی اشعری ها و شر کت کنندگان در 
جنگ بصره بر عليه على و خطر نهروانی های حافظ قرآن و دارای پیشانیهای پینه بسته برای 
اسلام کمتر از معاویه ها و حجاج ها نبود! 

و من ترس آن را دارم که اينان نيز مشمول اين نفرین گردند که : («وسّط عَلَيْهِمْ عُلام تقیف 
يَسْقِيهِمْ گاء‌سا مُصبَرَه)) که در اين صورت خشک و تر با هم خواهد سوخت. 

- 3اراده شکست ناپذیر 

و سومین نکته جالب در اين خطبه » تعيين موضع قاطع و بیان اراده شکست ناپذیر و تن به 
ذلت ندادن است كه در زیر شمشیرها و نیزه ها و در زیر سم اسبهای دشمن با قاطعیت تزلزل 
ناپذیر و آنجا که در سر دو راهی مرگ و ذلت باشیم » گفتار ما اين است : (( ((مَيْهاتَ 
ما الذلة )) به عقیده نگارنده مناسبتر 

است به جای يرجم سرخ رنگی که در بالای گنبد مطهر حضرت حسین بن على علیهما 
السلام به اهتزار است همین جمله رابه صورت تابلوی نئون قرمزرنگی نصب کنند که بیش از 
هر پرچمی نشانگر استقلال و برای دوستان از هر شعاری روح افزاتر و نیرو بخش تر و برای 
دشمنان از هر نیرو وقدرتی شکننده تر است ؛ زیرا حسین بن على عليهما السلام با دشمنی 
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بس قوى خونخوار و بى رحمى روبرو بود كه هرجه توانست به او و ياران و خاندانش 
بيشرمانه تاخت و بى رحمانه يورش برد و آنچه به تصور نگنجد انجام داد. 

ولى تنها نيرويى که خود را در برابر آن ناتوان و زبون يافت اراده قوی و شكست نايذير و به 
زيربار ذلت نرفتن آن حضرت بود كه در برابر تيرها و شمشيرها و نيزه هاى دشمن قوى و 
جرارمى فرمود : ((فَإ مان مقر همینا . . . ؛ )) ما بااين نيروى كم در 
مقابل اين دشمن قوی اقدام به جنگ می كنيم اگر پیروز شويم تازكى ندارد و اگر كشته 
شويم » دنيا می داند كه ما مغلوب نشده ايم » بدنهاى ما در زیر سم اسبها پاره پاره می شود 
ولى در اراده ما خللى وارد نمی گردد. (( 

شيخ كاظم ازرى می كويد : فد غَيّرَ الطَغنَ مِنْهُمْ کل" جارخه إلا المَكارم فى أمْن من 
الْغَيْر))(175») او وقتى اين شعر را كفت . شب صديقه طاهره عليهاالسلام به یکی از 
آشنايان وى در عالم خواب فرمود : برو اين شعر را از شيخ كاظم بگیر . او در عين حال كه 
با شيخ كاظم ميانه خوبى نداشت به در خانه وى آمد و كفت شيخ ! تواين شعر را سروده اى 
كه قدغيّرالطعن . . . كفت : آرى من تا حال آن را برای کسی نخوانده ام تو از كجا ياد 
كرفتى ؟ كفت الا ن فاطمه زهرا - سلام اللّه عليها - درعالم رژ يا همین شعر را برای من 
خواند و به در خانه تو رهسيارم ساخت : ((قد عير الطَعْن مِنَهُمْ گل جارحه (( . . . : 

نفرين امام (ع( 

متن سخن 

.)له ال بیت یک وَدْرِيته وكَرابتُُ فاقصم من ظَلَمَنا وَغَصبّنا حقّنا الک سمي 


ا 


يب. 
٠‏ . الهم آرنى فيه هذا اليوم ذلاً عاجلاً. 
.. الم ره إلى النار. 


2 


. . للم افتله عطنا ولا تغفر له آبَداً. (( 
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ترجمه و توضيح لغات 

قصم : شكستن . خُرَْهُ(فعل امر است از حازیُوز) : به معناى راندن شتر و مانند آن است. 
ترجمه و توضیح 

طبق نقل مورخان » در روز عاشورا و يس از سخنرانیها و هدایتهای امام عليه السلام سه نفر 
شخصابا آن حضرت مواجه گردیدند و در لجاجت و انکار حقیقت کار را به آخرین مرحله 
رسانیدند که امام عليه السلام اين سه نفر را نفرين نموده بلافاصله نفرین آن حضرت در باره 
آنان مستجاب شد که دو تن از آنان در همان ساعت و قبل از آخرت و سومی به فاصله کمی 
پس از عاشورا به سزای عمل ننگین خود رسیدند. 

- آبنا به نقل خوارزمی چون امام عليه السلام از سخنرانی خويش نتيجه ای نگرفت و مردم 
را آماده حمله و حرکت دید » صورت به سوی آسمان کرده و عرضه داشت : ((اللَهُم نا آَل 
بت نَبيْكك . . . ؛ )) خدایا ! ما اهل بيت پیامبر تو و فرزندان و اقوام و عشیره او هستیم خدايا ! 
کسانی را که بر ما ظلم نمودند و حق ما را غصب کردند » ذلیل بگردان که تو بر دعای 
بند گانت شنوا و به آنان نزديكك هستی. (( 

محمد بن اشعث که در صف مقدم سپاهیان بود و نفرين امام را می شنید به جلو آمده و چنین 
كفت : ((آئ قراب بيتك وَبَيْنَ مُحَمّدٍ ؛ )) ميان تو و محمد جه قرابتی و قوم و خویشی وجود 
دارد ؟. (( ! ! 

امام عليه السلام که اين انکار صریح و لجاجت را از وی دید » اين چنین 

نفرینش نمود : (( (للَهم آرنی فيه هذا الیوم ذلاً عاجلاً ؛ )) خدایا ! همین امروز ذلت عاجل و 
زودرس او را بر من بنمایان. (( 

اين نفرین که از دل رۇ وف و مهربان و در عين حال سوزناک امام عليه السلام سرچشمه می 


كرفت » درباره محمد بن اشعث به مورد اجابت رسید و او چند لحظه بعد برای قضای 
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حاجت از صف لشكر جند قدمى فاصله كرفت و در كوشه اى نشست و در اين هنكام 
عقرب سياهى او را زد و در حالى كه عورتينش مكشوف بود هلاک كرديد(176. ! ( 

- 2و به نقل بلاذرى و ابن اثير و مورخان دیگر چون لشكريان به خيمه ها نزديكك می شدند 
مردى به نام عبدالله بن حوزه تميمى به جلو آمد و با صداى بلند خطاب به ياران امام عليه 
السلام جنين كفت : ((آفیکم حُسَيْنَ ؛ آيا حسين در ميان شماست ؟ )) کسی بدو جواب نداد . 
دفعه دوم و دفعه سوم نيز تكرار نمود : ((آفِيكُمْ حُسَيْنَ ؟ )) یکی از ياران امام عليه السلام در 
حالى كه به آن حضرت اشاره می نمود ؛ بدو پاسخ داد : ((هذا الحسين فما رید فيه ؛ حسين 
اين است جه مى خواهى ؟. (( 

عبداللّه بن حوزه خطاب به امام عليه السلام كفت : ((اءَبْشِر بالثار ؛ بر تو باد مژده آتش (( ! ! 


امام عليه السلام در ياسخ وى فرمود : ((كَدِيْت يل اءَقدِمُ على زب غَفُور کریم م شفیع 
قَمَن اءنت ؟ ؛)) دروغ می گویی زيرا من 

به سوى خداى بخشنده و كريم و شفاعت يذير كه فرمانش مطاع است » می روم تو جه 
كسى هستى ؟. (( 

عبدالله گفت : من پسرحوزه هستم. 

در اينجا امام عليه السلام دست را به سوى آسمان بلند كرد و او را به تناسب اسمش جنين 
نفرين نمود : (آللَهُم ره إلى النار ؛ )) خدايا ! او را به سوى آتش بکش. (( 

ابن حوزه از نفرين امام خشمناک كرديد و بر اسب خويش تازيانه ای زد كه در اثر آن اسب 
به سرعت به حركت درآمد و او از يشت اسب به گودالی افتاد و يايش در ركاب كير كرد . 
اسب رم نمود و اورا به اين طرف و آن طرف مى زد بالا خره به سوى خندقى كه در آن 
آتش افروخته بودند دويد و بدن تکه تكه و نیمه جان ابن حوزه در آن آتش افتاد و قبل از 


آتش آخرت به آتش دنيا و عذاب عاجل گرفتار گردید. 
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امام عليه السلام با دیدن اين جريان سر به سجده نهاد و سجده شكرى در مقابل استجابت 
نفرینش بجاى آورد(177. ( 

)ابن اثیر)) يس از نقل اين جريان از مسروق بن وائل حضرمى نقل می كند كه : من برای 
دستيابى به غنيمت در صف مقدم لشكر كوفه قرار گرفته بودم ولى چون بيشامد ((ابن حوزه 
)) را با چشم خود ديدم » فهميدم كه اين خاندان در نزد يروردكار داراى احترام خاصى 
هستند ولذا خود را به كنار كشيدم و پیش خود كفتم نبايد با آنان بجنگم تا گرفتار آتش 
گردم. 

3 - 

بلاذری نقل می کند که : در روز عاشورا عبدالله بن حصین عضدی با صدای بلند كفت : با 
حسین | این آب فرات را س بینی که هماند آسمان سبز و شفاف است به خدا سو گند 
نخواهیم گذاشت حتی یک قطره از آن به گلویت برسد تا از تشنگی بمیری. 

امام عليه السلام در پاسخ وی او را چنین نفرین نمود : ((اللَهُمَ اقتلة َطفاً ولا تغفر لَه اند +)) 
خدایا ! او را با تشنگی بکش و هیچگاه نبخش. (( 

بلاذری سپس می كويد : همان گونه که امام عليه السلام نفرین کرده بود » ابن حصین با 
تشنگی مرد » زيرا يس از عاشورا مدتی هرجه می توانست آب می خورد ولی سيراب نمی 
متن سخر 

)ای مر آتزعم آنكك تفتلنی ولیک الدعی بلا الری وَجُرجان 

والله لا هن ء بذلکک عهد مهرد 

فاصنع ما آنت صانع فانک لا فرح بَعْدِى بدنیا ولا آخره 

وکانی براءسکک على قَصَبّه تراما الصبيان بالگوفه وَیتَخدُونه عَرضاً هم (179( 


ترجمه و توضیح لغات 
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وی + تول سرپرستی امری را به عهده کسی قرار دادن . تھا (ازهتاء) : گوارا بودن . قصب 
رب ترافى #سكازات كردة کر ضفن هاف 

ترجمه و توضیح 

امام عليه السلام يس از سخنرانی دوم » عمرسعد را خواست و او با اينكه از اين ملاقات اکراه 
داشت و نمی خواست با آن حضرت مواجه گردد بالا خره به جلو آمد و حسین بن على 
علیهما السلام برای آخرین بار با وی اتمام حجت نمود و خطر و عواقب وخیم اقدام و 
تصميم او را در باره جنگ با آن حضرت بدو تذ کر داد و چنین فرمود: 

))تزعم اکت تَفْتلَنى . . . ؛ )) تو خيال می کنی با کشتن من و به وسیله ریختن خون من به 
یک جایزه بز رگ و ارزنده ! و به استانداری ری و گرگان نايل خواهی گردید ؟ نه » به خدا 
س وگند ! چنین ریاستی به تو گوارا نخواهد شد و اين » پیمانی است محکم و پیش بینی شده » 
اینک آنچه از دستت بيايد انجام بده كه يس از من نه در دنیا و نه در آخرت روی خوش و 
راحتی نخواهی دید و در هر دو جهان معذب و مورد خشم خدا و خلق خدا خواهی گردید 
و چندان دور نیست آن روزی که سر بریده تو را در همین شهر کوفه بر بالای نی بزنند و 
کود کان اين شهر سر تو را اسباب بازی قرار دهند و سنگبارانش کنند. (( 

عمرسعد با شنیدن سخنان امام بدون اينكه جوابی داده باشد » از آن حضرت روی 

بر گرداند و با قيافه خشمگین » خود را به صف سپاهیان رسانید. 

نفرین امام (ع ) و سرگذشت عمر سعد 

حسین بن على علیهما السلام به عنوان اتمام حجت دوبار با عمرسعد ملاقات و به وی موعظه 
و نصیحت نمود و حتی وعده داد هرنوع خسارت مادی را که ممکن است بر وی متوجه 
گردد » جبران نماید و امام عليه السلام خواست از اين راهها او را ارشاد و هدایت نماید تا 


دست به اين جنایت هولناک نزند و به بدبختی دنیا و آخرت گرفتار نگردد. 
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ولى حب مقام و آرزوى نيل به رياست آنجنان عقل عمرسعد را قبضه نموده و اختيار از كف 
او ربوده بود كه در هردوبار امام عليه السلام با عكس العمل منفى از سوى وى مواجه كرديد 
وازاين همه نصيحت و موعظه نتيجه ای نگرفت تا بالا خره در ملاقات اول او را جنين نفرين 
نمود : ((دَبحَكك الله عَلى فراشكك ؛ )) خدا کسی را بر تو مسلط گرداند كه در ميان 
رختخواب » سر از تنت جدا كند و در قيامت تو را نيامرزد و اميدوارم از كندم عراق جز به 
مقدار كمى نصيب تو نگردد))(180. ( 

و در این سخن امام می بينيم آن حضرت يس از موعظه و نصيحت آنگاه كه نتيجه ای 
نگرفت و پسر سعد را آماده حمله ديد فرمود : نه تنها رياستى نصيب تو نخواهد كرديد بلكه 
نه در دنيا ونه در آخرت روى خوشى نخواهی ديد. 

اینک یک نگاه كذرا به سرنوشت عمرسعد يس از جريان عاشورا می اندازيم تا معلوم گردد 
آنجه امام عليه السلام درباره آينده وی گفته بود 

؛ چگونه تحقق يذيرفت . و در مدت كوتاهى كه يس از جريان عاشورا زنده بود روز خوشى 
نديد و مرگ او نیز نه تنها به صورت طبيعى نبود بلكه به مضمون نفرين امام عليه السلام به 
صورت ذبح » آن هم در درون خانه و در ميان رختخوابش واقع گردید. 

ذلت و بدبختی عمرسعد بلافاصله يس از جریان عاشورا شروع شد ؛ زیرا وی به هنگامی که 
به همراه اسرا وارد کوفه گردید برای دادن گزارش جریان كربلا » به ملاقات ابن زياد رفت » 
ابن زياد يس ازاستماع اين گزارش به وی كفت : اينكك آن فرمان کتبی را که برای جنگ با 
حسین به تو داده بودم » به خود من برگردان . عمرسعد به بهانه اينكه متن فرمان در گیرودار 
جنگ مفقود شده است » از تحویل دادن آن خودداری ورزید ولی چون اصرار شدید ابن 
زياد را ديد » كفت : امير ! چرا چنین اصرار می ورزی من که فرمان تو را اطاعت کردم و 
حسین و يارانش را کشتم و اما اين فرمان تو بايد در نزد من بماند تا بر عجایز و پیرزنان 


قريش در مدینه و شهرهای دیگر ارائه دهم و عذر خويش را بخواهم. 
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و بنا به نقل سبط بن جوزى » ابن زياد برآشفت و جر و بحث در ميان آن دو به آنجا كشيد 
كه عمرسعد چون از دارالاماره به سوى خانه خويش حركت می کرد » جنين كفت : هیچ 
مسافرى ديده نشده است كه مانند من با دست خالى و با بدبختى به خانه خويش مراجعت 
كند كه هم 

دنيا را از دست دادم و هم آخرت را. 

او يس از اين جریان خانه نشین گردید ؛ زیرا هم مورد خشم ابن زياد قرار گرفت و هم مورد 
نفرت عموم مردم کوفه كه هروقت به مسجد می رفت مردم از وی کناره می گرفتند و هر 
وقت از کوچه و بازار عبور می کرد مرد و زن و کوچک و بزركك او را سب و لعن می 
نمودند و به همدیگر نشان می دادند و می گفتند : ((هذا قاتل الْحُسَيْن ؛ )) اين است آن 
مردی که حسین را شهید نمود. (( 

وبالا خره در سال 5 هجری یعنی ينج سال يس از شهادت امام حسين عليه السلام به دستور 
مختار ثقفى با تفصيلى كه در كتب تاريخ آمده است به قتل رسيد . و اجمال آن اين است كه 


يك روز مختار به تصميم خود درباره قتل عمرسعد اشاره نمود و جنين كفت : بزودی کسی 
را كه داراى مشخصاتى جنين و چنان است و قتل وى اهل زمين و آسمان را خشنود مى كند 
خواهم كشت . مردى ((هيثم نام )) كه در آن مجلس حضور داشت منظور مختار را فهميد و 
فرزندش ((عريان )) را به نزد عمرسعد فرستاد و بر وى هشدار داد . روز بعد عمرسعد 
فرزندش ((حفص )) را كه در كربلا نیز به همراه او بود به نزد مختار فرستاد تا با وى گفتگو 
كند . يس از ورود ((حفص )) مختار رئيس شرطه خويش ((كيسان تمار)) را مخفيانه به 
حضور طلبيد و دستور داد كه اينكك بايد سر عمرسعد را از تنش 

جدا كرده و در نزد من حاضر كنى. 

ابن قتيبه مى كويد : ((كيسان )) طبق دستور مختار وارد خانه عمرسعد كرديد و او را در ميان 


رختخواب دريافت او جون قيافه خشمناك كيسان را ديد مركك خويش را يقين كرده و 
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خواست از جاى خويش برخيزد كه لحاف به يايش ييجيد و به روى رختخواب افتاد و 
كيسان مجالى نداد و سر از تنش جدا نمود و اين جنين دفتر ننگین و جنايت بار زندكى او را 
درهم پیچید. 

))كيسان )) چون سر منحوس عمرسعد را به نزد مختار آورد » مختار خطاب به ((حفص )) 
كفت : صاحب این سر بریده را می شناسی ؟ كفت آری و پس از او در زند گی خیر نیست. 
مختار كفت : آری برای تو زند گی سودی ندارد سپس دستور داد سر ((حفص )) را نیز از 
تنش جدا کرده و در کار سر پدرش قرار دادند آنگاه مختار چنین گفت : عمرسعد در برابر 
حسین و خفض در برابر غلی اکبر .سپس گفت : نه به خدا سو كيد که برایر تیستند و گر سه 
چهارم همه خاندان قريش را به قتل برسانم حتی با یک بند انگشت حسین بن على علیهما 
السلام نيز برابری نخواهد نمود(181. ( 

و این بود نتيجه نفرین و پیش بینی حسین بن على علیهما السلام در مورد عمرين سعد 
بزرگترین جنایتکار تاريخ که فرمود : ((فَانک لا فرح بَعْدِى بدئیا ولااخره . . . بُح الله 
عَلى فراشکت عاجلاً إنّى لارجُو آن لا اء کل من بر العراق الا يسيراً(( 

در پاسخ عمروبن حجاج 

متن سخن 

)ربكت يا مرو اءعلی تَحَرض لاس 

۰ 

انحن مَرقنا من الدّين وانت تقیم عله ؟ سَتَعْلَمُونَ اذا فارقت آرواخنا آجُسادنا من آولی بصّلی 
لّار182(66( 

ترجمه و توضیح لغات 

تخریض : ترغیب و تشویق نمودن . مرق عن الین : از دين خارج شد . صلَى النار : کشانده 


.- 


شدن بر اتش. 
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ترجمه و توضيح 

یکی از فرماندهان لشكر كوفه به نام ((عمروبن حجاج )) كه جهارهزار نفر تحت فرمان او 
بودند » افراد تحت فرماندهى خود را به جنگ با امام تشويق و ترغيب می نمود و جنين می 
كفت : ((قاتلوا من مرق عن الدّين و فارق الْجَماعَهَ ؛ بجنكيد » بجنكيد باكسى كه از دين خدا 
امام عليه السلام چون گفتار عمروبن حجاج را شنيد فرمود : ((وَيْحَكك يا عَمْرو . .. ؛ )) وای 
بر تو ای عمرو ! آيا مردم را به اين بهانه و اتهام كه ما از دين خدا خارج شده ايم به جنگ و 
ريختن خون ما تشويق و ترغيب مى كنى ؟ آيا ما (خاندان ييامبر كه وحى و دين الهى در 
خانه ما نازل گشته و با استقامت و جهاد افراد خاندان ما استحكام يافته است ) از دين خدا 
خارج كرديده ايم ولى تو كه حق را از باطل نشناختى در دين خدا يابرجا هستى ؟ نه » ه ركز 
جنين نيست ؛ روزی كه روح از تن ما جدا كرديد » خواهيد فهميد كه جه کسی سزاوار 
آتش است. (( 

خطاب به بارانش هنكام شروع جنگ 

منن سحن 

)و موا یه الكرامٌ ای المت الذى لاد من 

فان هذه السّهامَ رُسْل القؤم لیم 

وله م | بينم وبين الجنه والنار مت يَعْبْر به ولا ء إلى جن انهم وبه ولا ء إلى نير 
انهم))(183. ( 

ترجمه و توضيح 

بركشت او به سوى لشكريانش » عمرسعد مجددا از ميان صفوف لشكريانش بيرون آمده و 


تيرى به سوى خيمه هاى حسين بن على رها کرد و خطاب به سپاهیانش جنين كفت : 
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((اشْهُذوا لج عندالا مين الى آول من رمی 4 )):در نزد امیر گواهی بذهید که من اول کسی 
بودم که به سوی خیمه های حسین بن على تیراندازی نمودم. (( 

مردم کوفه با دیدن اين صحنه تیرها را به سوی خیمه ها رها کردند و چوبه های تير از سوی 
دشمن مانند قطرات باران به خیمه ها سرازیر گردید که می گویند در اين لحظه از ياران امام 
عليه السلام کمتر کسی باقی ماند که از رسیدن تير به بدنش مصون بماند. 

در اينجا بود که امام عليه السلام به ياران خويش جنين فرمود : ((قُومُوا با اكرام . . . ؛ )) 
برخيزيد ای كرام ! ای بزركك منشها برخيزيد به سوى مركك كه جاره ای از آن نيست كه اين 
تيرها پیکهای م رگ است از طرف اين مردم به سوى شما. (( 

سپس فرمود : ((و به خدا سوكند ! در ميان اين مردم با بهشت و دوزخ فاصله ای نيست مگر 
/همین م رگ که پل ارتباطى است » شما را به بهشت می 

رساند و دشمنانتان را به دوزخ. (( 

و بنابه نقل لهوف ‏ در اين هنكام اران امام عليه السلام یک حمله دستجمعی آغاز نمودند و 
جنگ شدیدی درمیان سپاه حق و باطل به وقوع پیوست و آنگاه كه اين حمله خاتمه یافت و 
گردوخاک فرونشست پنجاه تن از ياران امام عليه السلام به شهادت رسیده بودند. 

))فوموا ابا الکرامٌ») درباره اصحاب و ياران حسین بن على علیهما السلام زیباترین و با 
ارزشترین تعبیر و جامعترین وصفی که بالاتر از آن متصور نیست » همین تعبیر ((کرام )) 
است آن هم از زبان حسین بن على علیهما السلام و این کرامت و بز رگ منشی را نه تنها در 
لحظه به لحظه روزهای آخر زندگی اين ((کرام )) و نه در جمله به جمله آخرین گفتارهای 
این ((بزرگ منشها)) می توان دید بلکه بايد از زبان جبرئیل بشنویم و از زبان رسول الله 
بشنویم همان گونه كه از زبان فرزند عزیزش حسین بن على عليهما السلام می شنویم که : 
روزی رسول خدا صلی الله عليه و آله با گروهی از صحابه از یکی از کوچه های مدینه می 
گذشت به چند نفر كودكك برخورد که بازی می کردند » ييامبراكرم صلی الله عليه و آله در 
كنار یکی از آن اطفال ایستاد و او را بوسید و با وی ملاطفت نمود سپس او را كرفت و در 
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دامن خود نشانيد و بوسه بارانش كرد از علت اين كار سؤ ال شد » فرمود : ((من یک روز 
ديدم كه اين كودكك با حسين بازی می كرد و خاک از زیر ياى حسين برمى كرفت 
و بر جهره و جشمان خويش مى ماليد يس من او را دوست مى دارم براى اينكه او حسين مرا 
دوست مى دارد. (( 
پیامبر اكرم سپس فرمود : ((و جبرئيل به من خبر داد که او در عاشورا از انصار و ياران 
فرزندم حسين خواهد كرديد))(184. ( 
عوامل خشم خدا 
منن سحن 
))اشتَد عضبالله علی الْيَهُود اذْجَعَلُوا لَه وكداً 
وَاشْنَّدَ عَضَبّهُ عَلَى التُصارى إِذْ جَعَلُوهُ ثالث ثَلانهِ 
با یو و دُونَهُ 
)ا 
نا مُخَضُّبْ بدمى . 
آما من مغیث يُغِيتنا » آما من ذاب يذب عن حرم رَسُولالله. )0 
ترجمه و توضیح 
بس از جنگ مغلوبه و كشته شدن گروهی از ياران حسين بن على عليهما السلام همانكونه 
كه كه در ذيل فراز قبلى اشاره كرديد - آن حضرت محاسن شريفش را به دست كرفت و 
د : ((إشْتَدَ عَصبَاللهِ عَلَى الْيَهُودِ . . . ؛ )) خشم خدا بر يهوديان آنگاه سخت كرديد كه 
را 


قائل گردیدند و غضب خداوند بر آتش پرستان وقتى بيد بيشتر شد كه به جاى خدا آفتاب و ماه 
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را پرستیدند و غضب الهى بر قوم ديكرى آنگاه شديدتر شد كه بر کشتن پسر دختر 
ييامبرشان متحد و هماهنگ كرديدند. (( 

حسين بن على عليهما السلام سخنانش را با اين جمله به يايان رسانيد : (( . . . آما والله لا 
جیهم إلى شىء . . . ؛ )) آگاه باشيد ! به خدا سوكند ! من به هيجيكك از خواسته هاى اينها 
جواب مثبت نخواهم داد تا در حالى كه به خون خويش خضاب شده ام به لقاى خدايم نايل 
گردم. (( 

سپس با صدای بلند فرمود: 

)یا فریادرسی نیست که به فریاد ما پرسد » آیا کسی نیست که از حرم رسول خدا دفاع 
كند ؟. (( 

چون صداى امام عليه السلام به كوش زنان و دختران آن حضرت رسيد » صداى كريه آنان 
بلند شد . و بنابر نقلى از لشكريان كوفه دو برادر به نام سعد و ابوالحتوف با شنيدن استغاثه 
امام تغيير عقيده دادند و به جاى جنگ با حسين بن على عليهما السلام به صف لشكريان او 
ييوستند و به شهادت نايل شدند. 

و در صفحات آینده کیفیت شهادت و شهامت آنان نقل خواهد گردید. 

سخنان امام (ع ) هنكام شهادت بارانش (گفتاری با مسلم بنعوسجه( 

متن سخن 

)رحمکالة يا تلم ! (قَمنْهُم من قضی َة ومهم مَن يرما دوا تبدِيلاً))(187(0186( 
ترجمه و توضیح 

حسين بن على علیهما السلام در آخرین ساعتهای زندگی يارانش آنها را در راه شهادت و 
جانبازی که انتخاب کرده بودند تشویق و ترغیب می نمود و در مناسبتهای مختلف به هنكام 
وداع آنها و یا موقعی که در قتلگاه و در بالینشان و در كنار جسد خون آلود و نیمه جانشان 
حاضر می گردید با جملاتی دلنشین و يا با عکس العملی مه رآمیز که نشانگر كمال محبت و 
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عاطفه امام عليه السلام نسبت به آنان بود » به دلجويى و تسلى خاطر آنان می پرداخت و 
هريكك از اين جملات و اين عكس العملهاى فرزند فاطمه در آن شرايط حساس در دل اين 
افراد آنچنان تاءثير مى گذاشت و از نظر روانى تا آن حد آنها را تقويت مى نمود که تصور 
آن نيز برای ما امکان پذیر نیست ولی آنچه ما د رک می كنيم اين است که هريكك از اين 
جملات و عکس العملها به صورت مدال افتخاری بر سینه اين جانبازان و در لابلای اوراق 
تاريخ تا دامنه قيامت می درخشد و بر دل پیروان راه و رسمشان روشنایی می بخشد و بر راه 
ارادتمندانشان پرتو افشانی می کند. 

مثلاً آنگاه كه در بالای سر یکی از يارانش به نام ((واضح )) غلام ت رک حاضر گردید با وی 
معانقه نمود » دستهای مباركك خويش را به كردن او انداخت سپس صورت نازنینش را به 
صورت وی گذاشت که اين غلام از اين محبت و عاطفه امام فوق العاده مسرور و خوشحال 
شد و به آن افتخار و 

مباهات نمود و جنين كفت : ((مَن مثلى وان رَسُولالله واضعٌ حه على خی ؛ )) کیست 
مانند من (به اين افتخار نايل گردد) كه پسر پیغمبر صورت به صورت او گذاشته باشد ؟. (( 
ودر همان حال روح از بدنش جدا كرديد(188. ( 

و همجنين در بالاى سر يكى از غلامانش به نام ((مسلم )) حاضر كرديد و با وى كه مختصر 
رمقى داشت معانقه نمود. 

مسلم لبخندى زد و از دنیا رفت (189. ( 

ولى ما در اينجا فقط آن قسمت از برخوردهاى امام عليه السلام را كه تواءم با سخنى بوده و 
گفتاری از آن حضرت در اين رابطه نقل شده است ‏ به ترتيبى که از كتب تاريخ و مقاتل به 
دست می آید » نقل می كنيم: 

بنا به نقل مقتل عوالم (190) و مقتل خوارزمى (191) هریک از صحابه و ياران حسين بن 
على عليهما السلام که به سوى ميدان حر کت می کرد با این جمله با آن حضرت خداحافظی 
می نمود : ((السسَّلامٌ عَلَیْک يَابْنَ رَسُولالله )) امام در پاسخ وی اول می فرمود : ((وعَلیک 
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المسّلامُ وَنَحْنْ خَلْفَكك ؛ )) و درود بر تو اينكك ما نیز يشت سر تو می آييم )) سپس اين آيه را 
می خواند : (( (فَمِنْهُمْ من قضی نَحْبَهُ ومهم من ینتظر وما بوا تَبْدِيلا(( . ( 

ولى به طورى كه قبلاً اشاره كرديد » كاهى نيز به مناسبت خاصى » مطلب و جمله دیگری 
كه بيانكر احساسات و عواطف آن حضرت و يا نشانگر اهميت یک موضوع بود » ايراد می 
فرمود و اينک چند مورد 

از این جملات جاودانه را در اين فصل می آوریم: 

آنگاه که مسلم بن عوسجه (192) با تن خون آلود به روی خاک افتاد و هنوز رمقی در وی 
بود » حسین بن على عليهما السلام به همراه حبیب بن مظاهر به بالين او آمد و در کنارش 
یت وخ کیت : 

))حمگاللة يا مُسْلِمُ ؛ )) خدا تو را رحمت کند ای مسلم )) . سپس اين آیه را خواند : 
((بعضی از آنها به پیمان خود عمل نموده و بعضی دیگر به انتظار نشسته اند و تغییر و تبدیلی 
در پیمانشان نداده اند. (( 

در اینجا حبیب بن مظاهر خطاب به مسلم چنین كفت : مسلم کشته شدن تو برای من سخت 
است ولی به تو مزده می دهم که چند لحظه دیگر وارد بهشت خواهی شد. 

مسلم در پاسخ وی كفت : ((جَرْاكَاللَهُ خيراً 
كه يس از تو بلافاصله به ميدان نخواهم رفت » دوست داشتم که اگر وصیتی داری انجام 
دهم. (( 

مسلم با صداى ضعيف در حالى كه به حسين بن على عليهما السلام اشاره می نمود » به 
حبيب كفت : ((وصيكك بهذا آن تَمُوت ونه ؛ )) وصيت من اين است كه تا آخرين قطره 


)) حبيب به گفتارش ادامه داد : ((اگر می دانستم 


خون دست از او برنداری. (( 
حبیب كفت : ((به خدا سوگند ! که اين وصیت تو را عمل خواهم کرد)) . و در همین 
گفتگو بودند كه مسلم بن عوسجه جان به جان آفرین تسلیم وروح بزرگش به شهدای دیگر 
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خطاب به مادر عبدالله بن عمير 

منن سحن 

))جُزیتم من آهل ی 

خَيْراً ارزجعی إلى اللساء رَحِمَكاللَة فد وضع عك الجهاد. 

. . .لا يَقَطَعْاللَ رجاء کک))( 193( 

ترجمه و توضيح 

یکی از ياران حسين بن على عليهما السلام فردى است از قبيله كلب به نام ((عبدالله بن 
عمير)) كه كنيه او ابووهب مى باشد و به همراه همسر و مادرش از كوفه براى يارى آن 
حضرت حركت كرده بود. 

عبدالله بن عمير در یک حمله كه از سوى گروهی به فرماندهى شمر به جناح چپ سياه امام 
عليه السلام متوجه كرديد با عده ای دیگر از افراد سياه امام عليه السلام كشته شد » او در دفع 
اين حمله استقامت عجيبى از خود نشان داد و يس از آنکه گروهی سواره و پیاده از افراد 
دشمن را به هلاكت رسانيد » دست راست و یکی از ياهايش قطع گردید و به اسارت دشمن 
درآمد و بلافاصله به صورت ((قتل صبر)) و در مقابل صفوف و در معرض ديد سياهيان 
دشمن » بدن او رابا نيزه و شمشير قطعه قطعه نموده و به شهادت رسانيدنك. 

همسر وى كه در ميان خيمه ها بود » به قتلگاه رفت و در كنار يد بى روح و قطعه قطعه 


شوهرش نشست و در حالى كه خون از سر و صورت وى پاک مى كرد جنين مى كفت : 


درخواستم از خدايى كه بهشت را بر تو ارزانی داشته اين است كه مرا نيز در آنجا مصاحب 
تو گرداند. (( 


در اين حال غلام شمر به نام ((رستم )) به دستور وی با 
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جماقى به همسر عبدالله حمله نمود و سر وى را شكست و در همانجا كشته شد و جسد بى 
جانش در كنار پیکر همسرش به روى خاک افتاد و اين تنها کسی است از بانوان كه در 
حادثه كربلا به شهادت رسیده است. 

غلام شمر آنگاه سر عبدالله را از تنش جدا کرده و به سوی خیمه ها انداخت » مادر عبدالله 
که در ميان خيمه های بود » سر بریده فرزندش را برداشت و خاک و خون از صورتش پاک 
کرد آنگاه در حالی كه عمود خيمه را به دست گرفته بود به سوی صفوف لشکر حرکت 
نمود. 

امام دستور داد او را به سوى خيمه ها بركردانيدند و خطاب به وى جنين فرمود : (( ((جزیتم 
من آهل یی خَيْراً . . . ؛ )) در راه حمايت از اهل بيت من به پاداش نیک نايل شويد خدا 
رحمتت کند به سوی يمة ها بر كرد که جهاد از تو برداشته شده است. (( 

مادر عبداللّه طبق دستور امام در حالی که اين جمله را بر زبان می راند » به خيمه با زگشت : 
(اللْهُم لا تفطع رجائى ؛ )) خدایا ! اميد مرا قطع نکن . امام در پاسخ وی فرمود ۶ (ز لا 
يَفُطَعَاللَهُ رجاء ک ؛ )) خدا اميد تو را قطع نخواهد نمود. (( 

بررسی یک اشتباه تاریخی 

در اینجا بی تناسب نیست که نظر فضلا و دانشمندان را به یک نکته علمی جلب نماییم . و 
آن اين که در کتب تاريخ و مقاتل و در کتب رجال در ميان صحابه و ياران حسین بن على 
علیهما السلام آنگاه که 

سخن از شخصیتی به ميان می آید که از خاندان کلب و همسر و مادرش به همراه او بوده و 
شهادت وی نيز با خصوصیاتی که قبلاً ملاحظه گردید واقع شده است » اين شخص با چنین 
خصوصیات گاهی به نام ((عبداللّه بن عمیر کلبی )) و گاهی به نام ((وهب بن عبداللّه کلبی 
)) معرفی می گردد. 

و از طرف دیگر » چون بنابه نقل بعضی از مقاتل و کتب تاريخ در كربلا و در ميان یاران 


حسين بن على عليهما السلام ((وهب (( نامى وجود داشته که تازه از مسیحیت به اسلام 
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كرويده بود اشتباها همه و یا بعضى از مطالب را كه در باره عبداللّه بن عمير ذكر نموديم به 
عنوان وهب كلبى درباره همين وهب نصرانى نقل مى نمايند جنانجه بعضى از مطالب كه 
درباره وهب نصرانى نقل شده است در شرح حال وهب كلبى مى آورند. 

ودراثر همين هرج و مرج تاريخى است كه مى بينيم در بعضى از كتابها در تعداد اصحاب 
حسين بن على عليهما السلام هم عبدالله بن عمير و هم وهب بن عبداللّه كلبى و هم وهب 
نصرانى عنوان كرديده است و در بعضى از كتب مقاتل و تراجم » فقط یک نفر به نام 
((وهب )) عنوان می گرددو از عبدالله بن عمير كه مسلما در كربلا به شهادت رسيده است و 
همجنين از وهب دوم اسمى به ميان نمى آورند و كاهى نيز تنها عبدالله بن عمير عنوان مى 
گردد و از ((وهب )) به طور كلى اعراض می شود( 194. ( 

و جون مورخان طبق روال عادى تنها به نقل 

ديكران بسنده نموده اند » لذا مطلب تقريبا از دايره نقل قدم فراتر نگذاشته و جنانكه اشاره 
نموديم » هريكك از مؤ لفان و تاريخ نويسان گفتار یکی از مورخان گذشته را صحيح دانسته 
و به نقل همین گفتار اكتفا نموده و بعضى دیگر روش عمل به احتياط را در پیش گرفته اند. 
عبدالله بن عمير يا وهب بن عبدالله ؟ 

اينكك آنچه را كه در اين فرصت كوتاه به نظر ما رسيده است در اختيار محققين قرار می 
دهيم تادر آينده كاوشكران جه نظريه بدهند. 

به عقيده ما از قبيله كلب شخصى به نام وهب بن عبدالله که در لهوف و مقتل خوارزمی و 
بعضى از كتب دیگر آمده است » در ميان شهدا نبوده بلكه اين شخص همان ((عبداللّه بن 
عمير كلبى )) است كه در بعضى دیگر از كتب تاريخ و مقتل معتبر و اساسی ‏ نام او را در 
تعداد شهداى عاشورا مى بينيم و كتب رجال نيز مانند رجال شيخ طوسى و تنقيح المقال او را 
به عنوان صحابه اميرمؤ منان و حسين بن على عليهما السلام معرفى مى نمايند واما تعدد آنان 
كه هم عبداللّه بن عمير كلبى و هم وهب بن عبداللّه كلبى هر دو نفر در كربلا بوده اند خيلى 
بعيد و بلكه غیرقابل قبول است ؛ زيرا: 
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او 

در ميان یک گروه کم و حداكثر یک گروه 0 نفرى » دو نفر با مشخصات معين و از هر 
خت مشاه عاذ : 

- آهردو ازيك قبيله باشند. 

- 2مادر و همسر هردو به همراهشان باشد. 

- 3تمام جزئيات و كيفيت شهادت آنان يكك 

نوع باشد و مادر هردو یک جور سخن بگوید و امام هم به هردو یک $£ «پاسخ بدهد و... 
قابل قبول تیست: 

0 

در زيارت ناحيه مقدسه که نام شهدا و یا حداقل نام مشهورترين و فداكارترين آنان با نام 
کف کانشان امه اسك دو کار سار شهدا از لاله بح عمیر کل قز ناد شا :اسك ولن 
نامی از ((وهب )) به ميان نيامده است (195) در صورتی که دور از عاطفه و لطف امام است 
از چنان شخصیتی با آنچنان فداکاری که با قتل ((صبر)) به درجه شهادت نايل گردیده و 
همسرش نيز در کنارش کشته شده و مادر وی نیز آنچنان وفا و صمیمیت از خود نشان داده 
است » هیچگونه تجلیل و تقدير نگردد. 

منشاء اشتباه جیست ؟ 

آنچه برای مورخین و ارباب مقاتل موجب اشتباه گردیده » اين است که كنيه عبداللّه بن 
عمير » ((ابووهب )) و كنيه همسرش ((ام وهب )) می باشد منتها آنان به کنیه خود عبدالله 
کمتر توجه نموده اند تا كنيه همسرش (ام وهب )) آنگاه ملاحظه نموده اند که در جریان 
عاشورا صحبت از ((ام وهب )) نیز هست که تلاش کرده و به میدان رفته و... سپس تصور 
کرده اند که اين ((ام وهب )) با این تلاش و با این خصوصیات ‏ مادر ((وهب )) نامی است 


که شخصا در كربلا بوده و با آن خصوصیات ياد شده به شهادت رسیده است و تدریجا 
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عبدالله بن عمير از ((ابووهب كلبى )) به وهب كلبى تبديل و با مرور زمان از كتابى به كتاب 
دیگر منتقل شده است 

۰ در صورتی كه ((ام وهب )) نه مادر یک شهید بلکه همسر یک شهید است به نام عبدالله 
السلام او را دعا نمود و تسلی خاطر داد ولی كنيه وی ((ام وهب )) نیست و اگر کنیه ای 
داشته به مناسبت نام فرزند شهیدش (ام عبدالله )) بوده است. 

البته در کتب تاريخ و رجال و در ميان مورخان و رجال شناسان نظیر اين نوع اشتباه فراوان 
وجود دارد که در اثر تعدد اسم اشخاص به وجود آمده است ؛ زیرا در ميان اعراب معمول 
است که افراد گاهی با اسم و گاهی با لقب يا کنیه و گاهی با هر سه معروف می گردند و 
حتی گاهی یک فرد دارای القاب و كنيه های متعدد می باشد. 

این بود بررسی ما ع درباره اشتباهی که در مورد داللة بن عمیر > ابووهب ‏ یا وهب ين 
عبدالله به ونجود آمده است: 

و اما در مورد وهب نصرانی اگر در اصل هم صحیح باشد فروع قضیه نیازمند بحث و بررسی 
خطاب به ابوثمامه صائدی 

منن سحن 

۰ )كرت الصّلوة جَعَلَكَاللَهُ من الْمُصلين الذاكرين نَعَمْ هذا أول وفتها سَلُوَهُمْ أن يَكُفُوا 
عا حَنَى تُصَلّى . . . . تقد فا لاحفُون بك عساعه. (( 

ترجمه و توضيح 

متوجه كرديد كه اول ظهر است ‏ به آن حضرت عرضه داشت : جانم به فدايت ! كرجه اين 
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توانند به تو دست بيابند من دوست دارم آنگاه به لقاى يروردكار نايل كردم كه اين يكك نماز 
دیگر را نيز به امامت تو به جاى آورده باشم. 

امام عليه السلام در ياسخ وى فرمود : ((ذ کرت الصّلوة . . . ؛ )) نماز رابه ياد ما انداختی خدا 
تو را از نمازكزارانى كه به ياد خدا هستند قرار بدهد » آرى اينكك وقت نماز فرا رسيده است 
از دشمن بخواهيد كه موقتا دست از جنكك بردارد تا نماز خود رابه جاى بياوريم. (( 

و چون به لشكر كوفه بيشنهاد آتش بس موقت داده شد » حصين یکی از سران لشكر باطل 
گفت : ((أنها لا تنب ؛)) نمازی که شما می خوانید مورد قبول پرورد كار نیست ))(196. ( 
و به طوری كه در چند صفحه بعد ملاحظه خواهید نمود » حبیب بن مظاهر به او پاسخ كفت 
و در این رابطه باز جنگ شدیدی در گرفت که منجر به کشته شدن وی گردید. 

و در نتيجه حسین بن على علیهما السلام با چندتن از پارانش 

در مقابل تیرها که مانند قطرات باران به سوی خیمه ها سرازیر بود نمازظهر را به جای آورد 
و چندتن از یارانش به هنكام نماز به خاک و خون غلتیدند و در صف نما زگزارانی که واقعا 
به ياد خدا هستند قرار گرفتند. 

ابوثمامه همانگونه که تصمیم گرفته بود يس از ادای فریضه ظهر پیش از همه یاران آن 
حضرت به جلو آمد و عرضه داشت : ((يا آبا عَبْدالله جُعلت فداك قد هَمَمْتْ أن اءلَحَقَ 
باءصْحابكك و گرفت اءَنْ انلف فاءراک وحيداً فى آفلک قَتيلاً ؛ )) جانم به قربانت ! من 
تصميم گرفته ام كه هرجه زودتر به ياران شهيد تو پپیوندم و خوش ندارم که خودم را كنار 
بكشم و ببينيم كه تو در ميان اهل و عيالت تنها مانده و كشته می شوى. (( 

امام عليه السلام در ياسخ وى فرمود : ((تَقَدَمْ فا لاحمون بک عَنْ ساعه ؛ )) به سوى دشمن 
بتاز ما نيز بزودى به تو لاحق خواهيم شد. (( 

با صدور اين فرمان او به صفوف دشمن حمله كرد و جنكك نمود تا به دست يسرعمويش 


قيس بن عبدالله صائدى به شهادت نايل كرديد(197. ( 


درسى به پیکارگران در راه حق 
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اين بود راه و رسم حسين بن على عليهما السلام و يارانش در روز عاشورا كه ((نماز)) » همه 
مسائل را تحت الشعاع قرار مى دهد و آن حضرت به هنكام نماز همه جيز را فراموش مى 
كند و از دشمن خونخوارش درخواست آتش بس مى نمايد. 

و این درسی است به همه يكار كران در راه حق » درسی است كه پدر ارجمندش امیرمو 
منان عليه السلام در صفين و 

در بحبوحه جنگ به پیروانش ياد می دهد » آنگاه که ابن عباس دید آن حضرت مراقب و 
منتظر وقت نماز است » سق ال نمود يا امير المق منین مثل اينکه نگران مطلبی هستید ؟ 

فرمود : آری مراقب زوال شمس و داخل شدن وقت نمازظهر می باشم . ابن عباس كفت ما 
در اين موقع حساس نمی توانیم دست از جنگ برداریم و مشغول نماز گردیم . اميرمؤ منان 
عليه السلام در پاسخ وی فرمود : ((إنَّما اتنام غلی الصّلوه ؛ )) ما برای نماز با آنان می 
آری در جنگ صفین نماز شب على عليه السلام نیز ترک نمی گردید و حتی در ليله 
الهریر(196. ( 

ابوثمامه کیست ؟ 

او از شجاعان عرب و از وجوه و افراد سرشناس شيعه و از اصحاب و ياران امیرمو منان عليه 
السلام است که در همه جنگها در رکاب آن حضرت بوده است و پس از شهادت آن 
بزرگوار جزو صحابه و ياران امام مجتبی عليه السلام بود و يس از انتقال آن حضرت به مدینه 
در کوفه ماند گار گردید . يس از معاویه ابوئمامه از افرادی بود که به حسین بن على علیهما 
السلام نامه نوشته و از وی دعوت نمود كه به عراق و به سوی کوفه حرکت نماید . ب پس از 
ورود مسلم بن عقيل به کوفه ابوثمامه در خدمت وی قرار كرفت و به دستور آن حضرت 
اموال و اجناس را از شیعیان جمع آوری و در خرید سلاح که تخصّص داشت - صرف می 
نمود. 

يس از شهادت مسلم بن عقيل » ابوثمامه متوارى و مختفى كرديد . تلاش 
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فراوان ابن زياد در يبدا كردن وى به جايى نرسيد تا اينكه به همراه نافع بن هلال برای يارى 
رساندن به حسين بن على عليهما السلام حركت نموده و در اثناى راه بدو ملحق و به همراه 
آن حضرت وارد كربلا گردید. 

اخلاص ابوثمامه 

طبرى می كويد : عمرسعد پس از ورود به كربلا به ((کثیربن عبداللّه شعبى )) كه مردى 
فتاكك و خونريز بود ماءموريت داد كه با حسين بن على ملاقات و از انگیزه ورود او به كربلا 
سؤ ال كند . ((كثير)) كفت اگر دستور بدهى هم اين ماءموريت را انجام مى دهم و هم او را 


به قتل می رسانم . عمرسعد كفت نمی خواهم او را بكشى فقط علت آمدن وى را سؤال کن 
۱ 


))كثير)) رو به سوی خیمه های حسین بن على علیهما السلام به راه افتاد چون چشم ابوثمامه 
بر وی افتاد به حسین بن على عرضه داشت يا اباعبدالله ! خدا تو را از هر بدی حفظ کند اين 
مرد که می آید بدترين و جری ترين و خونریزترین مردم روی زمین است » سپس جلو آمد 
و در مقابل ((کثیر)) ایستاد و كفت اگر بخواهی با حسین عليه السلام ملاقات کنی بايد 
شمشیر خود را بر زمين بگذاری. 

كثير كفت : به خدا سوگند ! که زیربار اين ذلت نمی روم » من پیامی آورده ام اگر بپذیرید 
فى رسانم و الا برمی گردم. 

ابوثمامه كفت : يس در موقع ملاقات دست من بر قبضه شمشیر تو باشد . کثیر اين پيشنهاد 
ابوثمامه را نیز نپذیرفت . ابوثمامه كفت يس پیام خود 

را به من بگو تا به امام عليه السلام ابلاغ و پاسخ آن را به تو بگویم و من اجازه نخواهم داد 
فردی خونریز مانند تو وارد خیمه آن حضرت شود. 

طبری می كويد : در اين موقع گفتگو در بين آن دو زياد شد و کار به ناسزاگویی منجر 


ح 2 ۰ «« ان 5 ۰ 35 ل .- ۰ 
كرديد و كثير بدون موفقيت در ماءموريت خويش به سوى عمرسعد باز گشت و جريان را 
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باوی درمیان گذاشت . عمرسعد هم اين ماءموريت را به ((قره بن قيس تمیمی )) محول نمود 


در زیارت ناحیه مقدسه از ابوثمامه بدین گونه تجلیل به عمل آمده است : (( السلام على 
اءبی ثمامه عبدالله الصائدی (199((( 

خطاب به سعید بن عبدالله حنفی 

منن سحن 

. .)عم أنت آمامى فى الْجَنّهِ. (( 

ترجمه و توضيح 

به طورى كه قبلا اشاره كرديد » يس از آنكه بيشنهاد آتش بس موقت از سوى امام برای 
اداى فريضه ظهر مورد يذيرش اهل كوفه قرار نگرفت » آن حضرت بدون توجه به تيرباران 
دشمن به نماز ايستاد و چندتن از ياران آن حضرت از جمله سعيد بن عبدالله و عمروبن قرظه 
تيرهايى كه به بدنشان رسيده بود به شهادت رسيدند. 

سعيد بن عبداللّه يس از نماز كه با بدن خون آلود و ضعف شديد به روى خاک افتاده بود » 
جنين می كفت : خدايا ! به اين مردم لعنت و عذاب بفرست مانند عذابى كه بر قوم عاد و 
ثمود فرستادى و سلام مرا به پیامبرت برسان و از این درد و رنجى كه به من رسيده است او 
وياداش تواز راه يارى نمودن به ييامبر تو مى باشد. 

سيس جشمهايش را باز كرد و به قيافه امام تماشا نمود و به آن حضرت عرضه داشت : 
(َوْقَيِتْ يان رَسُولِالله ؟ ؛ )) فرزند رسول خدا آيا من وظيفه خود را در مقابل تو انجام دادم 
؟. (( 

امام عليه السلام در پاسخ وی فرمود : ((نَعَمْ نت آمامی فی الْجَنّه ؛ )») آری ‏ (تو وظیفه 


اسلامی و انسانی خود را به 
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خوبى انجام دادى و) تو پیشاپیش من در بهشت برين هستى. (( 

خطاب به عمروبن قرظه كعبى 

متن سخن 

.)عم نت آمامى فى اجه فَافراء رسولالله منی السلام مه آنی فى الاثر. (( 

ترجمه و توضیح 

عمروین قرظه نیز به همراه سعید بن عبدالله » پاسداری امام را به عهده گرفته و در اين راه 
چندین چوبه تير به سر و سینه اش رسیده و شدیدا مجروح و همزمان با سعید به خاک افتاده 
بود و به سخنان سعید و پاسخ امام عليه السلام كوش می داد که او نيز يس از اين سئ ال و 
جواب همان سؤ ال سعید را تکرار نمود : (أوَقَيْتْ یبن رَسُولالله ؟ +)) آيا من هم وظیفه خود 
را انجام دادم ؟. (( 

امام عليه السلام نيز همان پاسخی را که به سعید گفته بود به عمرو داد و فرمود : ((آری تو نيز 
وظیفه خود را انجام دادی و پیشاپیش من در بهشت هستی )) . و در این مورد اين جمله را نيز 
اضافه نمود که : ((سلام مرا به رسول خدا پرسان و به او ابلاغ كن که من نیز در يشت سر تو 
به پیشگاه او و به دیدارش نايل خواهم گردید))(200. ( 

حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه - در زیارت صادره از ناحیه مقدسه که زیارت 
شهدا را تعلیم می فرماید از این شهید فدا کار چنین ياد می کند : ((السلام على عمروین قرظه 
الانصاری )) زشت و زيبا 

و این است شخصیّت ((عمروبن قرظه )) که هنگام اقامه نماز وجودش را سير وجود امام و 
پیشوای خويش و سينه اش را آماج تیرهای دشمنان می گرداند و تیرهای دشمن آنچنان 
فراوان و 

در پیکرش مؤ ثر است که يس از چند لحظه به روی خاکهای گرم و سوزان كربلا می افتد 
ولى او در این حال و با اين شرایط نیز مضطرب و نگران است که آيا وظیفه خويش را وظیفه 
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یک فرد مؤ من و با وفا را در مقابل فرزند رسول خدا صلی اللّه عليه و آله به طور شايسته 
انجام داده است يا نه ؟ ! و اين نگرانی او را آن چنان فشار می دهد که با سینه جاكك چاک و 
بدن خون آلود و با لبان خشكك و لرزان از امام عليه السلام سؤ ال مى کند : (وفیّت يَائْن 
رَسُولالّه ؟ )) و امام پاسخ می دهد : ((نَعَمْ نت آمامی فی الْجَنَّه )) ولی چون در اين جهان » 
زشت و زیبا ؛ نور و ظلمت و سعادت و شقاوت هميشه در كنار هم قرار گرفته است مناسب 
است که در كنار نور معرفت ((عمروین قرظه )) تاریکی و ظلمت برادرش ((علی بن قرظه )) 
را نیز مشاهده کنیم و اگر با چهره زیبای ((عمروین قرظه )) کمی آشنا شدیم ‏ قيافه نازیبای 
برادر او ((علی بن قرظه )) را نیز بشناسیم تا در طول تاريخ از مشاهده اين زشت و زیباها و 
اين تلخ و شیرینها و اين ایمان و ناباوريها متعجب و متحیر نگردیم و همچنین با مقایسه 
شخصیّت ((قرظه بن کعب )) و ((علی بن قرظه )) يدر و پسر یکی از مصادیق آيه شریفه (( 
(یخرج المیّت من الحئ ) )) را به وضوح لمس و درک نماييم. 

))قرظه بن کعب (( 

از صحابه رسول خدا صلی اللّه عليه و آله و از راویان حدیث و از ياران امیرمق منان عليه 
السلام مى باشد . در جنگ احد و جنگهای يس از احد در ركاب رسول خدا و اميرمؤ منان 
حضور داشته و در جنگ صفین یکی از پرچمداران لشگر آن حضرت بود و باز از طرف 
اميرمؤ منان عليه السلام استانداری فارس بر وی محوّل گردید . او در سال 51 درگذشت ؛ 
می گویند در کوفه اوّلين شخصی که به هنگام وفاتش بر وی نوحه سرایی گردید ((قرظه بن 
کعب )) است. 

از قرظه بن کعب چند فرزند بجای مانده که در ميان آنان ((عمرو و على )) از شهرت و 
معروفیت بیشتری برخوردارند . ((عمرو)) به مناسبت ایثار و فدا کاریش و ((علی )) به جهت 
شقاوت و بدبختیش : 

اما ((عمرو)) همزمان با حسین بن على عليهما السلام به كربلا وارد گردید و آن حضرت 
ماءموریت مکالمه و گفتگو با عمرسعد را بر وی محول نمود و تا ورود شمر به كربلا و قطع 
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مراوده و گفتگو ۰ عمروبن قرظه اين ماءموريت را به نحو احسن انجام مى داد و در روز 
عاشورا از اوّلين كسانى است كه از حسين بن على عليهما السلام اجازه مبازره و جهاد كرفت 
و در مقابل صفوف دشمن شعر و رجز خواند و پس از مدتى جنگ برای تنفس و تجديد قوا 
به خيمه ها بركشت و به هنكام نماز حفاظت از جان امام را به عهده كرفت و به طورى كه 
قبلا گفته شد در اثر تیرهای زیادی که بر پیشانی و سینه اش وارد شده 

بود به شهادت نايل گردید. 

و اما على بن قرظه او هم به همراه عمرسعد و با لشكريان كوفه برای جنگ با حسين بن على 
عليهما السلام وارد كربلا كرديد و در روز عاشورا چون از شهادت برادرش مطلع گردید از 
ميان صفوف بيرون آمده و امام حسين را اين جنين مورد خطاب قرار داد : ((يا حسين يا 
كذاب وابن کذاب اغررت اخى واضللته متته ؛ )) حسين ای مرد دروغگو و پسر دروغگو ! 
برادر مرا گول زدى و گمراه کردی و او را به قتل رساندی. (( 

امام در ياسخ اين جسارت فرمود : ((أنى لم اغرر اخاكك وما اضللته ولكن هداه اللّه واضلكك ؛ 
)) من برادر تو را كول نزدم و گمراه نکردم ولى خدا او را هدايت و تو را گمراه نمود. (( 
على بن قرظه كفت : خدا مرا بكشد اگر تو را نکشم اين بگفت و به آن حضرت حمله نمود . 
نافع بن هلال از حمله او ممانعت كرده و نيزه ای بر او وارد ساخت که بر زمين افتاد » دوستان 
على بن قرظه به نافع مجال ندادند و بدن مجروح او را به سوى لشكر كوفه حمل نمودند و با 
مداوا و معالجه از م رگ نجات يافت (201. ( 

سخنان امام (ع ) بس از اداى فريضه ظهر 

متن سخن 

))يا كرام هذه اجه قد فحت بوابها واتصلت أنهارها ینت ثمازها 


وَهذا رَسُولَاللُهِ صلّی الله عليه و آله والشهداء 
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لَذِين قُبلُوا فى سَبيلالله يتَوَفعُونَ قدومكم ویتبا شرون بکم فَحامُوا عن دينالله ودين نيه ویو 
عن حَرم الرسّول. (( 

ترجمه و توضيح لغات 

كرام : جمع كريم ؛ شخص بلندنظر » بخشايشكر . أَبْنَعَت الم : ميوه رسید » شاداب كرديد . 
توقع : انتظار . قُدُوم : وارد شدن . تباشر : به همدیگر مده دادن . ذب : دفاع كردن. 

ترجمه و توضيح 

بنابه نقل مرحوم مقرم (202) يس از اداى نماز ظهر و يس از آنكه امام عليه السلام به سخنان 
قرظه و سعيد كه در پیش رويش به خاک و خون افتاده بودند پاسخ داد » به طرف بقيه ياران 
خويش كه به انتظار شهادت و جانبازى دقيقه شمارى مى كردند بركشت و خطاب به آنان 
جنين فرمود: 

))ای عزيزان | ای بورك منشان ! ابنكك درهای بهشت (به روی شما) باز شده که نهرهایش 
جاری و درختانش سبز و خرم است و اينكك رسول خدا و شهیدان راہ الهی منتظر ورود شما 
بوده و قدوم شما را به همدیگر مژده می دهند . يس بر شماست که از دين خدا و رسولش 
حمایت و از حرم پیامبر دفاع كنيد. (( 

به هنكام شهادت حبیب بن مظاهر ( 203( 

منن سحن 

۰ . ))عندالله اختسب نفسی وَحُماءَ أصحابى ))(204( 

ترجمه و توضيح لغات 

اختساب عندالله : کاری كه برای رضاى خداوند انجام كيرد . ماه (جمع حامى ) : مدافع 
ترجمه و توضيح 

آنگاه كه امام عليه السلام برای اداى نمازظهر درخواست آتش بس موقت نمود » حصين بن 
تمر با صدای بلند گفت > چ نمازی ؟ که نماز شما مورد قبول نیست ! 
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حبيب بن مظاهر(205) با شنيدن اين جمله جلو رفت و خطاب به حصين كفت : ((زَعَمْتَ 

ها لا بل من آل الرَسُول ول منک ياحمارٌ ؛ )) خبال می كنى نماز فرزند پیامبر قبول 
نيست و نماز تو قبول است ای حمار ! )) . حصين با شنيدن اين جمله به حبيب حمله نمود و 
ياران وى به ياريش شتافتند و چندتن دیگر به يارى حبيب شتافتند و در ميانشان جنگ سختى 
دركرفت » حبيب با اينكه بير بود ولى كروهى از دشمن را به هلاكت رسانيد و بالا خره از 
ياى درآمد و دشمن سر از تنش جدا نمود. 

کشته شدن اين مهمان پیر برای حسين بن على علیهما السلام كران بود و چون در كنار پیکر 
بی سر و قطعه قطعه او قرار گرفت ‏ اين جمله را فرمود : ((عنداللّه اختسب نفسی وخماه 
آصحابی ؛ )) بذل جانم و کشته شدن ياران و اصحابم در پیشگاه خدا و به حساب امر و فرمان 
اوست. (( 

دعای امام (ع ) در باره ابو شعساء 

متن سخن 

له مد رميتة واجعل نَوابَُ الجنه. (( 

ترجمه و توضیح لغات 

لك اه رام زاست زاهتمانی کردن رم ثر اندازی: 

تر جمه و توضیح 

يزيد بن زياد » معروف به ابوشعساء کندی یکی از تیراندازان معروف کوفه و از لشکریان 
عمرسعد بود که يس از سخنرانی امام عليه السلام و نبودن جواب مثبت به پیشنهادهای آن 
حضرت قبل از خُر خود را به خیمه های امام رسانیده و جزو فداکاران آن حضرت گردید. 

ابوشعساء اول سواره به میدان رفت و يس از آن که اسبش پی گردید به سوی خیمه ها 
بازكشت و در مقابل خیمه ها زانو بر زمين گذاشت و یکصد تير که به همراه داشت همه را 


به سوی لشکر کوفه انداخت. 
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امام عليه السلام چون توبه و شهادت او را ديد » جنين دعا كرد : (اللَهُم سَدّدْ رميتة وَاجْعل 
ثوابة الْجَنَهَ ؛ )) خدايا ! او را در تیراندازی محكم و قوی بگردان و اجر و مزدش را بهشت 
برين قرار بده. (( 

ابوشعساء يس از تمام شدن تيرها از جايش برخاست و كفت از همه تيرهايم فقط ينج تير به 
هدر رفت و بقيه به دشمن اصابت نمود . سپس با شمشير به صفوف دشمن تاخت و به 
شهادت رسيد(206. ( 

با حربن يزيد ریاحی (207( 

۰ )ینعم پتوب الله علیک ويَغْفِ رلک لَه مثل فتله لین وآل الَّبيِينَ. . . 

انش الك کما منکن انکت وانت اذى انلیا الا خره. (( 

نعم لخر خر نی رياح 

صَبُورٌ عند مُشْتبْكك الرماح 

وتغم لحر إأنادى خی 

وجاد بنفسه عن دالصياح 

فیا ری أضيفة فى جنان 

وَرَوَّجْهُ مَح الخور الملاح 

ترجمه و توضیح لغات 

مُشتبک (از اشتباک ) : مخلوط شدن و درهم فرو رفتن کنایه است از شدت جنگ . رماح 
(جمع رمح ) : نيزه . نادی حُسَيْناً در بعضی از منابع ((فادی حسَينا)) آمده است یعنی خود را 
بر حسين فدا نمود . جاد بِنَفْسِهِ : جانش رابذل نمود . صیاح : فریاد زدن و صداکردن . اضافه : 
او را مهمان نمود . ملاح (جمع مَلیح ) : نمکین. 

ترجمه و توضيح 
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بنا به نقل ابن اثير » حر يس از آنکه خود را از سياه عمرسعد به كنار كشيد و به عنوان توبه به 
خدمت امام عليه السلام رسيد » عرضه داشت : من فكر نمى كردم كه اين مردم كار را 
بدينجا خواهند كشيد که جدا با تو بجنكند و الا هيجكاه با آنان همراهى نمی کردم اينكك به 
عنوان توبه از آنجه از من نسبت به شما سرزده است و مانع از حركت شما بوده ام به 
حضورتان آمده ام و تصميم دارم تا ياى مركك از شما حمايت كنم ودر بيش رويت كشته 
شوم ء آيا توبه من يذيرفته است ؟ 

امام عليه السلام در پاسخ وی فرمود : (عَم توب الله عَلَیْک وَيَغْفْرَ لكك ؛ )) آری . خدا 
توبه تو را می پذیرد و گناهانت را می بخشد))(208. ( 
بنا به نقل طبری (209) و ابن کثیر(210) ۰ ((حر)) پس از کشته شدن حبیب و قبل از نماز 
ظهر به همراه زهیر به دشمن حمله نمود که هريكك از آنان در محاصره دشمن قرار می 
كرفت » دیگری حلقه محاصره را می شکست و از دشمن نجاتش می داد 
تا بالا خره اسب حر را پی نمودند او پیاده به جنگ ادامه داد و پس از آنکه بالغ بر چهل تن 
از دشمن را کشت یک گروه پیاده از دشمن بر وی حمله نموده و او را از پای در آورد . در 
اين موقع چندتن از یاران حسین بن على علیهما السلام نيز به آنان حمله کردند وبدن نیمه 
جان حر را از ميان قتلگاه به طرف خيمه ها حمل نموده در كنار خيمه اجساد شهدا قرار 
دادند(211. ( 

امام عليه السلام نيز در همین جا و در كنار پیکر نیمه جان حر که هنوز رمقی از حیات در وی 
بود » قرار كرفت وبا دیدن جسد خون آلود او همان جمله را كه مکرر می كفت » بر زبان 
جاری کرد و فرمود: 

. . . )تله مثل فتله الین وآل النَبِيينَ ؛ )) اين مردم کوفه قاتلان و کشند گانی هستند 
همانند قاتلان پیامبران و فرزندان پیامبران. (( 
سپس در بالای سر حر نشست و در حالی که خاک و خون از سرو صورتش پاک می کرد » 


o 


جنين فرمود : (آنت الخر کما سَمّتكك أمّكك وآنت الحُرفى اللأنِيا والآخره ؛ )) تو حر و آزاد 
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مردى » همان گونه كه مادرت تو را حر ناميده است . و تو آزاد مردى در اين جهان فانى و 
در آن جهان يايدار و ابدى. (( 

آنگاه این ابيات را در رثا حر خواند : ((لنعم الحر خر بی رياح . . . ؛ )) جه نيكو مردى است 
حرء حر رياحى » شكيبا و صبور به هنكام (جنكك 

(و كثرت نيزه ها. 

و چه نيكو مردى است حر آنگاه كه حسين ندا نمود او به هنگام دعوت حسين جانش را فدا 
نمود. 

يروردكارا ! در بهشت برين از وى پذیرایی كن و از حوريان زيبا و نمكين برای او همسر 
قرار بده ! (212. ((( 

مفهوم واقعى سعادت 

اكر بخواهيم با مفهوم واقعى سعادت آشنا شويم و نمونه و مصداق كاملى از خوشبختى و 
حسن عاقبت را معرفى كنيم بايد از ((حر)) و عده دیگری ياد كنيم كه مانند وى در ابتداى 
امر به همراه جنود شيطان حركت نموده و در صفوف دشمنان اسلام قرار گرفته و به قصد 
قتل فرزند يبامبر و براى خاموش ساختن مشعل هدايت وارد كربلا كرديدند آنگاه عقل و 
خرد را به قضاوت طلبیده مشمول عنایت الهی و موفق به نزول فیوضات ربانی شدند و شمشیر 
خود را به نفع اسلام و دفاع از حریم قرآن به کار بردند و در اين راه به فيض بز رگ شهادت 
نايل گردیدند. 

تعداد افرادی که در شب و روز عاشورا توبه کرده و به لشکر حسین بن على علیهما السلام 
پیوستند دقيقا معلوم نیست و اسامی همه آنها و کیفیت شهادتشان در کتب تاريخ به طور دقیق 
مشخص نگردیده است ولی از ميان اين افراد همانگونه که شرح حال ((حر بن یزید)) را نقل 
نمودیم با دو نفر دیگر نیز آشنا می شویم که آنان هم موفق به توبه شده و در آخرین دقایق 
زندگی ۰ حسین بن على علیهما السلام به آن حضرت پیوسته و با شهادت در ركاب او به 


سعادت و خوشبختى دائمى نايل گردیدند . 
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سعد بن حارث و برادرش 

سعد و ابوالحتوف فرزندان حارث ‏ ساكن كوفه و داراى عقيده انحرافى و حاد گروه خوارج 
بودند كه شخصيتى مانند اميرمؤ منان عليه السلام را نيز واجب القتل مى دانستند اين دو برادر 
به همراه ((عمرسعد)) و براى جنگ با حسين بن على عليهما السلام وارد كربلا شده و در 
ميان لشكريان كوفه به سر مى بردند در روز عاشورا يس از شهادت همه ياران حسين بن على 
عليهما السلام اين دو برادر با شنيدن صداى استغائه آن حضرت ((الاناصر ينصرنى )) و با 
شنيدن صداى كريه زنان و اطفال ازميان خيمه ها » عمیقا متحول و دكركون شده و به 
همديكر گفتند : ما كه می كوييم ((لا حكم الآ لله ولا طاعه لمن عصى الله ))(213))) اين 
حسين مگر فرزند پیامبر ما نيست ؟ و مگر ما در روز قيامت اميد شفاعت از جد او نداريم 
چگونه است كه ما با او وارد جنگ شده ايم و او در ميان دشمن و در اين غربت بی يار و 
ياور مانده است . اين بگفتند و به سوی حسین بن على شتافتند و شمشیر از غلاف بیرون 
کشیده در نقطه ای که به آن حضرت نزدیک بود به جنگ با دشمن پرداختند و پس از 
کشتن و مجروح كردن گروهی » هر دو برادر به شهادت رسیدند و بدن خون آلودشان در 
یک نقطه و در كنار هم به روى زمين افتاد . و بدينكونه اين دو برادر هم مانند ((حر)) به 
سعادت و حسن عاقبت نائل گردیدند(214. ( 

خطاب به زهير 

))وآنا لام علی ار کت . . . لا ندنک الله يا 

زهیر ولعن قاتليكك لَعْن الذین مُسِحُوا قرده وخنازیر(( 

ترجمه و توضیح لغات 

إثر : يشت سر . قرده (جمع قرد) : بوزینه . خنازیر (جمع خنزیر) : خ و کک. 


تر جمه و توضیح 
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زهير بن قين (215) يس از یک حمله و جنگ شدید ‏ به خيمه ها و به حضور امام بركشت 
و در حالى كه دستش را روى شانه امام گذاشته بود و برای دومين بار استيذان می كرد » اين 
دو بيت را انشاد نمود: 

))جانم به فداى تو كه هدايت يافت و هدايت كرديد » امروز روزى است كه جد تو پیامبر را 
ملاقات مى كنم. 

و حسن و على مرتضى را و جعفرطيار » آن جوانمرد سلاح به تن را ملاقات می كنم و 
اسدالله و حمزه» آن شهيد زنده را ملاقات می كنم. (( 

امام عليه السلام در ياسخ وى فرمود : ((وآنا آَلْقَاهُم عَلى اث رک ؛ )) من نيز در يشت سر تو با 
آنان ملاقات خواهم نمود. )) 


ويس از آنكه زهير از ياى درآمد و در زمين كربلا افتاد آن حضرت در بالينش حاضر 


۳ 
0 
مه مه 


گردید و با این جملات از وی تقدیر نمود : زلا یدنک الله با زیر .۰..:)) زهیر ا خدا تو 
را از رحمتش دور نگرداند و بر قاتلان و کشند گان تو لعنت کند » همانگونه كه در دورانهای 
گذشته افرادی را لعنت نمود و مسخ گردیدند و به صورت میمون و خوك 
در آمدند))(216. ( 

آری در هر دوران آنانکه قدرت تفکر را از دست داده و با دستور ابن زیادها و عمرسعدهای 
زمان خويش میمون وار به رقص و حرکت درمی آیند » آنانکه خوكك صفت زندكى 
برایشان 

بجز ارضای غرایز مفهومی ندارد » مورد خشم ولعن خدا قرار گرفته اند كه انسانیت را اين 
چنین از دست داده اند. 

خطاب به حنظله شبامی 

متن سخن 

))رحمگالله الم قد جوا العذاب جين رَدُوا عَلنِكك ما دعوتهم اه من الحق 
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نهضوا الیک لیستبیخ وک واصحابکک 
ال 000 
رح إلى خیر من اللأنيا وما فيها والی مُلكك لا يَبْلى . . . آمینآمین. (( 
ترجمه و توضيح لغات 
تهضوا (از تهض) : قيام كردن و نَهَضّ الَيْهِ : به سوى وى شتافت . استباخه : جايز دانستن 
(كنايه است از تصميم به خونريزى ) رُح (امر است از راح » يَرُوح) : رفتن . يَبْلى (از بلى ) : 
كهنه شدن. 
ترجمه و توضيح 
يكى از ياران و اصحاب حسين بن على عليهما السلام حنظله شبامى است (217) كه جون 
در مقابل دشمن قرار كرفت به موعظه و نصيحت آنان يرداخت و كفتار خود را با آياتى 
يايان داد كه مو من آل فرعون فرعونيان را از تصميمشان درباره قتل حضرت موسى برحذر 
داشته و از عواقب خطرناک اين عمل به آنان هشدار داده است : (( (يا قوم ی اءخاف 
علیکم یرم اناد یرم تون مُذبرين ما کم الله من عاصم ومن يالله قمالة ین هاد 
218( ( ۱ 
آنگاه به سوی خیمه ها بركشت و حسین بن على عليهما السلام در تشویق و تقدیر وی چنین 
فرمود : ((رَحمکالله هم . . . ؛ )) خدا رحمتت کند » اين مردم آنگاه که به سوی حقشان 
دعوت نمودی و پاسخ مثبت ندادند و به قتل تو و يارانت آماده گردیدند » مستوجب عذاب 
بودند و اما حالا كه خون برادران صالح تو را ريختند » دیگر گرفتار عذاب و خشم 
پرورد گار گردیدند. (( 
حنظله عرضه داشت : ((صدفت جُعِلْتُ فداكث ؛ )) جانم به قربانت ! که گفتارت صدق 


محض است. (( 
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سپس به عنوان استيذان كفت : ((أفَلا توح إلى ريّنا وَتَلْحَّق باخواننا ؟ + )) آيا به سوى 
يروردكار خود نمى رويم وبه برادرانمان كه در بهشت برين 

قرار كرفته اند لاحق نمى كرديم. (( 

امام عليه السلام در ياسخ وى فرمود : ((رُح إلى خیّر من الدئیا وما فيها والی مُلكك لا يَبْلى ؛)) 
إل هوض أيه بويع از دقاو ال تفر أن اسك و برو ب سرض ER‏ 
حنظله با اين جمله با آن حضرت خداحافظی نمود + ((الكلدتعليكة يا أباعتدالله على الله 
علیک وعلی اءَهل بتک وعرّف بنا ویک فى جنته)) امام هم فرمود : آمين ! آمين | 
حنظله به سوی دشمن شتافت و جانانه جنگید تا به درجه رفیعه شهادت نايل گردید(219. ( 
خطاب به سیف بن حارث و مالک بن عبد 

)نی ابنى آخوی ما بکیکما ؟ واللہ الى لجو آنا كونا بعد سا قیرالین. . . 

جز اكُمَااللُهُ يا ابنی آخوی عن وج د کما من ذلکک ومواساتگما إياى احْسّن جزاء المتقین . . . 
وَعَتكُمَالسّلامُ ورخمهالله وت رکاتة. (( 

ترجمه و توضیح لغات 

قریرالعین : خوشحال و مسرور در اثر رسیدن به مطلوب . وجد (با ضم و او) : احساس و 
درك . مواسات : معاونت و باری کردن. 

ترجمه و توضیح 

بنا به نقل طبری » دو نفر از قبيله ((همدان )) به نام ((سیف بن حارث بن ربیع )) و ((مالكك بن 
عبد بن سرع ) که با هم عموزاده و از یک مادر بودند در روزهایی که هنوز رفت و آمد در 
ميان كربلا و كوفه آزاد بود خودشان را به كربلا رسانيده و به لشكريان حسين بن على عليهما 


السلام بيوستند آن دو عموزاده در روز عاشورا چون كثرت لشكر دشمن و قأت ياران امام 
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حسين عليه السلام را مشاهده نمودند در حالى كه كريه می كردند و اشک می ريختند به 


خدمت آن حضرت رسيدند . جون حسين بن على عليهما السلام كريه آنها را ديد فرمود : 


خدا سوكند ! من اميدوارم كه يس از ساعتى جشم شما روشن (و با ورود به بهشت برين ) 
خوشحال و مسرور باشيد. (( 

آن دو جوان عرضه داشتند : ((جعلناللّه فداكك لا واللّه ماعلى اءنفسنا نبکی ولكن نبكى 
علیک نراک قد أحيط بک ولا نقدرٌ علی أن نمنعکک باء کثر من امنا ؛ )) يابن رسول الله ! 
انا مانو رن عزنو قر ير كه ازمر اراس راان ال كو اراك بكاو سرت 
شماست زيرا مى بينيم دشمن شما را احاطه نموده است و براى دفاع از 

شما خدمت شايسته و عمل قابل ملاحظه ای از ما ساخته نيست مگر همین خدمت كوحكك و 
ناقابل و فدا شدن در حضور شما. (( 

امام عليه السلام در مقابل اين وظیفه شناسی و اين احساس مس ولیّت و اين ایثار و خدمت 
فرمود : ((جزا کُمَالَه يا ابنی آخوی عن وُجدگما . . . ؛ )) خداوند در مقابل اين درک و 
احساس شما و اين يارى و مواسات شما که درباره من انجام می دهید بهترین پاداش متقیان 
را بر شما عنایت کند. (( 

طبری از ابومخنف نقل می کند : همان وقت كه اين دو پسرعمو مشغول صحبت با امام بودند 
((حنظله بن اءسعد)) نيز در مقابل صفوف دشمن مشغول موعظه و نصیحت آنان بود و طولی 
نکشید - به طوری که یادآور شدیم - به شهادت رسید و در اين هنكام آن دو جوان رو به 
میدان گذاشتند (( ((فاستقد‌ما یتسابقان ؛ )) و در رفتن به سوی میدان بر همدیگر سبقت می 
گرفتند. (( 

و گاهی هم رو به سوی خیمه ها نموده و با صدای بلند خداحافظی کرده و عرضه می داشتند 
: ((السلام عليكك يابن رسول الله ) و امام مى فرمود : (( ((وعَلیکماالسلام ورحمه الله 
وبركاته )) آنگاه هردو با هم وارد جنگ شده و از همدیگر حمايت می نمودند و هر یک از 
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آنان در محاصره دشمن قرار می كرفت » دیگری به يارى وى می شتافت و صفوف دشمن 
را در هم می شكست و نجاتش می داد اينكه هر دو به شهادت رسيدند . (220( 

احساس تكليف 

در اين گفتگو و دراين بدرقه و خداحافظى 

آنچه كه بيش از هرمطلب دیگر جلب توجه می كند و به صورت یک واقعيّت مهم و یک 
حقيقت فراموش نشدنى متجلى می گردد » مساءله احساس تكليف و درک وظيفه و مس 
وليت است كه امام عليه السلام آن را ستوده و براى آن پاداش بزرگی از خداوند خواسته 
است و اين اجر و پاداش نه پاداش متقین بلک بهترين پاداش متقين است که از درک ما 
بالاتر و از تصور ما برتر است. 

آری اگر اين دو جوان بر قلت یاران حق و بر کثرت حامیان باطل » اشک می ریزند و بر 
اينكه در حمایت از حق توانی بیش از فداکردن همه هستی خود ندارند متاءسف و متاء‌ثرند ! 
و اگر در مسير شهادت با همدیگر مسابقه گذاشته اند که : (( (وفی ذلكك فلیتنافس 
المتنافسون )(221(( ۰ ( 

و اگر در راه ایفای وظیفه و قربانی در راه حق آن چنان ذوق زده و خوشحالند که در هر 
چند قدم مکث نموده و به سوی خیمه ها رو می کنند و با جمله : ((السلام عليكك يا بن 
رسول الله )) تجدید عهد و پیمان و يا مجدّدا خداحافظی می کنند و . . بر گشت همه اینها 
بر یک حقیقت است و آن احساس وظیفه است و د رک مسؤ ولیت . وه ! جه ستودنی و قابل 
تمجید است اين زیبا صفت ! که در هر جامعه ای به وجود آید می تواند از آن جامعه سيل 
خروشانی تشکیل دهد که کوههای موانع سعادت را از پیش پای خود بركند و اين صفت در 
هر فردی بيدا شود او را 

بد نار یی و ا شقن مات ار وا و ماش تا شرس مر كه و ادت يق وراه 
برد . و چه زشت و خطرناک است که اگر اين مهم و احساس تکلیف و د رک مسؤ ولیت از 
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جامعه و يا فردی رخت بربندد كه او در حقيقت نه تنها مرده ای است متحركك بلكه موجب 
م رگ و سقوط دیگران نیز خواهد بود. 

خطاب به جون 

متن سخن 

))یا جُون آنت فى اذن مى فَانما تن طلا لافیه 

قلا ل بطریقین ...له ينض وجه ویب ری 

وَاحْشْرةُ مع الا برار وعَرف نه وین مُحَمّدٍ وآل مَحَمَّدٍ))(222. ( 

ترجمه و توضيح 

جون بن حرى » غلام سياه و متعلق به ابوذر بود كه پس از وى خدمتكزار اهل بيت كرديده » 
در زمان امام حسن مجتبى عليه السلام با آن حضرت و سيس با حسين بن على عليهما السلام 
زندگی و افتخار خدمت او را داشت و از مدينه تا مكه و از مكه تا كربلا در ركاب آن 
حضرت بود و چون در روز عاشورا جنگ به اوج شدت رسید ‏ به خدمت امام آمده و اجازه 
جنگ خواست. 

امام در پاسخ وى فرمود : ((يا جُوْنُ آنت فى إذن منی . . . ؛ )) جون ! من بيعت را از تو 
واوا کاک رر تو ينافيت و ای انج يه حمر انها تدای ودر 
راه ما خود را به ناراحتى و مصيبت مبتلا نگردان. (( 

))جَوْن )) خود را روى قدمهای حسين بن على عليهما السلام انداخت و در حالى كه ياهاى 
آن حضرت را می بوسید چنین گفت : ابن رسول الله ! آیا سزاوار است که من در رفاه و 
راحتی کاسه ليس شما باشم و در شدت و ناراحتی و در مقابل دشمن » دست از شما بردارم 
۴ آری بدن من بدبو و خاندان من ناشناخته و رنگ من سیاه است با بهشت برین بر من منت 
بگذار تا بدنم خوشبو و رنگم 
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سفيد و حسب من به عزت و شرف نايل گردد » نه به خدا سوكند ! من هركز از شما جدا 
نخواهم شد تا خون سياه من با خون شما آميخته كردد))(223. ( 

امام عليه السلام چون وفا و صميميت و اصرار جون را مشاهده نمود » به وى اجازه داد تا به 
سوى ميدان حركت كند و جون از ياى درآمد و در زمين كربلا قرار كرفت » امام عليه 
السلام خود را به بالين وى رسانيد و در كنارش نشست و با اين جملات او را دعا نمود. 
له يض وَجْهَهُ . . . ؛ )) خدايا رويش را سفيد و بدنش را خوشبو و با ابرار و نيكان 
محشورش بگردان و در ميان او با محمد و خاندانش معارفه و آشنایی بيشتر قرار بده. (( 
درباره عمر بن جناده 

))هذا غُلامٌ فتل وه فى الْحَمْلَهِ الأولى ول مه تككْرَةُ ذلک (( 

ترجمه و توضیح 

پس از کشته شدن جناده انصاری فرزند يازده ساله اش عمر که به همراه يدر و مادرش به 
سرزمین كربلا وارد شده بود » به حضور امام رسید و اجازه نبرد با دشمن خواست » حسین 
بن على عليهما السلام درباره وى چنین فرمود : ((هذا عُلامٌ فتل أَبُوهُ . . . )) اين نواجوان که 
پدرش در حمله اول کشته شده است » شاید بدون اطلاع مادرش تصمیم به نبرد گرفته است 
و مادرش به کشته شدن وی راضی نباشد. (( 

عمر » اين نوجوان جانباز چون گفتار امام عليه السلام را شنید » عرضه داشت : ((إنّ أَمَى 
آمرتنی ؛ )) نه » به خدا مادرم به من دستور داده است جانم را فدای تو و خونم را نثار راهت 
کنم. (( 

امام چون اين پاسخ را شنيد » اجازه داد و عمر حرکت نمود . و در مقابل صفوف دشمن اين 
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))امیر من حسين است و جه نيكو اميرى ! سُرور قلب پیامبر بشير و نذیر على و فاطمه يدر و 
مادر اوست آيا براى او همانندى مى دانید))(224. ( 

فق نس ادر كبرق نا شيو کته نلك دس مر اوی اق فرش هذا كرذة وه سوق 
خيمه ها انداخت » مادرش سربريده نوجوانش را برداشت و يس از آنكه خاک و خونش را 
پاک نمود » به سوى یکی از لشكريان دشمن که آن نزديكى بود » انداخت و او را به 
هلاكت رسانید آنگاه به سوی خیمه 

با زگشت و چوبی به دست كرفت و در حالی که اين دو بيت را می خواند » به سوی دشمن 
حمله نمود: 

))من در ميان زنها زنی هستم ضعیف » زنی پیر و فرتوت و لاغر » بر شما ضربه محکمی وارد 
خواهم ساخت در دفاع و حمایت از فرزندان فاطمه عزیز))(225. ( 

و پس از آنکه دو نفر را مضروب ساخت به دستور امام به سوی خیمه ها با ز گشت (226( 
هنكام شهادت حضرت على اکبر 

متن سخن 

)للم اشد على هؤلاء الْقَوْم فد بَرز هم ادَشْبَهُ ناس برسُولکث مُحَمِّدٍ صلی الله عليه و 
آله خلفاً وخلقاً ومطفاً و کنا اذا اشقنا الى رۇ به تیک 

لظرناالیه . لهم هم ب کات الازض وفرفهم 

ريق تم ترا الم طراتق قد 

ولا ررض الؤلاة عنم آبدا فَانَهُحْ دعونا لینصرونا 

نّم عدوا علَينا لْقاتلونا ان الله اصطفی آدم ونوحاً آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین 
ريه بَْضها من بَعْض والّه سَمیع علیمٌ. . . 

مالک ؟ قطعاللا وو كم کم قطفت رجیی وله تخفظ ری 


° 


من رس الله وسلّط علیکک من يَدبَحْكك علی فراشكث. 
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. . فتلالله قَؤماً تلو کت یابنی ما َجراَهم عَلَى | لله 

وَعَلَى انتها ک خرعه رَسولالله. عَلَى الدنيا بغدكك العَفا. (( 

ترجمه و توضیح لغات 

تَمْزيق : از هم پاشیدن . طرائق قدّدا : گروههایی با اختلاف عقیده شدید. 

ترجمه و توضیح 

پس از آنکه ياران و اصحاب حسین بن على علیهما السلام شربت شهادت نوشیدند و نوبت به 
افراد خاندان آن حضرت رسید ‏ اول کسی که قدم به میدان گذاشت و در راه اسلام و قرآن 
تیرها و نیزه و شمشیرها را به جان خرید ((علی اکبر)) فرزند رشید حسين بن على علیهما 
السلام بود. 

و چون قلم از ترسیم شخصیت وی ناتوان و زبان از بیان وصفش عاجز است ۰ گوشه ای از 
شخصیت روحی و معنوی و حسن صورت و سیرت او را از زبان خود او و يدر ارجمندش 
ا 

آنگاه که امام عليه السلام از م رگ خویش و يارانش خبر می داد در پاسخ وی اظهار داشت : 
پدر جان ! اگر م رگ ما در راه حق است در این صورت از مرگ باک نیست : ((فادذاً 
لانبالی بالْمَوّت)) حسین بن على علیهما السلام در مقام بیان کمالات روحی و وصف قيافه و 
سیمای او می كويد : على از نظر خلقت ظاهری و قيافه » از نظر ملکات و خلق و خوی و 
منطق و گفتار شبیه ترين مردم بود نسبت به رسول خدا صلی الله عليه و آله كه هروقت یکی 
از افراد خاندان ما شوق دیدار و زیارت سیمای پیامبر را داشت ؛ صورت زياف على را تماشا 
می کرد ؛ یعنی او آیینه تمام نمای رسول الله صلی اللّه عليه و آله بود هم از نظر صورت و 
هم از نظر سیرت. 

خوارزمی می كويد : على 
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بن الحسین علیهما السلام كه در سن هيجده سالگی بود » در روز عاشورا پیش از همه افراد 
خاندان پیامبر صلی الله عليه و آله عازم میدان شهادت گردید و آنگاه که می خواست با 
پدرش وداع کند و از خيمه ها حرکت کند حسین بن على علیهما السلام نظر محبت آمیزی 
به قيافه زیبا و قامت رسای وی افکند و صورت و محاسنش را به سوی آسمان نمود و چنین 
گفت: 

))اللهُم اشهّد على هؤلاء الْقَوْم . . . ؛ )) خدایا ! تو خود بر عليه اين مردم گواه باش که به 
سوى آنان جوانى حركت مى كند كه از نظر خلقت و خلق و خو و نطق و سخن كفتن شبيه 
ترين مردم است به ييامبر تو و ما هروقت مشتاق لقاى سيماى پیامبر بوديم به صورت وی 
تماشا مى كرديم . خدايا ! اين مردم ستمگر را از بركات زمين محروم و به تفرقه و 
پرا کندگی مبتلايشان بگردان ! صلح و سازش را از ميان آنان و فرمانروايانشان بردار که ما را 
با وعده يارى و نصرت دعوت نمودند و سپس به جنگ ما برخاستند. (( 

امام عليه السلام سيس اين آيه را خواند : ((خدا آدم و نوح و فرزندان ابراهيم و فرزندان 
عمران را برعالمیان بركريد نسلهایی که از یکدیگرند و خداوند شنوا و داناست. (( 

و آنگاه كه حضرت على اکبر خواست از خيمه ها جدا شود حسين بن على علیهما السلام 
عمرسعد را مورد خطاب قرار داد و جنين فرمود : ((مالكك ؟ فَطعَاللَهُ رحمکک كما قَطَعْتَ 
رحمی .. . ؛ )) جه 

شده است بر تو ؟ خدا نسل تو را قطع كند همان كونه كه تو شاخه مرا بريدى » (227) و 
رابطه قوم و خويشى مرا با پیامبر ناديده گرفتی و خدا کسی را بر تو مسلط كند كه در ميان 
رختخواب تو را ذبح كند. (( 

على اكبر آنگاه كه در مقابل صفوف دشمن قرار كرفت اين اشعار را مى خواند: 

))منم على » پسر حسين بن على و سو گند به كعبه كه ما اولى به ييامبر هستيم ! 

و به خدا قسم ! نبايد اين فرزند فرومايه بر ما حكومت كند اين نيزه را آنجنان بر شما فرود 


مى آورم كه خم شود. 
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و این شمشير را آنچنان بر شما می زنم تا درهم بپیچد مانند شمشير زدن جوان هاشمى علوى 
))(228) سپس وارد جنگ شد. 

مرحوم ((شیخ مفید)) در ((ارشاد)) و ((طبرسی )) در ((اعلام الوری )) در ضمن نقل اشعار 
بالا چنین می گویند : (( . . . ففعل ذلكك مراراً واهل الکوفه یتقون قتله ؛ )) حضرت على اکبر 
عليه السلام اين اشعار حماسی را می خواند و به دشمن حمله می کرد و اين حمله را مکرر 
انجام داد ؛ زيرا مردم کوفه از کشتن وی وحشت وترس داشتند و در هر حمله عقب نشینی 
می کردند. (( 

در تعلیل جمله بالا نظرات مختلفی گفته شده است که برای مراعات اختصار از نقل آنها 
صرف نظر می کنیم ولی آنچه به نظر اين حقير می رسد اين است : آنچه مردم کوفه را در 
مقابل اين شهید و فرزند شهدا و اين (( نابغه 

الايّام والدتهور و مجمع المحاسن السبيه والسّببيّه » )) جرئومه فضل و حجی اعجوبه عصرش 
و عزیز مصرش به وحشت انداخته بود » جمله ای است که خود مرحوم مفید درباره آن 
حضرت آورده است که می كويد : ((و کان أَصْبَحَالنَاس وجهاً ؛ )) او زیباترین مردم بود)) 
آری » آنچه مردم کوفه را در مقابل على اکبر عليه السلام به عقب نشینی وامیداشت جمال 
زيبا و رخ دل آراى على بود كه يدر ارجمندش درباره او می كويد : (للهْم اشد على 
هؤلاء الْقَوْم فد بَرَرَ الیهم اسب النّاس خلقاً وخلقاً ومنطفاً برسولكك و کنا اذا اشْتَقنا إلى ريه 
یک :01 خوارزمی می گوید : با ينکه تشنگی بر وی اثر عمیق گذاشتهبود اما 
آنچنان جنگ نمود و حملات شکننده بر صفوف دشمن وارد ساخت و از افراد دشمن 
کشت که داد آنها بلند شد و تعداد کشته شدكان به وسیله او به 120 نفر بالغ گردید و به 
سوی خیمه ها بركشت . و برای دومین بار حمله نمود و چون به روی خاک افتاد با صدای 
بلند عرضه داشت پدرجان ! اينكك جدم رسول خدا با جام بهشتی سیرابم کرد که يس از آن 


۰ E 
. تشنگی نيست.‎ 


بخش سوم : در كربلا م ددببب0001201211 0 a‏ 


حسين بن على عليهما السلام چون دربالاى سروى قراركرفت فرمود : (تَتَكَاللُهُ فما فلو ك . 
۰ ۰) خدا بكشد مردم ستمگری را كه تو را كشتند فرزندم اينها چقدر بر خدا و به هتک 
حرمت رسول الله جری شده اند » يس از تو اف بر اين دنا | ))(229. ( 

دو مطلب در رابطه با حضرت على اکبر(ع( 

در رابطه با حضرت على اكبر عليه السلام 

در ميان مورخان و صاحب نظران دو مطلب مورد بحث و اختلاف نظر مى باشد و آنچه در 
اين زمینه به دست آمده است به تناسب بحث در اینجا منعکس می گردد و آن دو مطلب اين 
ایت 

- 1 حضرت على اكبر عليه السلام هنكام شهادتش دارای چند سال بود ؟ 

- 12يا مادر آن حضرت به همراه ساير بانوان حرم در كربلا حضور داشت يا نه ؟ 

اما نسبت به سن حضرت على اكبر عليه السلام بايد توجّه داشت كه كنيه آن حضرت 
((ابوالحسن )) و ولادتش طبق نقل صاحب انيس الشيعه (230) در يازدهم شعبان در سال 
3 هجرى و دو سال قبل از كشته شدن عثمان واقع گردید و كشته شدن عثمان در سال 35 
وة اسگاء 

و نظريه دانشمند شهير مرحوم ((ابن ادريس )) در مزار ((سرائر)) که می گوید ولادت 
حضرت على اكبر در دوران خلافت عثمان (23 - 35 ) واقع كرديده است نقل صاحب 
انیس الشيعه را تاءیید می نماید. 

بنابراين » آن حضرت در جریان عاشورا حتی اگر ولادتش در آخر دوران زندگی عثمان هم 
واقع گردد تقریبا دارای 27 سال بوده است . مو يّد اين معنا اتفاق نظر تاريخ نویسان و نسب 
شناسان است که می گویند آن حضرت بزرگتر از امام سجاد عليه السلام بود و امام سجاد 
عليه السلام در جریان عاشورا 23 سال داشت و فرزندش امام باقر عليه السلام به همراه او و 
دارای چهار سال بود. 


و بر اساس اين اتفاق که اشاره گردید » می توانیم بگوییم : نظریه های دیگر در 
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مورد سن آن حضرت با واقعيت تطبيق نمی كند مانند نظريه مرحوم ((طریحی )) در 
((منتخب )) كه آن حضرت را در موقع شهادتش هفده ساله و يا مرحوم ((مفید)) در 
((ارشاد)) و ((طبرسى )) در (اعلام الوری )) که هيجده ساله ويا صاحب ((مناقب سَروى )) 
كه نوزده ساله اش دانسته است. 

و جای تعجب است که مرحوم ((ابن نما)) در ((مثيرالا حزان )) می كويد : حضرت على 
اكبر در حادثه كربلا بیش از ده سال داشت ؛ زيرا كرجه اين جمله مجمل است ولی آنچه در 
عرف از آن فهمیده می شود اين است که او دارای دوازده يا سيزده سال بوده است . و 
تعجب آورتر از گفتار ((ابن نما)) گفتار مرحوم ((خواجه نصیرالدین طوسی ))(231) است 
كه می گوید: 

))ان لَه وم الطّف َع سنین)) آن حضرت در عاشورا هفت ساله بود)) ؛ زيرا شواهد و قرائن 
فراوان تاریخی ابت می کند که آن حضرت نزد يدر عزیزش دارای مقامی بس ارجمند و 
بر تمام صحابه و ياران و اقوام و عشیره حسین بن على علیهما السلام بجز برادرش - تقدم 
داشت و اين موقعیت با سن کم مخصوصا هفت سال و يا سیزده سال تناسب ندارد. 

مثلاً همه تاريخ نویسان در اين قضیه اتفاق نظر دارند که حسین بن على علیهما السلام در 
شب عاشورا هنكام ملاقات با عمرسعد به تمام یارانش دستور داد که در بیرون خیمه باشند و 
تنها به حضرت ابوالفضل و حضرت على اكبر اجازه داد که به همراه وی وارد خيمه شوند » 
همانگونه که عمرسعد به فرزندش حفص و 

غلام مخصوصش اجازه ورود به خيمه را داد. 

و باز در عاشورا هنكام سخنرانی حسین بن على علیهما السلام چون صدای شیون فرزندان آن 
حضرت بلند گردید به برادرش ابوالفضل عليه السلام و فرزندش على اکبر عليه السلام 
ماء‌موریت داد که : (( ((سکتاهن فَلَعَمْرى ليکر بُکاوَهُن ؛ )) شما اين اطفال و زنان را آرام 


كنيد که گریه های زیادی در پیش دارند. (( 
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و باز می بينيم كه در روز هشتم محرم آنگاه كه حسين بن على عليهما السلام به گروهی از 
پارانش دستور داد که برای آوردن آب به سوى فرات حركت کنند » فرزندش على اكبر 
عليه السلام را به سريرستى آنان كماشت. 

همه اين مطالب گواه اين است که سن حضرت على اکبر در روز عاشورا بیش از هفت سال 
که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی می كويد بوده است . ولی در گفتار اين بز رگ محقق 
شيعه » اين احتمال هم وجود دارد که کلمه ((عشره )) ساقط گردیده و عبارت صحیح آن 
((سبع عشره : هفده ساله )) و موافق نظريه مرحوم ((طريحى )) می باشد. 

كرجه اصل اين مطلب نيز به نظر ما و طبق شواهد و دلايل كذشته صحيح نيست ولى احتمال 
جنين سقطى در خطاطى و استنساخ كتابها » قوی و مانند آن در موارد زيادى ديده می شود. 
آيا حضرت على اكبر(ع ) داراى فرزند بود ؟ 

مرحوم سيد عبدالرزاق مقرم در مقتل مى كويد : حضرت على اكبر علاوه بر اينكه بيست و 
هیک ال خافت دارا عمس وفرعي قر بوه رو را ریاف اه N‏ 
الله عیک وَعَلى آهل بتک وعترتك(( 

كه در متن یکی از زيارات آن حضرت در ((كامل الزيارات )) از امام صادق نقل شده است 
استشهاد می نماید و احتمال می دهد که كنيه ((ابوالحسن )) هم به مناسبت وجود فرزندی 
برای او به نام ((حسن )) می باشد. 

کا 

در تاءیید آنچه مرحوم مقرم از متن یکی از زيارات حضرت على بن الحسين عليهما السلام 
استفاده نموده است بايد بگوییم كه اين تعبير ((وعلى اهل بيتكك وعترتكك )) منحصر به یک 
زيارت و تنها در یک مورد نيست بلكه در موارد و زيارات متعدد از جمله در صفحه 204 و 
9 از كامل الزيارات به كار رفته است. 

حضرت آيت الله العظمى آقاى نجفى مرعشى - دام ظله - نيز در مقدمه خود به ((على 
الاكبر)) بدين معنا تصريح می كند كه حضرت على اكبر عليه السلام از نظر سن بزرگتر از 
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امام سجاد عليه السلام بوده و بر این نظريه به گفتار مرحوم ابن ادريس استشهاد می نمايد كه 
صحيح ترين و مشهورترين نظريه در ميان علما و دانشمندان تاريخ و نسب شناسان اين است 
كه حضرت على اكبر عليه السلام بزركتر از حضرت سيدالساجدين عليه السلام بوده و گفتار 
اين دانشمندان حجت است ؛ زيرا از متخصصين اين فن هستند. 

خلاصه : از مجموع مطالب ياد شده چنین نتيجه گیری می شود که : سن حضرت على اکبر 
هنكام شهادتش بیشتر از بيست سال و بلکه در حدود 27 سال بوده است. 

و اما راجع به حضور مادر آن حضرت در كربلا 

این موضوع نيز در ميان مورّخان و صاحب نظران مورد اختلاف بوده و دلیل قاطعی بر اثبات 
و نفی آن وجود 

ندارد. 

مرحوم محدث قمّی می كويد : ((و آیا والده آن جناب در كربلا بوده و یا نبوده ظاهر آن 
است که نبوده و در کتب معتبره در اين باره چیزی نیافتم 232()6. ( 

ولی مرحوم شيخ محمد سماوی از علما و ادبا و نویسندگان معاصر در ضمن بیان اين مطلب 
که مادر نه تن از شهدا در كربلا حضور داشته و نظاره گر جنگ و جهاد و شاهد شهادت 
فرزندان و جوانان خويش بودند چنین می كويد : و یکی دیگر على بن الحسین است ؛ زیرا 
به مضمون بعضی از اخبار » ليلى مادر آن حضرت در ميان خیمه برای فرزندش دعا می کرد 
و به صحنه جنگ و کشته شدن او نظاره می نمود(233. ( 

نگارنده : مرحوم سماوی ماء‌خذی برای اخبار باد شده ارائه ننموده است شاید منظور آن 
مرحوم مطالبی است که در مناقب در اين زمینه نقل شده است (234) و شاید اخبار دیگری 
که آن مرحوم از آنها اطلاع داشته است . اسامی هشت تن دیگر از شهدا که مادرانشان در 
كربلا بودند. 

و اینک برای تکمیل فایده اسامی بقیه نه شهید را که مادرانشان در كربلا حاضر بودند در 


اینجا می آوریم: 
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- 1عبدالله ين الحسین ا ((علی اصغر)) که مادرش رباب است . 2 - عون بن دال بن 
السلام که مادرش رمله و حاضر در صحنه بوده است 4 - عبدالله بن حسن مجتبی عله 
السلام و مادر وی دختر شلیل بجلیه و در ميان خيمه 

بوده است 5 - عبداللّه بن مسلم بن عقيل » مادرش رقیه دختر اميرمؤ منان که به همراه ساير 
بانوان بوده است 6 - محمد بن ابی سعید بن عقيل » طفل کوچکی که هنگام حمله دشمن به 
خیمه ها از ترس و وحشت به عمود خیمه چسبیده بود و اسب سواری به نام لقيط یاهانی بر 
وی حمله کرد و در مقابل چشم مادرش شهیدش نمود 7 - عمرین جناده که مادرش در 
كربلا بود و او را به جنگ با دشمنان ترغیب می نمود و در حالی که چشمش به سوی او بود 
به شهادتش رسانیدند . 8 - و بنابر آنچه مرحوم سيدبن طاووس نقل نموده است یکی دیگر 
((عبداللّه کلبی )) است که مادر و همسر وی به همراه او بودند و او را به جنگ با دشمن 
تشویق می کردند و شهادت او را نظاره می نمودند. 

خطاب به فرزندان ابو طالب 

منن سحن 

))صبراً عَلَى الْمَوْت يا ہنی عَمَومتی صَبْراً يا أَلیتی والله لا راءیتم هواناً بَعْدَ هذا الْيَوْم 
)226 

ترجمه و توضيح 

حمله برد: 

یرم ألقى مُسْلِماً وهو بی 


وَعصَه با دوا على دين الى 
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))امروز با يدرم مسلم و با جوانمردانى كه در راه دين ييامبر كشته شدند ملاقات خواهم 
نمود. (( 

او در حالى كه اين جنين سرود شهادت سر مى داد » سه بار به سوى دشمن حمله نمود و در 
هر حمله عده ای را به هلااکت رسانيد. 

از سوی دشمن مردی به نام يزيد بن رقاد » تیری به سوی وی رها کرد ۰ عبداللّه برای 
جلو گیری از خطر » دست به پیشانی خويش گذاشت ولی تير به دست وی اصابت و دستش 
را به پیشانیش دوخت و به روی خاکها افتاد و مردی از سوی دشمن به وی حمله نمود و او 
را به شهادت رسانید و خود يزيد بن رقاد تير را از پیشانی عبداللّه درآورد ولی پیکان همچنان 
در پیشانیش باقی ماند. 

در اين هنكام چندتن از نوجوانان هاشمی و آل ابوطالب مانند محمد و عون » فرزندان 
عبدالله جعفر و محمد بن مسلم دسته جمعی به سوی دشمن حمله کردند و چون امام عليه 
السلام اين گروه را دید که عقاب وار به سوی دشمن در حرکت هستند خطاب به آنان 
روف ررض را على الم ی عو راد كان من 

!و خاندان من ! در مقابل م رگ » صبر و استقامت به خرج بدهید که به خدا س وگند ! يس از 
امروز » روی ذلت و خواری نخواهید دید. (( 

در بالین قاسم بن حسن (ع( 

)بعد موم تل وک ومن حَصْمُهُمْ یوم القيامه فیک جدک وآب وک عر والّه على مک آن 
غو قلاُجینک أو یجییک 

ثم لا یفک صّوات والله کثر واترة وقل ناصرة. . 
له اخصهم عَددا ولا تغادر منهم آحدا ولا تغفر لهم ند 
هذاالَيَوْم بد237()6( 


ا صبٔراً یا آهل بیتی لا راء یتم هواناً بد 
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ترجمه و توضيح لغات 

واتر : کسی كه از راه ظلم كشته شود و خونبهايش را نگرفته باشند . آخصهم عَدَّدا : آنها را با 
عدد بشمار » كنايه است از تشتت و اختلاف و ضعف و زبونی . عادّرَةٌ : او را رها كرد . هوان 
: دلت و خواری. 

تر جمه و توضیح 

پس از شهادت گروهی از جوانان اهل بيت » قاسم فرزند امام مجتبی عليه السلام که هنوز به 
حد بلوغ نرسیده بود تصمیم به جنگ گرفته » عازم شهادت گردید . او در حالی که 
ون مانتك پاره اي از ماه و بر کا ور ھی عرص و دز ن ین و در سكن مسر 
بود به سوی دشمن حرکت کرد و پس از مقداری جنگیدن مردی به نام عمروبن سعد بر وی 
حمله نمود و به روی زمين انداخت ‏ قاسم بن حسن عموی خويش را به باری خواست . امام 
عليه السلام که وضع را به دقت در نظر داشت سریعا به بالین وی آمد و چون چشمش به قیافه 
خون آلود و بدن پاره پاره وى افتاد چنین كفت : ((بَعْداً قوم . . . ؛ )) دور باد از رحمت خدا 
گروهی که تو را به قتل رسانیدند » جدت رسول خدا و على اميرمؤ منان در روز رستاخیز 
دشمن شان باد. (( 

سپس كفت : ((عز واللَهُ عَلى عَمّكك . .. ؛ )) به خدا قسم بر عموی تو سخت است که اورا به 
یاری بخوانی و نتواند به تو جواب بدهد و یا آنگاه جواب بدهد که سودی به حالت نبخشد . 
به خدا سو گند ! استمداد تو صدای استمداد 

کسی است که کشته شدگان از اقوام وی زياد و يار و ناصرش کم باشد. (( 

طبری می كويد : امام عليه السلام جنازه قاسم بن حسن عليه السلام را به سوی خیمه 
هاحرکت داده و در ميان خيمه شهدا و در كنار جنازه فرزندش على اكبر قرار داد سپس 


مردم کوفه را این چنین نفرین نمود: 
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.لهم اءخصهم عَدَداً . . . ؛ )) خدايا ! همه آنان را گرفتار بلا و عذاب خويش بگردان 
و كسى از آنان را نگذار و هيجكاه آنان را مشمول مغفرت خويش قرار مده. (( 

هنكام شهادت طفل صغير 

متن سخن 

)هل من ذاب یذ عن حَرم رَسُولالله » 

هل من مرح يَخافالله فيناء هل من مُغِيث یرجو الله فى اغائتا 

هل من مُعين يَرَجُو ما عندالله فى اعانتنا(238( 

ار نكن عدت عا اکم ون الا حل دک لما هر ر 

وانتقم آنا واجْعّل ماحل بنا فى العاجل ذخيره لنا فى الا جل. . . 

هون عل ما تزل بی انه یله ))(239( 

ترجمه و توضیح لغات 

ذبا : دفاع كردن . مُغيث : فریادرس . عاجل : دنیا . آجل : آخرت . هون : سهل و آسان . 
بعیْنالله : كنايه از كمال عنایت و توجه خداوند است. 

ترجمه و توضیح 

طبری از عقبه بن بشیر اسدی نقل می کند که روزی به حضور امام پنجم حضرت محمد باقر 
عليه السلام شرفیاب شدم آن حضرت در ضمن سخن به من فرمود : عقبه ! ما خاندان پیامبر 
در پیش شما بنی اسد خونی داریم . امام سپس چنین توضیح داد که : در روز عاشورا یکی از 
اطفال جدم حسین بن على علیهمالسلام را به دست وی دادند و همین طوری که طفل در بغل 
آن حضرت بود یک نفر از افراد قبيله شما (بنی اسد) با تير گلوی او را دريد و حسين عليه 
السلام با دست خود آن خون را كرفت و به هوا پاشید سپس عرضه داشت : ((رّبٌ اک ان . 
۰) پروردگارا !| گر در دیا نصر و پیروزی آسمانی را از ما گرفتی در عوض ‏ بهتر از 


پیروزی را در آخرت نصیب ما بگردان و انتقام ما را از این مردم خونخوار بگیر. (( 
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خوارزمی اين جريان را مشروح تر و بدون ذكر سند جنين نقل می كند : يس از كشته شدن 
ياران حسين بن على عليهما السلام كه بجز زنان و اطفال و بجز امام سجاد كسى در ميان 
خيمه هاى او باقى نماند استغاثه آن حضرت بلند شد: 

)هل من ذاب یب عن حرم رَسُولِالله . .. ؛)) آيا کسی هست كه از حرم ييامبر 

خدا دفاع كند » آيا خداترسى هست درباره ما خاندان از خدا بترسد » آيا يارى كننده ای 
هست به اميد خدا بر ما يارى دهد » آيا معين و كمكى هست به يارى ما بشتابد . . . ؟. (( 
خوارزمى كويد : با شنيدن صداى استغاثه امام عليه السلام صداى كريه و ناله زنان و اطفال از 
خيمه ها بلند شد » امام عليه السلام به سوى خيمه ها برگشت و فرمود : فرزندم على را 
بياوريد تا با وى نيز وداع بكنم و آن طفل صغير در بغل يدرش بود كه حرمله با تير او را به 
شهادت رسانيد . امام خون كلوى او را كرفت و به سوى آسمان ياشيد و كفت : ((اللَهُمَ . . . 
) در لهوف می كويد : امام عليه السلام يس از آنكه خون كلوى فرزندش را به آسمان 
باشيد اين جمله را نيز كفت : ((هَونٌ عل ما نزل بى آنه بعيناللّه ؛ )) اين مصيبت نيز بر من 
آسان است زيرا كه خدا مى بيند. (( 0 

تذكر 

بايد توجه داشت كه به غير از حضرت على اصغر عليه السلام جهار طفل غير بالغ ديكر به 
همراه حسين بن على عليهما السلام در كربلا به شهادت رسيده اند كه كيفيت شهادت آنان 
مستقلاً يا به طور ضمنی در اين كتاب نقل كرديده است: 

- آقاسم بن حسن مجتبى عليه السلام كه در فراز گذشته كيفيت شهادت آن حضرت بیان 
رف 

- 2عبدالله بن حسن مجتبی عليه السلام و کیفیت شهادت او در دو فراز بعد خواهد آمد. 

- 3محمد بن ابی سعيد : کیفیت شهادت او در ذیل شهادت حضرت على اکبر عليه السلام 


ثذ کر داده شد. 
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- 4عمربن جناده كيفيت شهادت و سخن حسين بن على در باره وى در صفحات گذشته 
مستقلاً نقل كرد يد. 

در شهادت حضرت ابوالفضل (ع( 

متن سخن 

)نت صاحب؛ لوائی ))(240( 

دایم يا شر قوم ببَغِيكُم 


وَخالَفتَمُوا فيا الى مُحَكّداً 

آما كان نی اءوصا گم بنا 

آما كان جَدی خير الله َخْمّدا 

آما كانّت الرهراء ای ووالدی 

على آخا خیّرالانام مُسَدّدا 

تسین ترا كفا كذ کر فیا(1 24( 

ترجمه و توضیح لغات 

شلد : هدا مت شده آ كاه وبا على : کسانده هدن ترق : شعله ور شدن: 

تر جمه و توضیح 

حضرت ابوالفضل عليه السلام در روز عاشورا مکرر به خدمت حسین بن على علیهما السلام 
شرفیات گردیده اجازه میدان می خواست . ولی به مناسبت شهامت و شجاعت و به علت 
اينكه يرجم پر افتخار سياه حق در دست وی به اهتزاز بود امام عليه السلام به او اجازه میدان 
نمی داد و هر بار از تصمیمش منصرف می ساخت و می فرمود: 

)الث صاحب؛ لوائی 6.۰.۰)) تو پرچمدار من هستی و شهادت تو دلیل هزیمت و شکست 
جندالله و علامت پیروزی جند شیطان است. (( 
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و بالا خره جون تمام ياران آن حضرت به شهادت رسيدند و براى جندمين بار كه حضرت 
ابوالفضل اجازه خواست امام عليه السلام با درخواست وى موافقت فرمود . آن حضرت 
آنگاه كه يس از تشنگی شديد به آب دسترسى بيدا نمود و هنگامی كه در مقابل صفوف 
دشمن قرار كرفت و دستش به وسيله دشمن قطع كرديد اشعار حماسه اى را كه بيانكر ايمان 
و عقيده و دورنمايى ازايده و هدف وى می باشد می خواند. 

در (ابصارالعين )) مى كويد : عباس بن على عليه السلام يس از مراجعه مكرر جون از 
برادرش جواب منفی شنید » چنین كفت : ((لفد ضاق صدری: وسكتت الاه )) دیگر سینه 
ام تنكك شده و از زندگی سير گشته ام. (( 

امام عليه السلام فرمود : حال که تصمیم به جنگ گرفته ای مقداری آب تهیه كن . عباس 
حرکت نمود و پس از درهم ریختن صفوف دشمن » وارد فرات گردید و چون مشک را پر 
کرد » خواست خود نيز آب بخورد » مشت پر از آب را به نزدیک لبهای خشكك شده اش 
رسانید ولی بلافاصله آب را به فرات ريخت و خود را این چنین مورد خطاب قرار داد: 
))يا تفس من بَعْدٍ الْحُسَيْن هُونى 

وبعده لاكنت ان تكونى 

هذاالخین واو دالمتون 

وتشر بين بارد المعين 

تاللّه ما هذا فعال(242) دينى (( 

))اى نفس يس از حسين ذلت و خوارى بر تو باد و پس از وى زنده نباشى كرجه زندكى را 
خواهانى. 

اینگ حسین وارد میدان جنگ شده است و تو آب سرد و گوارا می نوشی. 

به خدا س و گند آیین من جنين اجازه را نمی دهد. (( 

و چون با مشک پر » به سوی خيمه ها برمی كشت و خود را در مقابل سیلی خروشان از 
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)لا آزهب المت اذ الْمَوْتْ زقا 

حتی آواری فی المصالیت لقن 

نی لبط الْمُصْطَفى اهر وقى 

| نی آناالعباس اغدو بالسَقا ولا اخاف الشر يوم المُلتقى(( 

))من از مرگ ترسى ندارم آنگاه كه صداى م رگ به گوشم برسد تا آنجا كه بدنم در ميدان 
جنكك و در ميان شمشيرها ينهان شود. 


جان من فداى فرزند ياكك مصطفى باد ! منم عباس كه اين مشک را به سوى خيمه ها مى برم 


ودراين روز جنكك ترسى از مركك ندارم. (( 

او كه با عشق فراوان و علاقه شديد به رسانيدن آب به سوى خيمه ها روان بود مردى از 
شمن به 

نام زيد بن رقاد از يشت درخت خرمایی كمينش كرد و توانست با یک روش ناجوانمردانه 
بر وى حمله نموده و دست راستش را قطع كند . فرزند حيد ركرار عليه السلام چون از دست 
راست ماء‌پوس گردید باز هم برنامه و هدف خود را در قالب دو بيت حماسى جنين بيان 
تسو 

))والله إن تم يَمِينى 

انی أحامى اءبداً عن دينى 

د ما ارك ین 

نجل النَّبى الطاهر الا مين (( 

))به خدا سوكند ! كرجه دست راست مرا قطع نموديد ولى من تا آنجا كه زنده هستم از 
آيين خود دفاع خواهم نمود و از امام و يبشوايم كه در ايمان خود صادق است و فرزند پیامبر 


پاک و منزه و امین است. (( 
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آرى » او به قطع شدن دستش اعتنا ننموده و به مسير خود ادامه می داد كه شخص دیگری به 
نام ((حكيم بن طفيل )) با همان روش غيرانسانى ((زيدبن رقاد)) از كمين برجست و دست 
چپ آن حضرت را قطع نمود . و در اين هنكام تيرها مانند قطرات باران از طرف دشمن به 
سوی آن حضرت سرازیر گردید که تیری به مشک و تیری دیگر به سینه اش اصابت نمود و 
از حرکت باز ماند . در اینجا بود كه یکی از افراد دشمن توانست از نزدیک بر وی حمله 
کند و جمجمه آن حضرت را با عمودی بشکافد و آنگاه که در روی زمين قرار كرفت 
عرضه داشت : یک مثی السلامٌ يا أباعبدالله (243))) امام عليه السلام با شنیدن صدای 
برادر » خود را به بالين وی رسانیده و در رئای او خطاب به مردم کوفه اين 

چهار بيت را انشاء نمود : ((ََدََِم يا شر قوم غيم (( ۰ . . 

))شما ای بدترین مردم ! از راه دشمنی و ستم تجاوز کردید و درباره ما خاندان با فرمان 
ييامبر مخالفت نمودید. 

آیا پیامبر » آن بهترین موجودات » ما را به شما توصیه ننموده بود ؟ آیا جد من احمد منتخب 
شده و رسول خدا نبود ؟ آيا فاطمه زهرا مادر من نبود و على آن برادر نیکوترین مردم و 
رادو ام ا مو يوه 

شما مردم در اثر جنايتى كه مرتكب شديد مورد لعنت و ذلت قرار كرفتيد و به زودى به 
سوى آتش كه حرارتش شديد است » كشانده خواهيد شد. (( 

از حسين بن على عليهما السلام هنكام شهادت حضرت ابوالفضل عليه السلام جملات و 
كلمات زيادى و از ابوالفضل عليه السلام نيز اشعار فراوانى در بعضى از كتب مقاتل - مانند 
مقتل طريحى - نقل كرديده است ولى ما چون در مدا رک مورد اعتماد » اين نوع جملات و 
اشعار را به دست نياورديم از نقل آنها خوددارى نموديم. 

اما همين جند بيت و همين نمونه كوتاه مى تواند بيانكر ايده و هدف و عقيده و ايمان 
ابوالفضل عليه السلام وا قدرت معنوى و عاطفه و راءفت مقام ولايت باشد كه 
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ابوالفضل عليه السلام با لب تشنه آب را دور می ريزد و می كويد : ((تاللّه ما هذا فعال دينى . 
۰) به خدا س و كلك ! آیین من چنین عملی را امضا نمی کند(( 

و هنكام شدت جنگ و در مقابل امواج شمشیرها و نیزه ها فریاد 

می زند : ((نَفسى لسبّط الْمُصْطَفَى الطهْر وقی ؛ )) جانم به قربان فرزند رسول خدا. (( 

و آنکاه كدب عست التع ره ده انش ای كلد من كويد رای احا داع 
دينى ؛ )) من از آيينم دفاع خواهم نمود كرجه دستم از تنم جدا شود. (( 

و حسين بن على عليهما السلام هم چون بر بالين بدن قطعه قطعه و بيكر به خون آغشته جنين 
برادرى بس عزيز و با وفا می نشیند دشمن را مورد خطاب قرار داده و می گوید: 

)بكم ایشا دجم 

مرن ا خر ها فا ردنا 


)) 


ای وای که با ابن جنایت بزرگ از رحمت خدا دور افتادید و خود را طعمه آتشی بس 
سوزان قرار دادید. 

آری » حسین عليه السلام برای بدبختی ملت می سوزد و ابوالفضل عليه السلام خود را پروانه 
شمع دين و پیشوایش می داند. 

حضرت ابوالفضل از دیدگاه معصومین (ع( 

اینک يس از توضیح و بیان گفتار حسین بن على درباره حضرت ابوالفضل مناسب است 
درباره شخصيّت آن حضرت از دید گاه معصومین و ائمه هدی علیهم السلام مطالبی را از نظر 
خواننده عزیز بگذرانيم تا ضمن آشنایی بیشتر با شخصیّت آن حضرت معلوم شود که 
شجاعت و شهامت او از نوع شجاعت شجاعان و نام آوران جهان نیست . بلکه شجاعت او 


دارای بعد معنوی و نشاءت گرفته از شخصیّت روحانی اوست. 


عرفان در دوران کود کی 
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تربيت يدر و مادر و محيط خانواده در تكوّن و بى ريزى شخصيّت انسان نقش مهمّی را ايفا 
می كند و حضرت ابوالفضل عليه السلام از اين قانون كلى نمی تواند مستثنا باشد . تربيت 
يافتن در دامن مادرى مانند آم البنين و فراكرفتن اصول اخلاقى و صفات معنوى از يدرى 
مانند اميرالمؤ منين عليه السلام و سيرى نمودن دوران كودكى در كنار برادرانى مانند امام 
حسن و امام حسین و خواهرانی مانند زینب و ام کلثوم نه ((ابوالفضل )) بلکه مسلماً 
((ابوالفضائل )) به وجود می آورد ولی بررسی دوران کود کی حضرت ابوالفضل و تقدیر و 
تجلیل ائمه هدی علیهما السلام از آن حضرت نشان می دهد که ملکات فاضله و صفات 
حمیده او » دانش و تقوایش » عبادت و عرفانش و شهامت و فداکاریش نه تحصیلی و 
اکتسابی است که شرایط محيط می تواند به وجود بیاورد بلکه قسمتی از اين اوصاف در آن 
حضرت جنبه ذاتی و جبلی دارد که از پدر ارجمندش به ارث برده است. 

برای روشن شدن اين مطلب مضمون روایتی را که در مستدركك الوسائل و مقتل خوارزمی 
آمده است نقل می 

كنيم كه : حضرت ابوالفضل در دوران كودكى در كنار يدرش اميرالمؤ منين عليه السلام 
نشسته بود آن حضرت به قيافه ابوالفضل تماشا مى نمود خواست با او با زبان كودكى حرف 
بزند فرمود فرزندم بگو یکی ! ابوالفضل كفت یکی . سپس فرمود بگو دوتا ! عرضه داشت 
پدرجان شرم دارم با زبانی كه یکی گفتم بگویم دوتا . اميرمؤ منان چون اين جمله را از 
فرزند كوجكك و عزیزش شنيد به آغوشش کشید و او را بوسید(244. ( 

اين دید وسیع كه چون یگانگی جز بر خالق آسمانها و زمين نسزد و بر زبان او که شاخه ای 
است از درخت عریق خاندان عصمت و مره ای است از شجره طيّبه ولایت نباید کلمه ای 
كه خدای سبحان از آن منزه و مبراست جاری شود . آری » اين نوع تفکر در دوران طفولیّت 
که نه اطفالی مانند او بلکه اکثر بز رگسالان نیز از رسیدن به آن مرحله عاجزند گواه اين 
مطلب است که اين معرفت و عرفان در آن حضرت نه اکتسابی و فراگرفتنی است بلکه جبّلی 
و ذاتی است که به صورت ارث از صلب يدر به همراه آورده است پدری که فرمود ((لو 
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كشف الغطاء ما ازددت يقينا)) يس از اين مقدمه به نقل بیان سه تن از معصومين درباره آن 
حضرت مى يردازيم: 

- آبيان امام صادق عليه السلام : ((امام صادق عليه السلام درباره حضرت ابوالفضل جنين 
مى كويد : عموى ما عباس تيزبين و داراى ايمان محكم و ثابت بود و در كنار برادرش 
حسین جهاد تمود وا بهترنن وجهی از عهده امتحان بر آمذ 

و با شهادت به عالم آخرت منتقل گردید))(245. ( 

و باز امام صادق عليه السلام در زیارتی که به ابوحمزه ثمالی (240) تعلیم فرموده جملاتی 
بس زیبا و دلنشین و دارای مفاهیمی بلند به كار برده است که نشانگر اخلاص کامل و 
عظمت روح و فداکاری حضرت ابوالفضل عليه السلام در تحمّق بخشیدن به اهداف انبیا و 
آرمان اولیاست که جملات زیر از این نمونه است: 

. . ))واشهد اتک قَدْ بات فى الصیحه واغطیّت عايّة المجهُود . . . اسهد انك لم تهن 
ولم تنكل واک مضيت على بصيره من اَم رك مُفْتَدِياً بالصالحين ومتبعاً للنيّين ))(247(( ۰ ( 
شهادت می دهم كه تو وظيفه نصيحت و امر به معروف را در حد كامل انجام دادى و در اين 
راه آخرين تلاش خود را به كار بستى » شهادت می دهم كه ضعف و سستی و ترس و واهمه 
به خود راه ندادى و راهى (شهادت ) را كه انتخاب كردى از روى بصيرت و بينش بود كه بر 
صالحان اقتدا و از پیامبران پیروی نمودى. (( 

و این است بیان و اظهار نظر امام ششم عليه السلام درباره حضرت ابوالفضل عليه السلام. 

- 2بیان امام سجاد عليه السلام : ابوحمزه ثمالی می كويد : روزی چشم على بن الحسین به 
عبيدالله فرزند عباس بن على افتاد اشک آن حضرت سرازیر گردید آنگاه چنین فرمود : 
جنگ احد و جنگ موته از سخت ترين روزهای زندگی پیامبر به شمار می آید چون در 
جنگ احد عمویش حمزه و در جنگ موته يسرعمويش جعفر بن ابی طالب به شهادت 


رسيدنك 


. 


بخش سوم : در كربلا EEO‏ ی 


ولی روز ((عاشورا))ی حسین سخت تر از اینها بود ؛ زیرا در روز عاشورا حسین بن على را 
سی هزار نفر در محاصره خويش قرار دادند که همه آنان خود را مسلمان انگاشته و با ريختن 
خون فرزند پیامبر به پیشگاه خدا تقرب می جستند و حسین آنان را هرجه موعظه و نصبحت 
فرمود مق ثر واقع نگردید و از راه ظلم و ستم به شهادتش رسانیدند. 

امام سجاد آنگاه از ابوالفضل سخن كفت و جنين فرمود : ((خدا رحمت کند عمویم عباس 
را که آن روز از عهده آزمايش سختی که در آن قرار گرفته بود به صورت زیبایی درآمد و 
با وجود خويش ایثار و جانش را فدای برادرش نمود تا آنجا كه دو دستش قطع گردید و 
خداوند به جای آن دو دست » دو بال به وی عطا فرمود که به واسطه آن دو بال مانند جعفر 
طیار به همراه فرشتگان در بهشت جاودان پرواز می کند. (( 

امام سجاد عليه السلام اين جمله را هم اضافه نمود که : ((عباس نزد خداوند » دارای آنچنان 
مقام و منزلتی است که در روز قيامت همه شهدا به مقام او غبطه می خورند و آرزوی آن را 
می کنند))(248. ( 

- 3بیان حسين بن على علیهما السلام و بالا خره اگر به گفتار حسین بن على خطاب به 
حضرت ابوالفضل توجه کنیم و در جمله ای که در باره او به کار برده است دقت نماییم 
عظمت و شخصیت او بیشتر روشن خواهد گردید ؛ زیرا حسین بن على علیهما السلام در 
عصر تاسوعا آنگاه که دشمن حمله به سوی 

خيمه ها را آغاز نمود برادرخویش را اين چنین مورد خطاب قرار داد ((ار کب بنفسی انت با 
اخی حتی تلقاهم وتساء‌لهم عما جاءهم (249) ؛ )) جانم به قربانت برادر ! سوار مركب شو و 
با انها ملاقات و انگیزه حرکتشان به سوی خیمه ها را سؤ ال کن. (( 

دقت در مفهوم اين جمله انسان را در حيرت و تعجب فرو می برد و فکر انسان از درک آن 
عاجز و درمانده است که اين جه مقامی است که امام معصوم و علت کاثنات خود را بر او 
فدا می کند و این جه معنویت و منزلتی است که شخص والای بشریت و یکی از افرادی که 
در حقشان می گوییم ((بکم فتح اللّه وبکم یختم . . . ))(250))) او را با مدال افتخار 
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((بنفسى انت )) مفتخر می گرداند(251) » يس جه بهتر از اين مرحله و از اين بیان امام 
بكذريم و تغيير و تاءويل آن را به خودشان محول كنيم كه فرموده اند : ((إنّ كلامنا صعب 
مستصعب )) تذكر : در اينجا مناسب است براى تكميل اين بحث اين موضوع رانيز متذ کر 
شويم كه در روز عاشورا غير از امام حسين و حضرت ابوالفضل چهارتن دیگر از فرزندان 
اميرمؤ منان عليه السلام به شهادت رسيده اند كه مجموع شهدا از فرزندان بلاواسطه آن 
حضرت در كربلا شش نفر می باشد . و اين جهار نفر عبارتند از: 

- 1عبداللّه بن اميرالمؤ منين كه هنگام شهادت داراى 25 سال و تقريبا نه سال کوچکتر از 
حضرت ابوالفضل بود. 

- عثمان بن اميرالمؤ منين و 

او به هنگام شهادت داراى 23 سال بود. 

- 3جعفر بن اميرالمؤ منين و او داراى 21 سال بود . مادر اين سه شهيد و مادر حضرت 
ابوالفضل ((فاطمه ام البنين )) است. 

- 4محمد بن اميرالمؤ منين و مادر وى ليلى دختر مسعود بن خالد است » ولى سن وى 
گذشته از كتب تاريخ در زيارت ناحيه مقدسه از اين چهار شهيد با عظمت و احترام ياد شده 
و قاتل هريكك از آنان نيز به نام معرفى و مورد لعن قرار گرفته است. 

هنكام شهادت عبدالله بن حسن مجتبى (ع( 

متن سخن 

)یا ابن خی اصنبر علی ما تزل بک 

ان الله يَلْحَفُكك على آبانک الطاهرین الصالحین 

برَسُو الله وعلی وَحَمْرَة وَجَعْفْر والحن. . 

الھب شيك عه را ات كات الا رش 
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ا ن مهم إلى حين رقم فرقا 

وَاجْعَلْهُمْ طرائق قدداً ولا تُرْض هم الولاة آبداً فانهم دعونا لينصرونا فَعَدوا علینا 
فَفَتلُونا))(252. ( 

ترجمه و توضيح لغات 

فطر : بر وزن ترف : جمع قَطره . طرائق قددا : كروههايى با اختلاف شديد . عدی ‏ عدوا : با 
شتاب حر کت نمود » تَعَدَى و تجاوز كرد. 

ترجمه و توضيح 

در كامل ابن اثير و ارشاد مفيد آمده است : يس از آنكه خود حسين بن على عليهما السلام 
در اثر یک جنگ نسبتا طولانى در روى خاک و در محاصره دشمن قرار كرفت پسر بچه 
كوجكى از افراد فاميل آن حضرت از طرف خيمه ها دوان دوان خود را به كنار امام عليه 
السلام رسانيد و حضرت زينب او را تعقيب مى نمود تا به خيمه ها بركرداند ولى او مى 
كفت : نه » به خدا سوكند ! که از عمويم جدا نمی كردم . در اين هنكام یکی از افراد دشمن 
به نام ((بحر بن كعب بن تيم )) با شمشير به سوى حسين بن على حمله نمود آن يسربجه 
بامشاهده اين وضع او را صدا كرد كه : ((يَا ابن الخبیلهآَفتل عَمّی ؟ ؛ )) ای فرزند زن ناياكك 
! عموی مرا می كشى ؟ )) و دست خود را به عنوان حمايت از عمو به بيش برد . بحر بن 
کعب كه شمشير را فرود آورد دست يسربجه قطع و به وسيله يوست از بازو آویخت. 

این طفل در اثر شدت درد و ناراحتى رو به سوى آن حضرت نمود و صدا زد : ((يا عَمَّاهُ ؟)) 
عمو ! به داد من برس » مرا از این درد و مصيبت برهان. (( ! 

امام عليه السلام دست به كردن وى انداخت 

و جنين كفت : ((يَا ان آخی اصبر . . ؛ )) فرزند برادرم صبر و شكيبايى ورز که خداوند تو 
را به نياكان پاک و صالحت رسول خدا ء على » حمزه » جعفر و حسن ملحق خواهد نمود (( 
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آنگاه امام عليه السلام سپاهیان كوفه را اين جنين نفرين كرد : ((اللْهُم میک عَنْهُمَ . . . ؟)) 
خدايا ! اين مردم ستمگر را از باران رحمت و از بركات زمين محروم كن و اكر عمر طبيعى 
به آنان دادى به بلاى تفرقه و تشتت مبتلايشان بگردان و حكام و فرمانروايانشان را از آنان 
ود نگردان و ستیژه و دشمتی در ین آنها و حکامشان برقرار كع كه آنان ما رابا وعده 
نصرت و يارى دعوت » سپس به جنگ ما قيام نمودند. (( 

تذكر 

از فرزندان امام حسن مجتبی - عليه السلام در كربلا سه تن به شهادت رسيده اند: 

- [عبدالله » مادر وى دختر شليل بن عبداللّه بجلى است. 

2و 3 - قاسم و ابوبكر و اين دو برادر از يكك مادر به نام ((رمله )) متولد كرديده اند. 
هنكام وداع 

منن سحن 

وداع با بانوان حرم 

))ثم انه ودّع عياله وَآَمَرَهُمْ بالصّبر ولبس الازر وقال: 

استعدُوا لام وَاغْلَمُوا االله حامیکم وحافظگم 

وَسَيْنْجيكُمْ من شرالا غداء وَيَجْعَل عاقبه اَم كم إلى خَيْر 

ویب عدو کم باءنواع الْعَذاب وَيُعَوضَكُمْ عن هذه الله بانواع ام والگرامه 

فلا تَشگوا ولا تقولوا بالستتگم ما فص من در کُم))(253( 

ترجمه و توضیح لغات 

ازر (به ضم اول و ثانی جمع ازار به کسر اول ) : معجر و هر لباسی که روی لباسها می پوشند 
و به قرینه اينكه بانوان حرم در سفر و حضر دارای معجر و ازار بودند می توان كفت که 
منظور در اینجا نوع خاصی از لباس و روپوش بوده که جمع و جور و در حال سفر و در 
مرئى و منظر دشمنان استفاده کردن از آن آسانتر باشد . بلاء : امتحان » غم و اندوه شد ید . 
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بليه : امتحان و مصيبت . حفاظت و حمايت : از گفتار بعضى لغت شناسان و موارد استعمال 
مى توان استفاده نمود كه حفاظت بيشتر در حفظ اصل اشياء و حمايت در حفظ متعلقات 
آنها به كار می رود مثلاً در درهم و دينار می كويند : ((يحفظه )) و نمی كويند ((يحميه )) و 
به مراتع فرق شده می كويند ((حمى القوم )) ؛ زيرا منظور حفظ و حراست نباتات و كياهان 
ترجمه و توضيح 

اگر بگوییم آخرين وداع حسين بن على عليهما السلام از سخت ترين لحظات و از 
شديدترين دقايق در روز عاشورا براى آن حضرت و براى بانوان حرم و همجنين براى امام 
سجاد عليه السلام بوده است سخنى به كزاف نگفته ايم ؛ زيرا از یک سو دختران پیامبر می 
بيشوايشان نيز وداع و اعلان جدايى می كند ؛ جدايى كه دیگر بازكشتى در آن نيست » حال 
پس از وى در اين بيابان پهناور جه 

كنند و دراين غربت و بى كسى به جه كسى يناه ببرند . يكك مشت زنان و اطفال بى دفاع از 
حمله و هجوم دشمنان چگونه دفاع كنند و درد دل خويش را با جه کسی بگویند ؟ 

اينكك بايد برای آخرين بار و برای چند لحظه باز هم به دور او جمع شوند و دامن او را 
بگیرند و از او استمداد كنند و با وى به درد دل بنشینند . و از سوى دیگر آن امام عطوف و 
مهربان و آن روح عاطفه و محبت و آن مجسمه غيرت و شهامت نظاره كر كروهى از اطفال 
مى باشد كه صداى ناله و كريه آنان بلند است و به درخواست دختران يتيمى كوش فرا مى 
دهد که برای نجات از دست دشمن محل امنی و يا براق نجات از تشنگی » كاسه آبی از وی 
طلب می کنند . او خود را در ميان عده ای از بانوان داغدیده می بیند که از کثرت ناراحتی و 
شدت مصائب و عظمت حوادث » مبهوت و حیران » مهر سکوت بر لب زده و یارای سخن 


گفتن ندارند . 
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خواننده عزيز ! فكر مى كنيد عكس العمل امام عليه السلام در اين صحنه عجيب كه كوهها 
را متزلزل مى كند جه باشد و با اين بانوان و دختران غمزده كه اندوهشان تا اعماق استخوان 
تاءثير می گذارد چگونه سخن بگوید ؟ 

آيا او از دیدن اين صحنه دلسوز و تصور حوادث جانگداز آینده » اظهار ضعف خواهد نمود 
و تسلط بر افکار و اعصاب خود را از دست خواهد داد ؟ و احیانا آن 

هدف عالی و مقصد بزرگی را که انتخاب کرده است ولو برای چند لحظه به فراموشی 
خواهد سيرد ؟! 

ممكن است هر كسى اين صحنه را به فكر خود يكك نوع ترسيم كند و هر نويسنده در پاسخ 
امام به شكلى قلم فرسایی و هر گوینده ای به نوعى بیان نمايد و يا زبانحالی بسازد که مانند 
اغلب زبانحالها زبانحال و بیانگر طرز فكر خود كوينده است كه به امام نسبت داده و از 
شخصيت والای امام » شخصيتى مانند خود مجسم نموده است. 

پس جه بهتر که ما در اين مرحله نيز مانند همه مراحل از مدينه تا كربلا اختيار از قلم ب ركيريم 
و كفتار و ياسخ امام را از بيان معصومين عليهما السلام و از نقل علماى بزركك و اهل فن 
بشنويم و به ترجمه جملات و داعيه امام حسين عليه السلام آنچنان كه نقل شده است 
بيردازيم: 

)ثم أنه ودع عياله ثانياً وَآَمَرَهُمْ بلبس الأزر ۶۰۰۰ )) او برای دومين بار اهل و عيالش را وداع 
كرد و آنان را به صبر و شكيبايى دعوت و به يوشيدن لباسها(ی چابک و جمع جور) توصيه 
نمود . آنگاه فرمود براى روزهاى سخت و غمبار آماده باشيد و بدانيد كه خداوند يشتيبان و 
حافظ شماست و در آینده نزدیک شما را از شر دشمنان نجات خواهد داد و عاقبت شما را 
مبدل به خير و دشمن شما را به عذابهای گوناگون مبتلا خواهد نمود . و در عوض اين 
سختی و مصیبت » انواع نعمتها و کرامتها را در اختیار شما قرار خواهد داد . يس كله 

و شکوه نکنید و آنچه ارزش شما را کم کند بر زبان نیاورید. (( 
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سخنان بالا را علامه مجلسى در ذيل روايتى از امام باقر عليه السلام نقل نموده است كه به 
احتمال قوى تتمه همين روايت و بيان امام باقر عليه السلام باشد . و در صورت مجزا بودن از 
آن روايت باز هم بر گرفته از روايت ديكرى است كه ازنظر مرحوم علامه مجلسى مورد 
اعتبار و داراى وثاقت بوده است (254) و بر همين اساس مرحوم مقرم كه يكى از علماى 
محقق و از شخصيتهاى علمى و از افراد مطلع در تاريخ و حديث می باشد با اينكه مطلب بالا 
را از ((جلاءالعيون )) نقل نموده مجموع جملات آن را به صورت یک روايت مورد اعتماد 
ونقل صحيح از حسين بن على عليهما السلام مورد بررسى قرار داده و جنين مى كويد: 

در اين گفتار و سخن حسين بن على عليهما السلام بیان دو موضوع مهم مورد نظر بوده است 
كه هيجيكك از مورخان و تحليل كران در قيام حسين بن على عليهمالسلام متوجه اين دو 
موضوع نگردیده اند . اول اينكه امام عليه السلام می خواهد به بانوان حرم تفهيم كند که 
آنان در اين راه طولانى و در دست اين دشمنان به قتل نخواهند رسيد و سالم به وطن خويش 
مراجعت خواهند نمود . و دوم اينكه لباس و معجر آنان به غارت نخواهد رفت. 

مرحوم مقرم در تاءیید آنجه از متن اين سخن فهميده است جنين می كويد : زيرا يس از امر 
به يوشيدن لباس كه از سوى آن حضرت صادر كرديد : ((وامرهم بالصبر ولبس 

الازر)) از به کار بردن لفظ حمايت و حفاظت با اينكه یکی ازآن دو كافى بوده » دو موضوع 
مهم بالا به دست می آيد و بلاغت كلام امام عليه السلام در اين است كه بگوییم منظور از 
جمله : ((ان الله حاميكم )) حمايت از دستبرد دشمن به حريم خاندان عصمت در مورد 
غارت » و منظور از جمله ((وحافظکم )) حفاظت از قتل و به شهادت رسانيدن آنهاست 
(255.( 

وداع با امام سجاد(ع( 

)) - 1 ))وعن زین العابدين عليه السلام قال : ضمنى والدى عليه السلام الى صدره يوم قتل 
والدماء تغلى وهو يقول : يا بنى احفظ عنى دعاء علمتنیه فاطمه عليهاالسلام و علمها رسول الله 
صلَى الله عليه و آله وعلمه جبرئيل عليه السلام فى الجاجه والمهم والغم والنازله اذا نزلت والا 
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مر العظيم الفادح قال أدع : بحق يس والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر 
على حوائج السائلين يا من يعلم ما فى الضمير يا منفس عن المكر وبين يا مفرج عن 
المغمومين يا راحم الشّيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لابحتاج الى التفسير صل على 
محمد وآل محمد وافعل بى كذا وكذا))(256. ( 

۰) - 2عن ابى جعفر عليه السلام قال لما حضرت على بن الحسين الوفاه ضمنى الى 
صدره ثم قال . يا بنىّ اوصيكك بما اوصانى به ابی حين حضرته الوفاه وبما ذكر ان اباه اوصاه 
به یابنی اياك وظلم من لا يجد علیک ناصرا الاالله ))(257(( . ( 

ترجمه و توضيح لغات 

ضمنى الى صدره : مرا به سينه خود جسبانيد » مرا به سينه خود كشيد . والدماء تغلى (از غلى 
يغلى ) : خون از وى مى جوشيد . نازله : مصيبت شديدى كه به انسان وارد مى شود . امر 
فادح : امر سنگین و غيرقابل تحمل . نفس ای فرج ؛ مُنفْس : برطرف كننده . اياک (اسم فعل 
است ) : برحذر باش. 

ترجمه و توضيح 

امام - طبق معمول - يس از وداع با بانوان حرم براى وداع با امام سجاد عليه السلام به سوى 
خيمه او حركت نمود وداع حسين بن على با فرزندش و جانشين بعد از خودش چگونه بوده 
و در آن لحظه حساس ميان آن پدر عزيز و فرزند دلبندش چه گذشته است . برای ها روشن 
البته مسعودی مطلبی نقل می کند که ظاهرا مضمون روایات و خلاصه اش اين است که 
حسين بن على علیهما السلام به هنگام وداع با امام سجادوصایای خاص مربوط به امامت را 
بر وی نموده و دستور داد که ميراث مخصوص امامت از قبیل صحف وسلاح و غیره را که 


در نزد ام سلمه است يس از مراجعت به مدینه از وی تحویل بگیرد(258. ( 
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و اما آنچه به صورت سخن و گفتار از آن حضرت در اين بخش از وداع نقل كرديده دو 
مطلب است که هردو از امام سجاد عليه السلام و یکی از دو معصوم حاضر در صحنه وداع 
که در ميان خيمه بجز او و يدر ارجمندش کسی وجود نداشته » نقل شده است. 

- آتوجه به درگاه ربوبی 

امام سجاد عليه السلام مى 

كويد : روزى كه يدرم كشته شد در حالى كه خون از تمام بدنش مى جوشيد مرا به سينه 
خود كشيد و فرمود : ((فرزندم ! اين دعا را از من فرا بككير و هنگام حاجت و غم و اندوه 
جانكاه و در حوادث مهم و کمرشکن ‏ با آن خدا را بخوان و اين دعايى است كه مادرم 
فاطمه برای من تعليم نمود كه او از يدرش رسول خدا و او از جبرئيل فرا گرفته بود )) ((بحق 
يس والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم . . . ؛ )) ای خدايى كه بر آنچه نيازمندان از 
د رگاهت بخواهند قادرى ؛ ای آنکه از اسرار دلها آكاهى ؛ ای خدايى كه غم از دلهاى 
مغمومین و اندوه از دلهای اندوهگین می زدایی » ای آنکه بر پیران خسته رحم می کند و بر 
کودکان شیرخوار روزی می رساند ؛ ای آنکه نیازی به تفسیر ندارد به محمد و فرزندانش 
درود پفرست و حوایج مرا بر آر. (( 

- از خطرنا کترین ستمها برحذر باشید 

ابوحمزه ثمالی از امام باقر عليه السلام نقل می کند که فرمود پدرم امام سجاد » هنكام وفاتش 
مرا به سينه خود كشيد و فرمود فرزندم : برتو وصیت می كنم آنچه را که پدرم حسین بن 
على علیهما السلام هنكام وفات و شهادتش آن را توصیه نمود . امام سجاد فرمود از جمله 
وصایای پدرم اين بود : ((فرزندم ! بپرهیز از ستم كردن بر کسی که مدافع و يار و پاوری بجز 
خدا ندارد. (( 


و این بود دو وصيت حسين بن على علیهما السلام هنكام وداع با امام سجاد 
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عليه السلام كه احتمال دارد اين دو وصيت در دو ملاقات و وداع جداكانه صورت كرفته 
باشد و به كار بردن دو تعبير مختلف : ((يوم قتل والدماء تغلى )) و : ((حين حضرته الوفاه )) 
مى تواند قرينه اى بر اين تعدد باشد. 


مه 


ډیجه 

آنجه از اين وصاياى سه كانه استفاده می شود اين است كه : حسين بن على عليهما السلام 
آن نمونه صبر و استقامت و آن امام و پیشوا و سرمشق برای انسانهاى مؤ من و پاک در مبارزه 
با كفر و الحاد در هدف خويش از روزى كه تصميم به مبارزه كرفته تا آخرين لحظه 
كوجكترين تزلزل و تنزل به خود راه نداده بلكه قدم به قدم پیش رفته و به مناسبت شرايط 
زمانى و مكانى عكس العمل نشان داده است و براى او صحنه وداع عاشورا كه در يكك قدمى 
شهادت خود و اسارت بانوان حرم قرار كرفته نه تنها با شهر و ديارش مدينه الرسول كه از 
آرامش روحى و احترام عمومى برخوردار بود فرقى نكرده و از نظر او نه تنها اين لحظه 
حساس با لحظاتى كه در مكه معظمه و در كنار خانه امن خدا به سر مى برد و يا بيابان آرام 
حجاز را به سوى كربلا مى پیمود فرقى ندارد بلكه امروز به افكار مدينه تا مكه تجسم و به 
گفتار مدينه تا كربلا فعليّت و تحقق می بخشد. 

اگر آن روز در كنار قبر رسول خدا عرض می كرد : ((اللهم انی احب المعروف وانكر 
المنكر))(( و اگر در مدينه می كفت ((: ((ويزيد رجل شارب الخمر ومثلى لا يبايع 

مث ((8۸و اگر در آغاز حركت از مدينه تشخيص داده بود كه : ((وعلی الاسلام السلام اذ 
بليت الامه براع مثل يزيد)) و اگر آن روز سوكند ياد می كرد كه : ((واللّه لا اعطى الدنيه من 
نفسى )) و اگر در كنار كعبه در ضمن خطبه ای » آينده خود را ترسيم می نمود و اگر در 
منزل بيضه با استناد به كفتار پیامبر خدا مبارزه با يزيد را از وظايف خود معرفى می نمود و.. 
. امروز هم به بانوان حرم با قاطعيت دستور مى دهد كه لباس سفر به تن كنيد و از نوعى لباس 
كه شما را در طول اسارت در مرئی و منظر دشمنان و در داخل حرم از نامحرمان حفظ می 
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كند بهره بركيريد و خود را بر بلاها و سختيها آماده سازيد و كلمه ای كه در آن كلايه ای از 
اسارت و شكوه ای از فشار دشمن باشد بر زبان نياوريد ؛ زيرا كه هدف » الهى است. 

آرى » لازمه اقامه امر به معروف و نهى از منكر و جواب رد دادن بر طاغوتها و زيربار ذلت 
نرفتن » آماده شدن بر سختيها و تحمل شكنجه ها و اسارتهاست و از همه مهمتر بايد همه اين 
مراحل آنچنان تواءم با استقامت و يايدارى باشد و آنچنان از معنويت برخوردار گردد كه 
یک كلمه » آرى حتى یک كلمه نيز بر زبان نيايد كه مشعر بر عدم رضا و نشانگر ترديد در 
هدف و ناخشنودى بر تقديم قربانيان و ريخته شدن خون جوانان باشد ؛ زيرا موجب از دست 
رفتن ارزش مبارزات و كم 

شدن اجر و ياداش خواهد گردید: 

))استعدوا للبلاء . . . ولا تقولوا باءلسنتكم ما ينقص من قدركم )) و اما وصيت حسين بن على 
به فرزندش امام سجاد عليه السلام ممكن است در آن دو جهت و دو جنبه شخصى و عمومى 
تصور شود: 

- آجنبه شخصی: 

انسان چنین تصور می کند که اين دو بخش از وصیت حضرت سیدالشهداء عليه السلام یکی 
در شکل دعا و دیگری در قالب موعظه و تحذير برای امام سجاد عليه السلام در آن شرایطی 
که انبوهی از هموم و غموم او را احاطه کرده و ظلم و ستم دشمن به اوج خود رسیده است 
می تواند بزرگترین وسیله تسلی و بهترین سبب آرامش خاطر گردد ؛ زیرا از یک سو توجه 
آن حضرت را یکسره به مقام ربوبی جلب و از همه حوادث و پیشامدهای اين کره خاکی با 
تمام سنگینیش منقطع می سازد و از سوی دیگر از مجازات سریعی که در انتظار مردم 
ستمگر کوفه است خبر می دهد که آن نيز به نوبه خود می تواند در تخفیف آلام و در 
زدودن آثار و ستمها و فشارها مؤ ثر باشد. 
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با توجه به موقعيت حضرت سجاد عليه السلام كه بايد امامت امت و هدايت جامعه را يس از 
پدر ارجمندش به عهده بگیرد حسين بن على عليهما السلام در آخرين لحظات عمرش به 
واسطه او بار ديكر و يس از آن با خطبه هاى مفصل جامعه بشرى و شيعيان و پیروانش را در 
قالب دعا به توحيد واقعى و توجه به خداوند متعال كه 

اساسى ترين برنامه و ماءموريت همه انبياى الهى و رهبران آسمانی است دعوت مى كند و 
در شكل نيايش انسانها را به قدرت كامله خداوند و احاطه علم او بر اسرار و ضماير همه 
افراد بشر و همجنين به صفت عطوفت و مهر و رزاقيت او متوجه مى سازد. 

و در وصيت دیگری آنان را موعظه و نصيحت نموده و به بدترين ظلمها و زشت ترين ستمها 
كه ستم بر مظلومان بى دفاع است و در هر گوشه ای ازاين جهان وسيع و هر روز به شكلى و 
قيافه اى و در ابعاد مختلفى با آن مواجه هستيم متوجه مى سازد و از ارتكاب آن برحذر مى 
تباي 

و كمان مى كنم عمومى بودن مفاد اين دو وصيت بر جنبه شخصى آن ترجيح دارد ؛ زيرا 
گذشته از اينكه وجود وظيفه عمومى و والاى امامت و رهبرى » آن را ایجاب می كند حمل 
كردن خطاب ((اياكك وظلم من .. . )) به ظاهر آن با واقعيات و مقام امام كه معصوم از گناه 
و مبرا از هر نوع ظلم و تعدى است تطبيق نمی كند. 

خلاصه 

كرجه مخاطب در اين دو وصيت به ظاهر لفظ ‏ امام سجاد عليه السلام است ولى همانند 
خطابات فراوان قرآنی و اكثر وصاياى معصومين در واقع طرف سخن همه انسانها يا همه 
بيروان اسلام است. 

تذكرى بر ارادتمندان واقعى حسين بن على (ع( 

خواننده عزیز ! اين بود وصيت و سخنان حسين بن على عليهما السلام در آخرين وداعش که 


از منابع موثق و معتبر و از طريق معصومين عليهما السلام به 
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دست ما رسيده و ممكن است وصايا و سخنان ديكرى نيز نقل شده كه به دست ما نرسيده 
باشد ولى به طورى كه قبلاً توضيح داده شد از همین سه وصيت كوتاه و به ظاهر مختصر می 
توان با مقام ارجمند ولايت و جهره مصمم و اراده خلل نايذير أفاهة هنا كرد يكز از 
لابلاى اين جملات استقامت و پایداری آن حضرت را در راهى که انتخاب كرده بود به 
وضوح و روشنى دركك نمود. 

ولى متاءسفانه در بعضی از كتب مقاتل غير مورد اعتماد و يا در لسان بعضى از گویندگان و 
ذاكرين » مطالبى در مورد وداع نقل مى شود كه نه در كتب موثق و منابع معتبر از اين نوع 
مطالب اثرى ديده مى شود و نه مفهوم بعضى از آنها با مقام امامت و ولايت و اهداف عاليه 
سالار شهيدان حسين بن على عليهمالسلام سازكار و قابل تطبيق است و ييدايش و نشر اين 
مطالب در نهايت مى تواند مبين دو نكته زير باشد: 

- آجنين مطالبى ساخته و پرداخته نويسندكان و يا كويندكانى است كه توجهشان صرفا 
معطوف به ثواب بكاء و ابكاء بوده و از مفاسد و گناه جعل و يا نقل مطالب جعلى و بى 
اساس » غافل و يا در اثر كمى اطلاع » توجهى به جعلى بودن آنها نداشته اند. 

- 2نقل بعضى از اين مطالب دليلى است روشن بر عدم شناخت صحيح از مقام والاى 
ولايت و تنزل دادن مقام ارجمند امامت و در حد يكك ضايعه از جنبه عقيدتى كه بايد مورد 
توجه علما و دانشمندان كه ياسداران حدود 

و ثغور عقاید و احكام اسلامى هستند قرار بگیرد. 

اجازه بدهيد در اين زمينه به جملات و نصايح سودمندى از مرحوم علامه جليل محدث 
نورى صاحب مستدرك الوسائل كه عمر يربركت خود را در تحقيق و تتبع احاديث و 
روايات سيرى نموده و آثار گرانقدری مانند مستدركك (259) و كتابهاى دیگری به ياد گار 
كذاشته و شاكردانى مانند مرحوم محدث قمى و صاحب الذريعه به جامعه اسلامى تحويل 
داده است ۰ كوش فرا دهيم » آنگاه به نقل یک نمونه از همان مطالب بی اساس كه به 


موضوع وداع ارتباط دارد از زبان معظم له بيردازيم. 
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آن مرحوم در کتاب ((لؤ لو و مرجان )) پس از بحث مفصل درباره اقسام كذب و مفاسد و 
عذاب اين گناه بزرگ و اينكه اگر کذب و دروغ در نقل حدیث و ذکر مصائب و مناقب 
باشد ضرر و مفسده اش و همچنین عذاب و کیفرش بیش از دروغهای دیگر خواهد بود می 
گوید: 

کسانی که خود را آماده خواندن مرائی و نقل حادثه جانگداز عاشورای حسینی نموده اند 
بايد نه تنها به نقل شفاهی دیگران در مجالس و منابر بسنده نکنند و احیانا عربی بودن جمله 
ای را که از نظر بعضیها دلیل قاطعی بر صحت سند و متن آن است دلیل صحت آن ندانند 
بلکه در کتابها و تاءلیفات نيز بايد كمال دقت را به کار بندند ؛ زیرا وجود مطلبی در کتابی به 
هیچوجه دلیل بر صحت آن نیست چون ممکن است مؤ لف یک کتاب اصلاً شخص 
مجهول الحال و ناشناخته ای باشد و ممکن است شخص شناخته شده ای باشد اما 

از نظر علمی در سطحی نباشد که بتواند درست را از نادرست و صحیح را از سقیم تشخیص 
دهد و حتی ممکن است یک نفر مق لف دارای قوه علمی و تشخیص باشد ولی بعضی از 
تاءلیفات او به عللی دارای وثاقت و اعتبار نباشد مانند اينكه آن کتاب را در دوران جوانی و 
عدم تجربه واطلاع کافی تاءلیف نموده باشد و اين کتاب تنها به لحاظ انتساب به چنین 
شخصیتی از شهرت و اعتبار در سطح عموم برخوردار شود محدث نوری ضمن بیان شاهد و 
معرفی نمونه هایی از اين نوع تاءلیفات به شرح چند جریان بی اساس و ساختگی و در عين 
حال مشهور می پردازد و می گوید: 

چهارم : نقل کنند با سوز و كداز که در روز عاشورا بعد از شهادت اهل بيت و اصحاب ؛ 
حضرت اباعبداللّه عليه السلام به بالین امام زین العابدین آمد يس از يدر حال جریان آن 
جناب را با اعدا پرسید خبر داد که به جنگ کشید يس جمعی از اصحاب را اسم برد و از 
حال آنها پرسید در جواب فرمود : قُتِل » فتل تا رسید به بنی هاشم و از حال جناب على اکبر 
و ابی الفضل سؤ ال کرد به همان قسم جواب داد و فرمود بدان در ميان خیمه ها غير از من و 


تو مردی نمانده. 
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مرحوم محدث نورى اضافه مى كند كه : اين قصه است و حواشى بسيار دارد و صريح است 
در اينكه آن جناب از اول مقاتله تا وقت مبارزه يدر بز ركوارش ابدا از حال اقربا و انصار و 
ميدان جنگ خبری 

تاش 

مؤ لف : در تاءييد نظر شریف محدث نوری (ره ) در اينكه عارضه امام سجاد عليه السلام در 
روز عاشورا نه آنچنان بود كه از حوادث و جریانات آن روز بی اطلاع باشد می گوییم. 
اولاً: 

بررسى دقيق تاريخ نشان مى دهد كه بعضى از حوادث عاشورا مستقيما از امام سجاد عليه 
السلام نقل كرديده است كه اين نوع روايات مبين حضور آن حضرت در صحنه و مشاهده 
جريانات و حوادث از نزديكك است. 

تا 

بر اساس روایتی حسین بن على علیهما السلام آنگاه که همه ياران خود را از دست داد و به 
هر طرف نگاه کرد و هيج کمک و مدافعی برای خود ندید » امام سجاد عليه السلام در حالی 
که مریض بود و قدرت بر حمل سلاح نداشت از خيمه خود خارج و رو به سوی صفوف 
دشمن نهاد ‏ ام كلثوم می كفت فرزندم برگرد » آن حضرت در جوابش فرمود : عمه ! بگذار 
در كنار فرزند رسول خدا بجنگم . تا اينكه خود حسین بن على علیهما السلام صدازد خواهر 
! او را به خيمه برگردان مبادا روی زمين » از نسل آل محمد خالی بماند(260. ( 

اين جریان نیز شاهد دیگری است بر اينكه امام سجاد عليه السلام در عين وجود عارضه و 
کسالت مزاج » حوادث آن روز را قدم به قدم پیگیری می نمود و در جایی كه امام زمان 
خود را تنها دید برای دفاع از آن بزرگوار به سوی صفوف دشمن حرکت نمود. 

تکمیل تذ کر : با عرض پوزش از خوانند گان ارجمند در اینجا بحث 

وداع و سخن حسین بن على عليهما السلام را که نسبت به سخنان گذشته قدری مفصل و 
طولانی گردید با تکمیل تذ کر و موعظه مرحوم محدث نوری به پایان می بریم: 
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به طورى كه ملاحظه فرموديد مرحوم محدث نورى يكى از علل اشتباه ياره اى از مطالب بى 
اساس را با روايات صحيح و مستند عربى بودن آنها را كه از نظر بعضيها دليل صحت متن و 
سند محسوب می گردد معرفى نمود. 

به عقيده ما اين بخش از تذكر آن مرحوم درس بزركى است براى يويندكان حق و بيروان 
حقيقت و هشداری است كه گویند كان را بيشتر به تفحص وتدبر در به كا ركيرى الفاظ و 
نسبت دادن مطالب به شخص حسين بن على عليهما السلام وادار مى سازد ؛ زيرا جملات 
عربى فراوانى در مرائی و ذكر مصائب از شعار گرفته تا شعر و استرحام ديده می شود كه از 
زبان آن حضرت نقل می گردد در صورتى كه ياره ای از اين نسبتها یک نسبت واهى و بی 
اساس مى باشد . و ما فقط نمونه هايى به عنوان شاهد براى موضوعات سه كانه را در اينجا 
منعكس مى نماييم : در مورد شعار دو شعار زير از اشتهار و معروفيت خاصى برخوردار مى 
باشد كه: 

- آمی كويند از جمله رجزها و شعارهايى كه حسين بن على عليهما السلام به هنكام حمله 
به صفوف دشمن انشاد فرمود اين جمله بود : (( ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلى 
فياسيوف خذینی ؛ )) اگر آيين محمد صلی الله عليه و آله يابرجا نخواهد بود مگر با كشته 
شدن من پس ای شمشیرها اینک مرا فرا گیرید. (( 

- 2باز به آن حضرت نسبت می دهند که درباره اهمیت مبارزه خود با يزيد و جهاد با بنی 
اميه می فرمود : (( انما الحیاه عقيده و جهاد ؛ )) زندگی عقیده و جهاد در راه آن است و بس 
2E‏ 

و در مورد شعر می گویند آن حضرت در بالين فرزندش على اكبر عليه السلام اين ابيات را 
انشاد نمود: 

))يا كوكباً ما كان اقصر عمره 

وكذاكة عمر کواکب الاسحار 

فاذا نطقت فانت اول منطقی 
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واذا سكت فانت فى اضمارى(( 

نمود و جنين می كفت : (( يا قوم اسقونى شربه من الماء فقد نشفت كبدى من الظمّاء ؛ )) 
مردم مرا سيراب كنيد كه از تشنگی » كبدم خشكك شده است. (( 

اما در مورد شعارها : نويسنده حقير در بررسيهاى ناقص خود در هيج تاءليف مورد اعتماد و 
غير مورد اعتمادى به دو شعار ياد شده دسترسى پیدا ننمود مگر در سر زبانها و مجلات و 
و اما در مورد شعر : دو بيت ياد شده از ابيات قصيده رائيه ابوالحسن على بن محمد تهامى » 


شخصيت اديب و شاعر و سخن سراى شيعى است كه در فوت فرزند كوجكش سروده است 


تهامى در سال 416 ق در مصر به قتل رسيده است و اين قصيده زيبا و بليغ مشتمل بر 84 
بيت است (261. ( 

و اما در مورد استرحام و آب 

خواستن امام از دشمن به صورتی که ذکر گردید در هیچیک از منابع نقل نشده است و 
ظاهرا عدم توجه به مفهوم صحیح و صدر وذیل یک جمله موجب به وجود آمدن چنین 
مطلبی گردیده است. 

توضیح اينكه : موضوع طلب نمودن آب از سوی حسین بن على عليهما السلام در سه مورد و 
به دو تعبیر مختلف آمده است که دو مورد آن کوچکترین ارتباطی به موضوع مورد بحث و 
طلب نمودن آب از مردم کوفه ندارد ؛ زیرا در یک مورد چنین آمده است : ((فقصده القوم 
وهو فى ذلك يطلب شربّه من ماء فکلما حمل بفرسه على الفرات حملوا عليه باء جمعهم حتی 
اجلوه عنه (262. ( 
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))مردم كوفه در حالى به سوى آن حضرت هجوم بردند كه او در بى تحصيل آب بود و 
هرجه خواست با اسب خود به فرات حمله كند همه آنان بر وى حمله بردند تا اينكه او را از 
فرات دور ساختند. (( 

و در مورد دیگر باز جنين آمده است : (( وجعل الحسین يطلب الماء وشمر یقول له والله لا 
ترده او ترد النار(263))) ؛ حسین در پی تحصیل آب بوده و شمر به وی كفت به خدا 
س و گند وارد آب ((فرات )) نخواهی شد تا وارد عذاب شوی. (( 

به طوری که ملاحظه می شود » در اين دو مورد كرجه کلمه : ((یطلب شربه من ماء - و : 
يطلب الماء)) به کار رفته اما روشن است به قرینه ورود و حمله به فرات منظور طلب نمودن 
آب از مردم کوفه نیست بلکه مفهوم کلمه تحصیل و به دست آوردن آب 

از طریق وارد شدن به فرات است. 

تنها در مورد سوم و در نقلی از نافع بن هلال جنين آمده است که : ((فاستقی فى تلکک الحاله 
ماء ؛ حسین بن على به هنكام شهادتش آب خواست ))(264. ( 

اينكك جای این سؤ ال فقهی است که اگر گوینده روزه داری با توجه و با استناد به گفتار 
فردی به نام نافع بن هلال يا بدون توجه به نقل وی نه تنها مطلبی را مستقیما به امام معصوم 
لسك می دهد اک کلمة (راسقی و عاك آن را به له (راستر تن شربه من الماع فد 
نشفت کبدی من الظماء)) مبدل می سازد » روزه چنین فردی صحیح است يا باطل ؟! 
حماسه های امام (ع ) در میدان شهادت 

متن سخن 

مت آولی من ر کوب العار 

والعاز اولی من ذخولالنار(265( 

آنا اْحُسيْن بن علی 


لبيك إن لآ اسن 
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آخمی عيالات أبى 

َمْضى على دين الّبی 

5 ابن عَلِى الْحَيْرِ من آل هاشم 
گفانی بهذا مَفخراً جين آفخر 
وَجَدَى رَسُولالله » اء کرم من مَضى 
وحن مي راجالل فى الازض نهر 
املع ان اس لكو 
وعمّی بدعی دوالجناحین جغفر 
وفینا كتابالله انز ل صادعاً 

وَفينًا الهّدى والوَخی م بالخیر یذ گر 
ونخن آمانالله فى الْحَلق كلهم 

0 بهذا فى الانام ونجهر 

وَنخن ولاه الحوض قى مُحبنا 
0 وذاک للسقی کور 
2 فیسعد فينا فی القيام مُحِبّنا 

وَمُبعْضْنا 1 الْقِيمّه ید بش6 26( 
عن تواب الله رب القن 

لوا قدما عَلَّاً وأبنّهُ 

غير انكر رادو ی 

خير الله من الحَلق اءبى 

بَعْدَ جدی وآنا ابن الخيرتيْن (267( 


ترجمه و توضيح لغات 
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لت (از ايلاء) : سوكند ياد كردن . إنثناء : تواضع » قبول ذلت ؛ منظور امام خضوع در مقابل 
باطل است . أَمْضى : كشته می شوم » می ميرم . نهر (از : زَهَرَ» زَهُوراً) : درخشيدن . صادع 
(از صدع ) : مطلب را بیان نمود » كشف و حل كرد . رَغب : اگر با ((عن )) متعدى شودبه 
معنای اعراض است. 

ترجمه و توضیح : 

از حسين بن على علیهما السلام آنگاه که شخصا وارد جنگ با دشمن گردیده تا مرحله 
شهادتش سه موضوع جالب و مهم نقل شده است که در پایان اين دفتر و به عنوان حسن 
ختام در اختیار خواننده عزیز قرار می دهیم : حماسه ها » منشور جهانی و مناجات با 
پروردگار. 

در مورد حماسه های آن حضرت در کتب تاريخ اشعار زياد و مختلفی نقل شده است که ما 
به نقل سه فراز از اين شعار اکتفا می نماییم : صاحب عوالم و ابن نما 

» نقل می کنند که حسین بن على عليهما السلام هنكام حمله به صفوف دشمن » اين اشعار 
حماسه ای را می خواند : ( الوت آولی من کوب العار. (( ۰.۰ . 

))مركك بهتر از پذیرفتن ننگ است و يذيرفتن ننگ بهتر از قبول آتش. 

من حسین بن على هستم. 

سوگند ياد کرده ام که در مقابل دشمن سر فرود نیاورم » من از اهل و عيال پدرم حمایت می 
کنم. 

و در راه آیین پیامبر کشته می شوم. (( 

خوارزمی می كويد : حسین بن على علیهما السلام در حالی که سوار اسب گردیده و شمشیر 
به دست داشت و با حالتی که از زندگی قطع اميد کرده و تصمیم به مرگ و شهادت گرفته 
بود » در مقابل دشمن قرار كرفت و اين اشعار را می خواند که به صفوف دشمن حمله نمود 
: ((آنَا ابن على الْحَيْر من آل هاشم. (( 
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))من يسر على آن مرد نيكك هاشمى هستم كه در مقام افتخار همين براى من بس است . 
جلدم رسول الله كه شريفترين گذشتگان است و ما جراغهاى خدا هستيم كه در روى زمين 
می د رخشيم. 

و مادرم فاطمه دختر پاک احمد و عمويم جعفر كه ذوالجناحين نام يافته است . كتاب خدا 
در پیش ماست ؛ کتابی برای روشنگری ازل گردیده است. 

و در ميان ماست وحی و هدایتی که به نکویی ياد می شود. 

و ما در ميان همه خلق وسیله امن هستیم و اين حقيقت را در ميان مردم گاهی نهان داریم و 
گاهی عیان. 

و ماییم 

ساقیان حوض که دوستان خود را با جام مخصوص سيراب می کنیم و اين حوض گوارا 
همان ((کرش) است. 

در روز قيامت دوستان ما به وسیله محبت ما به سعادت و دشمنان ما به خسران خواهند 
رسید. (( 

خوارزمی می كويد : امام عليه السلام در حملات خود اين شعرها را نيز می خواند: 

E روف‎ EC 

))این مردم به كفركراييدندو د رگذشته نیزازئواب خداى انس و جن اعراض کرده بودند. 
در گذشته على و فرزندش حسن آن مرد نیک سيرت را كشتند و اينكك به قتل حسين آماده 
اند. 

پس از جدم » پدرم بركزيده ترين مردم است و من فرزند دو بركزيده عالم می باشم. (( 
منشور جهانی از قتلكاه كربلا 
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))یا شيعه آل اعبی سُفْيانَ إن لم يكن کُم دين وکنتم لا تخافون المَعادَ فَكُونُوا آخراراً فى 
وَإرْجِعُوا إلى آخسابکم إن كُنتم غرباً كما تزعمون. . . . 

نا الذى اءقاتلکم وتقاتلونی والنساء یس علیهن جناح 

فامتعوا تام عن عرض لحرمی ماذشت؛ حيّاً))(268. ( 

ترجمه و توضیح لغات 

جُناح : گناه . غتاب (جمع عاتی ) : ستمگر » تجاو زكر. 

ترجمه و توضیح 

خوارزمی می كويد : حسين بن على عليهما السلام كه حملات پی در پی و جنگ سختی می 
نمود و در هر حمله گروهی از دشمن را به خاک و خون می کشید یکباره دشمن تصمیم 
كرفت که با وارد ساختن ضربه روحی آن حضرت را از کار بیندازد و لذا در ميان او و خيمه 
ها حائل گردید و حمله به سوی خیمه ها را آغاز نمود. 

در اينجا بود که امام عليه السلام با صداى بلند فریاد نمود : (( يا شیعه آل اءبى سُفْيانَ . .. )) ؛ 
ای پیروان خاندان ابی سفيان » اگر دين نداريد و از روز جزا نمی هراسيد» لااقل در زندگی 
آزادمرد باشید و اگر خود را عرب می پندارید به نيا کان خود بينديشيد و شرف انسانی خود 
را حفظ کنید. (( 

شمر كفت : ((ماتقول يا حُسَيْنَ ؛ حسین ! جه می گویی ؟. (( ! 

آن حضرت عليه السلام پاسخ داد : ((نا الذى اقاتلگم . . . ؛ )) من با شما می جنگم و شما با 
من می جنگید و اين زنان گناهی ندارند تا من زنده هستم به اهل بيت من تعرض نکنید و از 
تعرض اين یاغیان جلوگیری نمایید. (( 


شمر كفت : ((لكث ذلکک يا ابن فاطمّة ؛ فرزند فاطمه اين حق را به تو می دهیم. (( 
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سپس سپاهیان را صدا كرد : ((إَكُمْ عن حرم الرجُل وأقصٌدوة بنفسه ری لَهُو کف کریم 


4. 


۰ دست 
از حرم وى برداريد و حمله را متوجه خود او سازيد به جانم سوكند او هماورد شريفى است 
. (( . 

منشور جهانی 

اين سخن حسين بن على علیهما السلام كرجه به ظاهر یک خطابه اختصاصی است که در 
روز عاشورا آنگاه که مردم کوفه ناجوانمردانه حمله به سوی خیمه ها را آغاز نمودند » مورد 
خطاب قرار داده است » ولی در واقع یک پیام عمومی و یک منشور جهانی است از قتلگاه 
كربلا به همه جهانیان و در همه زمانها که: 

مردم دنیا اگر معتقد و پایبند به قوانین الهی و دستورات آسمانی نباشند لاقل بايد حدود 
ملیت خويش را مراعات و به اصطلاح تابع قوانین بين المللی باشند. 

اما قوانین آسمانی بویژه دين مقدس اسلام هر نوع تجاوز به حقوق دیگران را در مقام جنگ 
و دفاع و حتی در آنجا که آغازگر جنگ » دشمن خونخوار باشد » محکوم کرده و می 
كويد : ((در راہ خدا با کسانی که با شما جنگ می کنند (و آغازگر جنگ هستند) پیکار 
كنيد و تجاوز نکنید که خداوند تجاو ز گران را دوست ندارد))(269. ( 

یعنی بجز کسانی که با شما وارد جنگ شده اند متعرض افراد دیگر دشمن نشوید . خانه 
مهاجمین را خراب و اشجارشان را قطع نکنید . آب را به روی آنان نبندید . مجروحین 
دشمن را مداوا كنيد . فراریها را تعقیب ننمایید و به زنان و پیرمردان ایذا نکنید » حتی به 
مهاجمین نیز فحش و ناسزا نگویید و. . . 

آری ‏ يس از قرنها كه حکم ((لا تفتدوا)) نازل گردید و حسین بن 

على علیهما السلام منشور مورد بحث را اعلام نمود » جهان بشریت و به اصطلاح قانونگذاران 


متمدن ! نيز برای جنگها قوانینی نه در حد قوانین جنگی اسلام ارائه دادند. 
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اما آيا اين بشر خود خواه و اين حيوان دويا و درنده تر از هر درنده تا از تربيت آسمانی 
برخوردار نیست و تا قدم به مرحله انسانیت نگذاشته است - که تنها در پیروی نمودن از 
تعالیم انبيا میسر است - می تواند خود را به اين منشورها و اين پیغامها و به اين قوانین محدود 
سازد . و اگر شمر هم در رویاروئی امام عليه السلام به قشون خود دستور منع حمله می دهد » 
دیدیم كه یک عقب نشینی موقت و در اثر نفوذ معنوی کلام آن حضرت بود که بلافاصله 
يس از شهادت آن بزرگوار مجددا حمله به سوئ خیمه ها و غارت زنان و اطفال شروع 
گردید. 

تکرار تاریخ 

و اینک تاريخ تکرار می شود و یک بار دیگر پس ماندگان آل ابوسفیان و پیروان و ایادی 
ابوسفیانهای قرن » برای محو اسلام و خاموش نمودن چراغی که در اين برهه از زمان در 
ايران درخشید و همه ملتها و کشورهای اسلامی در پرتو آن نیروی تازه ای در خود احساس 
نمودند » در اولین سالهای تاءسيس جمهوری اسلامی به ایران حمله نمودند. 

آری » اينكك که مشغول نگارش اين اوراق هستیم هشت ماه است که جنگی از سوی حزب 
بعث عراق بر عليه ایران شروع شده است که اگر نگوييم در تاريخ دنيا» حداقل در تاريخ دو 
کشور اسلامی بی سابقه است . اين جنگ که 

با حمله هوایی و زمینی و دریایی از سوی عراق شروع گردید در اين مدت جه خسارات 
جانی و مالی متوجه ايران نموده است . در آینده و در تاريخ به صورت یک فاجعه عظیم 
برای اسلام و در تاريخ مسلمانان ثبت خواهد گردید همانگونه که انقلاب اسلامی ایران به 
صورت یک رویداد مهم اسلامی به ثبت خواهد رسید. 

ولی آنچه در این جنگ حائز اهمیت است این است که این آل ابوسفیان و شیعیان آل 
ابوسفیان که ایمان به خدا و عقيده به روز جزا ندارند » از حریت و آزادگی و از شرف 
انسانی و حیثیت على نیز بویی نبرده اند ؛ زیرا در این مدت طولانی که از اين جنگ می 


كذردء گذشته از كشع شدن عراران قر از جوانان و بهترین و با کتر ین رمت د گان و كذشقه 
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از تعديات و به اسارت گرفتن افراد غیرنظامی و حتى تجاوز به حريم ناموس مرزنشینان و 
آواره ساختن یک ميليون و نيم ايرانى از شهر و ديار خويش » هر روز مواجه هستيم با 
بمباران شدن شهرهاى ايران و قرار گرفتن بيمارستانها و مدارس و مساجد و افراد غیرنظامی 
در زیر گلوله توپهای دوربرد و در زیر موشکهای نه مترى عراق » جه افراد بيمار و مجروح 
که در اين بیمارستانها در اثر موشکها و گلوله های توب در زیر تلهای خاک دفن می گردد ! 
و جه اطفال خردسالی که در مدارس و در اثر بمباران هواپیماهای عراقی بدنشان قطعه قطعه 
می گردد و جه مادرانی که در سوكك اين اطفال صغیر و بی گناه می نشینند و جه 
نما ز گزارانی که در 

ميان مسجد و در صف نماز و در اثر گلوله باران عراقیها در زیر آوار می مانند. 

و تاء‌سف بار اينكه دنیای به اصطلاح متمدن ! نه تنها در مقابل اين همه وحشیگری و ددمنشی 
» سکوت اختیار نموده است بلکه اين دشمن انسانیت را با انواع سلاحها تقویت و از نظر مالی 
و سیاسی هر نوع يارى و پشتیبانی را انجام می دهد. 

و این جنگ برای چندمین بار نشان داد که هنوز هم بشریت در حالت بربریت به سر می برد 
و این همه ادعای تمدن جز طبلی پر سروصدا و تو خالی چیزی نیست و هنوز هم دنیا به آن 
مرحله نرسیده است که به منشور جهانی حسین بن على علیهما السلام كه از قتلگاه كربلا به 
جهانیان اعلان نموده جواب مثبت بدهد که : ( إن لم يکن لَكُمْ دين فکوئوا آخراراً فى 
دیا کم))(270(( ۰ ( 

آخرین مناجات حسین بن على (ع( 

)للم متعالى المَكان عظیم الْجَبَرُوت شدید المحال على غنیٌ 

عن الخلاتق عَرِيض الكبرياء قادِرٌ على ما تشاء 

ريب الرخه صادق الوَغد سابع له حَسَن بلاء 
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ریب #عیت فیط یما لت 

بل الت لِمَنْ تاب یک قاد على ما آرذت 

در کے ما طنت شکور اذا شکرت د گور اذا کرت 

آنغ کت مختاجا وارضب لكك ققیرا وأفزخ ایک 

خائفاً وآنکی مکروباً وآستعین یکت ضعيفاً 

وت وگل علیکت اكوا له اخکم ین ون وم 

هم غَرونا وخَذلونا وغدووا بنا وَكَتلُونا 

E‏ مُحَمَّدٍ صلی اللّه عليه و آله ای اصْطَفَيْتَهُ 

باه وت وي علی 

لجف نا من آثرا رجا وَمَخْرّجاً يا أَرْحَمّ الراحمین. 

. . صَبْراً على قضائکت يا زب لا الة 

بو کت 

یا غیاالمَستغیلین مالی رب سواکت ولا مختوة غير کے 

صَبْراً على خکمکک يا غیاث من لا غیاث لَهُ 

یا دائماً لا فاد له يا می الموتى 

با قائماً على کل تفس بما بت آخکم نی ویتهم 

وأنت خیرالحا کمین. (( 

ترجمه و توضیح لغات 

تال : برتر . جروت : صیغه مبالغه است : فرت : تسلط . محال (به کسر ميم ) : دقت » 
تصرف » عریض : گسترده . كبرياء : عظمت و بزرگی » سابغ : وسیع . شکور : شک رگزار و 
یکی از اسماء خداوند است که پاداش زياد در مقابل کم می دهد . ذكور : ياد آورنده » بسیار 


ياد كننده . لاء : آزمایش . رغب اليه : تضرع و زارى نمود . فقير : نيازمند . فرع اليه : به 
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ری ای يتاه ود کرت ادو غروفا (از ی کول زد غلر ایت كردن .غات 
کمک . استغائه : يارى طلبيدن . تفاد : تمام شدن. 

ترجمه و توضیح 

بنابه نقل شيخ الطائفه » شيخ طوسی در مصباح المتهجد و مرحوم سيدبن طاووس در اقبال » 
حسین بن على علیهما السلام در آخرین دقایق زند گیش چشمها راباز کرد و به سوی آسمان 
متوجه گردید و برای آخرین بار با پرورد گار خويش ۰ پروردگار عالمیان چنین مناجات و 
راز و نباز نمود(271: ( 

))اى خدایی که مقامت بس بلند » غضبت شدید » نیرویت بالاتر از هر نیرو » تو که از 
مخلوقات خويش مستغنی هستی و در کبریا و عظمت فراگیر ‏ به آنچه بخواهی توانا ؛ 
رحمتت به بندگانت نزدیک » وعده ات صادق » نعمتت شامل » امتحانت زیبا » به بندگانت 
که تو را بخوانند نزديكك هستی و بر آنچه آفریده ای احاطه داری و هركس که از در توبه 
درآید پذیرایی » آنچه را که اراده کنی توانایی » آنچه 

را که بخواهی درک توانی کرد » کسی را که شك ركزار تو باشد شك ركزارى » یاد کننده ات 
را یادآوری » من تو را خوانم كه نیازمند تواءم و به سوی تو روی آرم که درمانده تواءم » 
ناتوانم » خود را به تو وامی گذارم که بسنده ای » خدایا ! در ميان ما و قوم ما داوری كن که 
آنان از راه مکر و حیله وارد شدند و دست از یاری ما برداشتند وما را كه فرزندان پیامبر و 
انتخاب نموده وامين و حيش قرار داده ای » ای خدا ! ای مهربانترین ! در حوادث » بر ما 
گشایش و در پیشامدها » برما خلاصی عات کن. (( 

امام عليه السلام مناجات خويش را با اين جملات به پایان رسانيد: 

))در مقابل قضا و قدر تو شكيبا هستم ای پروردگاری که بجز تو خدایی نیست . ای 


فریادرس دادخواهان که مرا جز تو پرورد گاری و معبودی نیست . برحکم و تقدير تو صابر و 


بخش سوم : در كربلا 8 ببببببببب 0 10 a OE‏ 


شكيبا هستم . اى فريادرس آنكه فريادرسى ندارد » اى هميشه زنده اى كه يايان ندارد . اى 
زنده کننده مرد كان . ای خدايى كه هر کسی را با اعمالش می سنجى » در ميان من و اين 
مردم حكم كن كه تو بهترين حكم كنندكانى. (( 

و آنگاه كه صورت به خاک می گذاشت ‏ كفت : ((بسماللّه وبالله 

وفی سَبيلالله وَعَلى مله رَسُولالله )»)(272(( . ( 
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خاتمه 

اينكك در آستانه تجديد جاب سخنان حسين بن على عليهما السلام از مدينه تا كربلا كه برای 
جندمين بار و به صورت زيبا و با اضافات فراوان انجام می يذيرد قرار گرفته ايم » جنين به 
نظر رسيد كه خطبه مفصّل و مهيّج و تاريخى حسين بن على عليهما السلام هم كه چند سال 
قبل از جريان عاشورا و در ((منى )) ايراد فرموده است به اين سخنان ملحق شود و مانند ساير 
خطبه ها و سخنان آن حضرت که در اين كتاب آمده است در دسترس خوانندكان ارجمند 
قرار كيرد ؛ زيرا مضمون و محتواى اين خطبه نه تنها با ساير خطبه ها و سخنانى كه در كتاب 
حاضر آمده است تناسب و سنخيّت كامل دارد بلكه بايد به عنوان مقدمه اين كتاب و 
سرآغاز حركت حسين بن على عليهمالسلام از مدينه به سوى كربلا و اساس قيام پرشور و 
تاريخى آن حضرت معرفى كردد . و ثواب نقل اين خطبه را همانند اصل كتاب به روح 
پرفتوح والد ارجمند ثقه الا علام آقاى حاج شيخ احمدآقا - رحمه اللّه عليه - كه عمر 
شريف خويش را در ترويج احكام و هدايت و ارشاد جامعه سيرى نمود و علاوه بر حق 
ابوّت » حق استادى و حقوق فراوان دیگر بر من دارد » اهدا می نمايم. 

محمد صادق نجمى 

فروردين ماه 1369 
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بخش جهارم : خطبه حسين بن على (ع ) در منى 
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متن سخن 

)نشد کم الله تَعْلَمُونَ أن عَلِىَ بن آبی طالب 

کان اغا رسو لاله صل له عله و آل ۱ 

حین آحی تن آمنحابه ای ی وشن تیه وقل: 

آنت اءخی واا اک فى الدئیا وألاخره قالوا: 

هم نعم قال : آنشد کُمالله هل تَعْلَمُونَ آن 
ان 


۳ زل 7 شع له نجل عاشب رها فى وله لإبى 
كوش كل باب شارع إلى المشجد راب 

تكلم فى ذلكث من کلم ققال: 

ما آنا سدذت ابو نکم وفتخت باه 

کل انك بك واگ وقتح باب 

تم نهی الناس آن یناموا فى المسجد غَيْرَة » 

و کان يُجْنِبُ فى المسجد وله فى مزل رَسُولا لله 

ولد لرسُولالله صلی الله عليه و آله وله فيه ولا ؟ قالوا: 
قال : اءفَْعْلَمُونَ أن عَم بن الْخَطَاب حرص على كوه قَدْرَ عَيْنهِ 
يَدَعْها فى مَنْزْلِهِ إلى امسج د قابی عليه ثم خطب فقال: 

إن الله آمرنی آن انق مَسجداً ((ظاهرا)) لا نة غير 
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وغیر آخی وبنيه » قالوا : هم نَعَم. 
قال : نشد کال تَعلّمُونَ آن رَسُوَالله صلّى الله عليه و آله لصب یوم غدیر خم 
فنادی لَهُ بالولايه وقال : 
ليلغ الشاهد الغايب قالوا : هم نعم 
د ec a‏ 
قل لاق زور ر ولو هروا ین ی 
وت ولی؛گل موم تفل فلا ا 
قال : آنشد کم الله تَعلَمُونَ آن رَسُوكَاللُه صلی الله عليه و آله 
حين دعا التصارى من آهل نَجْرانَ إلى المباهله 
َم یات لا به وبصاحّته واه قالوا : هم نعم. 
قال : آنشد کم الله أتَعلّمُونَ اه دقع اليه اللواء 
يَوْمَ حير ّم قال : لا دفَعَة عة إلى رل یه هرس ل 
له ور له راغ زار قیال غلی تن 
قالوا :الم نَعَم. 
قال 
سس« 
عن بَاءَمِ وقال : لا یلم عنى لأ نا از رجل منی 
الو ی 
قال : أتَعْلَمُونَ آن رَسُوَاللُه صلی الله عليه و آله 
لم تنزل به شد ا 
واه َم ده باشمه قط الا بقل ا 
واذغوا لى آنجی قالوا : الهم نعم 
قال ا ون ادن رر لاله صل الله علیه و آله 
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قضی بَيْنْهُ وین جعْفر وريد فقال : 

یا علی اءنت منی واءنا منک وانت ولى کل مُوّمن تعدا 

قالوا : اللْهُمَ عم 

قال : اءَتَعْلَمُونَ انه كانت له من رَسُولالله صلی اللّه عليه و آله 

کل یوم خَلْوَهٌ و کل یله دَخله إذا ساءة اعطاه واذا سكت اءَبدءَهٌ قالوا : هم نم 

فال :ام لون امن ور لالله سل الله:عله‌و آله فضله 

على جعْفر وَحمْزَة حين قال : لفاطِمّة علیهاالسلام زو جتک حير آهل تى 

اءَقدمَهُمْ سلماً وَاعْظْمَهُمْحِلْماً وا کترهم علماً» قالوا: 

هم عَم . قال : اَتخْلَمُونَ اءَن رَسُولللّه صلی اللّه عليه و آله نا سید ولد نی آدم 

واءخی على سيد عرب وَفاطِمَة یدسا ء لالج 

والحسن وَالْحُسَيْائناىَ سيّدا شباباهاَجه قألوا :هم نعم. 

فلن ون ای له یله نو الا مه ام وان تب ها 
قالوا : للم نَعم. 

قال : اءَتعْلَمُونَ اءن رَسُوكَاللُه صلی الله عليه و آله 

قال فى آخر خطبه خطبھا : انی تر کت فیکم این کتابالله واءَهل بَيْتى فَتَمَسّكُوا بهما آن 
تضلوا قالوا : للم عم 


5 
و ديم كم واه 


تم ناشَّدَهُم انهم قد سَمِعُوهُ يفول من زعم 
وییخض علا » ققال له قائل : 
يا رَسُولاللّه و کیّف ذلکک ؟ قال: 


ومن أَحَبّنى فَقَدْ اخب الله 
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ومر اضق آنقضنی ومر نقضتی فد اضر الله 

اعتبروا أَيّهاالِناس بما وَعَظ الله به اَولیاءه من سوء تنائه عَلَى الآخبار 

دیول : (لولا یهام الربایُون وألاخباز عن قَوْلِهُم ألا نم )(273( 

وقال : (لعن اذیین كَمَرُوا من بَنِى إمثرائيل - إلى قوله- 

یس ما كانوا يَفْعَلُوْنَ )2745( 

اما عاب ال ذلك علیهم له وا رون من اللته 

الَّذِينَ بين | َظهّرهم المُنكر وَالْفَسادَ فلا يَنهُونَهُم عن ذلکک رَعَبَّهَ 

2 نالون مهم وَرَهْبَهَ مما تخذرون 

وَاللّهُ يمول : (فلا تحْشواالاس واخشون )250 

وقال : (آلْمُوْ منون وَالْمُومنات بَعْضَهُمْ اءَوْلِياء بض 

يَاءمرُونَ بالمفروف وین عن المْكر 276 ` 

قَبَدَاءَ اللّهُ بالآثر بالمفروف رل عن المُنكّر فريضة منة لعلمه باءنها اذا اديت وَأقِيمَت 
اتقات القرانض كلها هيّّها وَصَعْبّها 

وذلکک ان ألآمرَ بالمفروف وَالّهَىَ عن نکر ذعاءٌ إلى ألا مثلام مح رَد المَظالم ومُخالقه 
الظالم وَقسْمّهِ الفى ء وَالْعنائم 

وآخذٍ الصّدقات من مواضعها وَوَضعها فى حَنّها. 

نم سم نها العصابة عصابة بالعلم مَسْهُورةٌ وبالخير مذ كورة وِبِالنّصِيحَهِ مَعْرُوقَُ وبالله فى 
ای الاس تهابة. 

هام الشّريف ویکُرنکم الضعیف ويُؤثِ رگم من لا فضل کم عَلَيْهِ ولا ید کم عِنْدَهُ , 
لتر ی ناج اعد من ایا 

وتشون فئ'الطريق به وک وَكَرامَهِ الا کابر اک كل ذلک الما نموه بما يُرجى 
هگ ین القيام باه 
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و 3 تصرون فاستحففتم بحق ق‌الا شمه قاءما خی 

الضعفاء فضي وام عم گت و بَذَلْتَمُوهُ 

وَلانفْساً خاطرتنبها للّذى حَلَقّها ولا عَشیرة عادیّموها فى ذات اللّه. 

تم تون عَلَى الله جه وَمُجاوَرَة له واءماناً من عذابه . لَقَدْ حَشيت علیکم ابا 
الْمُتَمَنونَ عَلَى الله 

اڪن تحل بَكُمْ فة من تَقماته کم بلتم من كَرامَهالله قُضَلتُم بها ومن بر بالله لا 
تَكْرِمُونَ واءنتم باللّه فى عباده تکرمُون 

وقد ترون غهودالله مُنقوضة قلا تفزغون واءنتم لتعض ذمّم آبانگم تفزغون وذمة رَسُولِالله 
مَخْفُورهٌ مَحقوره وَالْعْمْىْ واكم 

والرمنی فى الْمَدائن مهم لا ثرخمون ولا فى مَنْزلتگم تَْمَلُونَ ولا من عمل فيها تُعينون. 

وبال دهان وَالْمْصائَعَهِ عنْدَالظَلّمهِ تون کل ذلک مہا ار کال به من الّهی والّناجی واش 
عَنْهُ غافلون 

وَاَنْتَمُ ادَعْظَمْ الاس مُصيبة لما غلبتم عَلَيْهِ من منازل العلماء لو كنت تَشْعْرون ذلكك باءن 
مجاری الأمور 

وآلاخکام عَلى ادَيْدِى الْعْلَماء بللهآلأمناء على حلاله وخرامه فاءنتم المْسلوبون تلكك المنزكه 
وما سلنتم ذلک إلا رک عن الى 

وأختلافكم فى السْنّهِ بعد یه الواضحه ان وَتَحَمَلنَمُ الْمَؤُونَهَ فى ذات الله 
كا اءُمورالله عَلَيكُمْ ترد وعَنکم تصد 

ولیک ترجمٌ ولکنگم مکُتم الظَلَمَهَ من ی واستسلمتم اءمورالله فى اءيديهم يَعْمَلُونَ 
بالشبهات 
ويسيرُون فى السْهُوات سَلْطَهُمْ علی ذلکت فرا رگم من الْمَوْتِ وَاغجابگم بالْحياه التى هی 
مُفاركتَكُم الم الضعفاء فی اءيديهم 
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فين تين مُستَعبّدٍ مَقْهُور وبين شستضعف على معيشته مَغْلُوب تابون فى المُلك بآرائهم 
ويستشعرون الخزی 

باءهوائهم اقتداء بالاشرار وَجُراءة على الجبّار فى كل بل مهم على مره حطيب مصقع 
فالارض لَهُمْ شاغرة وَاءَبديهم فيها مَبْسوطة 

لاس لَهُمْ حول لا یَقفون ید لامس ۰ قمن ین جیار عَنيدٍ وذى سَطْوهِ على الضعقه شدي 
اما شرف 3 ۱ 

عَجَباً ومالی لاا دجب وألارض من غاش غشوم وَمُتَصَدّق ظلوم وعامل عَلى المُؤ منين بهم غَيْر 
رَحيم » 

الله الحا کم فيما فيه تنازغنا والقاضی بِحُكْمِه فيما شجر با . لله 

هم اک تغلم اه لَمْ یک ما كان ما تنافساً فى سُلْطان 

ولا التماساً من فضول الحطام ولكن لثری المعالم کو و ونظهر ألا لاح فى بلادک 
ویاتن لو شون من عبا کت وشمل بفرانضکت 

وسننک وآخکامک فانکم ان لا تنصرون | وتنصفون | قوی الظَلَمَهُ َلیِکم وَعَمِلُوا فى اطفاء 
ور نیک خسن االله عليه توگلن | 

واليه نا وال لمصیر. (( 

نگاهی اجمالی به محتوا و چگونگی نقل اين خطبه شریفه در منابع حد 

یکی از خطبه های مهم و مهيّج و تاريخى حسین بن على علیهما السلام خطبه ای است که 
آن حضرت در سال 58 هجری دو سال قبل از هلاكت معاویه و در بحران اختناق و ظلم و 
فشاری که از سوی دستگاه حاکم اموی بر امت اسلامی وارد می گردید ايراد فرموده است . 
كرجه اين خطبه شریفه دارای جهات مختلف و ابعاد گوناگونی است اما در مجموع از سه 
پخش مستقل تشکیل يافته است. 


بخش اول: 
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حاوى فضايل اميرمؤ منان و خاندان عصمت. 

بخش دوم: 

دعوت به امر به معروف و نهى از منكر و اهميت اين وظيفه بزركك اسلامى. 

بخش سوم: 

وظيفه علما و لزوم قيام آنان در مقابل ستمكران و مفاسد و مضرات سكوت روحانيون در 
مقابل زوركويان و آثار زيانبار و خطرناك سهل انگاری آنان از انجام اين وظيفه بز رگ الهى 


بخش اول در كتاب سليم بن قيس هلالى (277) و بخش دوم 

و سوم نيز در كتب احاديث نقل گردیده است . و به تناسب تشكيل اين خطبه از سه بخش 
مستقل » هريكك از مورخان و محدثان و علما و محقّقان به نقل بخشى از آن که ارتباط به 
بحث او داشته بسنده نموده و از نقل بقيّه خطبه صرف نظر كرده اند و حتى كاهى تنها به نقل 
یک جمله از آن اكتفا(278) و كاهى نيز به محتواى مجموع خطبه اشاره نموده اند. 
همانكونه كه در نقل بخشهاى مختلف خطبه نيز كاهى به محل و تاريخ ايراد آن اشاره شده و 
كاهى طبق روال محدثين » تنها به نقل متن اكتفاكرد يده است مثلاً: 

- 1سليم بن قيس هلالى (متوفاى سال 90 هجرى ) به تناسب بحثى كه دارد فقط بخش اول 
خطبه را كه مربوط به فضائل اهل بيت است ذكر مى كند و تاريخ و محل ايراد خطبه را نيز 
مشخص مى نمايد. 

- 2محدث بزرگوار حسن بن شعبه حرانى از اعلام قرن چهارم در كتاب پر ارج خود 
((تحف العقول )) به نقل متن بخش دوم و سوم خطبه اكتفا مى كند. 

- 3مرحوم طبرسى (متوفاى 588) ضمن اشاره به انگیزه ايراد اين خطبه - كه ظلم و فشار 
بيش از حد معاويه بوده - خلاصه اى از آن را در جند سطر نقل مى نمايد و تصريح مى كند 
كه اين خطبه دو سال قبل از هلاكت معاويه و در منی و در حضور بيش از هزار نفر از 
شخصیتهای مذهبی آن روز انراد گردیده است (279. ( 


بخش چپارم: خطبه امام حسین(ع) در منى 10 1 ۱ 


- 4مرحوم علامه مجلسی و فيض 

کاشانی و آيت الله شهیدی تبریزی نیز » دو بخش اخير آن را از تحف العقول نقل نموده اند 
و اما به بخش اول و همچنین به محل و تاريخ ايراد آن اشاره ای نکرده اند(280. ( 

- 5مرحوم علامه امینی در الغدیر قسمتی از بخش اول آن را که مربوط به فضائل امیرمژ 
منان عليه السلام است آورده است (281. ( 

- 6امام امت و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آيت الله العظمی امام خمینی - 
رضوان اه تعالی عليه - به تناسب بحث ولایت فقیه و بیان وظایف علمای دینی » دوبخش 
اخیر اين خطبه را از تحف العقول نقل می کند ولی برخلاف مؤ لف اين کتاب و برخلاف 
مرحوم فيض و علامه مجلسی » تصریح می کند كه حسین بن على علیهما السلام اين خطبه 
(بخش دوم و سوم ) را در ((منی )) ايراد نموده است (282) و. . . 

هدف از طرح اين مقدمه » توضیح و بیان اين نکته است که كرجه علما و محدثين و محققین 
»اين خطبه را به صورت بخشهای مختلف و متعدد نقل نموده اند اما در مجموع یک خطبه 
بیشتر نیست و همان خطبه ای است که حسین بن على علیهما السلام آن را در ((منی )) و 
با کیفیت خاصی که ملاحظه خواهید نمود ايراد فرموده است . و اينكك با در نظر گرفتن 
اهمیت متن اين خطبه شریفه و عدم نقل تمام بخشهای آن به طور جامع در کتب حديث و 
تاريخ » به نقل مجموع آن مبادرت می ورزیم. 

انگیزه ايراد اين خطبه از سوی حسین 

بن علی (ع( 

اهمیت محتوای خطبه شریفه و حساسیت اوضاع و شرایط آن روز و کیفیت خاصی که 
حسین بن على علیهما السلام در ايراد آن از نظر زمان و مکان انتخاب فرموده است ((سلیم 
بن قيس )) را بر آن واداشته که قبل از نقل متن آن » گوشه ای از اوضاع و احوال حاکم بر 
مسلمانان را که در دوران حکومت 25 ساله معاویه (283) به وجود آمده بود بیان کند و از 


ظلم و بيداد بی حد و گسترده ای که بر مسلمانان مخصوصا به مردم عراق و کوفه وارد می 
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كرديد » سخن بگوید و برای حفظ ارتباط تاريخى و بیان انگیزه ايراد اين خطبه پرده را نه از 
چهره تاريخ بلكه از كوشه و كنار چهره تاريخ بركيرد و نمونه ای از تضییع حق اهل بيت و 
بخش کوچکی از ظلم و ستمى را كه به ييروان اميرمؤ منان عليه السلام وارد می كرديد ارائه 
دهد » آنگاه به كيفيت ايراد اين خطبه و نقل متن بخش اول آن بيردازد. 

اولين بخشنامه 

سليم بن قيس مى كويد : ((معاويه به تمام عمال و فرماندارانش به طور متحدالمال و طى 
بخشنامه ای جنين نوشت : من خود را از كسانى که درباره فضيلت ((ابوتراب )) و خاندانش 
فضيلتى نقل كنند بری ءالذمه نمودم و حمايت خود را از وی برداشتم . در نتيجه اين بخشنامه 
»> خطبا و گویندگان در تمام نقاط وسیع مملکت اسلامی در بالای منابر شروع به لعن على 
عليه السلام و تبری و دوری از وی نمودند ! و نسبت به او و خاندانش تهمتهای زياد بسته 

و نسبتهای ناروای فراوان دادند . در اين گیرودار مصیبت و بدبختی و بیچارگی اهل کوفه 
بيش از دیگران بود ؛ زیرا شیعیان على عليه السلام در کوفه بیش از ساير نقاط بودند و طبعا 
فار مس ابستان به آنا او تقاط وک توف لذا فرماثدارى و سكرهت كوه را به زياد 
بن سميه محول نمود و بصره را ضميمه آن ساخت زياد هم در مقابل اين محبت معاويه و 
لطف فوق العاده يسر ابوسفیان » حق كشى و نمكك به حرامى را روا نداشت و از هر گوشه و 
كنار و از زیر هر سنگ و كلوخى شيعيان على را بيدا نموده به قتل رسانيد و در دل شيعيان 
على ترس و وحشت عجيبى ايجاد نمود » دست و ياى آنان را قطع » جشمشان را از كاسه سر 
بيرون آورد » در نتيجه اين جنايات » شيعيان على از عراق فرار نموده و به نقاط دوردست 
پناهنده شدند و عقيده خود را از مردم مخفى نمودند . خلاصه در كوفه از شيعيان معروف و 
سرشناس کسی باقی نماند. (( 

))سلیم بن قيس )) سپس می كويد که : ((پسر ابوسفیان به فرماندارانش دستور داد که 
شهادت شیعیان على و خاندانش را قبول نکنند و مراقب باشند که اگر در محیطشان از شیعیان 


و طرفداران عثمان و خاندانش و از کسانی که فضایل و مناقب عثمان را تقل می کنند ! 
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كسانى بيدا شوند در مجالس رسمى مورد احترام قرار بدهند و در اعزاز و اكرام آنان 
كوتاهى نكنند و آنجه از مناقب عثمان نقل مى شود با مشخصات كامل ناقل آن 

حديث به دربار معاويه در شام كزارش شود. 

فرمانداران طبق اين دستور عمل نمودند و درباره هركسى كه جمله اى در فضيلت عثمان نقل 
مى نمود يرونده اى تشكيل دادند و حقوق و مزايايى معين نمودند واين رويه سبب كرديد 
كه در باره عثمان مطالب زيادى نقل گردید ؛ زيرا ناقلان اين گونه حديث ها از جايزه ها و 
عطيه هاى مخصوص معاويه برخوردار می شدند! 

در اثر این بذل و بخشش معاويه و تشويق حكام وى » جعل حديث در تمام شهرهاى اسلامى 
شيوع پیدانمود و هرشخص مبغوض و مطرود که در پیش یکی از عمال و استانداران معاويه 
حدیث و فضیلتی درباره عثمان نقل می نمود بدون چون و چرا مورد قبول گشته واسم او در 
دفتر عطایا ثبت می شد و شفاعت او درباره دیگران هیچگاه رد نمی شد. (( 

دومین بخشنامه 

))سليم بن قيس )) به گفتار خود چنین اضافه می کند : ((معاویه يس از یک مدت که 
حدیث درباره عثمان نقل گردید به استاندارانش چنین نوشت که : حديث در باره عثمان زياد 
گردیده و به حد کافی به تمام نقاط مملکت رسیده است » با رسیدن اين بخشنامه مردم را 
دعوت كنيد که درباره فضائل صحابه و دو خلیفه (عمر و ابوبکر) حدیث نقل کنند و هر 
حدیث و فضیلتی که درباره ((ابوتراب )) نقل گردیده است حدیثی مشابه آن را درباره 
صحابه بياوريد و اين کار مورد علاقه و باعث روشنی چشم من و کوبیدن ((ابوتراب )) و 
شیعیان اوست ! ! 

متن اين نامه برای مردم خوانده شد و مضمون آن در ميان عموم 

افراد منتشر گردید » بلافاصله اخبار زیادی در مناقب صحابه که همه اش جعلی و عاری از 
حقيقت بود نقل گردید و مردم در نقل چنین اخبار جدیت و کوشش فراوان به خرج دادند 
تا جایی که اين فضائل جعلی را در منابر و در ضمن خطبه نمازها برای مردم خواندند و به 
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مسلمانان دستور داده شد كه آنها را به كود كان ياد بدهند و از اين فضائل به مقدار زياد به 
اطفال و نوباوكان تعليم داده شد كه مانند آيات قرآن در حفظ آنها كوشش نمودند حتى به 
زنان و دختران و خدمتكاران هم اين فضائل را ياد دادند و مدتى نيز بدين منوال گذشت. (( 
سومين و جهارمين بخشنامه 

))سليم بن قيس )) باز مى كويد : ((يس از مدتى كه از روش معاويه و عمالش درباره جعل 
حديث درباره فضايل دو خليفه و صحابه گذشت ‏ معاويه به استانداران و عمالش سومين 
بخشنامه را بدين مضمون صادرنمود : مراقب باشيد كه هركس متهم به دوستى على و 
خاندانش باشد و كوجكترين دليل بر این اتهام بيدا شود اسم او را از ديوان و دفتر حقوق و 
مزايا محو كنيد و سهميه او را از بيت المال قطع نمایید. 

و در تعقيب اين بخشنامه » بخشنامه ديكرى بدين مضمون صادر نمود : ه ر کسی را که متهم به 
دوستى خاندان ((على )) باشد تحت فشار شديد قرار بدهيد و خانه او را بر سرش خراب 
كنيد تا برای دیگران نیز عبرت باشد. (( 

))سليم بن قبس )) می كويد : ((اهل عراق مخصوصا اهل کوفه مصیبتی بزرگتر از اين حادثه 
ندیده اند ؛ زیرا شیعیان على 

عليه السلام در اثر اين فرمان و سختگیریهای استانداران و حکمرانان در ترس و وحشت 
عجیبی به سر می بردند به طوری که گاهی دو نفر دوست از شیعیان على به خانه همدیگر می 
رفتند » صاحبخانه از ترس غلام و خدمتکارانش حاضر نبود به مهمانش مطلبی بگوید مگر 
پس از قسم دادن و پیمان گرفتن از خدمتکار که راز او را فاش نکند + بدین سورت 
حدیثهای جعلی در نکوهش على و خاندانش بيدا شد » محدئین و قضات و فرمانداران از 
همان جعلیات پیروی نمودند و شدیدترین مردم از نظر امتحان » محدئین ریاکار و سست 
عقیده بودند که تظاهر به ایمان و عبادت کرده و به جهت تقرب به حکام و نيل به ثروت و 
مال دنیا » جعل حديث می نمودند تا اينكه با مرور زمان اين خبرهای دروغ و حدیثهای 


جعلی به دست افراد متدين و پرهیز کار افتاد که خود از دروغ و بهتان پروا داشتند » اما با 
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حسن عقيده و سادكى همان جعليات را قبول كرده و به دیگران نقل نمودند كه اگر به بطلان 
و جعلى بودن آنها پی می بردند از نقل آنها خودداری می نمودند)(284. ( 

))سليم بن قيس )) اضافه می کند كه : ((اين فشار و اختناق همچنان ادامه داشت ولی يس از 
شهادت حسن بن على (285) علیهما السلام بیشتر و بلا و مصیبت بزرگتر گردید و اولیای 
خدا در ترس دائم و رعب شدید قرار گرفتند ؛ زیرا آنان يا به قتل می رسیدند و یا در حالت 
خفا و دوری از شهر و ديار خويش به سر مى بردند و 

در مقابل آنان دشمنان خدا از هرجهت پیروز و در اظهار ظلم و ستم و در اعمال بدعت » 
خود را آزاد می دیدند. (( 

کیفیت ايراد اين خطبه 

))سليم )) می كويد : در اين اوضاع و احوال و دو سال قبل از هلاکت معاویه (286) حسین 
بن على عليهما السلام سفر حجّى انجام داد و عبداللّه بن عباس و عبداللّه بن جعفر را برای 
خود همسفر انتخاب نمود و در مکه از مردان و زنان بنی هاشم و از گروه انصار افرادی را که 
آن حضرت و بنی هاشم می شناختند دعوت به عمل آورد و به همه آنان ماءموریت داد که 
از افراد ذیصلاح و متعهد از صحابه رسول خدا صلی الله عليه و آله و از تابعين » برای 
شركت در جلسه ای که قرار است در ((منی )) تشکیل شود دعوت کنند. 

و چون مدعوین که تعدادشان به هزار نفر بالغ می گردید(287) در منی و در زیر خیمه 
حسين بن على علیهما السلام گرد آمدند آن حضرت شروع به صحبت نمود ويس از حمد و 
ثناى خداوند چنین فرمود: 

))شما از جنایاتی كه معاویه اين جبار طاغیه بر ما و شیعیان ما روا داشته مطلع و آ گاهید و 
شاهد و ناظر ستمگریهای او می باشید » اینک من مطالبی را (درباره پدرم ) مطرح می كنم 
كه اگر درست بود تصدیقم كنيد و اگر نادرست بود از من نپذیرید » گفتار مرا بشنوید و 
سخنان مرا بنویسید و تذ کرات مرا به خاطر بسپارید » آنگاه که به شهر و ديار خود مراجعت 
مى كنيد آنچه را که فرا گرفته 
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ايد به اقوام و عشیره مورد وئوق و افراد مورد اعتماد از دوستان و آشنایان خود ابلاغ كنيد ؛ 
زيرا ترس آن دارم که اين آيين » مندرس گردیده و این مذهب حق از بين برود . (( (والله 
متم نوره ولو كرة الکافرون ))(288(( ۰ ( 

))سليم )) می گوید : پ بس از آنکه سخنان امام عليه السلام به پایان رسید مجددا تاء کید نمود 
که شما رادي كن بس از هر ات ار ان شف گفتای شرا اراد متو وى اعا د رد درا 
آنگاه از منبر فرود آمد و شرکت کنندگان نیز با تصمیم ابلاغ سخنان آن حضرت متفرق 
گردید 

متن بخش اول خطبه 

سلیم بن قيس آنگاه متن بخش اول خطبه آن حضرت را که حاوی فضائل اميرمؤ منان و اهل 
بيت عليهما السلام می باشد بدین گونه نقل می کند: 

)انش ك کم الله كمون آن عَلی بْنَ آبی طالب کان آخا رَسُولالله صلی الله عليه و آله حين آخی 
ین آصنحابه ء خی یه و تسه وقال : نت اعخی وآنا او ك فى اليا وألا خرّم(289 قألوا 
: ون ل ع و ل 
ومنازله فَانَِناةُ نم ابتنی فيه عشرة من ازل تسه مه لَه وَجَعَل عاشرها فى وَسّطها لابی تم و و 
باب شارع ای الْمَسْجِدٍ غَيْرَ بابو(290) تكلم فى ذلکت من ) تكلم فقال : ما آنا سَدذت اوابکم 
وتخت باه ولکنالله آمَرنى بسَد آبوابگم وفتح بابه ثم هی الاس آن یناموا فى المسجد غَيْرَه ‏ 
وکان يُجْنبْ فى المسجد(291) ومَرلهٌ فى مُنزل رَسُولالله صلی الله عليه و آله فد لرسُولالله 
صلی له علیه و 0 

آله وله فيه اولاذ ؟ قالوا : الم نَعَم. 

قال : امن آن عُمَرَ بن الخطاب حرص على كو قَدْرَ عَيْنِهِ يَدَعَها فى منزله إلى الْمَسجدٍ 
قابی عَلَيْهِ تم خطب فقال : إن الله آمَرَنَى أن نی مَسْجداً طاهرا لا يَسْكُنْهُ غَيْرى وَغَيْرُ خی وبنيه 


۰ قالوا أللَهُمَ نم 
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چ س 


قال : أ نشد كُمالله أَعلَمُونَ آنّ رَسُوكَالله صلی الله عليه و آله نصبه يَوْمَ غَدير خم فنادی لَهُ 
سم وقال : لبم الشاهد الغايب قالوا : :للم َعَم . 

قال :نگ الله ونان رر لال صلی الله علیه و آله فال له فی رود تک ات مت 
بمترله ارون من مُوسى (293) وآنت ولی کل ممن بَغدى (294) قالوا :للم نع 

قال : آلشد کم الله آنَلَمُونَ أن ره صلّى الله عليه و آله حين دعا التصارى من آهل نجران 
الى المباهله لم یاءعت لا به وبصاحبته وَانْیّه(295) قالوا : للم َعَم 


قال و الله لخر نه دقع اه اللواء یوم حبر تم قال : لا دفعه إلى رجل بح 3 


ےس بر ساس 


ار لذو فكي لله ورَسُوله(296) گرار عَيْر فراریفتخها الله على يَدَيْه ق الوا : للم نَعَم. 
قال موس ایغ عنی إلا اتا و رجل نی (297) قالوا :للم 


2 
م2 8 


2 
قال a e‏ ۳ مه لها َه به وله لم 
یه قط إلا سول نا اه واه انیا وال ٩‏ الهم نعم 

لاعن رمو لاللة صل الله هو الاقف نه 
وَبَيْنَ جَغْفر وزید فقال : يا على اءنت مِنَى واءنا منک وآنت ولی کل مُؤمن بعدی (298) قالوا 
قال : اَتَعْلَمُونَ اه كانت له من رَسولالله صلی الله عليه و آله کل یوم وه و کل یله دَخله إذا 
اله اعطاهٌ واذا سكت اءبدءه (299) قالوا : الهم نَعَم. ۱ 

متعلتون امن رسرلالله صلی الله عليه و آله ا على جتفر وسنخزه حین قال : ا 
عليهاالسلام روتک حير آهل بیتی اءقدمَهَم ی و نما وا رهم علما(300) 
قالوا :الم نَعَم. 
قال : اَتعْلّمُونَ اَن رَسُوكَاللُه صلی اللّه عليه و آله قال : آنا سید ولد بنی آدم وَاءَخِى علی 
سيّذالْعَرّب(301) وفاطمّة سيدهنساءاهلالْجّه(302) والْحَسَنَ e‏ رل 
اج (603 قاو : الهم تع 
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قال : اون امن رس لاله مك الله غلیهی اله مره بخله واعشره أن جر بل تمه عليه 
قالوا : الم نَعَم. ۱ 

قال تون ان ورال صلق ال علیه و آله قال فی آخر مطبه خَطبها إلى ترخته فیگم 
ین كتابالله وال بیتی فتمَسکُوا بهما لم تضلوا قالوا :له َعَم(04 . ثم ناشدهم هم 


2 حك ا ا مق وم و یلا فم کڏ ڳه مره 3 موه را مه سر مس 
قل سَمِعُوهُ بول من زعم اءنة يُحبنى وَيُبْغْض عَلِيَا فقد کذب ليس بحبنی ویخض عَليّا » فقال 


تکفا زر 

اينكك ترجمه جملات بخش اول اين خطبه شریفه 

))آنشد کم الله فلمُون أن عل بن آبی طالب كان آخا 

رای الاو الهش ای اسان و لقني ونال خی 
وآنا اخ وک فى الدنیا ولا خرءم(305) قالوا : اللْهُمَ نَعَمَ)) ((شما را به خدا ! آیا می دانید وقتی 
که رسول خدا صلی الله عليه و آله در ميان صحابه و یارانش » پیمان ((اخوت )) می بست 
برای اخوّت خويش على عليه السلام را انتخاب نمود ؟ گفتند : خدایا ! تو را گواه می گیریم 
که درست است. (( 

)قال : آنشد الله هل تلمُون آن رَلالهصلی الله عليه و آله شتری مَوْضِع مَنجدء وتنازله 
فتاه نم ابتنی فيه عشرة منازل تشع لَه وَجَعَل عاشرها فی وَسَطها لابی تسد کل باب شارع 
إلى المَسجد غَيْرَ بابه(306) کلم فى ذلك من تکلّم ققال : ما آنا سَدَدْت آوابکم وت باب 
لاله آمرنی بسَد آوابکم وفتح بابه تم هی الناس آن یناموا فى المسجد غَيْرَهُ » وکان يجنب 
فى المسجد(307) وَمَنْزْلهُ فى مَنزل رَسُولِاللُه صلی الله عليه و آله ولد لرسُولالله صلی الله 
عليه و آله وَلَهُ فيه ولا ؟ قالوا : للم نَعَمْ)) ((شما را به خدا ! آيا می دانيد آنگاه كه رسول 
خدا محل ساختمان مسجد و خانه خويش را خریداری و در كنار مسجد » ده حجره بنا كرد » 


له باب از اين حجره ها را به خود و حجره دهمى را که در وسط آنها قرار داشت به يدرم 
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((علی )) اختصاص داد » سپس دستور داد درب همه حجره های مردم را که به مسجد باز 
مى شد ببندند مگر درب حجره على و چون بعضی از 

صحابه در اين مورد اعتراض نمودند » رسول خدا فرمود من اين دستور را پیش خود صادر 
نکردم بلکه خدا چنین فرمانی را به من داد » آنگاه مردم را از خوابیدن در مسجد منع نمود 
مگر على را که حجره اش در داخل مسجد و د رکنار حجره رسول خدا صلی اللّه عليه و آله 
الوا عورا ی ور ل ا او هط بای خن 
در همین منزل فرزندانى را به رسول خدا و على عطا نمود ؟ گفتند : خدايا ! تو را گواه مى 
كيريم كه درست است. (( 

))قال : اءفتَعلَمُونَ أن عكر بْنَ الَخَطَاب حرص على كوم در عيْنه يَدعْها فى مَنْزله إلى الْمَسجدٍ 
قابی له تم خطب فقال : إن الله آمَرَنَى ان نی مَسْجداً طاهرا لا يَسْكُنْهُ غیری وَغَيْرُ خی وبنيه 
» قالوا : الُم نَعَم)) ((آیا می دانيد كه عمر بن خطاب اشتياق فراوان داشت كه از ديوار خانه 
اش روزنه كوجكى به مسجد باشد كه بتواند داخل مسجد را ببيند ولى رسول خدا اجازه نداد 
سپس در ضمن خطبه اش فرمود : چون خداوند مرا به بنا كردن مسجد پاک و مطهرى 
ماءمور ساخته است لذا نبايد بجز من و برادرم (على ) و فرزندانش شخص ديكرى دراين 
مسجد سكنى كزيند ؟ گفتند : خدايا ! تو را گواه می كيريم كه درست است. (( 

))قال : آنشد كثالله انلمون آذ رسولاللّه صلّی اللّه علیه و آله تة يَوْمَ غدیر خم نادی لَه 
بالولایه(308) وقال : لبم الشّاهد الغائب تب قالوا : له نعم)) ((شما را 

به خدا ! آيا می دانید كه رسول خدا صلی اللّه عليه و آله على را در ((غدیر خم )) به مقام 
ولایت نصب کرد سپس دستور داد که اين جریان را حاضرین به غایبین برسانند ؟ گفتند : 
خدایا ! تو را گواه می كيريم که درست است. (( 

)قال : آنشد کم الله علمُون اَن رَسوالله صلّى اللّه عليه و آله قال لَهُ فى عزو يبوك آنت منی 
مث ِل هازون من مُوسى (309) وآنت ولی کل موّمن بَعْدِى (310) قالوا : أللَهُمَ نعم)) ((شما 
را به خدا ! آيا می دانید که رسول خدا صلی الله عليه و آله در ((جنگ تب وک )) به على 
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اقلق از که تس مهس ان ( رها رون )هی مسقا انوا وف 
فرمود : تو يس از من ولی و سرپرست همه مؤ منان می باشی ؟ گفتند : خدایا ! تو را گواه می 
كيريم كه درست است. (( 

))قال : أنشداكم الله أَتَعلَمُونَ اَن رَسُوكَاللُه صلّى الله عليه و آله حین دعا النُصارى من آهل 
نجران إلى المباهله لم يَاءت الا به وبصاحبته واه( 1 31) قالوا : له نعم)) ((شما را به خدا ! 
آيا می دانید که رسول خدا آنگاه که مسیحیان ((نجران )) را به مباهله دعوت نمود برای 
نفرین آنان با خود نیاورد مگر على و همسر و دو فرزند او را ؟ گفتند : خدایا ! تو را گواه می 
كيريم كه درست است. (( 

)قال : آنشد کم الله تَعْلَمُونَ أنه دفع اه اللواء يوم خَبيْر نم قال : لا دقَعَةُ 

إلى جل بحب الله وَرَسُولة یله وَرسوله(312) گرا غیر فرار يَْمَحْها له على يده الوا : 
الُم نَعَمْ)) ((شما را به خدا ! آیا می دانید که رسول خدا صلی الله عليه و آله در ((جنگ 
خیبر)) يرجم (اسلام ) را به دست على داد آنگاه فرمود : اينكك يرجم را به دست کسی می 
دهم که خدا و رسولش او را دوست می دارند و او خدا و رسولش راء کرار غير فرار است 
و خدا (قلعه ) خیبر را به دست او فتح خواهد نمود ؟ گفتند : خدایا ! تو را گواه می گیریم 
که درست است. (( 

)قال : كمون آن رَسُوَاللُه صلَى الله عليه و آله بعل را وقال : لا لغ عنی الا انا أو رجُل 
ی (313) قالوًا : هم نَعَمْ)) ((آیا می دانيد كه رسول خدا سوره برائت را به وسيله على به 
مكه فرستاد و فرمود نبايد پیام مرا ابلاغ كند جز خود من يا کسی که از من است ؟ گفتند : 
خدایا ! تو را گواه می كيريم كه درست است. (( 

)قال : أنَعلَمُونَ آن رَسُوَاللَه صلی الله عليه و آله لَمْ تنزل به شد 4 قط الا مدمه لها مه به وه گم 
نامه تن ينون ای ان اع قازرا | له نعم)) ((آيا می دانيد كه هیچ 
مشكلى و حادثه مهمى براى رسول خدا بيش نمى آمد مككر به جهت اعتمادى كه به على 
داشت او را برای حل مشكلش جلو می انداخت و او را هیچگاه به اسم صدا نمی كرد 
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و به عنوان ((برادر)) مورد خطابش قرار می داد ؟ گفتند : خدایا ! تو را گواه می كيريم که 
درست است. (( 

)قال : اَتعْلَمُونَ ان رَسُوكَاللُه صلی الله عليه و آله قضى بَْنَهُ وین جففر وريد فقال : يا على 
اءنت می واءنا منکک وآنت ولى کل مُوُمن بحدی (314 قالوا : ال نع ((آيا می دانيد 
كه رنبول دا كاه كمد كيان على و کرو ارك مود ل غود ا 
هستى و من از تو و يس از من تو ولى و سريرست همه مؤ منان می باشى ؟ گفتند : خدايا ! 
تو را گواه می كيريم كه درست است. (( 

)قال : اَتَعْلَمُونَ اله كانت له من رَسُولاللُه صلی الله عليه و آله کل يوم خَلَوَه و کل لیله دخلة 
اذا EDENE OE‏ :ال O‏ می دانید که برای علی در 
محضر رسول خدا هر روز جلسه خلوتى و هرشب یک نشست خصوصى وجود داشت که 
در این جلسات خصوصی اگر على عليه السلام سؤ ال می کرد رسول خدا پاسخ می داد و 
اگر سكوت می کرد رسول خدا خود ابتدا به تكلم می نمود ؟ گفتند : خدایا ! تو را گواه می 
كيريم که درست است. (( 

)قال : اءعلَمُونْ أن رشولاللة ضلى الله علیه و آله فصلة على جغفر وتححزه جين قال : لفاطمَه 
عليهاالسلام رَوَجْتَك خيْر آهل بَیْتی ا ا علماً(316 » 
قالوا : هم نَعَمْ)) ((آیا می دانيد كه رسول خدا 

على را بر جعفر طيار و حمزه سيدالشهداء ترجيح داد آنگاه كه به دخترش فاطمه فرمود : من 
تو رابه همسرى بهترين افراد خانواده ام » در آوردم (على عليه السلام ) كه در ((اسلام )) با 
سابقه ترينشان و در ((اخلاق )) حليم ترينشان و در ((علم )) برترينشان مى باشد ؟ كفتند : 
خدايا ! تو را كواه می كيريم كه درست است. (( 

)قال : اءَتعلَمُون ان رَسُولَالله صلّی الله عليه و آله قال : آنا سید ولد بَنِى آدم واءَخی علئ 
سَيّدالعَربِ(317) وفاطمهٌ سيدهنساءاهلالجه(318) والحسن والخیناننای سيدا 
بلج (319) قالوا : الُم نَعَمْ)) ((آيا می دانيد كه رسول خدا صلی اللّه عليه و آله 
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فرمود : من آقا و سرور همه فرزندان آدم » برادرم (علی ) سالار عرب و فاطمه بانوی زنان 
بهشت و دو فرزندم حسن و حسین سید جوانان بهشتند ؟ گفتند : خدایا ! تو را گواه می 
كيريم که درست است. (( 

)اقا نیون امن رش تاللهم تال هی اله اكه CL‏ تا فته عله 
را E‏ که رسو هد على له خن و U‏ ی علن مازمررنت فاد 
تا بدن او را غسل دهد و فرمود : در اين کار جبرئيل معين و ياور او خواهد بود ؟ گفتند : 
خدایا ! تو را گواه می كيريم که درست است. (( 

)قال : ادَتَعْلَمُونَ اءَنّ رَسُوكَاللُهَ صلی الله عليه و آله قال فى آخر خطبه خطبها : انی ترک 
فیگم این که واه ل نی تسگا بهمآن تیا لالم 

نعم(320))) ((آیا می دانید که رسول خدا صلی الله عليه و آله در آخرین خطبه اش (به 
مسلمانان ) فرمود : من در ميان شما دو امانت گرانبها می گذارم ؛ کتاب خدا و اهل بیتم . به 
آن دو تمسكك كنيد که هیچ كاه گمراه نمی شوید ؟ گفتند : خدایا ! تو را گواه می گیریم 
که درست است. (( 

)نم ناشدهم نم قَد سَمِعُوه يفول : من زعم اءنّهُ نی وییْفض علا ققد کذب لیس بی 


وَيْبْغْض لیا » فقال لَه قائل : يا رَسُوكَاللُه كيف ذلكك قال : لاله منی واءنا من من ادَحَبَّهُ فَقَدْ 


- ىت 


۳ 
4 رم 


اءَحَبَنَى ومن اكد فَقَدْ احبٌ الله ومن اءبغضة فَقَدْ أْخضن ومن عضن فقد آنغض 
غير از اينها فضائل زيادى را كه درباره على و اهل بيت او در قرآن ناز كرديده و يا از زبان 


رسول خدا شنيده شده بود برشمرد و حضار مجلس آنان كه از صحابه رسول خدا بودند مى 


0 


گفتند : آری به خدا سوكند ! اين را شنيده ايم و تابعين (آنان كه شخص رسول خدا را ندیده 


بودند) می گفتند : ماهم اين فضیلت را از فلان صحابه مورد وثوق و اعتماد شنیده ایم . 
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حسين بن على در يايان سخنانش كه درباره فضائل اميرمؤ منان عليه السلام ايراد مى كرد 
فرمود : ((شما را به خدا بگویید ببينم اين را هم شنيده ايد كه رسول خدا فرمود : هركس 
دوستى مرا ادعا كند در حالى كه 

با علی دشمنى دارد دروغ گفته است ؛ زيرا دوستى من با دشمنى على در یک دل نمی گنجد 
. در این هنكام شخصى سؤ ال كرد يا رسول الله ! چگونه محبت تو با دشمنى على نمی سازد 
؟ فرمود : زيرا على از من و من از على هستم هركه او را دوست بدارد مرا دوست داشته و 
هركس مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته و هركه على را دشمن بدارد با من دشمنى 
كرده و هركه با من دشمنى كند خدا را دشمن داشته است. (( .. . 

و این بود ترجمه بخش اول ازخطبه حسين بن على عليهما السلام كه در منى ايراد فرموده و 
سليم بن قيس آن را نقل نموده است . و به طورى كه ملاحظه مى فرماييد اين بخش از 
خطبه مشتمل بر فضائل متعددى است كه تكك تكك آنها در منابع و كتابهاى حديثى مورد 
اعتماد اهل سنت و به طريق راويان آنها از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل كرديده است 
و ما نيز اكثر اين فضائل را از صحاح و سنن و مسانيد عامه استخراج و اين مآخذ را در 
ياورقى مشخص نموديم . و چون در اين بخش خود را از هر نوع توضيح مستغنى می دانيم 
توجه خواننده را به بخش دوم خطبه معطوف مى داريم. 

متن بخش دوم خطبه 

به طوری که شاك اشازه تمودیم چون این خطبه شریفه از سه بخش ستقل تشکیل گردیده ما 
هم برای حفظ انسجام و ارتباط ترجمه با متن خطبه هريكك از دو بخش دوم وسوم را همانند 
بخش اول مستقلا 

نقل می کنیم كرجه اين دو بخش در اکثر کتابهای حدیث متصل بهم و نه به شکل مستقل و 
جدا از هم نقل شده است: 

)اعتبروا یلاس بما وَعظ اللَهُ به اءولياء من سوم تنائه عَلَى الأخبار إِذْيَقُولَ : (لولا یهام 
الربانیّون وآلاخباز عن قَوْلِهُم ألا ثم )(322) وقال : (لعن الّذِينَ كَفَرُوا من بَنِى اسرائیل - إلى 


بحش چپارم: خطبه امام حسین(ع) در منى SSS OS‏ 1 0 


قوله - لیس ما کاوا يَفْعَلُونَ )(323) واّما عاب الله ذلک غلیهم لأنّهُمْ كانوا يَرَوْنَ من الظّلمهِ 
الذين بين اءَظهُرهم المُنكر وَالْفَسادَ فلا يَنْهَوْنَهُمْ عن ذلك رغبّهَ فيما کانوا ینالون منم وَرَمْبَه 
ها درون واللة قول : (فلا ت الاس واخشون )(324) وقال E‏ منوت رال يناك 
بَعْضْهُم اءولياء بض امرون بالمَغْروفٍ وينهون عن المُنكّر )(325) فبداء الله بالآمر 
بِالمَعْرُوف والّهی عن نگ ريض مه عليه املا إذ ديت ایشا إستقاقت اراد 
ها وتا ولك لمر تون واه عن گر طعا إلى ألا لام تح رة المي 
ومخالفه , الظالم وة سْمّه الفی ء ر وَالغنائم وآخذ الصّدقات من مواضعها وَوضعها فى حَقّها(( 
توضیح 

صاحب تحف العقول به هنكام نقل اين خطبه می فرماید : ویروی عن امیرالمو منين عليه 
السلام یعنی اين قسمت از خطبه حسین بن على علیهما السلام كه مربوط به امر به معروف و 
نهی از منکر است از اميرمؤ منان عليه السلام نيز نقل شده است. 

به طوری که در رخ بخش آخرین خطبه اشاره خواهیم نمود جملاتی از آن بخش در ميان خطبه 
ها و کلمات اميرمؤ منان عليه السلام هم موجود است که برای اهمیت و حساسیت موضوع 
حسین بن على علیهما السلام در خطبه و سخنرانیش از آن جملات بهره برداری 

نموده است و ممکن است بر اساس گفتار صاحب تحف العقول اصل اين بخش از خطبه نيز 
از اميرمؤ منان عليه السلام باشد که فرزند برومند آن حضرت در بیان اهمیت امر به معروف و 
نهی از منکر و ترسیم عظمت اين وظیفه » از آن استفاده نموده است ولی ما به استناد مستقیم 
اين بخش به اميرمؤ منان عليه السلام بجز آنچه صاحب تحف العقول اشاره فرموده است در 
منابع دیگر نايل نشدیم. 

))اعتبروا آبهاالناس)) : )) خطاب به گروه خاص و حاضرین در مجلس و يا مردم دنیای آن 
روز نيست بلکه اين خطاب همه انسانها را که در هر زمان و مکان اين ندا را بشنوند شامل می 
شود همانند خطاب يا ((ایهاالناس )) که در قرآن مجید در موارد متعدد و مکرر آمده است. 


))اولياء: (( 
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منظور از اولیا در اين جا کسانی هستند که توجه به خدا دارند و در عين حال در جامعه 
دارای مسو ولیتی می باشند ؛ زیرا بدون داشتن مسؤ ولیت انجام وظیفه ای از آنان متوقع 
))احبار)) : علمای صالح . ((ربانی: (( 

شخص متاءله و معتقد به خدا که در عين حال عالم به احکام خداوند و حافظ حلال و حرام 
او هم باشد. 

كرجه در آيه ای که مورد استناد حسین بن على علیهما السلام می باشد علما و روحانیون 
يهود » مورد نکوهش قرار گرفته ولی بدیهی است که اين تقبیح و نکوهش به علمای يهود و 
يا روحانیون مسیحی اختصاص ندارد بلکه به طور کلی به همه علمای مذهبی و علمای 
او رامال بحن شود 

؛ زيرا ضرر سهل انگاری و سكوت علماى هر مذهب و آيين » مانند معصيت و گناه افراد 
عادى نيست ؛ زيرا ضرر اين سكوت متوجه اصل مذهب خواهد كرديد. 

))قول اثم : (( 

سخنان گناه آمیز که اعم از دروغیردازی و تهمت و تحریف حقایق است. 

)کل سحت: (( 

حرامخواری. 

با اين که بايد از همه معاصی و منکرات نهی نمود ولی در آيه شریفه بر ((قول اثم واکل 
سحت )) تکیه شده است تا اين معنا را تفهیم کند که اين دو گناه از همه گناهان خطرناکتر 
است و لذا بايد بیش از همه معاصی مورد مخالفت و مبارزه قرار بگیرد ؛ زیرا گاهی گفتار و 
تبلیغات دروغین مخالفین و ستمگران که یکی از مصادیق مهم ((قول اثم )) است برای اسلام 
الیو ن از هن عمل ویک سهمکیی و شکنده رم اک بو دو اکل شست. و 
حرامخواری تنها جنبه فردی و جزئی آن منظور نیست بلکه دارای ابعاد وسیعی است که 


شامل واردات و صادرات مضر و قبضه كردن اقتصاد غیرمشروع در جامعه نیز می باشد و 
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مسلما ضرر اين نوع اکل سحت بیش از حرامخواری فردی است که به صورت قماربازی و 
کم فروشی و غیره متجلی می گردد. 

اینک ترجمه جملات بخش دوم اين خطبه شریفه (326( 

))اعتبروا هلاس بما وَعَظ اللَهُ به اءَولياءَةٌ من سوء تنائه عَلَى الأخبار ده ول : (لولا بنهاشم 
الربانیون والأخباز عن قَوْلِهُم ألا ثم )(327) وقال : (لعن الّذِينَ كَفَرُوا من بَنِى اسْرائیل - إلى 
قوله - لس ما کانوا يَفْعْلُونَ (328((( 

)ای وردنا ای که 

به اولیا و دوستانش به صورت نکوهش از علمای يهود داده عبرت بگیرید آن جا که می 
فرماید : چرا علمای دینی و احبار » یهودیها را از سخنان گناه آمیز و خوردن حرام نهی و 
جلوگیری نمی کنند ؟ و باز می فرماید : آنها که از بنی اسرائیل کافر شدند مورد لعن و 
نفرين قرار گرفتند تا آنجا که می فرمايد : آنها از اعمال زشتی که انجام می دادند یکدیگر را 
نهی نمی کردند و جه کار بدی را مرتکب می شدند. (( 

)ما عاب اللّهُ ذلك علیهم لانهُم کانوا یرون من الظلمّه الذین بين اءظهُرهم المُنگر وَالْفَسادَ 
فلا يَنْهَونَهُمْ عن ذلک رغَبّهَ فيما کائوا ناون مِنْهُمْ وَرَهْبَهَ ممّا يَحْذَرُونَ واللَهُ يمول : (قلا 
تون واخشون )(329) وقال : (ألمُو منون والْمُؤْمِنات بَعْضَهُمْ اءَوْلياءُ بَْض يَاءمُرُونَ 
بالمَغرُو ف وین عن اشكر 330«6(( . ( 

))در حقیقت خدا آن را از این جهت عيب می شمارد که آنان با چشم خود می دیدند که 
ستمکاران به زشتکاری و فساد پرداخته اند و باز منعشان نمی کردند و اين سکوت به خاطر 
علاقه به مال بود كه ازآنان دریافت می کردند و نيز به خاطر ترسی بود که از آزار و تعقیب 
آنان به دل راه می دادند و در حالی كه خدا می فرماید : از مردم نترسید و از من بترسید و می 
فرماید : مردان مؤ من دوستدار رهبر و عهده دار یکدیگرند همدیگر را امر به معروف و نهی 


از منكر می کنند. (( 
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))فبداء له بالآمر باْمفروف وهی عن الْمُدَكر فریضه مِنْهُ لعلمه با نها إذا أدبت وأقيضة 


اسْتقَامّت ت القرائضر” كلها 
هینها وَصَعْبّها وَدلک ان آلامر بالْمَغروفٍ ل 6 عن المُنگر ذعاءٌ الى ات 
ومُخالفه الظالم وة قسْمّه الفی ء والغنائم و خذ الصّدقات مر" مواضعها وَوَضعها فى حَقَّها)) 


ال E E SS‏ 
از امر به معروف و نهى از منكر شروع می كند و نخست آن را واجب می شمارد ؛ زيرا می 
داند که اگر امر به معروف و نهى از منكر انجام بگیرد و در جامعه برقرار شود همه واجبات 
از آسان گرفته تا مشكل همگی برقرار خواهد شد و آن بدين سبب است که امر به معروف و 
نهى از منكر عبارت است از دعوت به اسلام (يعنى جهاد اعتقادى خارجى ) به اضافه باز 
گرداندن حقوق سمديد كان به آنان و مخالفت و مبارزه با ستمگران و کوشش برای ابن که 
ثروتهای عمومی و غنايم جنگی طبق قانون عادلانه اسلام توزیع شود و صدقات (ز کات و 
همه مالیاتهای الزامی و داوطلبانه ) از موارد صحیح و واجب آن جمع آوری و گرفته شود و 
هم در موارد شرعی و صحیح آن به مصرف برسد. (( 

و این بود ترجمه بخش دوم از خطبه حسین بن على علیهما السلام اینک به متن و ترجمه 
بخش سوم آن توجه فرمایید. 

متن بخش سوم خطبه 

10 م نم ايها العصابة عصابة بالعلم مَشهُورة وبالخیر مذ كورة وبالنصيحه معروفه وبالله فى 
نفس الناس مَهابَة . يَهابَكُم الشّريف وَيُكْرِمُكُمْ الضعیف و ۇث ر كم من لا فضل کم عَلَيْهِ ولا 
د کم هون فیالخوانج يقت من طلآبها تشون فى الطريق به الوک 
وکرامّه الاكابر او کر ذل 

اا »نما پرجی نگم من اقا با وإ كم عن کر ڪل ج س 
كد اله تكد كادقا كو اا و ضيعم واه کر رکه فطللا ماس ولا 

خاط نيه دی ها ولا غير ١‏ عادیتموها فى ذات اللّه. 
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انتم كمون على الله جته ومخاورة رسله و اا من عذابه . لَقَدْ خشیت علیِکم ابا 
تون على الله ان تجل بگم شمه ین مایم لام من گراتهالله تلهم بها 
ومن يعرف بالله لا تکرفون واعنتم بالله فى عباده تکرمون وقد ترون غهودالله مَنقوضّة قلا 
تفزغون واعنتم لبعض ذمَم آبائكم تفزغون وه رَسُولالله مَحْفورة مَخقورة وَالْعْمَىْ واكم 
وَالرّمْنى فى الْمَدائن مُهْمََة لا ترخمون ولا فى منزلتکم تعملون ولا من عمل فيها تُعينون. 

وبالاً كات والخصائکه عندالظلمه امون كر ولک معا ار كقاللة به من ال واف وانتم 
عَنْهُ غافلون واءنتم اء*غظم الناس مُصِيبَهَ لما غلبم عَلَيْهِ من مَنازل العلّماء لو کنتم تشعُرون ذلك 
باق مجاری الأمور وألآخكام علی اَيُدِى الْعُلّماءِ باللّه ألأمناء على حلاله وحرامه فاءعنتم 
الشئلوبُون تلکت امه وما سم ذلکک إلا بتفَرقَكُمْ عن الق وأختلافكُئ فى اس بعد این 
الواضحه ولو مره عَلی آلاذی وحم الْمَؤُونَهَ فى ذات الله كانت اءمورالله َلیِکُم 3 
وعنکم تدر ولیک ترجع ولکنگم متم الظلَمهَ من مركم واستسلمتم انورالله فى 
اتيديهم یو بالشُهات ويسيرُون فى الوا سل على ذ یکت را رگم ین ارات 
وَاغْجابِكُمْ بالخیاه التى هی مُفارقتکم فاءسلمتم الضعفاء فی اءيديهم فمن بَيْن مُستعبد مَفْهُور 
ون شنتضعف على معیشته مَغْلُوبٍ یو فى الک بآرائهم وَيَسْتَشْعِرونَ خی باء‌فوانهم 
اقتداء بالاشرار وَجْراءه على الجّار فى کل بل منم على مره خطيب مصقع فالارض لَهُمْ 
شاغرة واءبُدیهم فیها مَبْسوطة والّاس هم 

حول لا يَدَقَعُونَ يد لامس ‏ فمن بين جیار عنید وذى سَطْوَهِ على الضعفه شدید ‏ مُطاع لا 


2 


تقرف الما المعید نيا عَجباً ومالی اغب وألارض من اش عَشُوم ومتصدق ظلوم 
E,‏ ره وله الاك O‏ انايو انام مه شا شم 
َللْهُم اك تغلم اه لم يكن ما كان ما تنافساً فى سلطان ولا التماساً من فضول الخطام ولكن 


ری المعالم من دینک ونظهر ألا صلاح فى بلا دک وَيَاءمَنَ الْمَظْلُومُونَ من عبا دک وَیعْمَل 
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بفرانضک وسُننک وآخکامک فانکم ان لا تنصرون | وتنصفون | قوی الظَلَمَهُ لیم وَعَمِلُوا 
فى إطفاء تور کم خسن االله وعلیه تو كلنا واليه نا ولي المَصير(( 

توضيح 

به طورى كه قبلاً اشاره نموديم جملاتى از اين بخش خطبه نيز با مختصر تفاوت در خطبه 
هاى اميرمؤ منان عليه السلام آمده است (331. ( 

))فاستخففتم بحق الائمه )) در نسخه های موجود از وافی و تحف العقول ((بحقالائمه )) 
ضبط شده است که در اين صورت منظور » استخفاف حق اميرمؤ منان و امام حسن و امام 
حسین علیهم السلام می باشد » ولی محتمل است که ((بحق الامه )) باشد و در کتابت 
تصحیف شده است و جمله بعدی ((فاءمًا حق الضعفاء)) اين احتمال را تاءييد می کند . (امام 
امت - قدس سره - اين جمله را طبق احتمال دوم ترجمه نموده اند. ( 

))ومن یعرف بالله لا تکرمون و انتم باللّه فى عباده تکرمون )) :)) یعرف و تکرمون دوم به 
صیغه مجهول و تکرمون اول به صیغه معلوم یعنی در عين حال که احترام شما در جامعه به 
جهت انتساب 

شما به دين و آيين است ولی خود شما چنین وظیفه ای را انجام نمی دهید و از کسانی که به 
خدا شناسی معروف هستند تکریم و تجلیل نمی کنید. 

))العمى والبکم والزمنی )) : )) جمع اءغمی وآبگم ورمن است. 

)لا ترحمون وغلبتم به )) :)) صیغه مجهول. 

))مجارى الامور والاحکام على ایدی العلماء بالّه الامناء على حلاله و حرامه )) : )) مجاری 
جمع مجری مصدر میمی يا اسم مکان است یعنی بايد مجاری مختلف و گوناگون امور 
مسلمین و کشور اسلامی منتهی به علما و حل و فصل احکام و قضایا به دستور دانشمندان 
الهی که امین حلال و حرام خدا هستند و قوانین آسمانی را از تغییر و تحریف حفظ می کنند 
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و این جمله یکی از دلایل فراوانی است که بزرگان علما و فقهای شيعه برای اثبات ولایت 
فقیه ذ کر نموده اند . ((والارض لهم شاغره )) می گویند : شغرت الارض ؛ یعنی اين سرزمین 
حامی و نگهبان ندارد . خطیب مصقع : با کسر ميم و فتح عين و با سين و صاد ؛ گوینده بلیغ 
و دارای صدای بلند که امروز رادیوها و رسانه های گروهی که مورد استفاده دشمنان است 
از مصادیق بارز آن است. 

اینک ترجمه جملات بخش سوم اين خطبه شریفه 

)نم نتم اءيّها العصابة عصابة بالعلم مَشْهُورةٌ وبالخیر مذ كورة وبلنْصیحه مَعْروفَه وبالله فى 
نفس الاس مَهابة . يهابِكم الشریف ویکُرنْکم الضّعيف ويُوْئرَكُمْ من لا فصل لکم عليه ولا 
ید لَكُمْ عندة » تشفغون فى الخوانج إذَا تنعت من طلابها وَتَمْشُونَ فى الطریق یه امأو 
و کرامّه الا کاب( 

))علاوه 

بر آنچه گفتم » شما ای گروه حاضر ! ای گروهی که به علم و عالم بودن شهرت دارید و از 
شما به نیکی ياد می شود و به خیرخواهی و اندر زگویی و به راهنمایی در جامعه معروف 
شده ايد و به خاطر خدا در دل مردم شکوه و مهابت پیدا کرده ايد به طوری که مرد مقتدر از 
شما بيم دارد و ناتوان به تکریم شما برمی خیزد و آن كس که هیچ برتری بر او ندارید و نه 
قدرتی بر او داربد شما را بر خود برتری داده است و نعمتهای خويش را از خود دریغ داشته 
به شما ارزانی می دارد هرگاه نیازمندان از رسیدن به نياز خويش باز داشته می شوند » شما 
شفیع قرارداده می شوید . و در کوچه و خیابان با مهابت پادشاهان و شکوه بزرگان قدم برمی 
دارید. (( 

)یس گل ذلکت اما نموه بما يُرْجى عد گم من القيام بحَمَالله وان کشم 216163 کر 
َطلْتَمْفَلا مالا بَذْلْتَمُوهُ ولانقساً خاطرتنبها للّذى لقها ولا عشيره عادیتّموها فى ذات اللّه )) 


((آیا بر همه اين احترامات و قدرتهای معنوی از این جهت نايل نگشته ايد که به شما اميد می 
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رود که به اجرای قانون خدا کمر ببندید كرجه در مورد بیشتر قوانين خدا کوتاه آمده ايد ؟ 
بیشتر حقوق الهی را که به عهده دارید فرو گذاشته ايد مثلاً حق ملت را خوار و فرو گذاشته 
ايد » حق افراد ناتوان و بی قدرت را ضايع کرده ايد اما در همان حال به دنبال آنچه 

حق خويش می پندارید برخاسته ايد نه پولی خرج کرده ايد و نه جان را در راه آن که آن را 
آفریده به خطر انداخته ايد و نه با قبیله و گروهی به خاطر خدا درافتاده اید. (( 

)نتم تَتَمَنُونَ علی الله جنه وَمُجاوَرَة رسْله واءماناً من عذابه . لَقَدْ خشیت لیم ابا 
ون غلی الله ان تحل بگم فة من تقماته للم بل من كرامهالله مزله نم بها 
ومن یعرف باللّه لا تَكْرمُونَ واءنتم بالله فى عباده تکْرمّون)) ((شما آرزو دارید و حق خود 
می دانید که بهشتش و همنشینی پیامبرانش و ایمنی از عذابش را به شما ارزانی دارد ای 
کسانی که چنین انتظاراتی از خدا دارید من از اين بیمنااکم که نکبت خشمش بر شما فرود 
آید ؛ زیرا در سایه عظمت و عزت خدا به منزلتی بلند رسیده ايد ولی خدا شناسانی را که 
ناشر خداشناسی هستند احترام نمی كنيد حال آنکه شما به خاطر خدا در ميان بند گانش مورد 
احترامید. (( 

)وقد ترون غهودالله مَنْقوضّه فلا تفزغون واءنتم لبعض ذمَم آبانگم تفزغون وذمة رَسُولالله 
مَحْفُورهٌ محقورة والْعُمْىُ والبَكُم والزتنی فى الْمّدائن مُهْمَكَهُ لا ترخمون ولا فى مَنزْلتَكُم 
َعمَلُونَ ولا من عمل فيها تون . وبألا دهان وَالْمْصائْعَه عندالطلمه تون کل ذلکت مه 
اَم رَكُمَاللُهُ به من النّهى والتناهی وانتم عَنْهُ خافلون)) ((و نیز از آن جهت بر شما بیمنا کم که به 
چشم خود می بینید تعهداتی كه در برابر خدا شده (یعنی قراردادهای اجتماعی که نظامات و 
مناسبات جامعه اسلامی را می سازد) گسسته و زیر پا نهاده است اما نگران نمی شوید در 
حالی که به خاطر پاره ای از 

تعهدات پدرانتان » نگران و پریشان می شوید و اینک تعهداتی كه در برابر پیامبر انجام گرفته 


(یعنی مناسبات اسلامی که از طریق بيعت با پیامبر اکرم تعهد شده همچنین تعهد اطاعت و 
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پیروی از جانشینش على و اولادش که در ((غدیرخم )) در برابر پیامبر انجام گرفته ) مورد 
اعا اشع 

نابينايان » لالها و زمينكيران ناتوان در همه شهرها بی سريرست مانده اند و بر آنها ترحم نمی 
شود . و نه مطابق شاءن و منزلتتان كار مى كنيد و نه به كسى كه جنين كارى بكند و در 
ارتقاى شاءن شما بكوشد اعتنا يا كمكك مى كنيد . با جرب زبانى و جايلوسى و سازش با 
ستمكاران » خود را در برابر قدرت ستمكاران حاكم ايمن می كردانيد تمام اينها دستورهايى 
است که خدا به صورت نهى يا همدیگر را نهى كردن و باز داشتن داده و شما از آنها غفلت 
مى ورزيد. (( 

)وَاءنتَمْ ادَعْظَمْ الناس مُصِيبَهَ لما عبتم عَلَيْهِ من منازل العْلّماء وكسم تَشْعْرون ذلكك باءن 
كا و و والآخكام على ادى الما باه ألا مناء على حلا له وخرامه فاءعنتم 
المتلويون تلکک المترلة وتا یشم ذلك إلا بترم عن الحق وأحتلافگم فى اله بغد ی 
الواضحه )) ((مصيبت شما از مصائب همه مردم سهمگین تر است ؛ زيرا منزلت و مقام 
علمايى را از شما باز كرفته اند جون در حقيقت امور ادارى كشور و صدور احكام قضايى و 
تصويب برنامه هاى كشور بايد به دست دانشمندان روحانى كه امين حقوق الهى و داناى 
حلال و حرامند اجرا شود . اما اينكك مقامتان را از شما باز گرفته 

وربوده اند واد بن كه جنين مقامى را از دست داده ايد هيج علتى ندارد جز اب ين كه از دور 
محور حق (یعنی قانون اسلام و حكم خدا) يراكنده ايد و در باره سنت پس از اين كه دلايل 
روشن بر حقيقت و كيفيت آن وجود دارد » اختلاف يبدا كرده ايد. (( 

))ولو صبر: رتم عَلَى ألآذى وَتَحَمَلتَمْ الْمَؤونَة فى ذات الله كانت اءمورالله عَلْيْكُمْ ترذ وعن؟ 
تلد وک ترجع ولکنگم مَکَم الظَلَمَه من منزلتگم واستسلمتم وراه فى اءيديهم 
E‏ رو الدورات) الهم كر هردا نید هس که رای 
شکیبا بودید و در راه خدا حاضر به تحمل ناگواری می شدید مقررات برای تصویب پیش 


شما آورده می شد و به دست شما صادر می شد و مرجع کارها بودید . اما شما به ستمکاران 
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مجال دادید تا اين مقام را ازشما بستانند و گذاشتید حکومتی که قانونا مقید به شرع است به 
دست ايشان بیفتد تا براساس سست حدس و گمان به حکومت پردازند و طريقه خود کامگی 
و اقناع شهوت را پيشه سازند. (( 

)سَلَطَهُمْ على ذلكك فرارکم من الْمَوْتِ وَاغْجابَكُمْ بالخیاه التى هی مفارقتکم فاءسلمتم 
الضعفاء فى اءيديهم من بَيْن شستعبّد مَفْهُور وین شنتضعف على مَعیشته مَعْلُوب ییون فى 
ملک بآرائهم وَيَسْتَشْعرونَ الخزی باء‌فوانهم إقتداءً بألآشرار وَجْراءَهَ على الْجَبّار)) ((مايه 
تسلط آثان بر حکومت ‏ فرار شما از کشته شدن بود و دلبستگی تان به زندگی گریزان دنیا . 
شما با اين روحیه و رویه » توده ناتوان را به چنگال اين ستمگران گرفتار آوردید تا یکی برده 
وار سر کوفته باشد و دیگری بیچاره وار سرگرم تاءمين آب 

و نانش . و حکام خودسرانه در منجلاب سلطنت غوطه خورند و با هوسبازی خويش ننگ و 
رسوایی به بار آورند » پیرو بدخویان گردند و در برابر خدا گستاخی ورزند. (( 

))فى کل بل منْهُمْ على مره خطیب" مصقح فالارض لَهُمْ شاغرة وَاءَيْدِيهمْ فیها مَبْسوطة 
لاس هم حول لا يدون ید لايس ۰ قمن ین جَبّار عنید وذى سطوّء على الضعفّه شدي 
طاع لا یر مه لشعید)) ((در هر شهر سخنوری از ایشان بر منبر آمده و گماشته است.. 
خاکی وطن زیر پایشان يراكنده و دستشان در آن گشاده است . مردم بنده ایشانند و قدرت 
دفاع از خود را ندارند . یک حاكم ديكتاتور و كينه ورز و بدخواه و حاكم دیگر بيجا ركان 
را می كوبد و به آنها قلدری و سختگیری می كند و آن دیگر فرمانروایی مسلط است که نه 
خدا رامى شناسد ونه روز جزا را. (( 

)نيا عجباً ومالى لادَحْجَبْ وآلارض من غاش غشوم وَمُتَصّدّق ظلوم وعامل على المُؤ منین 
24 زحیم .نله الحاکم فیما فیه تنازغنا والقاضی يفكي فیما شجربینا) ((شگفتا | و 
جر تتكس ا ناض در تصرف مرد دغلباز ستمکاری است و معاویه که ماءمور 


مالياتش ستم ورز است و استاندارش نسبت به اهالى و مؤ منان نامهربان و بی رحم . خداست 
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كه درموردآنچه درباره اش به كشمكش بر خاسته ايم حكومت و داوری خواهد نمود و 
درباره آنچه بين ما رخ داده با راءى خويش حکم قاطع خواهد کرد. (( 

)للم انک تلم اه لم يكن ما كان منا تنافساً فى سلّطان ولا التماساً من فُضول الخطام 
لکن 

ثری المعالم من دینک ونظهر ألا لاح فى بلاد کت وَيَاءمَن المَظلومُون من عباد کت وَيْعْمَل 
بقرانضکک ونکت وأخكامكك فانگم إن لا تنصرونا وتنصفونا قوی الظَلَمَهُ عَلئِكُمْ وعملوا فى 
إطفاء ثور نکم وَحَسْبناللُه وغلیه ت وكُلنا واليه نا ويه الْمَصيرٌ)) حسين بن على عليهما السلام 
در يايان سخنرانيش جنين گفت: 

))خدايا ! بی شک تو می دانى آنجه از ما سرزده (يعنى مبارزه ای که اخيرا بر ضد دستگاه 
حاكمه اموى بيش كرفته ايم ) رقابت در به دست آوردن قدرت سياسى نبوده ونه جستجوى 
ثروت ونعمتهاى زائد » بلکه برای اين بوده كه اصول و ارزشهاى درخشان دينت را بنماييم و 
ارائه دهيم و در كشورت اصلاحات يديد آوريم و بندكان ستمزده ات را ايمن و برخوردار 
از حقوق مسلمشان كردانيم . و نيز تا به وظايفى كه مقرر داشته اى و به سخن و قوانين و 
احكامت عمل شود . بنابراين شما (كروه علماى دين ) اگر ما را يارى نكنيد و در گرفتن داد 
ما با ما همصدا نكرديد ستمگران در مقابل شما قدرت بيشترى پیدا خواهند نمود و در 
خاموش كردن مشعل فروزان ((نبوت )) فعالتر خواهند گردید خدای یگانه ما را کفایت 
است و بر او تكيه می کنیم و به سوی او رومی آوریم و سرنوشت ما دست او و باز گشت ما 
به سوی اوست. (( 

و این بود خطبه حسین بن على علیهما السلام که در ((منی )) ايراد فرموده و بر حاضران مؤ 
کداً دستور داده است كه در ابلاغ آن بر دیگران تلاش کنند تا تدریجا همه مسلمانان از 
ضربه هایی که بر پیکره اسلام وارد 


شده آگاه شوند و از حوادث خطرناک آینده که اساس اسلام را مورد تهدید قرار می دهد 


مطلع گردند. 
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نكات و نتايج در اين خطبه شريفه 

حسين بن على عليهما السلام در اين خطبه شريفه جوانب مختلف اجتماعى » مذهبى دوران 
پس از شهادت اميرمؤ منان و علت تسلط معاويه بن ابی سفيان بر جامعه اسلامى و انگیزه به 
دست گرفتن اين دشمن ديرينه اسلام سرنوشت مسلمين را مطرح نموده » آنگاه به خطراتى 
كه آينده اسلام را تهديد مى كند اشاره نموده و زنكك خطر را به حركت درآورده كه اگر 
مسلمانان قيام نكنند و سران قوم و آكاهان ملت به خود نيايند و وظيفه خود را انجام ندهند نه 
تنها جراغ يرفروغ رسالت بى فروغ بلكه مشعل فروزان نبوت با دست دشمنان به خاموشى 
خواهد گرایید » فرزند اميرمؤ منان بدين كونه صداى مظلوميت قرآن و عترت را به حاضرين 
ابلاغ فرموده كه آنان نيز در سطح كشور اسلامى و تا آنجا كه امكان دارد به افراد متعهد 
ابلاغ و مسلمانان را ازاين خطر آكاه سازند. 

كرجه اين خطبه به شرح مفصلى نيازمند است و هريكك از جملات آن توضيح و تبيين علمى 
ار یکی کنر ده آی س ليد 8323 اما فحلا ور در این فرصت کتها کے از آن را به صورة 
نتيجه گیری و در حد برداشت و بینش نویسنده در اختیار خواننده قرار می دهیم. 

شرایط زمانی و مکانی 

یکی از نکات مهم در اين خطبه شریفه قبل از بیان محتوای آن » انتخاب زمان حساس و 
مکان مناسب و دعوت از شخصیتهای اسلامی و شرکت دادن زنان و مردان از نخبگان بنی 
هاشم مهاجرین و انصار از صحابه و اران رسول خداست که دویست نفر از حضار مجلس را 
کسانی که افتخار صحابگی و د رک فيض حضور 

پیامبر صلی الله عليه و آله را داشته اند تشکیل می داد و بیش از هشتصد نفر دیگر نيز از 
فرزندان صحابه (تابعین ) بودند. 


محل تشکیل مجلس: 
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))منى )) حساسترين نقطه در كنار بيت الهى » در وادى عشق ابراهيم تا كدان توك و 
قربانگاه اسماعيل » الگوی فداكارى و از جان گذشتگی آنجا كه بايد همه تعنيات را كنار 
گذاشت و بجز خدا را به فراموشى سيرد و با تمرين رجم شياطين و سنگباران نمودن طاغوتها 
آماده پذیرش ندای حق شد و قربان شدن در راه خدا و گذشتن از سر و جان را در راه ایمان 
و اسلام بیازمود و از ((يا بت افعل مات مَرَ)) درسها آموخت و (تجذنى إنشاءالله من 
الصّابرين )) را برای صبر و شکیبایی در مقابل فشارها و سختبها و قطعه قطعه شدن در راه نيل 
به اهداف مقدس ‏ الگو و سرمشق قرار داد. 

زان 

))ايام تشريق )) و يس از طى یک دوران عبادت و رياضت و ارتباط با خداوند و پس از 
انجام اعمال ((عمره )) و گذشتن از منزل ((عرفات )) و بيتوته نمودن در بيابان ((مشعر)) و 
انجام دادن مراسم قربانی و رسیدن به یک دوران روحی و معنوی برای دریافت پیام 
حیاتبخش و فرمان بلند ربحانه رسول خدا صلی اللّه عليه و آله و سلّم. 

و اما نکات مربوط به متن خطبه 

- 1انحراف از ولایت 

اولین مطلبی که حسین بن على علیهما السلام در اين خطبه مطرح ساخته انحراف از حق و 
خارج شدن از مسير صحیح و اصیل ولایت و به فراموشی سپردن وصایای رسول خدا صلی 
الله عليه و 

آله در اين موضوع مهم و اساسى است كه رسول خدا صلی الله عليه و آله ز اولين روزهاى 
بعثت و در طول 23 سال دوران نبوتش موضوع ولايت و امامت را مطرح و با بيانات مختلف 
و تعبيرات كوناكون اميرمؤ منان عليه السلام را به مردم معرفى نمود و از نمونه هاى بارز و 
محسوس آن داستان ((سلٌ ابواب )) بود كه يس از ورود به مدينه و با شروع ساختمان مسجد 
و بناى منازل و حجرات در اطراف آن » حكم قطعى صادر نمود كه ((سدّوا الآبُواب الا باب 


عَلى )) و سپس فرمود: 
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))ما اما سَدذت آبوابكم وَلكتّالله آمرنی سد آبوابکُم وکتح بابه )) ((من اين حکم را از پیش 
خود صادر نکردم بلکه از سوی خدا ماءمور شدم تا آن را به شما ابلاغ کنم. (( 

و اين معرفی باز با بیان ((آنت ولی کل م من بَعغدى )) و بیانات دیگر ادامه يافت تا اينكه در 
آخرین ماهها و آخرین روزهای زندگی رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم اين مساءله 
مهم و حساس و اين موضوع حیاتی با صراحت هرجه بیشتر و در ميان عامّه مردم در 
((غدیرخم )) و در ميان مسجد و در بالای منبر مطرح گردید تا دیگر برای کسی جای شک 
و تردید و راهی برای تاءویل و تفسیر باقی نماند که در اين معرفیها حضار مجلس ((منی )) 
خود شاهد و ناظر بودند و با از صحابه مورد اعتماد و از شاهدان عینی شنیده بودند و لذا 
پاسخ آنان به حسین بن على يس از بیان هريكك از اين معرفیها 

این بود که : ((اللهم نعم. (( 

ولی هرجه بود و به هر دلیلی بود اين انحراف به وجود آمد و با گذشت زمان شدیدتر شد ؛ 
زيرا اگر خشت اول اين بنای کج با نفی وصیت و با استناد به اجماع و تصمیم صحابه گذاشته 
شد دقیقا خشت دوم آن و به فاصله تقریبا دو سال با اتکا به وصیت و با نفی اجماع و سلب 
هر نوع اظهار نظر از صاحب نظران و بدون توجه به راءى اهل حل و عقد و خبرگان 
استحکام بخشید ! 

و پس از ده سال برای انتخاب خلیفه سوم راه سومی که مخالف با دو روش قبلی بود به نام 
((شورا)) به کار گرفته شد . اگر اين انحراف از مسیر صحیح و تناقض سه ضلعی و تضاد سه 
قطبی در کیفیت انتخاب خلیفه از نظر یک عده مساءله ای مربوط به تاريخ گذشته و عملی 
انجام شده تلقی می شود اما نباید فراموش کرد که نتایج تلخ و ابعاد زیانبار آن که با گذشت 
زمان به وجود آمد آن چنان وسیع و گسترده است که برای هیچ تحلیل گر اجتماعی قابل 
ارزیابی و برای هیچ تاريخ نویس محقق و جامعه شناس تیزبین قابل ذ کر و بیان نیست. 


حوادث دوران امیرم منان (ع ) در گفتار آن حضرت 
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گوشه ای از این درد اجتماعی مذهبی را می توان در گفتار اميرمؤ منان عليه السلام که خطبه 
حسين بن على عليهما السلام توضیح و شرح آن است مشاهده نمود كه پس از بیان کیفیت 
انتخاب دور اول و دوم و اشاره به موقعیت خويش به حوادث 

و اشتباهات و خطاها و گرفتاریهایی که در دوران خلیفه دوم و سوم به وجود آمد و مسلمانان 
را مجبور به روی آوردن به آن حضرت نمود و کارشکنیهایی که از سوی عده ای از 
مسلمانان در اثر هوی و هوس و دنیاپرستی و مقام دوستی به وجود آمد جنين می گوید: 
))به خدا سوگند ! مردم در (دوران خلیفه دوم ) در ناراحتی و رنج عجیبی گرفتار آمده 
بودند و من در اين مدت طولانی » با محنت و عذاب » چاره ای جز شکیبایی نداشتم . 
سرانجام رو زگار او (عمر) هم سپری شد و آن (خلافت ) را در گروهی به شورا گذاشت و 
به پندارش » مرا نیز از آنها محسوب داشت يناه به خدا از اين شورا ! (راستی ) کدام زمان بود 
که مرا با نخستین فرد آنان (ابوبکر) مقایسه کنند که اکنون کار من به جایی رسد که مرا 
همسنگ اينان (اعضای شورا) قرار دهند ؟ لکن باز هم کوتاه آمدم و با آنان هماهنگی 
ورزیدم (و طبق مصالح مسلمین ) در شورای آنها حضور یافتم بعضی از آنان به خاطر کینه 
شان از من روی برتافتند و دیگری خویشاوندی را (بر حقيقت ) مقدم داشت » اعراض آن 
یکی هم جهاتی داشت که ذكر آن خوشایند نیست. 
aT‏ نآ 
رودق یت المال: اف کان لوی جه همکار شن مرعاستد + انها هجون شتراق 
گرسنه ای که بهاران به علفزار بیفتند و با ولع عجیبی گیاهان را ببلعند » برای 

خوردن اموال خدا دست از آستين برآوردند » اما عاقبت بافته هايش (برای استحکام خلافت 
) پنبه شد و کردار ناشایستش كارش را تباه ساخت و سرانجام شکم خوارگی و ثروت 
اندوزی » برای ابد نابودش ساخت » ازدحام فراوانی که همچون بالهای کفتار بود مرا به قبول 
خلافت واداشت شت » آنان از هرطرف مرا احاطه کردند » چیزی نمانده بود كه دو نور چشمم » 


دو یاد گار پیغمبر » حسن و حسين زیرپا له شوند » آن چنان جمعیت به پهلوهایم فشار آورد 
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كه سخت مرا به رنج انداخت و ردایم از دو جانب پاره شد ! مردم همانند گوسفندانی 
(گرگ زده که دور تا دور چوپان جمع شوند) مرا در ميان گرفتند . اما هنگامی که به پا 
خاستم و زمام خلافت را به دست گرفتم » جمعی پیمان خود را شکستند » گروهی (به بهانه 
های واهی ) سر از اطاعتم باز زدند و از دين بیرون رفتند و دسته ای دیگر برای ریاست و 
مقام از اطاعت حق سرپیچیدند » (و جنگ صفین را به راه انداختند) كويا نشنیده بودند که 
خداوند می فرماید : سرزمین آخرت را برای کسانی برگزیده ايم كه خواهان فساد در روی 
زمين و سرکشی نباشند . عاقبت نیک » از آن پرهیز کاران است . چرا خوب شنیده بودند و 
خوب آن را حفظ داشتند » ولی زرق و برق دنیا چشمشان را خیره کرده و جواهراتش آنها را 
فر بفته بود))(333. ( 

و به طوری که در جملات آخر درد دل آن حضرت ‏ ملاحظه می كنيد آنگاه که به خلافت 
رسید و آن کانون عدل 

و محور صحیح قوانین اسلامی در راءس امور قرار كرفت و برنامه خود را اعلان نمود که: 
))والله لو وَجدته قد تَرَوَجَ به النساء ومُلكك به الا ماء رده فا ن فى العال سعهٌ ومّن ضاق 
عليه العدال فالجور به آضيّق))(334(( . ( 

در اثر انحراف یک ربع قرن و فراموش شدن روش زندكى رسول خدا و كرايش جامعه به 
قانون شکنی و حق کشی » به جرم اجرای قانون حق و عدالت به مبارزه با آن امام بزرگوار 
بر خاستند و جنگ داخلی به راه انداختند و اگر مستقیما در جنگ شر کت ننمودند با سکوت 
خود به تقویت دشمن پرداختند و نیروی آن حضرت را که بایستی در گسترش عدل و داد و 
پیاده كردن اهداف قرآن و مقاصد نبوی صرف شود به دفاع از اصل اسلام و در جهت حفظ 
حوزه مسلمین منعطف ساختند و اين جنگهای داخلی و تنازعات درونی به جایی منجر 
گردید و جبهه حق را آن چنان تضعیف و آن حضرت را آن چنان خسته و آزرده ساخت که 
به ساحت قدس خداوندی ملتجی گردید و اين چنین درخواست نمود : ((بارالها ! (از بس 
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ملول و آنها مرا ملول ساختند يس به جاى آنان افرادى بهتر به من مرحمت كن و به جاى من 
بدتر از من بر آنها مسلط نما. (( 

آنگاه فرمود : ((سوگند به خدا ! گمان می كنم که طرفداران معاویه بزودی بر شما مسلط 
خواهند شد ؛ زیرا آنان در باری از باطلشان متحدند 

و شما در راه حقتان متفرق » شما به نافرمانی از پیشوای خود در مسیر حق برخاسته ايد ولی 
آنها در باطل خود از پیشوای خويش اطاعت می کنند . آنان نسبت به رهبر خود ادای امانت 
می کنند و شما خیانت » آنها در شهرهای خود به اصلاح مشغولند و شما به فساد !335()6 ( 


و در عين حال اين موضوع را هم پیش بینی نمود : با اين شرایطی که پیش آمده و شما از 
ایفای وظیفه خود در مقابل امام و پیشوایتان سرپیچی و سهل انگاری می كنيد و دشمن در 
مکر و خدعه اش هرروز قدمهای مؤ ثرتری برمی دارد » به زودی معاویه و یارانش به پیروزی 
خواهند رسید و بر شما مسلط خواهند گردید و یک آینده تاريكك و سرنوشت شوم در انتظار 
شماست : ((اما انکم ستلقون بعدی ذُلاً شاملاً وسيفاً قاطعاً واثرة بتخذها الظالمون فيكم 
سُنّه)(336((. ( 

و بالا خره دعای آن حضرت ((فاءبدلنی خيراً منهم )) به اجابت رسید و همنشینی او با مردمی 
که از آنان آزرده خاطر بود به همنشینی رسول خدا صلی الله عليه و آله و انبیا و اولیا در 
جوار قرب خداوندی مبدل گردید و با شکافته شدن فرق نازنینش از پیروزی نهایی استقبال 
نمود و به سوی لقای خدای کعبه شتافت که : ((فزت ورب الکعبه ))(337(( . ( 

عملکرد امام مجتبی (ع( 

پس از امیرمو منان » فرزندش حسن مجتبی و ریحانه رسول خدا مصمم گردید راه آن 
حضرت را در جنگ با معاویه و ريشه كن ساختن جرئومه فساد بنی اميه ادامه و مبارزه با کفر 
گذشته و نفاق حاضر را 
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در راءس وظایف امامت و رهبری خويش قرار دهد ؛ زیرا او نيز امام به حق و ((سید شباب 
اهل جنت )) بود و راه او همان راه على عليه السلام و برنامه اش برنامه او بود. 

و بر همین اساس فرمان جنگ با معاویه را صادر کرد و لشکر کوفه را بسیج و خودش به 
عنوان فرمانده كل قوا به سوی جبهه حرکت نمود و پس از آغاز جنگ در ميان دو لشکر از 
طرفی وجود افراد پیمان شکن در ميان لشکر آن حضرت که امیرم منان عليه السلام راحت 
طلبی آنان را همواره مورد نکوهش قرار می داد و از روح پیمان شکنی و عدم احساس مس 
ولیت كه بر آنان حاكم بود به درگاه خدا شکوه می نمود و از طرف دیگر وجود مکر شدید 
و نیرنگهای مختلف پسر ابوسفیان » حسن بن على علیهما السلام را بر آن واداشت که 
برخلاف ميل باطنی و عدم رضای درونی » آتش بسی را قبول کند و قطعنامه ای را پپذیرد 
که می دانست معاویه مكار و فرزند هند جگر خوار بر مواد آن عمل نخواهد نمود. 

حسن بن على علیهما السلام علت اين حادثه جانگاه تاریخی و انگیزه اين انعطاف و نرمش 
ظاهری را با بیانات مختلف ابراز داشته و رنج درونی خود را با مردم زمان خويش در ميان 
گذاشته است. 

او در ضمن یک سخنرانی که معاويه نيز در آن شر کت داشت جنين فرمود : ((مردم ! معاويه 
جنين وانمود می كند كه من با يذيرش قطعنامه او را به مقام خلافت سزاوار ديدم ولى او 
دروغ مى كويد 

؛ زيرا طبق مضمون كتاب خدا و سنت پیامبرش رهبريت مردم با خاندان ماست (و چگونه 
ممكن است من برخلاف كتاب و سنت عمل كنم ) و به خدا سوكند ! اگر مردم در بيعت 
خود با ما وفادار بودند و از فرمان ما اطاعت و ما را يارى می كردند خداوند بر کات آسمان و 
زمین را بر آنان ارزانی مى “داشت (آنگاه خطاب به معاویه فرمود : ) و شما دیگر نمی 
توانستید طمعی در سیطره و حکومت بر مسلمین داشته باشید . معاویه ! مگر نه اين است که 


رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده هر ملتی که ولایت و سريرستى خويش را با وجود 
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افراد آگاه در اختیار ناآ گاهان قرار بدهد سرنوشت آن ملت به تباهی کشیده و به آيين 
گوساله پرستی روی خواهند آورد. (( 

سپس فرمود : ((آری چون بنی اسرائیل با اينكه می دانستند هارون خلیفه و جانشین موسی 
عليه السلام است او را ترک نمودند و به پرستش گوساله روی آوردند و در ميان مسلمانان 
نیز چنین انحرافی به وجود آمد و با توصیه رسول خدا نسبت به على عليه السلام که : ((آنت 
منى بَمَنزلَهِ هارون من مُوسی )) او را ترك نموده و به عواقب ناگوار آن مبتلا شدند. (( 
امام مجتبی سپس خطاب به معاویه فرمود : ((رسول خدا صلی اللّه عليه و آله آنگاه که مردم 
را به سوی خدا و یکتاپرستی دعوت می نمود به غار يناه برد و اگر يار و یاوری داشت از 
ميان مردم فرار نمی کرد . معاویه ! اگر من نیز يار و ياور داشتم پیمان 

آتش بس با تو را نمی پذیرفتم. (( 

سپس خطاب به مردم فرمود : ((خداوند عذر ((هارون )) را پذیرفت آنگاه که قومش او را 
تنها گذاشتند و نقشه قتل او را كشيدند و خداوند عذر پیامبررا پذیرفت آنگاه که برای خود 
يار و پاوری ندید واز ميان قومش دوری گزید و عذر من و پدرم على نيز در پیشگاه خدا 
پذیرفته است ؛ زیرا چون يار و یاوری و اعوان و انصاری بيدا نکردیم با دیگران مماشات 


نمودیم و اینها سنن تاريخ و جریانات مشابهی است که یکی پس از دیگری واقع می گردد (( 


امام مجتبی در پایان سخنانش فرمود : ((مردم ! اگر شما در ميان مشرق و مغرب بگردید بجز 
من و برادرم فرزندی برای رسول خدا نخواهید یافت ))(338. ( 

و باز در پاسخ سؤ ال یکی از آشنایانش در مورد صلح با معاویه چنین فرمود: 

)به خدا سوگند ! من اين صلح و قطعنامه را نپذیرفتم مگر آنگاه که ديدم يار و یاور ندارم و 
اگر در این راه نیرویی داشتم شب و روز به جنگ با معاویه ادامه می دادم تا آنچه خدا می 
خواهد تحقق يذيرد : ((واللّه » ما سَلّمْتْ ألا مر اليه ال أنى لم اجد آنصاراً ولو وجدت آنصاراً 
لاله لیلی وتهاری حَنَّى يَحْكُمَالله بينى وبين 339(6((( 
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خلاصه 

اكر اميرمؤ منان عليه السلام نتوانست به اهداف عاليه خود نايل گردد و اگر حسن بن على 
عليهما السلام صلح و سازش با معاويه را يذيرفت و اگر معاويه توانست بر مسلمين مسلط 
كرديده و آنان را به سوى ذلت و بدبختى سوق دهد و 

از اسلام و قرآن دور سازد و سرنوشت ملت اسلامى را يس از خود به عنصر خطرناكتر 
ديكرى به نام يزيد بسپارد » بايد یکی از عوامل مهم اين حوادث را عدم اطاعت از مقام 
ولايت و بى توجهى كروهى از مسلمانان سرشناس به وظايف خويش در مقابل رهبرى 
صحیح اسلام دانست كه نه تنها حاضر نشدند از فرمان ولايت امر بيروى و در جهارجوبه 
اوامر رهبرى معنوى حركت نمايند بلكه به ايراد و اشكال و اعتراضات نابجا و جون و 
جراهايى كه جنين عواقب و ضايعات غير قابل جبران را در بى داشت پرداختند. 

- 2اهميت امر به معروف و نهى از منكر 

حسين بن على عليهما السلام در بخش دوم از اين كلمه نورانى و خطبه جاودانى » مهاجرين 
و انصار را به طور خصوص و همه مسلمانان را در طول تاريخ به طور عموم مورد خطاب 
قرار داده و مسامحه و سهل انگاری آنان را در انجام امر به معروف و نهى از منكر كه اساس 
نظام اجتماعى اسلام بر آن استوار است ملامت و نكوهش نموده است و يكى از علل به 
وجود آمدن ظلمهاى اجتماعى مسلط شدن ظالمان و ستمكران بر سرنوشت مسلمين را - كه 
در بخش سوم از آن سخن رانده است - كوتاهى در اين وظيفه خطير معرفى نموده است. 
مهمترين بُعد در امر به معروف و نهى از منكر 

ولى آنجه كه در اين قسمت از سخن امام عليه السلام قابل توجه و حائز اهميت است بیان 
ابعاد وسيع و مفهوم گسترده امر به معروف و نهى از منكر و اشاره به مهمترين بعد و جنبه 
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است ؛ زيرا امام عليه السلام با استناد به دو آيه از قرآن مجید می فرماید : اگر امر به معروف 
و نهی از منکر در جامعه بر قرار شود همه واجبات از کوچک و بزرگ عملی و همه 
مشکلات حل خواهد گردید » آنگاه به عنوان نمونه و مصداق » ينج مورد از اين امور را 
بدین صورت بیان می کند: 

۲ - 1وذلك اءن الا مر بالمعروف والتهى عن المنکر دعاء الى الاسلام ؛ )) امر به معروف و 
نهی از منکر دعوت به اسلام (و جهاد عقیدتی فکری ) است. (( 

)) - 2مع رد المظالم ؛ )) و با زگرداندن حقوق ستمدیدگان بر آنان است. (( 

)) - 3ومخالفه الظالم ؛ )) مبارزه با ستمگران است. (( 

)) - 4وقسمه الفی ء والغنائم ؛ )) توزیع عادلانه ثروتهای عمومی و غنایم جنگی است. (( 
)) - 5واخذ الصدقات من مواضعها ووضعها فى حقها ؛ )) و جمع آوری صدقات و همه 
مالیاتها از موارد صحیح و صرف كردن آنها در موارد صحیح و شرعی آنهاست. (( 

و پر واضح است که انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر در اين سطح وسيع مبارزه با 
ستمگران و گرفتن حقوق و ريشه كن ساختن جور و فساد و اقامه عدل و داد در جامعه نمی 
تواند به صورت فردی و يا با امر به معروف قولی و بدون تشکیل حکومت اسلامی و ایجاد 
نیروی اجرایی امکان يذير باشد. 

و این بیان حسین بن على علیهما السلام پاسخ روشنی است بر 

کسانی که اين امر مهم و زیربنایی را در ابعاد كوجكك و در جهت فردی و در جنبه قولی و نه 
عملی آن می دانند . و دلبل دیگری اسك بر وجوب تشکیل حکومت اسلامی و بر اجرای 
عملی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه . و به همین دلیل و دلایل فراوان دیگر است 
که گروهی از فقهای بزرگ شيعه جهاد را با تمام اهمیّت و عظمتش و با تمام ابعاد و 
احکامش ‏ بخشی از امر به معروف و نهی از منکر می دانند و گوشه ای از اين دو وظیفه مهم 
اسلامی به حساب می آورند و جمله : ((اشهد انكك قداقمت الصلاه وآتيت الز کاه وامرت 


بالمعروف ونهیت عن المنکر)) که در زیارت حضرت سیدالشهداء عليه السلام به کار رفته 
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كواه اين حقيقت است و اين معنا را تفهيم مى كند كه قيام و جهاد آن حضرت در مقابل 
حكومت يزيد به جهت اجراى فرايض الهى و اقامه نماز و زكات و براى انجام وظيفه امر به 
معروف و نهى از منكر بوده است. 

خلاصه 

امر به معروف و نهى از منكر به مفهوم وسيع و معناى صحيح و دقيق آن كه عبارت از بسط 
عدل و داد و ريشه كن ساختن ظلم و فساد است مستلزم وجود حكومت اسلامى است و اگر 
امر به معروف و نهی از منکر به اين معنا در جامعه اجرا نگردد و حکومتی بر يايه اسلام به 
وجود نيايد طبیعی است جای آن را اشرار خواهند كرفت و ستمگران بر جامعه تسلط 
خواهند یافت همینگونه كه اميرمؤ منان عليه السلام در آخرین 

وصیتش فرمود : ((ولا تترکوا الا مر بالمعروف والنهی عن المنکر فیولی علیکم اشرا ركم 
فتدعون فلا یستجاب لکم ))(340(( ۰ ( 

))امر به معروف و نهی از منکر را تركك نکنید که اشرار بر شما مسلط می شوند سپس هرجه 
دعا كنيد مستجاب نمی گردد. (( 

- 3خودباختگان تاريخ 

بخشهای سه كانه اين خطبه شریف در عين اينكه درسهایی است از فلسفه تاريخ و نکاتی 
است از جامعه شناسی که علل تحول اجتماعی مسلمانان را در طول نیم قرن و انگیزه تسلط 
ظالمان و ستمگران را آن هم در اوایل شکوفایی اسلام و علت خارج شدن اهل بيت از 
صحنه و به دست گرفتن معاویه بن ابی سفیان سرنوشت مسلمین را از سه بعد مختلف مورد 
بررسی قرار داده و در حقيقت آيه شریفه : (( (ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما باءنفسهم 
6 را به صورتی زیبا و دلنشین و با ارائه شاهد و مصداق عینی تفسیر نموده است و در عين 
حال بیانگر درد درونی و رنج خاطر عمیق حسین بن على علیهما السلام است و هشداری 
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حسین بن على علیهما السلام در بخش سوم از اين خطبه گروهی از مسلمانان و صحابه و 
ياران رسول خدا صلی اللّه عليه و آله و فرزندان آنها را که در آن مجلس تاریخی و مهم 
حضور داشتند مورد خطاب قرار داده ؛ افرادی که سرشناسان جامعه و دارای شخصیت 
مذهبی اجتماعی بودند و می توانستند نقشی ایفا کنند و جامعه را به حر کت درآورند » آنانکه 
قول و عمل و 

گفتار و کردارشان و حرکت و سکونشان برای آحاد ملت ‏ الكو و سرمشق بود و بایستی 
موقعیت و شخصیت خود را بشناسند و ارزش واقعی خود را دریابند و در فکر سعادت جامعه 
و نجات مظلومین باشند ولی در اثر رفاه طلبی و فرار از سختیها و مرارتها و در مقابل عشق به 
زندگی و لذایذ مادی و گاهی در اثر تحجر و قشری بودن » خود را باخته و برای نيل به 
اهداف کود کانه و در ((خلود الى الارض )) وظیفه » خطیر خود را در بوته فراموشی قرار 
داده اوامر و نواهى خدا را به گونه ای که خواسته آنان را تاءمين می کند تفسیر و تاءویل 
نمودند و كز راهه به حرکت خود ادامه دادند. 

افرادی که به اين اعتبار که طرفدار حق و پاسدار فضیلتند از شکوه و عظمت در جامعه 
برخوردار و در دل اقويا و ضعفا دارای مهابت و در نظر همه طبقات از احترام بخصوصی 
برخوردار بودند اما نه تنها آن انتظارات و توقعات جامعه اسلامی تحقق نپذیرفت و از دين و 
قرآن پاسداری ننمودند و دراين راه متحمل ضرر مالی نگشته و حاضر به پذیرش محرومیت 
و شکنجه و زندان نگردیدند و با اقوام و آشنایانشان که همه مقدسات رامسخره و استهزا می 
کردند به نزاع و مخاصمه برنخاستند و به حامیان دين و شکنجه شدگان در راه اسلام و 
تبعیدیان در راه قرآن » ارجی ننهادند و برای شکسته شدن حريم اسلام و قرآن فریاد ننمودند 
بلكه عملاً با دشمنان اسلام مداهنه و راه سازش پیش گرفتند و در نتيجه راه را برای تسلط 
ظالمان و تضییع حقوق ستمدید گان هموار ساختند. 

ولی اگر متوجه بودند درمی یافتند که با اين روش ۰ مقدمه بزرگترین مصیبت خويش را 


فراهم آورده و اساس بدبختی و ذلت خود را پی ریزی نموده اند ؛ زیرا اگر آنان از دور حق 
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يراكنده نمی شدند و در خط ولايت و فرمان نبوت اختلاف نمی كردند و در راه خدا به 
زحمت و مشقت و حرمان موقت را تحمل مى كردند واز مركك در راه حق فرار نمى كردند 
و شيفته زندكى جند روزه نمى شدند » قدرت اسلام و نيروى اجرايى احكام در دست آنان 
قرار می كرفت و حدود احكام الهى با دست آنان اجرا می كرديد » مظلومان و ستمديدكان 
به وسيله آنان نجات بيدا می كردند و محرومان جامعه به نوا می رسيدند و ظالمان 
وزوركويان درهم كوبيده مى شدند . ولى اينكك سستى آنان صحنه را عوض كرده » كسستن 
آنان از اسلام » آنهارا ضعيف و ذليل نموده و قدرت اجرايى را در دست دشمنان قرار داده » 
به هر نحوى كه دلخواهشان است با مظلومان رفتار مى كنند و به هر سويى كه روح 
شقاوتگرشان اقتضا می کند جامعه را سوق و فرامين خدا را مورد تحقير و سنت رسول صلی 
الله عليه و آله را مورد اهانت قرار می دهند . ابینایان و زمینگیران » فقرا و محرومان به 
کمترین حقوق انسانیت خود دسترسی ندارند در هر گوشه ای فرد مستبدی حاکم و در هر 
ناحيه ای شخص خودخواهی فرمانرواست . برای کوبیدن اسلام و درهم شکستن شوکت 
مسلمین از تمام وسایل تبلیغی که در 

اختیار دارند بهره می گیرند و حقایق آيين را تحریف و قوانین اسلام را وارونه » حدود را 
تجاوز به حقوق » قصاص را جنایت وتعزیرات را قساوت معرفی می کنند و. . . 

و این بود سخن حسين بن على علیهما السلام و درد دل ربحانه رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و شفقه فرزند اميرمؤ منان عليه السلام و جگر گوشه فاطمه زهرا علیهاالسلام نه سخن 
حسین بن على بلکه اين سخن ۰ سخن همه انبیا و سخن و درد دل همه ائمه و اولیای خداست 
؛ سخن حضرت ابراهيم و سخن حضرت موسی » سخن حضرت مسیح و سخن خاتم پیامبران 
است . سخن امیرمو منان و سخن امام مجتبی و سخن بقیه امامان و پیشوایان معصوم است. 
پاسخ عملی بر اين خطبه 
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همانگونه که اين خطبه و اين سخن » سخن انبيا واوليا و سخن ائمه هدى است » ياسخ عملى 
بر این سخن نيز در مرحله نخست از سوى انبيا و ائمه هدى بوده است و لبیک كويان بر این 
نداى حياتبخش در طول تاريخ » پیامبران و پیشوایان بوده اند. 

آرى آنان هم منادى بودند و هم لبیک كو » هم مخاطب و كوينده بودند و هم مخاطب و 
شنونده » هم نهيب زدند و هم حركت نمودند » هم دعوت كردند و هم اجابت نمودند و تا 
آن جا در راه اجابت به این دعوت خویش استقامت ورزیدند که رفتن در مياق آتش را با 
آغوش باز پذیرا گردیدند ولی بالا خره به نمرودیان متمرد » فائق آمدند و اساس توحید را بنا 
نهادند و تا آن جا 

در هدف خود پایداری نمودند تا دشمن را به ميان امواج دریا فرستادند و ملتی را از بردگی 
و ذلت نجات دادند و تا آن جا در پیمان خود وفادار ماندند تا سر بریده آنان در ميان طشت و 
در مقابل دشمن شعار پیروزی خون بر شمیشر را سرداد. 

و بالا خره اين افتخار بز رگ نصیب جهان شيعه گردید که ائمه و پیشوایانشان (در راه تعالی 
دين اسلام و در راه پیاده كردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد آن است 
در حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازی حکومتهای جائرانه و طاغوتیان زمان 
خود شهید شدند)(341) و تا آنجا كه شرایط و امکانات ایجاب می نمود قیام مسلحانه کرده 
و با شمشیر به جنگ و مصاف دشمن شتافتند كه جنگ مسلحانه و قيام خونين اميرمؤ منان 
عليه السلام در مقابل دشمنان اسلام در سه جنگ بز رگ و قیام خونين و فرزندش امام مجتبی 
و حسين بن على در مقابل طاغوتهای دوران خويش معاویه بن ابی سفیان و فرزندش يزيد از 
بركهاى زرین تاريخ اسلام و تاريخ بشریت است. 

پاسخ حسين بن على (ع ) و پیروانش 

كرجه مضمون اين خطبه شریفه برای مستمعین و حاضران مجلس » قیام حسین بن على 
علیهما السلام را در آینده ترسیم می کند و از امر به معروف عملی آن حضرت در آینده خبر 


می دهد و شنوندگان را برای آماد گی و همکاری با اين قيام دعوت می نماید » ولی در آخر 
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اين خطبه اين حقيقت با صراحت کامل مطرح گردیده و بر این حرکت پرشور و تاریخی 
تصریح شده است : 

))اللهم انك تعلم 

انه لم يكن ما كان منا منافسة فى سلطان . . . فانكم ان لا تنصرونا وتنصفونا قوى الظلمه عليكم 
وعملوا فى اطفاء نور نبيكم )) ((خدايا ! بی شک تو می دانى آنچه از ما سرزده (مبارزه ای 
كه بر ضد بنى اميه آغاز كرده ايم ) رقابت در به دست آوردن قدرت سياسى نبوده و نه 
جستجوى ثروت و نعمتهاى زايد بلكه برای اين است كه اصول و ارزشهای درخشان !يبن 
تو را ارائه دهيم و در كشور اسلامى » اصلاحات يديد آوريم .. . بنابراين شما گروه علماى 
دين اگر ما را يارى نكنيد و در گرفتن داد ؛ با ما همصدا نگردید ستمگران در مقابل شما 
قدرت بيشترى بيدا خواهند نمود ودر خاموش كردن مشعل فروزان ((نبوت )) فعالتر خواهند 
كرديد. (( 

اين هدفى كه حسين بن على عليهما السلام در اين خطبه بيان نموده است همان است كه سه 
سال يس از آن و به هنگام حركت از مدينه در وصيتنامه تاريخى اش اشاره فرموده است 
(342. ) 

))وانى لم اخرج اشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وانما خرجت لطلب الاصلاح فى امه 
جدى صلی الله عليه و آله ريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنكر . . . )) ((و من نه از روى 
خودخواهى و يا برای خوشكذرانى و نه برای فساد و ستمگری از مدينه خارج مى كردم 
بلكه هدف من از اين سفر امر به معروف و نهى از منكر و اصلاح امور امت است. (( 

و بيروان ائمه عليهما السلام از علما و روحانيون نيز در طول تاريخ در اين راه 

قدم برداشتند و در راه احياى اسلام و قرآن نه شهيد اول و شهيد ثانى و شهيد ثالث بلكه 
صفی عظیم از ((شهداءالفضيله ))(343) را تشكيل دادند هزاران شهيد كه نام آنان زينت 
بخش تاريخ است و شهدای گمنامی كه بايد در کتاب ((علیین )) با نام آنان آشنا گردید و 
بايد خاضعانه در پیشگاهشان چنین گفت: 
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))سلام بر حماسه سازان هميشه جاويد روحاينت كه رساله علميه و عمليه خود را به دم 
شهادت و مركب خون نوشته اند و بر منبر هدايت و وعظ و خطابه ناس از شمع حياتشان 
كوهر شب جراغ ساخته اند . افتخار و آفرين بر شهداى حوزه و روحانيت كه در هنكام نبرد 
> رشته تعلقات درس و بحث و مدرسه را بريدند و عقال تمنيات دنيا را از ياى حقيقت علم 
ب ركرفتند و سبكبالان به ميهمانى عرشيان رفتند و در جمع ملكوتيان شعر حضور سرودند . 
سلام بر آنانکه تا كشف حقيقت تفقه به پیش تاختند و برای قوم و ملت خود منذران صادقى 
شدند كه بندبند حديث صداقتشان را قطرات خون و قطعات ياره ياره ييكرشان گواهی كرده 
است و حقا از روحانيت راستين اسلام و تشيع » جز اين انتظارى نمى رود كه در دعوت به 
حق و راه خونين مبارزه مردم خود » اولين قربانيها را بدهد و مهر ختام دفترش شهادت 
باشد))(344. ( 

انقلاب اسلامی ايران پاسخی بر خطبه حسین بن على (ع( 

ولی آنچه که در آستانه قرن پانزدهم هجری به وقوع پیوست و قيام پرشوری که در اين برهه 
از تاريخ پدیدار گردید و حرکت عظیم اسلامی که به امامت و رهبری امام امت و بنیانگذار 
جمهوری اسلامی ایران حضرت 

آيت الله العظمی امام خمینی - که سلام خدا و درود فرشتگان و انبیا و اولیا و صالحان بر او 
باد - و با الهام گرفتن از اين خطبه حسین بن على عليهما السلام و به پیروی از برنامه های 
حیاتبخش اسلام به وجود آمد » بی سابقه ترين حرکت ‏ در تاريخ اسلام و بزرگترین قیام در 
تاريخ روحانیت و مرجعیت می باشد » حرکتی که تمام معادلات سیاسی نظامی جهان را 
درهم ريخت و در ویرانه های شاهنشاهی دو هزار و پانصد ساله » بنای محکم و استوار 
جمهوری اسلامی را به وجود آورد » تمام نقشه های جهان کفر و الحاد را كه در طول قرنها 
برای نابودی اسلام و قرآن طراحی کرده بودند نقش بر آب وامید آنان را در اسلام زدایی به 
ياءس و نومیدی مبدل ساخت و برای اسلام » حیاتی نو و برای مسلمانان امیدی تازه و 


حرکتی جدید بخشید . حرکتی که دوستان و دشمنان اسلام را در اعجاب و حيرت فرو برد و 
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شرق و غرب را در مقابل اسلام به زانو در آورد و سردمداران كفر را به خاک مذلت نشانيد و 
كينه و عداوت آنها را صد‌چندان نمود. 

عکس العمل کفر جهانی 

عظمت و اهمیت اين حرکت و سنگینی ضربه ای را که از اين تحول بز رگ به دشمنان اسلام 
وارد گردید می توان در عکس العمل آنان مشاهده نمود که چگونه سراسیمه دست به دست 
هم دادند و دشمنیهای در ميان خود را به فراموشى سير دند و دستيارانشان را در داخل و 
حارج کشور برای درهم شکستن اين موج عظیم که پایه های کاخهای ظلم و 

ستمشان را به لرزه درآورده بود به کار گرفتند و در انتقام گرفتن از اسلام ناب محمدی صلی 
الله عليه و آله بسیج گردیدند و هم زمان با ترور و کشتار علما و روحانیون و ائمه جمعه و 
اقشار مختلف از پیروان راستین اسلام » حزب بعث ملحد عفلقی به سرپرستی جنايتكارترين 
عنصر تاريخ » صدام خونخواری را برای حمله به ايران و درهم کوبیدن قدرت اسلام » وادار 
و تحريكك نمودند . جنگی بس بزرگ و هولناک که هشت سال به طول انجامید به وقوع 
پیوست و همه دشمنان اسلام از شرق و غرب و دست نشاند گانشان در کشورهای به ظاهر 
اسلامی و الهام » گرفته از کفر جهانی » در اين جنگ عملاً سهیم گردیده و از هیچ نوع یاری 
و پشتیبانی به جبهه کفر مضایقه نورزیدند » اما با همه اين اتحاد و انسجام ایمان و عقیده 
آهنین مردم و هدایت رهبری » امام بزر گوار همه توطئه دشمنان را خنثی و به مفهوم : (( 
(ليظهرة عَلَى الدّين كله (345))) تحقق بخشید. 

كفر جهانى مصمم كرديد اين شكست مفتضحانه خود را در جبهه فرهنگی و با عَلَم كردن 
فردى شيطان صفت و عنصر ناياكك دیگر به نام ((سلمان رشدى )) جبران نمايد و با حمايت 
و تبليغ گسترده از كتاب ((آيات شيطانى )) » با آيات قرآنى و آيين محمدی صلی الله عليه و 
آله مصاف دهد و شانس خود را در نبرد با اسلام ناب محمدى صلی الله عليه و آله و رهبر 


انقلاب مجددا در بوته آزمايش قرار دهد » اما باز هم نهيب رهبر انقلاب اسلامى و سجاده 
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نشين گوشه جماران و آن سالكك راه حقيقت فقه و عرفان در جهان طنين افكند و دشمنان 
اسلام را با عقب نشينى جديدى مواجه ساخت و براى جندمين بار جام تلخ شكست وذلت را 
بر كامشان فروريخت و داغی دیگر بر داغهاى دل سردمداران كفر و الحاد برافزود. 

آرى » امام امت اين جنين آن وظيفه سنگین الهى و مسؤ ولیت خطير آسمانى را كه در اين 
برهه از تاريخ بر عهده اش محول شده بود در حدى بالا و در سطحى والا كه به تصور من و 
تو نگنجد انجام داد و با دلى آرام از موفقيتهاى خود در به پیروزی رساندن اسلام و با قلبى 
مطمئن از شكست كفر و الحاد و با روحى شاد از ايفاى وظيفه امامت و رهبرى و با ضميرى 
اميدوار به فضل خداوندى به سوى الله پ ركشود و با دلى محزون از ناآ گاهی و تحجر و تقشر 
كروهى و با دردى جانكاه و قلبى يرخون از خيانت بعضى از دوستان ساده انديش و فريب 
خورده » از اين جهان خاكى به عالم جاودانى دامن كشيد و مجالست و مصاحبت ملكوتيان 
را بر همنشينى ناسوتيان ب ركزيد(346) و امانت سنگین اسلام ناب محمدى را به بيروان عاشق 
و علاقه مندان فداكارش تحويل داد كه : (( (إن الله یاعمر کم ان تو دوا الا مانات إلى آهلها 
١03477)‏ ( 

وطيفه ما 

اينكك وظيفه ما و همه اقشار جامعه و تمام طبقات مختلف از مرد و زن » پیر و جوان » 
روستايى و شهرنشين » بازارى و كشاورز و بالا خره همه گروه و صنوفى که خود را وفادار 
به اسلام 

و قرآن و پیرو خط ولايت و رهرو راه امامت می دانند ولى به طورى که ملاحظه فرموديد در 
اين خطبه شريفه طرف سخن ۰ گروه خاص و شركت كنندكان در منى و حاضران در زیر 
خيمه حسين بن على عليهما السلام علما و محدثين امت و صحابه رسول خدا و فرزندانشان 
بودند و ملاحظه نموديم كه آن حضرت در بخشهاى سه كانه اين خطبه شريفه » وظيفه اين 


قشر خاص از جامعه را به صورت ديكرى ترسيم می كند و اين طبقه و گروه خاص را مس 
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ول می داند و عدم احساس مسؤ ولیت در اين صنف از جامعه را شدیدا مورد ملامت قرار 
می دهد . 

آری » اگر حسین بن على علیهما السلام انحراف شخصیتهای روحانی و معنوی آن دوران را 
كه در مساءله ولایت پدیدار گردیده ريشه همه مفاسد اجتماعی و زیربنای همه ستمها و 
ظلمها معرفی می کند امروز انحراف از مقام والای ولایت فقیه و کشیده شدن به راههای 
غیرمستقیم مسلما مفاسد و خطرات بس بزرگتر از آنچه در زمان اميرمؤ منان عليه السلام 
اتفاق افتاد به همراه خواهد داشت. 

و اگر حسين بن على علیهما السلام تقصیر صحابه و فرزندان صحابه را در مساءله امر به 
معروف و نهی از منکر » عامل اصلی تسلط اشرار و دشمنان بر مقدرات و سرنوشت مسلمین 
معرفی می کند امروز كه دشمنان از لحاظ عده و غده قویتر گردیده و برای بلعیدن اسلام و 
متبلجین آماده فر شاه اند اتن فا فل فيو دارای قن بفتر و اثر عستقتری ا بود: 

و اگر حسین بن على علیهما السلام از 

دست علما و محدئین و سرشناسان آن روز که به جای مبارزه با دشمنان » راه سازش با آنان 
را پیموده اند و به جای حرمان و تحمل رنج در راه تعالی اسلام و قرآن » رفاه شخصی و 
لذت مادی را بركزيده اند شدیدا می نالد و نزول نقمت و نکبت و بدبختی و ذلت در این 
دنیا و هماغوش شدن با عذاب دردناكك و حرمان از رحمت خدا را در آخرت برای آنان 
پیش بینی می کند با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با مقایسه حال و گذشته نگرانی نزول 
اين نقمت و نکبت و ابتلا به چنین عذاب اليم در چنین اوضاع و احوال شدیدتر خواهد 
گردید. 

و لذا بايد عصابه ای كه مشهور به علم و معروف به خير و داراى مهابت معنوى در دلها 
هستند در دل اقويا عزيز و در ميان ضعفا محترم می باشند » آنانكه انتظار می رود كه به 
طرفدارى از حق برخيزند و خونهاى طاهر و مطهرى كه در راه اسلام و قرآن ريخته شده 
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و خوشبختانه چنانکه قبلاً اشاره گردید تا امروز اين وظیفه الهی انجام گرفته و علمای دين و 
قشر روحانیت هميشه در صف مقدم جامعه به جهاد عليه دشمنان قیام نموده است و همانگونه 
كه هدایت جامعه را در عرشه منبر و در محراب عبادت به عهده گرفته است امامت و رهبری 
خود را در جبهه جنگ نيز به اثبات رسانیده است اگر آیات جهاد را برای مردم تلاوت 
نموده خود پیش از دیگران جام شيرين شهادت را به سر كشيده است . ولی فراموش نکنیم 
در اين فراز مقصود نه بیان وصف پیشآهنگان فضیلت و رهروان حقیقت بلکه سخن از 
خودباختگان تاريخ است ؛ زیرا ممکن است در گوشه و كنار جامعه ناآ گاهانی متحجر و يا 
آ گاهانی بی درد و رفاه طلب وجود داشته باشند که در ادای وظيفه خود » قصور ورزند و 
حق ولایت و رهبری را حفیف انگارند » کسانی که در راه آيين » مالی بذل نکرده اند و در 
اين راه جان را به خطر نینداخته از اسلام و قرآن در مقابل مخالفان دفاع ننموده اند در فکر 
خود بوده اند نه به ياد درد جامعه » نه جنگ هشت ساله و شهادت دهها هزار جوان پا کباخته 
و اسرا و مفقودین و ناله هزاران كودكك يتيم و مادران داغدیده تکانشان داد و نه در جریان 
سلمان رشدی و آیات شیطانی که مقام مقدس نبوی را در سطح جهانی مورد تحقیر و اهانت 
قرار داد لب تکان دادند. 

بزرگترین هنر آنان ايراد و اشکال می باشد که کار افراد بیکار و دور از صحنه پیکار است و 
از خصایص افراد بی تعهد و نه مردان کارزار است » از خود راضیانی که روضه رضوان و 
امن از عذاب خدا را حق مسلّم خويش می دانند در صورتی که نعمت و نکبت » خشم الهی 
و عذاب سخت اخروی در انتظار آنهاست ؛ زیرا آنانکه همه عزت و تمام شرف خود را 
مرهون اسلام هستند اینک با اين رفتار خويش عملاً جبهه دشمن را تقویت و در جایی که 
صدای ((هل من ناصر)) اسلام و قرآن در تمام دنيا طنين افکنده است » نه تنها به يارى آن 
نمی شتابند بلکه در تضعیف آن گام برمی دارند و نمی دانند که بزرگترین بدبختی در انتظار 
آنان و شدیدترین بلا و مصیبت در كمين آنهاست و اگر به فرض محال » تاريخ اول اسلام 
تکرار شود و مجاری امور و مصادر احکام به جای علمای باللّه دست نشاندگان کفر و 
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دستياران الحاد گردد و در اثر تفرق از حق و اختلاف در سنت و منازعه در اصل ولايت و 
هیر امك در این سير شورق پا وجرد بد مشتمكران قرت ترف يدا کر اعد مره و 
در خاموش كردن مشعل فروزان نبوت » فعالتر و قويتر خواهند گردید و ظالمان در ظلم و 
تعدی » آن چنان پیشتاز خواهند بود که در ظلم و ستم برای همه ستمگران الكو و سرمشق 
شوند و در اين جاست که اولین قربانی فرار از اين مسؤ وليتها » خود اين فراریان و اولین 
سوخته شد گان در اين آتش » خود اين آتش بیاران جبهه باطل و دستیاران لشکر کفر و نفاق 
خواهند گردید : (( (یریدُون لیْطْفْئوا ورالله باءفواههم واللّه منم وره ولوکره الکافرون 
348( . ( 

چند تذ کر در مورد مدارک و منابع کتاب 

- آبه طوری که در فهرست ماءخذ ملاحظه می فرمایید » استناد ما در قسمت مهم مطالب 
اين کتاب » به مدا رک و منابع اولی و مورد اعتماد از کتب شيعه و اهل سنت بوده و آوردن 
بعضی از منابع دست دوم بجز در موارد خاص به عنوان تاءييد می باشد. 

- 2بر اهل فضل و دانش روشن 

است که در ميان بعضی از مطالب تاریخی و روایات و احادیث که در منابع مختلف نقل شده 
است از نظر مفهوم و يا از نظر الفاظ و عبارات اختلاف وجود دارد و همچنین ممکن است 
قسمتی ازيكك جریان در یک کتاب نقل شده باشد و قسمت دیگر آن در کتاب دیگر » بدین 
جهت بر خوانندگان لازم است در صورت مراجعه به مدا رک اين کتاب به همه منابعی که 
در ذيل مطالب به آنها اشاره شده است مراجعه و تطبیق نمایند. 

- 3یکی از مدارک ما در اين کتاب ((طبقات ابن سعد)) متوفای ۰230 - می باشد که از 
مدا رک و منابع اولی به شمار می آید » ولی تذ کر اين نکته ضروری است که متاء‌سفانه همه 
نسخه های مطبوع اين کتاب از یک نسخه خطی ناقص گرفته شده که شرح حال چند تن از 
خاندان پیامبرا کرم صلی اللاه عليه و آله از جمله شرح حال حضرت امام حسن مجتبی عليه 
السلام و حسین بن على علیهما السلام از آن ساقط گردیده است » ولی خوشبختانه یک 


بخش چپارم: خطبه امام حسین(ع) در منى E‏ 00 1 00011 


نسخه خطی کامل از کتاب ياد شده در کتابخانه ((توپ قاپی سرای )) ((استانبول )) به دست 
انلا که حجر عدن تخد كدر كب ان همان تيقد نيه کر ودی ات و نوا بات مرو به 
عساكر)) (جلد حضرت سیدالشهداء - كه با تحقيق معظم له در بيروت جاب شده ) نقل 
نموده است . و استناد ما در كتاب حاضر به ((طبقات ابن سعد)) به واسطه همین نسخه از 
تاريخ ابن عساكر می باشد . و اميد است نسخه كامل (طبقات ) نيز در آينده نزديكك به همت 


بعضى از فضلاى حوزه علميه قم » جاب و منتشر گردد. 


ياورقى ها: 22-6 از 39 


پاورقی ها 


پی نوشتها 1 

-1طبرى » ج 7 ص 216 - 218 ابن اثیره ج 3 ص 263 و 264 ارشاد مفید» ص 200. مثیرالا حزان 
عضن 1 تعو ]وق عفن ۱92 و برض 19 

-2جريان بيعت كرفتن براى يزيد كه به وسيله معاويه انجام كرفت و از بزركترين جنايات تاريخ اسلام 
است » در جلد 10 کتاب پرارج ((الغدیر)) مشروحا آمده است. 

)) -3زرقا)) مادر بز رگ مروان است که از زنان بدنام دوران خويش بود. 

-4لهوف » ص 20 مثیرالاحزان » ص 10. مقتل عوالم » ص 53 مقتل خوارزمی » ج 1 ص 185. 
-5مکاسب شيخ انصاری » فصل حرمت معاونت به ظالمان. 

-6مقتل خوارزمی » ج 1» ص 186. مقتل عوالم » ص 54. 

-7همان مدركك. 

8- 

لهوف »ص 23. 

-9خرائج » ص 26 مدينه المعاجز» ص 244. 

-10خرائج ۰ راوندى » ص 26 مدينه المعاجز» بحرانى » ص 244 اثبات الوصيه > ص 162. 
بحارالانوار» ج 44 ص 331. 

-11 که تنها مرحوم مجلسى در بحارالانوار» ج 44 71 روايت در این زمينه نقل كرده است. 

-12 که فقط مرحوم علامه امينى در كتاب پرارج خود ((سيرتنا و سنتنا)) بالغ به بيبست روايت از منابع اهل 
سنت در اين زمينه نقل نموده و درباره رجال و راويان اين روايات و توثيق آنها به طور مشروح سخن 
كفته است. 

-13مقتل عوالم » ص 54. خوارزمی » ج 1» ص 88 1. 

-14طبرى » ج 7» ص 221 كامل ابن اثير» ج 3 ص 265. ارشاد مفید» ص 202. 

-15طبرى » ج 7» ص 221 كامل ابن اثير» ج 3 ص 265. به طورى كه ابن ابی الحديد در شرح نهج 


البلاغه » ج 1» ص 5 آورده است اين دو بيت از يزيد بن مفرغ حميرى است كه امام به آن متمثل شده 


است. 


پاورقی ها: اي ا eS aR‏ 


-16این بیان امام - عليه السلام گفتار رهبر کبیر انقلاب اسلامی و تداوم بخش اهداف حسینی حضرت 
آیت الله العظمی امام خمینی را تداعی می کند آنگاه که از طرف رژیم بعث عراق مجبور به ترک اين 
کشور می گردید. در اعلامیه تاريخى خود جنين كفت :((اكر هیچ دولتی به من اجازه اقامت در کشورش 
ندهد من سوار کشتی گردیده و از ميان امواج خروشان دریاها صدای خويش را که صدای مظلومیت 
مسلمانان است به كوش جهانیان خواهم رسانید. (( 

-7 [مقتل خوارزمی » ج 1» ص 188. 

مقتل عوالم » ص 34. 

-6 آبه صفحه ...... همین کتاب مراجعه شود. 

۷ OE 

-20طبرى » ج 7 ص 222. كامل » ج :3 ص 205 ارشاد مفيد» ص 202. مقتل خوارزمی » ج 1» ص 
189. 

« اوور د 2 

-22طبرى » ج 7 ص 222 و 271. كامل ابن اثیره ج 3ص 265 ارشاد مفید. ص 200 مقتل 
خوارزمی » ج 1» ص 189. 

20 مر اران رفن‎ 26 EEE 

-24مقتل خوارزمی » ج 1» ص 190. 

-25در قرآن مجید مانند گروهی دیگر از پیامبران معروف ‏ از زهد و وارستگی حضرت بحبی مخصوصا 
در طى چند آيه از سوره مریم سخن به ميان آمده است . و او در سال 28 میلادی بر حسب وسوسه 
((سالومه )) دختر ناپاک پادشاه معاصر خويش به طرز فجیعی به قتل رسید. 

-26امالی صدوق » مجلس 30. 

-27شرح نهج البلاغه » ابن ابی الحديد» ج 4 ص 9 - 11. 

-28امالی صدوق به نقل بحار» ج 44 ص 11 3. 

-29فتح الباری » ج 13.ص 60. 

-30صحیح بخاری ‏ ج 9 کتاب الفتن. 

-1 3شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید» ج 13 ص 242. 


ياورقى ها: اي 0 10000 


-32و از اينجاست كه می بينيم مثلاً در مسند احمد بن حنبل كه بزركترين مجموعه حديثى است از 
عبدالله بن عمر بيش از 1700 حديث ولى از امام حسن مجتبى - عليه السلام - و حسين بن على - عليهما 
السلام - مجموعا 22 حديث » آرى 22 حديث » نقل شده است!! 

-33سوره مائده» آيه 33. 

نه کامل الريارات من 75 

-35لهوف » ص 

.۰ همچنین در لهوف در متن نامه » به جای لم يدرك الفتح » لم یبلغ الفتح آمده است. 

-36ترجمه حسین بن على - علیهما السلام - از تاريخ ابن عساکر و تاريخ اسلام ذهبی » ج 2 ص 343. 
-37طبری » ج 7 ص 240. 

-38طبری ؛ ج 7 ص 235 کامل ابن اثیره ج 3 ص 267 ارشاده ص 204. مقتل خوارزمی » ج 1 
ص 195 و 196. 

-39طبری ج 7» ص 235. اخبار طوال ‏ ص 238. 

-40مقتل خوارزمی » ج 1» ص 196. 

-41تاريخ طبری » ج 7 ص 237 ارشاد مفيد» ص 204/؛ مقتل خوارزمی » ج 1» ص 196. 

-42مروج الذهب » ج 2 ص 86. 

-43طبری » ج 7ص 237. 

ورین و دالاس نی 2 

-45در یک نگاه سطحی آیات مربوط به مساءله جهاد و شهادت به یکصد آيه بالغ می گردد. 

-46ن الله اشترى من الْمُوْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ وآْوالَهُمْ بان لَهُمْ اجه یقاتلون فى سبيلالله فيفتلون ويفتلون وغداً 
عَلیه حَمَّاً فى التوریه وألا نجيل وال رآن ون زفیبعهده ال یروا يكم اذى یم به وذلک هو 
افو العَظیم (سوره توبه » آيه 111( 

ae ردو‎ 

-48انساب الاشراف » ج 3 ص 162. طبری » ج 7 ص 275 کامل ابن اثیره ج 4 ص 39. 

-49 جنگ در راه اسلام برای شما مسلمانان به صورت یک حکم قطعی و مسلم » واجب شده است 
كرجه برای شما خوش آیند نیست (سوره بقره » آیه 216( 

-50با دوستان شیطان بجنگید (سوره نساء آیه 76( 


ياورقى ها: ااا ااا 10000 


-51 کلمه ((لا يدعو )) در سخن 
امام مشتق از ((ودع )) به معنا ترک است نه از دعی و دعوت. 

-52ابن کثیر در کامل يس ازنقل اين سخن امام (ع ) ((فرام )) را جنين معنا مى كند:((فرام المرئه» خرقه 
تَجْعَلْهَا الْمَرنَهُ فى لھا اذا حاضّت؛ کهنه پاره ای است که زنان به هنكام عادت از آن استفاده می کنند.(( 
-3گانساب الاشراف » ج 3 ص 164. طبری » ج ک ص 383. کامل ابن اثیره ج 4 ص 38. کامل 
الزيارات » ص 72. 

-54تلخيص از كامل ابن اثير البدايه والنهايه و تاريخ الخلفاء. 

-55و يا هردو با هم زندانى شوند. 

-6كمثلاً بنا به نقل طبرى يعلى بن اميه استاندار عثمان در يمن كه در حكومت على معزول شده بود با 
ثروت كلان و جهارصد شتر برای کمک به آشوبگران بصره وارد مكه گردید. 

-7 باز به نقل طبرى (ج 5ص 12) افراد قبيله ازد در بصره يشكل شتر عايشه را از دست هم می گرفتند 
و تب رک می كردند و می بوييدند و می گفتند: به به كه بوى مشک از آن به مشام می رسد ! 

-58تاریخ يعقوبى » فصل جنگ جمل. 

-59مروج الذهب » ج 3 ص 88. (مشروح فعالیتهای ابن زبير را در (دو تاريخ همگون )) تاءليف 
نگارنده با همكارى آقاى هريسى مطالعه فرماييد( 

-60لهوف » ص 65. 

-61سفينه البحار» ج 1» ص 322. و به جهت همان عارضه شديد بود که نتوانست به همراه امام به سوى 
غراق خر کت كند. 

هب فيد كات 

EOE‏ يي ا 

-64ن اللّه یام باعل وألا خسان وَايْتاء ذى الْقُربى 

وینهی و الْمَحْشاءِ وَالمُنكّر وَالْبَغَى بعکم لعلکم تَذَكَرُونَ (سوره نحل » آيه 90( 

-05جهاد بر شما واجب و حتمی است (سوره بقره » آيه 216( 

-66صفحه ... از همین کتاب. 


-67از فرازهای دعای ندبه. 


ياورقى ها: اي يبب 10000000 


-68ارشاد مفيد» ص 219 البدايه والنهايه » ج 8 ص 167. تاريخ ابن عساكر ص 202 ولى ابن 
عساكر قسمت اول را نیز به صورت نامه در پاسخ نامه عبداللّه بن جعفر نقل نموده است. 

-69ارشاد مفيد» ص 219 البدایه والنهایه » ج 8 ص 167. تاريخ ابن عساکر ص 202 ولی ابن 
عساکر قسمت اول را نیز به صورت نامه در پاسخ نامه عبداللّه بن جعفر نقل نموده است. 

-70انساب الاشراف » ج 3 ص 164. تاريخ طبری » ج 7 ص 280 کامل » ج 3 ص 277. 
-71طبری » ج 7ص 279 کامل ابن اثیره ج 3 ص 277. 

-72انساب الاشراف » ج 3 ص 164. طبری » ج 7 ص 278. کامل ابن اثير» ج 3» ص 276 ارشاد 
مفید. ص 218. مقتل خوارزمی » ج 1» ص 223 البدایه والنهایه » ج 8» ص 166. 

-3/يا اینکه طبری محل ملاقات را ((صفاح )) و ذهبی در تذ کره الحفاظ ج 1 ص 338 ((ذات عرق )) 
دانسته و در سؤ ال فرزدق نيز اختلاف نظر دارند ولی پاسخ امام را همان گونه که در متن ملاحظه می 
كنيد نقل نموده اند و ما چون نظر مفید را در اثر قرائنی از هر جهت صحیح دانستیم در نقل اين جریان به 
متن ارشاد استناد نمودیم. 

-74انساب الاشراف » ج 2 ص 164. 

طبری » ج 7 ص 277 کامل ابن اثیر» ج 3 ص 276 ارشاد مفید. ص 219 لهوف » ص 60. مقتل 
خوارزمی » ج 1 ص 220. 

-75انساب الاشراف » ج 3 ص 167. طبری » ج 7» ص 289 البدایه والنهايه» ج 8 ص 168. 
-76مرحوم شيخ جعفر شوشتری در ((خصائص الحسینیه.(( 

-77اين عساکر» ص 11 البدایه والنهایه » ج 8 ص 169. مثیرالاحزان » ص 21 و در نسخه ای که از 
بدایه و ابن عساکر در نزد ما موجود است » جمله اول اين سخن نیامده است و بعید نیست که دست 
سیاست ‏ آن را تحریف نموده باشد. 

-76صفحه ... از همین کتاب. 

-70صفحه ... از همین کتاب 

-80مروج الذهب » ج 3 ص 134. کامل ابن اثيرءج 4 ص 34. 

-81مروج الذهب »ج 3 ص 137. 

-82مروج الذهب » ج 3 ص 137. 

-83سفینه لبحان ج 1 ص 222. 


ياورقى ها: ا 


-84مشروح اين جريان در الامامه والسياسه » ج 2 ص 32 آمده است. 

-85شیعه و زمامداران خودسر» ص 122. 

-86تهذيب التهذيب » ج 2 ص 211. 

-87مقتل خوارزمی » ج 1» ص 225. 

-98الا يَاعَيْنْ فاحتفلی بهد 

فمن ییکی عَلى الشهداءبعدی 

على قَوْم توق المنای 

بمقدار الى انجاز وعد 

-89انساب الاشراف » ج 3 ص 168 طبرى » ج 7 ص 293. كامل ابن اثیره ج 3 ص 278 البدايه 
ابن کثیر» ج 8» ص 168. ارشاد مفید. ص 222. لهوف » ص 41. سير اعلام النبلاء» ج 3» ص 208. 
-90امالى صدوق » مجلس 30. مقتل خوارزمى » ج 1» ص 221. 

TEA als 

E 

شوری » آيه 7. 

-93بصائرالدرجات » ص 11. اصول كافى باب مستقى العلم من بيت آل محمد - صلی الله عليه وآله. - 
-94در مرآت العقول می گوید: مقصود از ((اثر جبرئیل )) همان محلى است که جبرئيل در آنجا توقف 
و از پیامبر - صلی اللّه عليه وآله - استیذان می نمود که فعلاً هم معروف و دربی را که در نزدیکی اين 
محل است باب جبرئیل می گویند. 

و عون 33 

-96ابن عساکر. ص 164. مقتل خوارزمی » ج 1» ص 223 مناقب » ج 4 ص 95. 

-97طبری » ج 7 ص 294 ارشاد مفید ص 123. 

-98ابن حجر در اصابه جریان کشته شدن عبداللّه بن يقطر را به طور خلاصه چنین نقل می کند: امام پس 
از حرکت از مکه او را به همراه نامه ای به سوی مسلم فرستاد که در قادسیه به وسیله حصین بن نمير» 
گرفتار و در کوفه به نزد عبيداللّه بن زياد اعزام گردید. ابن زياد دستور داد که او به منبر رفته و از اميرمؤ 
منان و حسين بن على انتقاد و بدگویی کند ولی عبدالله بن يقطر بر عکس ‏ در ضمن قدح و انتقاد از 


خاندان بنی اميه و مدح و تعریف از خاندان اميرمؤ منان - عليهما السلام چنین گفت: 


21*32 DS a پاورقی ها:‎ 


))مردم ! من پیک حسين بن فاطمه هستم و آمده ام به سوى شما تا به نصرت و يارى او در مقابل فرزند 
مرجانه قيام كنيد:(( 

ابن زياد دستور داد كه او را دست بسته از يشت بام دارالاماره به زمين انداختند و استخوانهايش خرد شد و 
هنوز رمقى در 

وى بود كه مردى به نام عبدالملكك بن عمير برجست و سر از تنش جدا نمود و چون مورد اعتراض واقع 
گردید» جنين پاسخ داد: چون او را در رنج ديدم » خواستم راحتش كنم. 

-99متن گفتار طبری این است : قتقرق الناس عنه تَقرقاً ادوا تیا وشمالاً حتی قى قى آصحابه الذين 
جوا کی امک وم كفل دیک للد على ألما انعد آلاغراب لام عون نی بلدا قر قارحا له 
طاغة له فَكَرِه آن يَسيروا مَعَهُ الا وم يَعْلَمُونَ علی ما يَقُدِمُونَ وق علم هم اذ ان لَهُمْ لم يَصْحَبْهُ إلا من 
e‏ 
پی نوشتها 2 

-100کامل الزيارات » ص 75. تاربخ طبری ؛ ج 7 ص 294. 

را ی کی 911 

-102مد رک اين دو سخنرانی و توضیحات آن عبارت است از طبری » ج 7» ص 297 و 295 کامل 
بن ان ج 3 ص 280 ارشاد مفید ص 224 و 225 مقتل خوارزمی ؛ ص 231 و 232. 

-103برای مردء کشته شدن در راه خدا افتخار است. 

-104من به سوی مرگ می روم و مرگ بر جوانمرد ننگ نیست. 

-105هيهات که ما به زیربار ذلت برویم! 

-106نه دست ذلت به آنان می دهم و نه مانند برد گان از برابرشان فرار می کنم. 

07 1شخصیتی همچو من هرگز با يزيد شرابخوار بيعت نمی کند. 

-108به خدا سوگند! که به زیر بار پیمان حقارت بار آنان نخواهم رفت. 

-109انساب الاشراف » ج 3 ص 171. 

-110ادب الحسین » ص 33. 

-111طبرى »ج 7 ص 300. كامل ابن اثيره ج 

3 ص 280 مقتل خوارزمی بع 1 ص 234 انساب الا شراف ؛ ج 3 ص 171. 


ياورقى ها: ااي ا ۱39 


-112خطيب خوارزمی می گوید: امام اين مطالب را نه به صورت سخنرانی بلكه به صورت نامه ای پس 
از ورود به كربلا به سران و افراد سرشناس كوفه فرستاده است . و به عقيده ما به مناسبت اهميت مطالب » 
احتمال دارد به هردو صورت بوده هم به صورت خطابه و هم به صورت كتبى و نامه. 
TOE‏ ت۱6[ 

-14 1مانند آیه شریفه :(شهدالله أنه لا اله الاو وَالْمَلائكة وآولوالعلم قائماً بانط .( 

5 ۲۳ ۱ ا 

... -16 أ وَلَقَدْ اَی هذا آلافر واسهرنی وَضریّت انف وبي فلم جذ الا القتال أَوَالْكُفْرَ بما نله على 
مُحَمّدصلی الله عليه و آله ن الله تَبَارك وتعالی لم برض من آولبائه آن يُعْصى فى الآرض وَهُمْ سوت 
ون لا ياد كروت بالمَغروف ولا تهون عن ال ووت الْقتال اهرون عل من الك الاغلال فی 
جَهنّم (وقعه صفين ۰ ص 474.( 

-117مقتل خوارزمی » ج 1» ص 226 لهوف » ص 62 مثیرالا حزان » ابن نما؛ ص 46. 

-16 در بعضی از منابع از جمله در نسخه ای از مقتل خوارزمی که در دست ماست (ابوهره )) آمده که 
ظاهرا اشتباه است. 

-119تاریخ طبری »ج 7 ص 304. 

-120يا ناقتی لا تذغری من زجری 

وشمّرى بل طلوع جر 

4 

حي تخلی بگريم ال 

الاجا ال زب اندر 

ی به الله لخر آثر 

كه تقاه بقاء التفر 

انساب الاشراف» ج 3 ص 172. 

در مورد متن اشعار نظريات مختلفى وجود دارد» به مقتل خوارزمی و مثيرالا حزان و كامل الزيارات و 
نفس المهموم مراجعه شود. 

121- 


پاورقی ها: ااي ا ۱39 


عبيدالله بن حر از هواداران عثمان بود و يس از کشته شدن وی به نزد معاویه رفت و در جنگ صفین در 
صف لشکریان او با على - عليه السلام مى جنگید. در تاريخ از غارتگریها و راهزنیهای عبیداللّه مطالب 
فراوان نقل گردیده است (به تاريخ طبری » ج 7» ص 168و جمهره ابن حزم » ص 385 مراجعه شود( 
-122انساب الاشراف » ج 3 ص 174. طبری » ج 7 ص 306 کامل ابن اثیره ج 3 ص 282 مقتل 
خوارزمی » ج 1» ص 226. اخبارالطوال » ص 246 امالی صدوق مجلس 30. 

-23 الک حشره ما قت حا 

ردد بين صارى والتراقی 

خحُسَيْنَ حين يطلب نصر مثلى 

عَلَى آهل الْعَداوَهِ والشقاق 

خسن خی بل تمنری 

على آهل الضلاله والّفاق ۱ 


و انی آواسیه بنشیی 


-124به صفحه ... و ... از اين کتاب مراجعه شود. 

-125به صفحه ... و ... از اين کتاب مراجعه شود. 

-26 آوازاینجاست که می بینیم اميرالمؤ منين - عليه السلام درباره رسول خدا چنین می 
فرماید: طییدواربطبّه. 

ی 3 

-128عقاب الاعمال مرحوم صدوق جاب تهران به پاورقی آقای غفاری » ص 409. رجال کشی » ص 
14 

-129در عقاب الا عمال مرحوم صدوق و رجال کشی و رجال خوئی که متن روایت را نقل نموده اند و 
در بعضى از كتب رجال نام وى ((عمروبن قيس شرقى ) آمده است ولى در طبرى » ج 6 ص 238 تا 
5 در موارد متعدّد ((ضخاک بن عبدالله شرقى )) عنوان شده است . وظاهر گفتار رجال شناسان و 


عنوان طبرى اين است كه ((عمرو)) و ((ضخاک )) هردو» شخص 


پاورقی ها: ااا ااا eS aR‏ 


مستقل و جداگانه هستند و با هم سفر جداگانه و در دو نقطه مختلف به حضور امام - عليه السلام رسیده 
اند ولی کیفیّت گفتار امام - عليه السلام و همچنین اعتذار آنان یک نوع بوده است و آن که تا عاشورا به 
همراه امام - عليه السلام بوده و صحنه جنگ را ترك نموده است همان ((ضحاك شرقی )) است. 

امّا به عقيده اين جانب و به دلایل متعدد» ((عمروین قيس شرقی )) همان ((ضحاک شرقی )) است و این 
اختلاف در اسم و لقب و کنیه در ميان رُوات و رجال شناسان فراوان است و نمونه ای از آن را در 
صفحات آینده تحت عنوان ((بررسی یک اشتباه تاریخی )) ملاحظه خواهید فرمود» مخصوصا در مورد 
((ضحاک )) يا ((قیس شرقی )) که به مناسبت اعراض وی از حسين بن على - علیهماالسلام - و محسوب 
نشدنش از صحابه » رجال شناسان از تحقیق و بررسی بي وكرافى او اعراض نموده اند. به هر حال در 
صورت مستقل بودن ((قیس و ضحخاکک )) اين ((حرمان بز رگ )) همانگونه كه طبری نقل نموده است از 
آن ((ضحّاك شرقی )) خواهد بود که طبری علاوه بر جریان پیوستن وی به امام و مفارقتش از آن 
حضرت » جریانهای متعددی از صحنه عاشورا و جنگ كربلا را به طریق ابومخنف از او نقل نموده است. 
-30 ]و خلاصه آن را ما نقل نمودیم. 

-131انساب الا شراف » ج 3 ص 185. طبری ج 7 ص 306 کامل ابن اثیره ج 3 ص 282 مقتل 
خوارزمی » ج 1» ص 226. و طبقات ابن سعد. ولی مرحوم 

سید بن طاووس در لهوف می كويد كه : اين جریان در منزل ثعلبیه بوده است. 

-132طبرى » ج 7 ص 308 کامل » ج 3 ص 282 مقتل خوارزمی » ج 1 ص 234. 

-33 آنورالثقلین » ج 4 ص 221 بحارالانواره ج 10» ص 88 1. 

-134مستدرك حاکم . ج 2 ص 371. کنزالعمال . ج 6 ص 85 حدیث 1311. 

-135تحف العقول » ص 174. طبری » ج 7 ص 300. مثیرالاحزان » ص 22 ابن عساکر» ص 214 
مقتل خوارزمی » ج 2 ص 5. لهوف » ص 69. 

بنا به نقل طبری و ابن نما امام - عليه السلام اين خطبه را در منزل ذى حسم ايراد نموده است و در بعضی 
از منابع ياد شده جمله الناس ... در اول خطبه آمده است ولی ما متن تحف العقول را مورد استناد قرار 
دادیم. 

-136کامل الزیارات » ص 75. 

-137مقتل خوارزمی » ج 1 ص 239 بحان ج 10 ص 189. 

-138مقتل خوارزمی » ج 1» ص 245. 


ياورقى ها: ا ا ااا 10000 


-139از قرائن به دست مى آيد كه اين ملاقات در شب هشتم يا نهم محرم واقع كرديده است. 
-140مقتل خوارزمى » ج 1» ص 245. 

-141انساب الاشراف » ج 3 ص 185. طبرى » ج 7» ص 319و 320. كامل » ج 3» ص 285. ارشاد» 
ص 240. 

-142اين خطبه در تايخ طبری » ج 7 ص 321 و 322. کامل ابن اثیره ج 3 ص 285 ارشاد مفید» 
ص 231 لهوف » ص 79. مقتل خوارزمی » ج 1» ص 246 و طبقات ابن سعد آمده است . ولی 

جمله قداخبرنی جلدّی ... در نسخه طبری وجود ندارد. 

-143این خطبه در تايخ طبری » ج 7 ص 321 و 322. کامل ابن اثیره ج 3 ص 285 ارشاد مفید» 
ص 231 لهوف » ص 79. مقتل خوارزمی » ج 1» ص 246 و طبقات ابن سعد آمده است . ولی جمله 
قداخبرنی جدى ... در نسخه طبری وجود ندارد. 

-144اين جمله در ((نفس المهموم )) نقل شده است. 

-145اين پاسخهای ششگانه در طبری » ج 7 ص 322. کامل » ج 3ص 285 ارشاد مفید» ص 321 
اعلام الوری » ص 235 لهوف ۰ ص 81. و مقتل خوارزمى » ج 1» ص 247 آمده است. 

-146به نقل از مقتل مقرم » ص 258. 

-147در الذریعه ازدو کتاب به نام نورالعین که هردومقتل و هردو در هند جاب شده است ‏ ياد می کند 
که مؤ لف یکی از آنها از علمای معاصر ولی مؤ لف دیگری معلوم نیست . به هرحال » اين کتاب نيز خود 
به خود و بدون مو ید نمی تواند مد رک تاریخی به حساب بیاید. 

-۱48ص 113. 

-149اعلام الوری » ص 236. 

-150متن آن در معالی السبطین ملاحظه شود. 

-151اين فراز و مطالب مربوط به آن » از مقتل مقرم » ص 262 نقل گردیده است. 

-152انی حرجت انوع الّلاع والروابی مَخافه آن تگون مَكْمَناً لهُجُوم الْخَيل یوم تخملون وبخملون. 
-53نکینی أتى إذا سی بالف ورس من الل اذى من بكث عل لا فرقتکت نی یکلاعن فری 
وجرى. 


-154نافع بن هلال از ياران حسين بن على است كه در اثر جراحات فراوان در ميان 


ياورقى ها: ااي ا ۱39 


كشته ها افتاد و سپس اسير و به كوفه منتقل گردید و قسمتى از مطالب مربوط به عاشورا از جمله مطلب 
مورد بحث از وی نقل كرديده است. 

-155انساب الا شراف » ج 3 ص 185. طبری » ج 7 ص 324. کامل » ج 3 ص 285 ارشاد مفید؛ 
ص 232 مقتل خوارزمی »ج 1.ص 327.تاریخ یعقوبی »ج 2 ص 244 و اخبار زينبيات عبیدلی 
متوفای ۰277. 

-56 1سوره آل عمران » آیه 178 و 179. 

-157تاریخ طبری » ج 7» ص 324 و 325. ارشاده ص 233. 

-158مقتل خوارزمی » ج 1 ص 252 نفس المهموم » ص 125. 

-159 کامل الزیارات » ص 37. 

-60 آبلاغه الحسین > ص 190. 

-161اثبات الوصیه » ص 139. 

-162معانی الا خبار جاب مکتبه الصدوق » ص 289. 

-163در تعداد افراد لشکر امام در ميان مورخان اختلاف هست که گاهی آمار پیاده و سواره اين لشکر را 
تا 150 تن نوشته اند. 

-164سوره نساء آیه 150. 

-165سوره بقره » آيه 45. 

-166طبری » ج 7 ص 327. ابن عساکر» ص 211 کامل ابن اثير» ج 3» ص 287 ارشاد مفيد» ص 
3 و طبقات ابن سعد. 

-167اين سخنرانی با اختلافاتی در طبری » ج 7» ص 328 و 329. کامل ابن اثیره ج 3 ص 287 
ارشاد مفید. ص 234 مقتل خوارزمی » ج 1[ ص 253 و طبقات ابن سعد آمده است. 

168 تذ کره الخواص ؛ ص 262. 

-169سوره طه ‏ آیه 134. 

-70 مقتل خوارزمى » ج 1» ص 253 قسمت اول اين بخش از كفتار امام را ابن عساكر نيز در ص 
15 اريف از 


-71 [انساب الاشراف ۳ 3 ص 198 


ياورقى ها: ااي ا ااا 100000 


VAT TS 

-173قسمتی ازاين بخش در تحف العقول به عنوان نامه ای از آن حضرت به سوى مردم کوفه نقل شده 
ات 

-174این خطبه با اختلاف مختصر در متن آن در تحف العقول » ص 171. مقتل خوارزمی » ج 2 ص 
7 و 8. لهوف و مقتل عوالم و تذكره الخواص آمده است ولى ما در نقل خود به متن مقتل خوارزمى 
استناد نموديم. 

-75 1نيزه دشمن همه اعضايشان را تغيير داد مگر آقايى و همت بلندشان را كه از تغيير در امان است. 
-76 1مقتل خوارزمى » ج 1» ص 241. 

-177انساب الا شراف » ج 3 ص 191. کامل ابن اثير» ج 4 ص 27 مقتل خوارزمی » ج 1» ص 
4 تاريخ ابن عساکر» ص 256. 

-178انساب الا شراف » ج 3 ص 81 1. 

-179مقتل خوارزمی » ج 2 ص 8. مقتل عوالم » ص 84. 

-180صفحه ... از همین كتاب. 

-181الامامه والسياسه » ج 2 ص 24. طبرى و كامل ابن اثير» حوادث سال 66. 

-182طبری » ج 7 ص 342. 

-183لهوف » ص 89. مقتل خوارزمى » ج 2 ص 9. 

84 [بحارالانوار به نقل از کتاب هفتاد و دو تن و یک تن » ج 5 ص 250. 

-185مقتل الحسین - عليه السلام عبدالرزاق الموسوی ‏ المقرم » ص 239. 

-186تاریخ طبری » ج 1 ص 343 لهوف » ص 94. 

2 ا ابا ۱23 

-186مقتل عوالم » ص 91. ابصارالعین » ص 85. 

-69 ]ذخیره الدارین به نقل مقتل مقرم » ص 301. 

190ص 85. 

-191ج 

2 


پاورقی ها: E‏ 


-192بنا به نقل ابن سعد در طبقات » ((مسلم بن عوسجه )) از صحابه پیامبر و مردى شجاع و مقيم كوفه 
بود. او جزو كسانى بود كه به حسين بن على عليهماالسلام - نامه نوشته و به كوفه دعوت نموده بودند. 
مسلم يس از ورود ابن زياد به كوفه و كشته شدن مسلم بن عقيل » برای حمايت از حسين بن على - 
علیهماالسلام - به همراه اهل و عيالش از كوفه خارج و به آن حضرت ملحق كرديد و به ييمان خود تا 
آخرين قطره خونش وفادار ماند:(فمنهم من قضی تَحْبَّهُ.( 

-193انساب الا شراف » ص 194. مقتل خوارزمی » ج 2 ص 22. بحار» ج 45 ص 27 مناقب » ج 3 
ص 219. 

-194مثلاً در لهوف ((عبداللّه بن عمیر)) اصلاً عنوان نكرديده و جريان وى با قسمتى از جريان وهب 
نصرانى به وهب بن جناح كلبى نسبت داده شده است. 

-95 [به متن زيارت در اقبال سيدبن طاووس مراجعه شود. 

-196طبرى » ج 7 ص 347. كامل ابن اثبره ج 3 ص 29. 

-197لهوف » ص 96. 

-198وسائل الشيعه ج 1 باب يكم از ابواب مواقيت نماز. 

-199در بيوكرافى ابوثمامه به تنقيح المقال مرحوم مامقانى و ابصارالعين مرحوم شيخ محمد سماوى 
مراجعه شود. 

پی نوشتها 3 

-200مقتل عوالم » ص 88. لهوف ص 95 مثیرالا حزان . کامل ابن اثیره ج 3» ص 290. 

-201در شرح حال قرظه بن كعب به اصابه و در شرح حال او و فرزندانش به تنقیح المقال » ج 2 ص 
2 و ص 28 از حرف قاف و ابصارالعین » ص 92 مراجعه شود. 

202- 

مقتل الحسین » ص 297. 

-203حبیب بن مظاهر يا حبیب بن مظهر؟ در بعضی از کتب رجال به جای مظاهر ((بر وزن مقاوم )) 
مظهر بر وزن ((مطلق )) آمده است . مرحوم مامقانی در تنقیح المقال می گوید: آنچه از نقل و خط 
بزرگانی از علما مانند شيخ طوسی و شهید ثانى و ابن طاووس به دست می آید اين است که ((مظاهر)) با 
«الف )) صحیح است و در متن زیارات والسنه علما نيز جنين استعمال شده است . سپس می كويد به 
گمان من اگر در بعضی از خطوط علما ((مظهر)) بدون الف آمده است منظور آنان نيز ((مظاهر)) بوده ؛ 


eS aR SS پاورقی ها:‎ 


زيرا در رسم الخط قديم بعضى از اسماء که دارای الف بوده بدون الف نوشته می شد مانند» اسمعيل » 
ا 

-204طبری » ج 7 ص 349. 

-205حبیب بن مظاهر از صحابه رسول خدا - صلی الله عليه وآله - بود و در زمان خلافت اميرمؤ منان - 
عليه السلام به كوفه منتقل و در آنجا مقيم كرديد و در تمام جنگهای اميرمؤ منان در ركاب آن حضرت 
شر کت نمود. حبيب از خواص اصحاب و از ياران صميمى اميرمؤ منان - عليه السلام و یکی از چند نفرى 
بود كه اسرار فراوانى از آن حضرت فرا گرفته بودند. 

))كشى )) از فضیل بن زبير نقل می کند که ميثم تمّار روزی در کوفه و در مجمع گروهی از بنی اسد با 
حبیب بن مظاهر مواجه گردید. اين دو نفر شروع به صحبت کردند؛ حبیب سخن را به اینجا رسانید من 
پیرمردی را با این خصوصیات که موی سرش رفته و شکمش 

به جلو آمده و شغلش خربزه فروشی در دارالرزق است می بينم كه در آینده نه چندان دور در راه محبت 
خاندان پیامبر به دار آويخته می شود (منظور وی میثم تمار بود.( 

میثم در پاسخ وی كفت : من نيز مردی را با این خصوصیات که دارای صورت سرخ و موهای يريشت 
است » می شناسم كه برای یاری فرزند پیامبر حركت می کند و در اين راه کشته می شود و سرش را در 
شهر کوفه می گردانند (منظور میثم » حبیب بن مظاهر بود.( 

حبیب ومیثم پس از گفتگو از آن محل دور شدند کسانی که در آنجا نشسته بودند و گفتگوی اين دو 
شا گرد على - عليه السلام را می شنیدند» گفتند: ما در تمام عمر دروغگوتر از اين دو ندیده ايم . بلافاصله 
رشید حجری رسید و از آنها سراغ حبیب و میثم را كرفت » گفتند چند لحظه پیش در اینجا بودند و ضمنا 
گفتگویشان را كه برای آنان اعجاب انگیز و غیرقابل قبول بود» به رشید بازكو نمودند. 

رشید كفت : خدا میثم را رحمت کند که در باره حبيب اين جمله را فراموش کرده است که بگوید: به 
كسى كه سر بريده او را به كوفه می آورد» يكصد درهم بيش از دیگران جايزه خواهند داد. رشيد اين 
بگفت و از آنجا دور شد. آن چند نفر به صورت همدیگر نگاه كردند و گفتند: اين سومى را دروغكوتر 
از دو نفر اول دريافتيم. 

فضيل می گوید: ولی طولی نکشید با چشم خود دیدیم که میثم را در كنار خانه عمروبن حریث به دار 
زده اند و باز مدت زیادی 


نگذشته بود كه سر بریده حبیب را وارد کوفه نمودند. 


ياورقى ها: اي 39 


-206طبری » ج 7 ص 355. امالى صدوق ؛ مجلس 30. 
-207حر از خاندانهاى شريف عرب و رئيس قبيله خويش در كوفه بود كه ابن زياد او را به فرماندهى 
هزار نفر جنگجو ماءمور جل وكيرى از حسين بن على - عليهماالسلام - نمود. بنابه نقل ابن نما يس از آنكه 
توبه وى در بيشكاه حسين بن على - عليهماالسلام - يذيرفته شد. عرض كرد: يابن رسول الله ! هنگامی كه 
ابن زياد به من ماءموريت داد كه براى مقاومت با تو حركت كنم » يس از آنكه از دارالا ماره خارج شدم 
» صدایی به گوشم رسيد كه می كفت :((ای حر! مژده باد به تو در اين راهى كه پیش گرفته ای )) چون 
بركشتم کسی را نديدم و تا این لحظه در اين انديشه بودم كه اين جه مژده ای است ؟ مگر نه اين است كه 
من در جبهه مخالف فرزند پیامبر قرار گرفته ام و هيج تصور نمی كردم كه بالا خره به تو خواهم پیوست . 
و به جنين سعادتى نايل خواهم كرديد. 

-208كامل “ج 3 ص 288. 

-209تاريخ طبرى » ج 7» ص 355. 

-210البدایه والنهايه » ج 8» ص 183 و 184. 

-211اين خيمه در آخرين نقطه خيمه گاه به طرف ميدان قرار داشت كه اجساد شهدا را در زیر آن و در 
كنار هم قرار مى دادند. 

-212بعضى از مورخين اين اشعار را از خود حسين بن على - عليهماالسلام - و بعضى دیگر از امام 
سجاد - عليه السلام دانسته اند و كاهى نيز ازانشاد 

یکی ازياران حسين بن على - عليهماالسلام - می دانند. (بحارالانوار ج 45 ص 14. امالى صدوق » 
مجلس 30. مقتل عوالم » ص 85. مقتل خوارزمی » ج 2 ص 11.( 

-213اين شعار گروه خوارج بود. 

-214در شرح حال سعد و ابوالحتوف به تنقیح المقال ‏ ج 2 ص 12 اعيان الشیعه (چاپ جدید 10 
جلدی ) ج 2 ص 319. الکنی والا لقاب » محدث قمی » ج 1 ص 43 مراجعه شود. 

-215زهیر بن قين از بزرگان قبیله خويش و مقیم کوفه و از هواداران عثمان بود كه در سال 60 با 
همسرش سفر حج نمود ودر مراجعت درمسیر كربلا در یک برخورد و با یک جلسه با حسین بن على - 
علیهماالسلام - نور هدایت به قلبش تابید و در همان مجلس تغيير عقيده داد و از ياران امام گردید و شاید 
کلمه هادیا مهدیا در شعر او نيز اشاره به همین نکته باشد. 

لک تفسى هادیا مهدي 


ياورقى ها: ايا 10000 


الوم الى جک اليا 

وَحَسَناً والمرتضی علا 

وذالجناحین الْفتى الكّميًا 

واسَدالله الّهيد الحا 

مشابه اين دو بیت و پاسخ امام در باره حجّاج جعفی نيز نقل شده است که به سبب تشابه » ما از نقل آن 
خودداری نمودیم. 

-216مقتل خوارزمی ؛ ج 2 ص 20 ابصارالعین » ص 99. 

-217در کتب تاريخ و مقاتل گاهی به جای شبامی » شامی نقل می شود که مرحوم سماوی در ابصار 


العين اين اشتباه را اين چنین تصحیح می کند: شبامی از شبام (بر وزن کتاب ) و شامی غلط و اشتباه است 


-218ای قوم ! من بر شما از عذاب روزی که مردم به فریاد آیند ترس دارم 

.روزی که از عذاب خدا به هر طرف فرار می كنيد آن روز از غضب خداوند هیچ پناهگاهی برای شما 
نيست و هركس راخدا (در اثر عملش ) گمراه کند راهنمایی برای وی نیست . (سوره غافره آيه 32 و 
33 

-219طبری » ج 7 ص 352. کامل ابن اثیره ج 3 ص 292 لهوف ؛ ص 96. 

-220در شرح حال سیف و مالک و کیفیفت شهادتشان به تاريخ طبری » ج 6 ص 353 و 354. 

تنقیح المقال » ج 2 ص 78 کامل ابن اثير» ج 3 ص 292. ابصار العين » ص 78 مراجعه شود خوارزمی 
در مقتل » ج 2 ص 23 جریان بالا را به دو شهید دیگر به نام عبدالله و عبدالرحمان که از قبیله غفار بودند 
نسبت داده است ولی ما به مناسبت اعتبار طبری و رجال شناس معروف ‏ مرحوم مامقانی به گفته آنان 
استناد نمودیم. 

خر وه مر 

223 ايز يوق" 95 سار لسن SENS‏ رازن 2 

-223یابن رَسُولالله آنا فی الرّخاء الخس قصاعگم وفى الشده آخذلکم إن ريحى لن وان حَسَبى نیم وان 
ونی لأسئوة تمس على فى الجَلَهِ تطیب ریحی وَيَشْرف حَسَبى وبي ض لوی لاواللّه لاافارقكم حتى 
يختلط هذاالدَمُ السود مَع دمائكم. 

-224أميرى ین وتمتالمر 


سُرورٌ فو اد البشیر التذیر 


پاورقی ها: ايا 10000 


على وَفاطمّة والداه 

َل تون هن نظير 

-225انی عجوژ فی السا هة 

خاويّة باه نحیفه 

اضر گم بريه یه 

شون نی فاطمه ال 

-226مقتل خوارزمی » ج 2 ص 22 بحار» ج 45 ص 27 مناقب » ج 3 ص 219. 

-227نفرين امام درمورد عمرسعد کلّی است که فرمود: خدا نسل 

تو را قطع کند و با مراجعه به دو کتاب مهم در نسب شناسی ((نسب زبیری )) و ((جمهره ابن حزم )) 
معلوم گردید که از نسل عمرسعد پس از نوه او ((ابوبکر بن حفص )) که مدت قلیلی يس از پدرش 
حفص زنده بود کسی باقی نمانده است یعنی از نسب عمرسعد کسی پس از نوه اش ابوبکر معرفی 
نگردیده است که در صورت وجود فرزندی مسلما نسب شناسان مشخص می نمودند که اين موضوع با 
توجه به نفرین امام - عليه السلام قابل تحقیق و بررسی بیشتر است. 

و اما قسمت دوم سخن امام ((کما قَطَعْتَ رحمی )) با قرینه خارجی و کثرت فرزندان حسین بن على و 
بقای امامت در نسل آن حضرت معلوم می شود منظور از اين جمله همان مصداق خارجی و قطع نسل 
نسبی است که با کشتن على اکبر فرزند امام - عليه السلام آن سلسله نسل که از طریق على اکبر در جهان 
ادامه و گسترش پیدا می نمود قطع گردید. 

-226آنا على بن الْحُسَين بن على 

خن وله أَؤلى بالبی 

وله اگم فا للع 

لمکم باح نی نی 

ضرب غلام هاشمی غلوی 

-229مقتل خوارزمی » ج 2 ص 30. مثیرالاحزان . لهوف » ص 100 طبری » ج 7 ص 358. کامل ابن 
اثير» ج 3 ص 293 ارشاد ص 238. 


ERS aE aie پاورقی ها:‎ 


-230این كتاب تاءليف عالم و دانشمند سيدمحمد جعفرى طيارى هندى است كه در تاريخ 1241 
هجرى تاءليف نموده دانشمند معروف صاحب الذريعه » ج 2 ص 458 می كويد من اين كتاب را که 
به زبان فارسى است در نجف نزد سيد آغا تسترى زيارت 

كردم. 

-231نقد المحصل (چاپ مصر) ص 179. 

-232منتهی الا مال. 

-233ابصارالعین » ص 130. 

-234مناقب » ج 4 ص 99. 

-235از عبدالله بن جعفر فرزند دیگری نیز در عاشورا به شهادت رسیده است که نامش محمد و مادرش 
خوصاء است. 

-236طبری ؛ ج 7 ص 358. مقتل خوارزمی » ج 2 ص 78 لهوف » ص 101. 

-237طبری » ج 7 ص 359 کامل ابن اثیر» ج 3 ص 293 طبقات ابن سعد. ارشاد مفید» ص 239 
اعلام الوری » مقتل خوارزمی » ج 2 ص 27. 

-238مقتل خوارزمی » ج 2 ص 32. 

-239طبری » ج 7 ص 360. طبقات ابن سعد و ارشاد مفید. 

-240عوالم » ص 94. 

-241مناقب » ج 4 ص 108. ینابیع الموده » ص 340. 

-242ابصارالعين » ص 30. 

-243مرحوم مقرم در مقتل خود. صفحه 326 نقل می کند که از دانشمند فاضل شيخ کاظم سبتی شنیدم 
که كفت : روزی یکی از علمای مورد اعتماد به نزد من آمده كفت : من از سوی حضرت ابوالفضل پیامی 
برای تو آورده ام ؛ زیرا آن حضرت را در عالم خواب ديدم و احساس کردم که نسبت به تو خشمناک 
است و جنين فرمود که شيخ کاظم سبتی چرا از مصیبت من ياد نمی کند؟ عرض کردم يا سیدی ! من 
مصیبت شما را از زبان وی زياد شنیده ام . فرمود نه به او بگو اين مصیبت مرا بخواند که اگر شخص از 
بالای اسب به روی خاک بیفتد دستش را برای بدنش حامی قرار می دهد ولی کسی که تيرها به سینه 


اش فرو رفته و هر دو دستش قطع گردیده است چگونه می تواند بدنش را حفظ کند. 


ياورقى ها: ب 000000 


-244مستدرك الوسائل » ج 2 ص 635 و ج 3 ص 815. مقتل خوارزمى » ج 1» ص 122. متن 
روايت در مستدرك اين است :((لما كان العباس و زينب ولدی على - عليه السلام صغيرين قال على - 
عليه السلام للعباس » قل واحد فقال : واحد فقال : قل اثنان قال : استحيى اءن اقول باللسان اذى قلت واحد 
اثنين فقبّل على - عليه السلام عينيه ثم التفت الى زينب و كانت على يساره والعباس عن يمينه فقالت ياابتاه 
اتحيّنا قال نعم يا نی اءولاذتا اكبادنا. فقالت يا ابتاه حبّان لايجتمعان فى قلب المؤ من حبّالله وحب الاولاد 
وان كان لاب فالشفقه لنا والحب للّه خالصا فازداد عليّعليه السلام - بهما حبَاً.((... 

-245كان عمنا العباس بن على - علیهماالسلام - نافذ البصيره صلب الايمان جاهد مع اخيه الحسين - عليه 
السلام وابلى بلاء حسنا و مضى شهیدا (تنقيح المقال.( 

-246ابوحمزه ثمالی از شخصیتهای بز رگ اسلامی و از اصحاب امام سجاد و امام باقر و امام صادق - 
علیهما السلام است از امام صادق - عليه السلام نقل شده است که ابوحمزه در زمان خودش مانند سلمان 
بود در زمان خودش. 

47 2کامل الزیارات ابن قولوبه (متوفای 1367 ) به تصحیح و پاورقی مرحوم علامه امینی » ص 257. 
-248عن الثمالی قال نظر على بن الحسین سیدالعابدین الى عبيدالله بن العباس بن على بن ابی طالب 
فاستعبر ثم قال ما من يوم اشد على رسول الله من يوم أحد قتل فيه عمه حمزه بن عبدالمطلب 

اسدالله واسد رسوله وبعده يوم موته قتل فيه ابن عمه جعفر بن ابی طالب . ثم قال ولا كيوم الحسين اذدلف 
الله ثلاثون الف رجل يزعمون آنهم من هذه الامه كل يتقرب الى اللّه عزوجل بدمه وهو باه يذكرهم فلا 
يتعظون حتى قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً ثم قال رحم الله العباس فلقد آثروا بلى وفدا اخاه بنفسه حتى قطعت 
يداه فاءبدله الله عزوجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكه فى الجنه كما جعل لجعفر بن ابيطالب وان 
للعباس عنداللّه تبا رک و تعالى منزله يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامه (تنقيح المقال » سفينه البحاره 
خصال صدوق » باب الاثنين.( 

-249به صفحه ... از اين كتاب مراجعه شود. 

پی نوشتها 4 

-250از جملات زيارت جامعه. 

-251ممكن است خواننده ارجمند تصور كند در متن زيارتى كه از معصوم نقل شده است درباره همه 
شهدا جمله ((بابی انتم و امى )) به كار رفته است » ولى بايد توجه داشت در اين زيارت خود امام - عليه 
السلام شهدا را مورد خطاب قرار نداده بلكه اين زيارتى است كه امام صادق عليه السلام - به صفوان تعليم 


پاورقی ها: يبدب 000000 


فرموده است که شهدا را اين چنین زیارت بکن . (مشروح اين جریان در مصباح المتهجد شيخ طوسی (ره 
) ص 660 آمده است ( 

-252كامل اج 3 ص 292 ارشاد مفید» ص 241. 

-253متن بالا از مقتل مقرم » ص 337 نقل كرديده و اين كتاب و نفس المهموم آن را از جلاءالعيون 
نقل نموده اند. 

-254زیرا آن مرحوم در مقدمه ((جلاءالعیون )) انگیزه تاءليف اين كتاب را جنين می نگارد كه : آنچه 
تا حال درباره تاريخ عاشورا 

به زبان عربى و فارسى تاءليف كرديده يا ناقص بوده و يا از كتب سيره و تاريخ غير مورد اعتماد اخذ شده 
901و در اين كتاب به ترجمه روايات معتبره اقتصار نموده و از غير احاديث معتبره که از كتب افاضل 
اماميه اخذ نشده مطلبى نقل نكرديم. 

-255بیان مرحوم مقرم » با تفاوت مفهومى كه درميان اين دو واژه از اهل لغت نقل نموديم تطبيق می 
کند. 

-256اين دعا را علامه مجلسی در بحار» ج ۰95 ص 196 از دعوات راوندی و مرحوم محدث قمی در 
((باقیات الصالحات )) بدون ذ کر ماءخذ و در بعضی از کتابهای فارسی با مختصر تفاوت در متن آن نقل 
نموده اند. دعوات راوندی از کتابهای خطی و کمیاب بود که اخیرا به همت مدرسه الامام مهدی قم منتشر 
گردیده و متن دعا در صفحه 54 نقل شده است و همانگونه که اين کتاب از منابع بحارالانوار بوده از 
منابع مرحوم محدث نوری در مستد رک نيز می باشد. و درباره معرفی و اهمیت اين کتاب در خاتمه 
مستد رک سخنی نيز آورده است. 

مرحوم محدث قمی (ره ) در ((هدیه الاحباب ))» قطب راوندی را چنین معرفی می کند: الشيخ قطب 
الدین الامام العالم المتبحر النقاد الفقیه المفسر المحقق » وی صاحب تاءلیفات مهم و پرمحتوا در علوم 
مختلف و یکی از اساتید ابن شه رآشوب - محدث معروف - است . قطب راوندی در سال 573 
د رگذشته و قبرش در بلده طيبه قم و در صحن مطهر حضرت فاطمه معصومه - علیهاالسلام - مزار عامه 
می باشد. 

-257خصال صدوق » باب اول تحف العقول » ص ۰176 

-256اثبات الوصيه » 

ص 164. 


ياورقى ها: ااي ا ۱39 


-259مستد رک الوسائل مشتمل بر سه جلد بز رگ و ضخيم و داراى 3 هزار حديث از معصومين - 
عليهما السلام مى باشد. مؤ لف جليل القدر ابواب اين كتاب را بر اساس ابواب وسائل الشيعه تنظيم و 
فهرست مبسوطى و خاتمه اى بر آن فراهم آورده است كه خاتمه مستقلاً يكى از سودمندترين كتابها در 
دو علم درايه و رجال می باشد. وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذٌ الاعين. 

-260بحار الانواره ج 45 ص 46 نفس المهموم » جاب بصيرتى قم » ص 348. مقتل خوارزمی » ج 2 
ی 32 

-261و از ابيات آن اين است: 

حکم المنيّه فى البریه جار 

ماهذه الدنیا بدار قرار 

فالعیش نوم والمنیه بقظه 

والمرء بينها خیال سار 

اءبكيه ثم اءقول معتذراله 

ووفقت حين تح ركت ألآم دار 

جاورت اءعدائی وجاور ربَّهُ 

شتان بين جواره وجواری 

در شرح حال تهامی به کتابهای زیر مراجعه شود. وفیات الا عیان » ج 3 ص 378. قاموس الاعلام » ج 3 
ص 1710. الکنی والا لقاب ‏ ج 1» ص 46 ربحانه الا دب »ج 1» ص 356. 

-262مقتل خوارزمی » ج 2 ص 33و 34 بحارالا نوار ج 45 ص 51. 

-263مقاتل الطالبیین » ص 56. بحار» ج 43 ص 51. 

-264بحار» ج 45 ص 57. 

-265مقتل عوالم و مثیرالاحزان. 

-266مقتل خوارزمی »ج 2 ص 33. 

-267مقتل خوارزمى » ج 2 ص 33. 

-268مقتل خوارزمی » ج 2 ص 33. 

-269وقاتلوا فى سَبيلالله الذين بُقَاتلُونَكُمْ ولا تَغْتَدوا إن الله لا بحب الْمُعْتَدِين (سوره بقره » آيه 187( 
-270اينكك كه در آستانه سومين جاب اين كتاب قرار كرفته ايم بيش از 26 ماه از شروع جنگ عراق 


پاورقی ها: اي 1000[ [ز[ز[ |[ 10-0000 


بر عليه جمهوری اسلامی ايران می گذرد خوشبختانه در اثر ایمان و شهامت جانبازان اسلام و تلاش 
پیگیر جوانانی که در ميان سنگرها شبها به عبادت و راز و نیاز با خدا مشغول بوده و روزها سینه خود را 
براى حفظ اسلام و در مقابل سلاحهای گوناگون صدامیان قرار داده اند» آری با شجاعت و دلیری اين 
جانبازان مکتب حسین بن على - علیهماالسلام - تقریبا همه شهرها و سرزمینهای تحت اشغال بعثیها از 
لوث و جودشان پاک گردیده و در حدود پنجاه هزار تن از ارتشیان عراق به اسارت نیروهای ايران درآمده 
و رزمندگان ايران برای به دست آوردن حقوق خود و فشار آوردن به استکبار جهانی که از آستین صدام 
جنایتکار بیرون آمده است » وارد خاک عراق گردیده اند و در انتظار سقوط حزب بعث و تشکیل 
حکومت جمهوری اسلامی در عراق دقيقه شماری می کنیم » به اميد آن روز. 

-271هردو شخصیت علمی »این دعا و مناجات را در ضمن دعاهای سوّم شعبان نقل و بر خواندن آن 
توصیه نموده اند و جالب اينكه هردو بزرگوار در اين مورد از روز عاشورا به ((یوم الکوثر)) تعبیر نموده 
اند !! 

-272لهوف » ص 110. 

-273سوره مائده ‏ آيه 63. 

-274سوره مائده » آيه 78و 79. 

AAU 

-276سوره توب آيه 71. 

-277سلیم بن قبس هلالى ابی صادق عامرى كوفى تابعى » ينج نفر از ائمه - عليهما السلام حضرت 
اميرالمؤ منين تا امام باقر - عليه السلام را درک نموده و تقريبا در سال 90 هجرى در دوران امامت 
حضرت سجاد - عليه السلام كه از ترس حجاج بن 

يوسف در خفا واستتار به سر می برد بدرود حيات گفته است . و كتاب او كه گاهی ((اصل سليم بن قبس 
)) نيز ناميده می شود جزو اولين كتابهايى است که در شيعه تاءليف كرديده و در ميان علماى اهل سنت و 
شيعه از معروفيت و اشتهار برخوردار است. 

ابن ندیم (متوفاى 385) مى كويد: كتاب سليم بن قيس اولين كتابى است كه در ميان شيعه ها به وجود 
آمده است . ابوعبداللّه نعمانى از علماى قرن جهارم و از شاكردان مرحوم كلينى و صاحب كتاب ((غيبت 
نعمانى )) می كويد:((همه علما و راويان حديث شيعه » اتفاق نظر دارند كه كتاب سليم بن قيس یکی از 


بزركترين و قديمى ترين اصول است ؛ زيرا آنجه در اين كتاب آمده يا مستقيما از اميرمؤ منان - عليه 


پاورقی ها: ااي ا ۱39 


السلام گرفته شده و يا از سلمان و ابوذر و مقداد و مانند آنان از کسانی که از رسول خدا و اميرمؤ منان 
حدیث فرا گرفته اند.(( 

)برای آشنائی بیشتر با اصل سلیم بن قيس رک : الذریعه » ج 1» ص ۰152( 

-278مانند شيخ انصاری (ره ) در ((مکاسب )) و مرحوم کمپانی در ((حاشیه مکاسب )) در بحث ولايت 
فقیه . 

-279احتجاج ءج 2 ص 17. 

-280بحارالانوان ط جدید ج ۰100 ص 9 وافی » باب الحث» على الا مر بالمعروف والتهی عن 
المنکر و حاشیه مکاسب » بحث ولایت فقیه. 

-281الغدین ج 1ص 199. 

-282ولابت فقیه :من :125 

-283حكومت معاویه در شام چهل سال بوده است و اين 25 سال مربوط به دوران يس از عثمان است 
که تدریجا به 

همه کشور پهناور اسلامی گسترش یافت. 

-84 2 کتاب سلیم بن قيس (ط دارالکتب الاسلامیه ) ص 206 و همین مطالب را ابن ابی الحدید در شرح 
نهج البلاغه » ج 11 ص 44 - 46 از کتاب الا حداث ابوالحسن مدائنی (متوفای 225) نقل نموده است 


-285سال پنجاه هجری. 

-286دریعضی از نسخه هااز کتاب سلیم ((سنه )) ودر بعضی ((سنتین )) ولی در متن احتجاج ((سنتین )) 
امده است. 

)) -267طبرسی )) تعداد شر کت کنند گان را بیش از هزار نفر می نویسد (اكثر من الف رجل .( 
-286سوره صف » آیه 8. 

-289سنن ترمذی » ج 5. المناقب » ح 3804. 

-290سنن ترمذی » ج 5. المناقب » ح 3815. مسند احمد. ج 1ص 331و ج 2 ص 26. 

-291سنن ترمذی » ج 5. المناقب » ح 3811. مسند احمد بن حنبل » ج 1» ص 331. 

-292مستد رک صحیحین » ج 3 ص 109و 134. 


ياورقى ها: اي ااا 100-0000 


-293صحيح مسلم » ج 4 ح 2404 سنن ترمذى » ج 5. المناقب » ح 3808 و 3813. سنن ابن ماجه 
((مقدمه ))» ح 115. مستدركك صحيحين » ج 3 ص 109 و 133. 

-294سنن ترمذى » ج 5. المناقب » ح 3796 مسند احمد» ج 1» ص 1 33. 

-295سنن ترمذى » ج 5. المناقب » ح 3808. مستدركك صحيحين » ج 3 ص 150. 

-296صحيح مسلم » ج 4 ح 2404 سنن ترمذى » ح 2808 3808 2405 2406 و سنن ابن ماجه 
((مقدمه )) ح 117. 

-297سنن ترمذى ج 5. المناقب » ح 3803. 

-298سنن ترمذى » ج 5. المناقب » ح 3796. 

299- 

سنن ترمذى » ج 5» ح 3806. 

-300نظم دررالسمطين » ص 128 به نقل از: احقاق الحق » ج 4 ص 359. شرح نهج البلاغه » ابن ابى 
الحدید. ج 9 ص 174 نقل از: مسنداحمد بن حنبل. 

-301مستد رک صحیحین » ج 3 ص 124. 

-302مستد رک » ج 3 ص 151. 

-303سنن ابن ماجه ((مقدمه )) ح 118. مستدركك صحيحين » ج 3 ص 167. 

-304صحیح مسلم » ج 4 ح 2408 مستدرک صحيحين » ج 3ص 148. مسنداحمد بن حنبل » ج 3 
ص 14 وج 4 ص 367. 

-305سنن ترمذى » ج 5. المناقب » ح 3804. اسدالغابه » ج 3 ص 16. 

-306سنن ترمذى » ج 5. المناقب » ح 3815. مسند احمد. ج 1ص 331و ج 2 ص 26. 

-307سنن ترمذی » ج 5. المناقب » ح 3811. مسند احمد بن حنبل » ج 1» ص 331. 

-308مستدركك صحیحین » ج 3 ص 109و 134. 

-309صحیح مسلم » ج 4 ح 2404 سنن ترمذی » ج 5. المناقب » ح 3808 و 3813. سنن ابن ماجه 
((مقدمه ))» ح 115. مستدركك صحیحین » ج 3 ص 109و 133. 

-310سنن ترمذی » ج 5. المناقب » ح 3796 مسند احمده ج 1 ص 331. 

-311سنن ترمذی » ج 5. المناقب » ح 3808 مستد رک صحیحین » ج 3 ص 150. 312- صحیح 
مسلم » ج 4 ح 2404 سنن ترمذی » ح 2808 3808 2405 2406 سنن ابن ماجه ((مقدمه )) ح 
117 


RESEN aaa aS پاورقی ها:‎ 


-313سنن ترمذى ج 5. المناقب » ح 3803. 

-314سنن ترمذى » ج 5. 

المناقب » ح 3796. 

-315سنن ترمذى » ج 5. ح 3806. 

-316نظم دررالسمطين » ص 128 به نقل از: احقاق الحق » ج 4 ص 359 شرح نهج البلاغه » ابن ابى 
الحديد» ج 9 ص 174. 

-317مستد رک صحیحین » ج 3 ص 124. 

-318مستد رک » ج 3 ص 151. 

-319سنن ابن ماجه ((مقدمه )) ح 118. مستد رک صحيحين » ج 3 ص 167. 

-320صحيح مسلم » ج 4 ح 2408 مستد رک صحيحين » ج 3ص 148. مسنداحمد بن حنبل » ج 3 
ص 14 وج 4 ص 367. 

-321صحيح مسلم » ح 131. مقدمه سنن ابن ماجه » ح 114. 

03 O E 
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-326در ترجمه و توضيح دو بخش اخير اين خطبه از ولايت فقيه امام امت - قلس سره - سود جسته 
ايم. 

GET 

79 و‎ aes 

29 ووه ما AAT‏ 

-330سوره توبهء آيه 71. 

-331 رک : خطبه 106 و 131 نهج البلاغه به تنظيم صبحى صالح. 

-332همانكونه که تنها یک جمله آن ((ذلک بان مجاری الامور والاحکام على ایدی العلماء ...)) در 
كتب فقهی استدلالى از سوى علما و فقها مورد بحث وسيعى قرار گرفته است. 


-333برای آكاهى بیشتر از مضمون خطبه » به سوّمين خطبه نهج البلاغه مراجع شود. 


RRS OSS پاورقی ها:‎ 


)) -334به خدا سو گند! اگر آنچه از عطاياى عثمان و آنچه بيهوده از بيت المال مسلمين به اين و آن 
بخشيده بيابم به صاحبش برمى گردانم كرجه زنانى را باآن 

كابين بسته و يا كنيزانى را با آن خريده باشند؛ زيرا عدالت كشايش می آوردو آن کسی كه عدالت بر او 
كران آیدتحمل ظلم و ستم بر او كرانترخواهدبود))(خطبه 15.( 

)) -335وانی والله لا ظن ان هؤ لاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم على باطلهم وتفرقکم عن حقکم 
وبمعصیتکم امامکم فى الحق وطاعتهم امامهم فى الباطل وباء‌دائهم الامانه الى صاحبهم وخیانتکم 
وبصلاحهم فى بلادهم وفساد کم ... الم انی قد مللتهم وملونی وسئمتهم وسئمونی فابدلنی بهم خيراً منهم 
وابدلهم بی شرا منی ...46 (خطبه ۰25( 

-336آگاه باشید به زودی با خواری و ذلت فراگیری مواجه و گرفتار شمشیر برنده خواهید شد و 
استبدادی بر شما حکومت خواهد کرد که برای ستمگران سنت شود (خطبه 24.( 

-337در (اقرب الموارد)) می گوید:((فاز بخیر اءى ظَفَرَ به وَیْقال لمن آخذ حَقَّهُ من غُریمه: فاز)). 
بنابراين واژه ((فوّز)) دقيقا به معناى پیروزی لبك بج سسا رستگاری که در بعضی ترجمه ها آمده 
است و امروز هم به برنده مسابقه می گویند ((فائز.(( 

-338احتجاج طبرسی » ج 2 ص 8. 

-339احتجاج طبرسى » ج 2 ص 12: 

)با توجه به بیان صريح امام مجتبى - عليه السلام در مورد متاركه جنگ به نظر می رسد حديث :((إنّ ابنى 
هذا سيد لاله آن يُصْلخ به بين فئتين من الْمُسلِمِين؛ اين فرزند من ((حسن )) سيد و سالار است و اميد 
است خداوند به وسبله ۳ ميان دو گروه از مسلمانان را اصلاح کند))» كه به عنوان فضيلت بر آن 
حضرت در صحیح بخاری و ساير منابع حدیثی اهل سنت نقل و به کتب شيعه هم راه یافته است از 
((جعليات )) و از 

فرآورده های کارخانه حدیث سازی معاویه باشد تا حقایق تاریخی را دگرگون و پیروان معاویه را در 
صف مسلمانان و ريختن خون آنها را حرام و مساءله ((صلح )) را یک عمل واجب و حکم اولی نسبت به 
امام مجتبی - عليه السلام قلمداد کند ولی گفتار آن حضرت اين است که قبول اين صلح به طور اجبار به 
وجود آمده و اگر آن حضرت عده و ده و شرایط لازم را در اختیار داشت تا پیروزی نهایی و سقوط 
حتمی معاویه به جنگ با وی ادامه می داد و پیروان معاویه را از:((فتتین من المُسلمين )) به حساب نمی 


آورد.(( 


ياورقى ها: ايا 393 


-340از فرازهای آخرين وصيت اميرمؤ منان - عليه السلام. 

-1 34از فرازهای وصیتنامه سیاسی الهی حضرت امام - قدس سره.- 

-342 رک : به متن وصیتنامه در سخنان حسین بن على - علیهماالسلام. - 

-43 ذنام كتابى است از علامه امینی صاحب الغدير (ره ) که در آن شرح حال 120 تن از معروفترین 
علما را که از قرن چهارم به بعد به شهادت رسیده اند آورده است. 

-344از فرازهای پیام تاریخی امام امت - قدس سره - به حوزه های علمیه. 

-345سوره توبه ‏ آیه 33 فتح » 28 و سوره صف ‏ آيه 9. 

-346این جملات دقيقا ایامی به روی صفحه کاغذ می آید که مصادف با اولين سالگرد ارتحال امام 
بزرگوار و ایام تجدید حزن و اندوه فراموش نشدنی آن روزهای غمبار است که در جریان قلم و حرکت 
من ی تاع تین ب 

-347سوره نسای آيه 58. 


-348سوره صف » آيه 8. 


E SS O SO : منابع‎ 


مدار ک و ما خذ 


ارشاد شيخ مفيد (۰413) نجف اشرف 

انساب الاشراف بلاذری (ازمورخان قرن ۰3) بیروت -1397 

اصول کافی شيخ کلینی (329) تهران -1388 

اثبات الوصیه مسعودی (340) قم 

الامامه والسیاسه ابن قتیبه دینوری (276) مصر -1388 

اخبارالطوال احمد بن داوود دینوری (381) چایخانه عبدالحمید مصر 
صحیح بخاری محمدین اسماعیل بخاری (255( 

امالى شيخ صدوق ((ره )) (381) تهران 

ابصار العين - فى انصار الحسین سماوی (از علمای قرن 14) بصیرتی - قم 
اعلام الوری امین الاسلام طبرسی (از علمای قرن 6) اسلامیه تهران -1338 
ادب الحسین صابری همدانی (از علمای معاصر) قم 

بحارالانوار مجلسی ((ره )) (1110) جاب اسلامیه تهران 

البدایه والنهایه ابن کثیر دمشقی (774) بیروت -1387 
بصائرالدرجات محمدین حسن صفار (290) تبریز -1360 

تاريخ طبری محمدین جرير طبری (3100) جاب لیدن 

تاريخ الخلفاء جلال الدین سبوطی (911) دارالفکر بیروت -1394 
تاريخ يعقوبى ابن واضح يعقوبى (284) دار صادر بيروت -1379 
تاريخ ابن عساكر ابن عساكر دمشقى (371) بيروت -1398 

تحف العقول حسن بن شعبه حرانى (ازمحدثين قرن 4) قم -1394 
تذكره الخواص سبط بن جوزى نجف -1369 

تهذيب التهذيب ابن حجر عسقلانى (852) حيدرآباد هند -1326 


منابع : او ا ۱( 


تنقيح المقال مامقانى (1351 ه) جاب نجف - 654 -1350 

مروج الذهب مسعودى (346) قاهره -1384 

سفينه البحار مرحوم حاج شيخ عباس (متوفاى ۰1359) جاب تهران 
طبقات ابن سعد محمد بن سعد كاتب واقدى (230( 

عقاب الاعمال صدوق (381) تهران به ياورقى غفارى كامل الزيارات 
حكني قولوبه (067) تخت اضف 13502 

الکامل معزالدین 

ابن اثير (630)بیروت - 1387 

کنزالعمال متقی هندی (975)بیروت - 1399 

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید (656)چاپ مصر -1378 

لبوق شا اهنا مرا 

مثیرالاحزان ابن نما (645) تهران 

مقتل خوارزمی خطیب خوارزمی (568 ۰) قم 

مقتل مقرم عبدالرزاق مقرم (1391) مطبعه آداب نجف -1392 
مقتل عوالم عبدالله بن نورالدین بحرانی (ازعلمای قرن 12) جاب تهران 
مستدركك صحيحين حاکم نیشابوری (405( 

مستد رک الوسائل محدث نورى (1320) چاپ نجف 

مناقب ابن شهر آ شوب (588) جاب قم 

نورالثقلين ابن جمعه حويزى (از علماى قرن 11) جاب اسلاميه تهران 
دعوات راوندی قطب الدين راوندى (۰573) جاب قم 

وقعه صفين نصر بن مزاحم (212) مصر 

شرح صحيح بخارى ابن حجر عسقلانى (852) جاب مصر 

وسائل الشيعه شيخ حر عاملى (1104) تهران 


منابع : 111181 |[ ی( 


ينابيع الموده شيخ سلمان قندوزی (1294) جاب عراق -1385 
اخبار الزينبيات عبيدلى (متوفاى 314) جاب قم 


و كتابهاى دیگری كه در ياورقى آورده شده 


